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بیانات رهبر انقلاب در مورد روز 
درختکاری در ۱۵ اسفند ۱۴۰۳:
است،  آینده‌نگری  واقع  در  است؛  سرمایه گذاری  درخت کاری 
تولید ثروت است. همین نهال چند وقت دیگر تبدیل خواهد 
شد به یک درخت؛ اگر درخت میوه باشد، یک نوع ثروت است، 
اگر چوب باشد، یک نوع ثروت است. شما با کاشتن نهال سود 
می‌برید و ضرر نمی کنید؛ این یک جنبهٔ مسئلهٔ نهال کاری است.

یک جنبهٔ دیگرش این است که عامل سلامت هوا است. درخت 
از زمین می‌رویاند،  و کشتزارها و سبزیجاتی که خدای متعال 
بنابراین  هوا؛  وضع  و  زندگی  فضای  بهبود  در  دارند  تأثیر 
محیط‌زیست هم از این کاشت نهال و درخت بهره مند می شود 
زندگی  محیط  است،  مهمّّی  بسیار  چیز  یک  محیط‌زیست  که 
انسان است و انسان ها حتماًً احتیاج دارند به محیط‌زیست. این 

هم یک جنبه.
یک نکتهٔ مهمّّ دیگر این است که این ]طور[ نباشد که ما از این 
طرف نهال بکاریم، و از آن طرف درخت های تنه‌دار بزرگِِ مورد 

استفاده را تخریب کنیم و قطع کنیم
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پیام ما، رسانه‌ای که برای طبیعت، تاریخ و مردم می نویسد

رسالتی فراتر از خبر
توسعه پایدار 

در سایه بحران ها کم‌رنگ می شود

جنگل هــا خامــوش می ســوزند، رودهــا در عطــش خشــک می‌شــوند و هــوایی کــه 
تنفــس می کنیــم، آلوده تــر از همیشــه اســت. ســایه مــازوت بــر ســر شــهروندان 
ســنگینی می کنــد، در قلــب دنــا ســد می ســازیم، بیابــان لــوت در محاصــره پروژه هــای 
ــه محوطــه تاریخــی تخت جمشــید  ــاز ب ــای غیرمج ــرار گرفته اســت، چاه ه ــی ق عمران
هجــوم آورده انــد، آب هــای آلــوده ارس در راه تبریــز اســت، درختــان زاگــرس را ســر 
می برنــد، نماینــدگان مجلــس طرح هــای مخــرب بــرای منابــع طبیعــی ارائــه می‌دهنــد، 
شــهرداری تهــران تخریــب بناهــای تاریخــی را ســودآور می‌بینــد، چنــار هزار ســاله 
ــازه از فاجعــه را  ــره‌ای ت ــن هــر روز چه برغــان در آتــش می ســوزد، فرونشســت زمی
ــن  ــی معضــل همیشــگی مــردم شــده اســت و در ای ــد، بی آبی و بی برق ــان می کن نمای

میان، مرزهای بی تفاوتی اجتماعی بیش از همیشه به ما نزدیک شده اند.

مــا در روزنامــه »پیام مــا« روایتگــر ایــن بحران‌هــا بوده‌ایــم؛ امــا نه‌فقــط روایتگــر، 
ــراث  ــگاری محیط زیســت و می ــم روزنامه ن ــاور داری ــا ب ــر! م ــه کنشــگر و مطالبه گ بلک
فرهنگــی تنهــا یــک وظیفــه رســانه ای نیســت، بلکــه رســالتی اجتماعــی و تاریخی اســت؛ 
ــه  ــا آگاهی بخشــی، بلکــه وادار کــردن سیاســت گذاران ب رســالتی کــه هــدف آن نه تنه

اقدام است. 

امــا خبرنــگار محیط زیســت و میــراث فرهنگــی بــودن، کار آســانی نیســت! ایــن حــوزه 
ــگار ایــن حــوزه  ــگاه انتقــادی اســت. خبرن نیازمنــد دانــش علمــی، تحقیــق عمیــق و ن
کنــد،  تحلیــل  را  علمــی  داده‌هــای  برود،  ســطحی  گزارش هــای  از  فراتــر  بایــد 
ــد و  ــع را بررســی کن ــن بگــذارد، عملکــرد صنای ــر ذره بی سیاســت های دولت هــا را زی
تأثیــر فعالیت هــای انســانی بــر طبیعــت را بــه تصویــر بکشــد. او بایــد بتوانــد از اخبــار 
محیط زیســتی، روایت‌هــایی بســازد کــه از حاشــیه بــه متــن جامعــه بیاینــد و وجــدان 

عمومی را بیدار کنند. 

با این حــال، چالش هــا کــم نیســتند. فشــارهای اقتصــادی و سیاســی، محدودیت هــای 
ــی در  ــع بزرگ ــان، موان ــی مخاطب ــگاران متخصــص و بی‌توجه ــود خبرن رســانه ای، کمب
موضوعــات  مخاطــب،  جــذب  بــرای  رســانه ها  از  بســیاری  هســتند.  مسیــر  ایــن 
ــی  ــراث فرهنگ ــت محیطی و می ــای زیس ــد و گزارش ه ــح می دهن ــند را ترجی عامه پس
ــت  ــم محیط زیســت و هوی ــت کرده‌ای ــا ثاب ــا در پیام م ــا م ــد. ام ــه حاشــیه می رانن را ب

فرهنگی می توانند دغدغه ای عمومی باشند!

آینــده روزنامه نــگاری محیط زیســت و میــراث فرهنگــی، در دســتان رســانه هایی 
اســت کــه ایــن حــوزه را جــدی بگیرنــد و بــرای پرورش خبرنــگاران متخصــص 
ــر  ــه ب ــا تکی ــا ب ــوزه، تنه ــن ح ــتن ای ــا نگه‌داش ــده و پوی ــا زن ــد. ام ــرمایه گذاری کنن س
مهارت هــای ســنتی ممکــن نیســت. رســانه‌های امروز بایــد بــه ســراغ روایت هــای 
چندرســانه ای برونــد؛ فیلم هــای مســتند، ویدئوهــای تأثیرگــذار، پادکســت های جــذاب 
ــگاری دیجیتــال، ابزارهــایی هســتند کــه می تواننــد اخبــار محیط زیســت و  و روزنامه ن

میراث فرهنگی را از حاشیه به متن جامعه بیاورند.

ــی متعهــد، خلاق و  ــدون حضــور خبرنگاران بااین حــال، هیچ کــدام از ایــن فناوری هــا ب
جســور معنــا نــدارد. ایــن حــوزه نیازمنــد قلم‌هــایی اســت کــه حقیقــت را بی پروا فریــاد 
بزننــد، مســائلی را برجســته کننــد کــه بســیاری ترجیــح می‌دهنــد نادیــده گرفتــه شــود 
و در برابــر فشــارها، ســکوت را انتخــاب نکننــد. آنهــا نه فقــط راوی تخریب هــا، بلکــه 
مدافعــان طبیعــت و تاریخ انــد. اگــر امروز بــرای زمیــن و میراث‌مــان ننویســیم، فــردا 

چیزی برای نوشتن باقی نخواهد ماند.

نوروز همواره نماد نو شدن و امید به فرداهایی بهتر بوده است؛ اما 
نشان  پیرامونمان  واقعیت های  به  نگاهی  جدید،  سال  آستانه  در 
می‌دهد آرمان های بزرگ، مانند توسعه پایدار، در کشاکش چالش های 
روزمره به حاشیه رانده شده‌اند. در جهانی که تنش های بین‌المللی، 
بحران های اقتصادی و تورم افسارگسیخته سایه‌ای سنگین بر زندگی 
مردم انداخته، آیا هنوز جایی برای صحبت از پایداری محیط‌زیست، 

عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی متوازن باقی‌ مانده است؟

توسعه پایدار که روزگاری به عنوان نقشه راهی برای آینده‌ای روشن 
مطرح بود، الزاماتی دارد که تحقق آنها نیازمند ثبات، برنامه‌ریزی و 
اولویت بندی است. اما در شرایطی که دولت و ملت درگیر تأمین 
نیازهای اولیه، مقابله با نوسانات ارزی و مدیریت تبعات تحریم ها و 
اولویت ها  فهرست  از  الزامات  این  هستند،  منطقه‌ای  ناآرامی های 
خارج می‌شوند. وقتی خانواده‌ای برای تهیه مایحتاج نوروزی خود با 
دشواری روبه‌روست یا دولتی برای حفظ ثبات سیاسی و اقتصادی در 
تکاپوست، صحبت از کاهش ردپای کربن یا سرمایه گذاری بلندمدت 

در انرژی های تجدیدپذیر به گوش ها غریب می‌آید. 

این جابه جایی اولویت‌ها، هرچند قابل‌درک است، اما خطری نهفته 
نه تنها  بحران،  دوران  در  پایدار  توسعه  از  غفلت  دارد.  خود  در 
دوش  بر  سنگین‌تری  بار  بلکه  نمی کند،  حل  را  امروز  مشکلات 
نسل‌های آینده می گذارد. محیط‌زیست تخریب شده، منابع طبیعی 
روبه پایان و شکاف های اجتماعی عمیقتر، میراثی است که بی توجهی 
به عنوان  ما  نقش  میان،  این  در  می گذارد.  به جا  فردا  برای  امروز 
جامعه مدنی و رسانه چیست؟ شاید نوروز امسال فرصتی باشد تا 
بار دیگر یادآوری کنیم پایداری نه یک انتخاب تجملی، بلکه ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است. 

در این میان، یکی از بزرگترین خطرات، نادیده‌گرفتن نقش کلیدی 
زنان و جوامع محلی در پیشبرد توسعه پایدار است. زنان، که نیمی از 
جامعه را تشکیل می‌دهند، و جوامع محلی که نگهبانان اصلی منابع 
طبیعی و دانش بومی هستند، اغلب در سایه سیاستگذاری های کلان 
به حاشیه رانده می شوند. بی توجهی به توانمندی ها و مشارکت فعال 
فرصت های  بلکه  می کند،  تضعیف  را  پایداری  نه تنها  گروه ها،  این 
بی بدیلی را برای خلق راه حل های خلاقانه و بومی از دست می‌دهد. 
توسعه‌ای که صدای زنان و جوامع محلی را نشنود، چگونه می تواند 

ادعای جامعیت و پایداری داشته باشد؟

دولت ها باید با سیاستگذاری هوشمندانه و تخصیص منابع، حتی در 
تنگناهای اقتصادی، نشان دهند توسعه پایدار بخشی جدایی ناپذیر از 
برنامه هایشان است. مردم نیز با آگاهی و مشارکت می توانند این 

مطالبه را زنده نگه دارند. 

ما در »پیام ما« نوروزی ۱۴۰۴ تلاش کردیم نقش زنان در روند توسعه 
راهی  برای  کوچک  هرچند  تلاشی  کنیم؛  برجسته  را  ایران  پایدار 

دشوار.

یادداشت سردبیر یادداشت مدیرمسئول

| افشین امیرشاهی | | روح‌اله خدیشی |
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زنان

برای آنها که بازی را تغییر دادند
| شبنم شکوریان دبیر ویژه نامه | 

ویژه نامه نوروزی »پیام ما«، امسـال روایتی متفاوت دارد؛ روایتی از زنانی که سـکوت را شکسـته‌اند، مرزها را 
جابه جـا کرده‌انـد و ردپـایی مانـدگار در مسیرهـای نرفتـه از خـود بـه جا گذاشـته‌اند. این ویژه نامه روایتی اسـت 
از تلاش هـا، چالش هـا و دسـتاوردهای زنانـی کـه در عرصه‌هـای گوناگـون، مسیرهـای جدیـدی را گشـوده‌اند و 

الهام بخـش نسـل های بعـدی شـده‌اند. آنهـا کـه نه در سـایه، بلکـه در متنِِ تغییـرات بزرگ ایسـتاده‌اند

از اولیـن زن سـخنگوی دولـت در تاریـخ جمهـوری اسلامـی کـه در قلـب سیاسـت، بی‌وقفـه پاسـخگوی 
پرسـش های سـخت درباره وعده های عملی نشـده و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی اسـت، تا مدیری که در 
هـوای آلـوده و نفس‌گیـر اهـواز، بـرای نجات شـهر از فاجعه محیط‌زیسـتی می جنگـد. از کارآفرینانـی که به جای 
تسـلیم در برابـر موانـع، دیوارهـا را شکسـته‌اند، تـا زنانـی کـه در دل تاریـخ، بـرای حفـظ هویـت و میـراث ایـن 

سـرزمین ایسـتادگی کرده‌انـد، هـر یـک از ایـن زنـان، داسـتانی دارد کـه بایـد شـنیده شـود

در ایـن شـماره، سـراغ زنانـی رفته‌ایـم کـه مرزهـای مسـئولیت اجتماعـی را گسـترش داده‌انـد؛ از هنرمندانی که 
محیـط را بـه بـوم خلاقیـت خـود بدل کرده‌اند تا کنشـگرانی که تغییر را در خیابان های شـهرها و روسـتاها رقم 
زده‌انـد. ایـن ویژه نامـه، تنهـا ادای احتـرام بـه زنـان پیـشروی ایران نیسـت، بلکه تلاشـی اسـت برای نشـان‌دادن 
ایـن واقعیـت کـه زنـان، در هـر جایگاهـی کـه باشـند، می توانند در سـاخت آینده ایران سـهم مهمـی ایفا کنند. 
سـال نـو را بـا ایـن امیـد آغـاز می کنیم که صـدای زنان ایران، هر روز رسـاتر و تأثیرگذارتر شـود و مسیرهایی که 

آنهـا گشـوده‌اند، الهام بخش نسـل های آینده باشـد

تی
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فاطمـه مهاجرانـی، اولین زن سـخنگوی دولت در تاریخ جمهـوری اسلامی، طی تنها ۷ ماه حضورش 
در کابینـه پزشـکیان، بـه یکـی از چهره هـای بحث برانگیـز کشـور تبدیل شـده اسـت. هـر کلمه و هر 
توییت او در شـبکه ایکس به سـرعت تبدیل به یک جنجال داغ می شـود. چه در بحران‌های محیط‌زیسـتی و مازوت سوزی، 
چـه در بحث هـای پیچیـده مربـوط بـه لایحه زبان های مـادری، مهاجرانی همـواره در مرکز توجه قرار دارد، گاهی به شـدت 
نقـد و گاهـی تحسیـن می شـود. طرفدارانـش می گوینـد اگـر او مـرد بـود، هیـچ گاه تحـت این قـدر فشـار قـرار نمی گرفـت. 

مخالفانش هم تأکید دارند که انتقادها به جنسیت او ارتباطی ندارد و تنها به مواضع و اقداماتش برمی گردد.

اما فاطمه مهاجرانی تنها یک سیاسـت مدار نیسـت. او زنی اسـت که ابعاد مختلفی دارد: عاشـق مطالعه، پادکست‌دوسـت، 
شـیفته موسـیقی سـنتی و حتی در رؤیای یادگیری دوتار. پیش از ورود به عرصه سـخنگویی دولت، ایروبیک در آب و یوگا 
جزو زندگـی روزمـره‌اش بودنـد، امـا حـالا بایـد در خـط مقـدم بایسـتد و بـه سـوالات سـخت و پیچیـده در مـورد وعده هـای 

پزشکیان، مذاکرات هسته‌ای، بحران های اقتصادی و چالش های محیط‌زیستی پاسخ دهد.

این هـا تنهـا بخشـی از زندگـی پرهیجـان و پرچالش فاطمه مهاجرانی اسـت. زنی که در مدت کوتاه توانسـته اسـت به خوبی 
از مواضـع دولـت دفـاع کنـد، ولـی هم‌زمـان بـا چالش هـای زیـادی روبـه‌رو اسـت. بـرای گفت‌وگـو بـا او، به دفتـر کارش در 
خیابـان پاسـتور رفتیـم؛ جـایی کـه دیوارهایش پر از تصاویر سـخنگویان مـرد دولت‌های مختلف از ابتـدای انقلاب اسلامی 
اسـت. اتاقـی کـه حالا او، به عنوان اولین سـخنگوی زن، هـر روز به آن قدم 

می‌گذارد.

 به عنـوان اولیـن زن سـخنگوی دولـت جمهـوری اسلامـی ایـران، آیـا 
فشـارهای بیشـتری نسـبت به همکاران مردتان از شـما وجود دارد؟ اگر 

بله آیا این فشارها بر عملکرد شما تأثیر گذاشته است؟

 اولاًً باعـث خوشـحالی مـن اسـت کـه اولیـن زن سـخنگوی تاریـخ جمهـوری 
اسلامـی ایـران هسـتم. در ثانـی اصـولاًً مـا در نگاه‌هـای حرفـه‌ای وقتـی بـا زنـان 
مواجـه می شـویم سـطح انتظاراتمـان را چنـد پلـه بالاتر تنظیـم می کنیم و یک 
مقداری سـخت‌گیری ناخواسـته در مواجهه با زنان داریم؛ لذا طبیعی اسـت که 
بگویـم بلـه یـک همچنیـن موضوعی وجـود دارد. امـا من تلاشـم را می کنم که 
تأثیـر نگـذارد. دغدغه هـا را درک می کنـم و تلاش دارم تا به بهترین نوع ممکن 

به آنها پاسخ بدهم.

 می توانید یک مورد مصداقی بگویید؟
 بلـه چیـز پنهانـی نـدارم. ببینیـد در یکـی از نشسـت ها، فردی راجـع به تجمعات 
از من سـؤال کرد. من سـهو کلام کردم. به هرحال در کلام ممکن اسـت لزوماًً 
آدم در لحظـه نتوانـد واژه مناسـب را پیـدا کنـد. مـن واژه لشکرکشـی از دهانـم 
بـه دنبـال داشـت. برخـی  درآمـد و بسـیار در جامعـه واکنش هـای جـدی را 
می گفتند که شـاید اگر مردی این سـهو کلام را می‌داشـت، میزان بخشـیدن و 
پذیـرش جامعـه نسـبت بـه او بیشـتر بـود تـا وقتـی یـک زن ایـن کار را انجـام می‌دهـد. ولـی عـرض کـردم کـه تمـام تلاشـم بـر این 

است که این دغدغه ها را درک کنم و سعی می‌کنم تا بهترین عملکرد خودم را داشته باشم.

ایران و آینده‌اش در گفت‌وگو با فاطمه مهاجرانی، اولین زن سخنگوی دولت
در اتاقی که همیشه مردانه بود

فیلترینگ، حجاب، دلار
و آینده سیاست‌ جهانی ایران
  رفع فیلترینگ تنها یک شعار نبود، اما تحقق آن زمان‌بر است

  موضوعات فرهنگی اجتماعی باید به‌طور تدریجی و با تلاش پیش بروند، نه از طریق 
اجبار. حجاب اجباری هزینه های زیادی برای جامعه و نظام به همراه داشته است

  سیاست خارجی کشور باید در راستای تقویت عزت ملی و رفاه ملی باشد، با تأکید 
بر قدرت دفاعی و دیپلماسی فعال برای مقابله با تهدیدات خارجی و حفظ منافع کشور

| شبنم شکوریان تبریزی |

| دبیر ویژه نامه‌ |

| افشین امیرشاهی |

| سردبیر |
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 در لحظاتـی شـده کـه بـه دلیـل ایـن فشـارها از 
پذیرش مسـئولیت سـخنگوی دولت پشـیمان شده 

باشید؟ 

نه تابه حال در این شش ماه این احساس را نداشته‌ام.

پزشـکیان  آقـای  انتخاباتـی  وعده هـای  از  یکـی   
حضـور زنـان و اقلیت‌هـا در دولـت بود. به نظر شـما 

تا چه اندازه این وعده ها محقق شده؟ 

در مـورد تحقـق وعده هـای انتخاباتـی ایشـان در اسـتفاده 
از ظرفیـت زنـان، جوانـان و اقـوام تلاش بـر ایـن بـود کـه 
هـم در اعضـای دولـت یعنـی در انتخـاب وزرا، رؤسـای 
سـازمان ها و پسـت های دیـگری مثـل سـخنگو و هـم در 
انتصـاب اسـتانداران متناسـب با شـرایطی که وجـود دارد 
و متناسـب بـا پذیرش هـا و سـابقه‌ای کـه بـود حداکثـر 
اول،  لایـه  انتخـاب  در  حداقـل  بکننـد.  را  اسـتفاده 
به هرحـال مـا بـرای اولین بار در جمهـوری اسلامی ایران ۴ 
تـا زن را در کابینـه داریـم و ایـن اتفـاق مبارکـی اسـت. در 
سـطح بسـیاری از وزارتخانه هـا هـم در حـد مدیران ارشـد 
اسـتفاده  زنـان خـوب  از  یعنـی معاونـان و مدیـران کل 
شـده. البته در سـطح اسـتان ها حتماًً جای بیشـتری دارد. 
انتخـاب  زنـان  از  را حتمـاًً می تواننـد  اسـتاندار  معاونـان 
کننـد. چـون به هرحـال در دوران آقـای روحانـی ما تجربه 
معاون اسـتاندار زن را داشـتیم و تجربه موفقی هم بود. 
من امیدوارم که از ظرفیت زنان اسـتفاده بیشـتری شـود. 

هنوز دیر نشده و وقت داریم.

  گفتیـد در حـال حاضـر ۴ زن در کابینـه حضـور 
زنـان  ایـن  امـا برخـی می گوینـد کـه حضـور  دارنـد، 
در  هنـوز  زنـان  و  اسـت  نمادیـن  صرفـ�ا 
تصمیم‌گیری هـای اصلـی دولت، نقش ندارند. شـما 

فکر می کنید چقدر این نقد درست است؟

ببینیـد تغییـر تفکـر اصـولاًً موضوعی نیسـت کـه در طول 
یـک شـب نسـبت بـه آن، بـه اقبـال برسـیم. تغییـر تفکـر 
زمان بـر اسـت. در تاریـخ مـا همیشـه مردهـا نقش‌آفرینی 
کرده‌انـد، به‌خصـوص در عرصـه قدرت. تجربـه تاریخی ما 
هـم همیـن را نشـان می‌دهـد. طبیعی اسـت کـه خیلی از 
رویکردهـای نمادیـن هم حتی به‌انـدازه خودش تأثیرگذار 
باشـد. البتـه ایـن موضـوع نبایـد نمادیـن باقـی بمانـد. 
کمااینکـه الحمـدلله باقـی نمانـده و تأثیراتـی را ایجـاد 
کـرده و امیـدوار هسـتم کـه ایـن تأثیرات همچنـان ادامه 
داشـته باشـد. چون نکتـه‌ای که اهمیـت دارد، تداوم این 
تغییرات اسـت که منتج به پذیرش شـود. یعنی پذیرش 
ناشـی از ایـن اسـت کـه ایـن اقدامـات دائمـاًً تکرار شـود. 
ببینیـد بـار اول کـه می گوینـد »خانـم سـخنگو« یـا »خانـم 
وزیـر« یـک مقداری هنوز قابل پذیرش نیسـت. ولی وقتی 
کـه ایـن تکـرار می شـود، جـا می‌افتـد. افـراد بـه واژه‌هـا 

هـم  و  می کنـد  عـادت  هم چشـم ها  می کننـد.  عـادت 
پذیـرش عمومـی  یـک  بـه  آرام‌آرام  طبیعتـاًً  و  گوش هـا 

تبدیل می شود.

 شـما و سـایر زنـان کابینـه از طـرف سـایر اعضـای 
دولـت و شـخص رئیس جمهـور حمایـت می‌شـوید؟ 

یا سنگ‌اندازی هایی وجود دارد؟ 

مـن عـدم حمایتی را ندیدم. بله از زنان حمایت می شـود. 
مـن نمی گویـم کـه در واقـع بایـد خیلـی کار ویـژه‌ای انجام 
بدهنـد. معتقـدم کـه مـا باید وجـود این فرصـت را خیلی 
راسـتای  در  داریـم  کـه  تلاشـی  بـا  و  بدانیـم  غنیمـت 
مـؤثری  نقـش  مؤثـر،  ارتباطـات  ایجـاد  شبکه سـازی، 
از  نترسـیدن  جاهـایی  یـک  و  تصمیم هـا  در  ایفاکـردن 
را کـه در  اینکـه فرصتـی  بـه سـمت  بریـم  سـخن گفتن، 
اختیـار داریـم بـه بهترین وجـه ممکن اسـتفاده کنیم. من 
نکتـه مشـخصی را کـه احسـاس کنـم جنسـیت مـن روی 

عملکردم سایه می‌اندازد ندیدم

تلگـرام،  فیلترینـگ  موضـوع  نمی توانیـد  چـرا   

حـل  را  پلتفرم هـا  سـایر  و  یوتیـوب  اینسـتاگرام، 
کنیـد؟ وعـده رفـع فیلترینگ شـبکه های اجتماعی و 
خدمـات اینترنتـی فقـط یـک شـعار انتخاباتـی بـوده 

است؟ 

و  نبـود  انتخاباتـی  شـعار  اسـت،  مشـخص  آنچـه کـه   
همان طـور کـه آقای دکتر پزشـکیان چندین بـار دیگر هم 
گفتنـد پـای شـعارهای انتخاباتـی هسـتند. یعنـی اگـر کـه 
همـان  یـا  مسدودسـازی  مـن  ادعـا کردنـد کـه  ایشـان 
فیلترینـگ را برمـی‌دارم پـای ایـن موضوع هسـتند. منتها 
طبیعتـاًً ایجـاد فضـایی کـه پذیـرش این مسـئله به وجود 
آیـد و بتـوان ایـن مسیـر را همـوار کـرد، مدتـی زمان بـر 
اسـت. مطمئن باشـید کـه هیچ کس به‌انـدازه خود دولت 
از اینکـه ایـن موضوع زمان بر شـده طبیعتـاًً آزرده‌خاطرتر 
نیسـت، چـون هیچ کسـی بیشـتر از رئیـس دولـت مایـل 

نیست تا قول هایی که داده را بتواند سریع محقق کند. 

 ایـراد کار کجاسـت کـه ایـن رفـع فیلترینـگ انجام 
نمی شود

 در اینکه سیاست خارجی ما در نهایت به عزت 
مردم فکر می کند که تردیدی در آن نیست. ولی 
ممکن است آن چیزی که مفهوم عزت ملی را در بر 
می‌گیرد با آن چیزی که امروز به نام رفاه ملی از آن 
صحبت می کنیم در دو تا ظرف قرار بگیرد
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مـن نمی توانـم راجـع بـه مهم‌تریـن ایـراد صحبـت کنـم؛ 
چـون در جلسـات شـورای عالی فضـای مجـازی نبـودم و 
نمی توانـم در ایـن زمینـه اظهارنظری کنـم. وقتی می گویم 
نمی‌دانـم واقعـاًً اطلاعـی نـدارم. چـون در جریـان جزئیات 

موضوع نیستم.

 یـک‌سری تغییـرات اجتماعـی - فرهنگـی در طـول 
سـال های اخیـر در ایـران اتفاق افتاده اسـت، باوجود 
ایـن تغییـرات، فکر می‌کنید که سیاسـت های حجاب 
اجباری در ایران همچنان کارآمد و قابل‌دفاع است؟ 

ببینیـد موضوعـات فرهنگـی و اجتماعـی اصـولاًً بـا اجبـار 
اجتماعـی   - فرهنگـی  موضوعـات  نمی‌دهـد.  جـواب 
جنسـش بـا خـودش اسـت. فرهنـگ از جنـس کاشـتن 
اسـت. اگـر ریشـه کالچـر و اگریکالچـر را نـگاه کنیـم یـک 
ریشـه اسـت. موضوعـات فرهنگـی را بایـد مثـل یـک بذر 
برداشـت کنیـم.  بعـد  و  پایـش کنیـم  آرام‌آرام  بکاریـم، 
موضـوع حجـاب اجبـاری جـز موضوعاتـی اسـت کـه در 
طول سـال‌های گذشـته ما راجع به آن، هزینه های جدی 

را  هزینه‌هـا  همیـن  نظـام  پرداخـت کردیـم. کلیـت  را 
پرداخت کرده و دسـتاویز بسـیاری از موضوعاتی شـده که 
هیچ کـدام هـم بـرای هیچ ایرانی واقعاًً جذاب نیسـت؛ لذا 
امیـدوارم کـه تصمیماتـی کـه اخـذ می شـود، تصمیماتـی 

باشد که در نهایت به صلاح جامعه ما است.

 فیلمـی کـه از اتـاق توبـه در مـترو تجریش منتشـر 
شـده را دیده‌ایـد؟ فکـر می کنیـد این گونـه اقدامـات 

چه تأثیری در جامعه دارد؟ 

 کار فرهنگـی خیلـی کار ظریـف و لطیفی اسـت. کار تربیتی 
کار لطیفـی اسـت. اصلاًً اتـاق توبـه اگـر جـواب مـی‌داد که 
جـواب داده بـود. مشـخص اسـت که ما بایـد موضوعات 
فرهنگـی، اجتماعـی و عرفـی را از مسیـر خـودش دنبـال 
کنیـم. بلـه اگـر فـردی در جـایی یـک‌سری مراعات‌هـا را 
نـدارد، خـوب اسـت کـه به او تذکـر بدهیم راجـع به اینکه 
ایـن مراعات هـا در ایـن مـکان بـا ایـن ویژگـی بایـد باشـد. 
ولـی توبـه امـر درونـی اسـت. مـا نمی توانیـم موضوعـی 
مثل توبه را که امر بسـیار مقدسـی اسـت و کمک می کند 
فرو  برگردنـد،  از خطاهـای جـدی خودشـان  آدم هـا  کـه 

بکاهیـم. خیلـی از اوقـات ایـن اقدامـات موجـب وهـن 
می شـود. حتـی وهـن بـه امـور محترمـی کـه در شرع مـا 

وجود دارد و امیدوارم تصمیم‌های بهتری بگیریم.

  الان کـه مصاحبـه می کنیـم، قیمـت دلار حـدود 
۹۴ هـزار تومـان اسـت. داسـتان گرانی ارز چیسـت؟ 
چـرا دولـت نتوانسـته اسـت به طـور مؤثر نوسـانات 

نرخ ارز را کنترل کند؟ 

  راجـع بـه قیمـت دلار من ایـن را توضیح بدهم که طبق 
تکلیفـی کـه قانـون برنامـه هفتم بـر عهده دولت گذاشـته 
و بـا تصمیمـی کـه در جلسـه سـران قـوا اخـذ شـد، تنـوع 
نرخ ارز کاهـش پیـدا کـرد و ارز مـورد نیـاز بـرای واردات 
یـک سری از محصـولات و مـواد اولیـه به‌غیـراز کالاهـای 
اساسـی در بازار مبادله تعیین می شـود. این تکلیفی بود 
کـه قانـون بـر عهده دولت گذاشـته و دولت انجامش داد 
و طبیعتـاًً خـود همیـن موضـوع باعـث شـد کـه افزایـش 
قیمـت ارزی را شـاهد باشـیم کـه از حـدود مـثلاًً ۴۰ و 
خـورده‌ای رسـید بـه حـدود ۶۰ و خـورده‌ای. امروز کـه بـا 
هـم صحبـت می‌کنیـم، تقریبـاًً ایـن عـدد بیـن ۶۶ تـا ۶۸ 
ثابـت شـده اسـت. یعنـی به عبارتـی روی میـزان عرضه و 
تقاضـا ایـن الان تنظیـم می شـود. عـدد نـود و خـورده‌ای 
نمی گویـم کـه این عـدد غیرواقعی اسـت. این عدد حتماًً 
واقعـی اسـت کـه به نوعـی در بـازار غیـر وارداتی ما یـا بازار 
واردات غیررسـمی ما وجود دارد. روی این کلمه رسـمی 
ولـی  واقعـی  عـدد  ایـن  لـذا  کنـم؛  تأکیـد  می خواهـم 
غیررسـمی اسـت. واردات ما برای کالاهای اساسـی با ارز 
۲۸۵۰۰ تومـان انجـام می شـود. بـرای سـایر محصـولات 
کـه ثبـت سـفارش را انجـام می‌دهنـد، بـا عدد حـدود ۶۶ 
تـا ۶۸ تومـان وارد می شـود. ولـی بلـه قیمـت ارز الان در 
بـازار آزاد یـا بـازار غیررسـمی مـا حـدود ۹۰ و خـورده‌ای 
اسـت. ایـن عـدد تابع یک سری از عوامل مثل نوسـانات 
از کشـور  از خـارج  خارجـی و تغییـر سیاسـت هایی کـه 
ملـی  غیـر  پـول  یعنـی  ارز  چـون  اصـولاًً  دارد.  وجـود 
عوامـل  حتمـا�  اسـت  کشـور  از  خـارج  در  یک سـرش 

سیاسی روی آن تأثیر می گذارد.

ایـن  بـر  تـأثیری  چـه  ایـران  خارجـی  سیاسـت    
سیاسـت  می کنیـد  فکـر  اصـوًلاً  دارد؟  وضعیـت 
خارجـی ایـران در حـال حاضـر بـه نفـع مـردم کشـور 
اسـت یـا بیشـتر تحت تأثیـر مسـائل سیاسـی داخلی 

قرار دارد؟

 در اینکـه سیاسـت خارجـی مـا در نهایـت به عـزت مردم 
نیسـت. ولـی ممکـن  فکـر می کنـد کـه تردیـدی در آن 
اسـت آن چیزی کـه مفهـوم عـزت ملـی را در بر می‌گیرد با 
آن صحبـت  از  ملـی  رفـاه  نـام  بـه  امروز  چیزی کـه  آن 
می کنیـم در دو تـا ظـرف قـرار بگیـرد. ایـن موضـوع قابل 
گفتگـو اسـت کـه بلـه این هـا الان در دو تـا ظـرف قـرار 
می‌گیـرد. یقینـاًً داشـتن کشـوری کـه قـدرت دفاعی خوب 
مـرز  از  را  موضوعـات  از  برخـی  دورکـردن  تـوان  دارد، 
خـودش دارد، جـز موضوعـات جـدی اسـت. مگـر کشـور 
مـا در دوره قاجـار کـم کشـور بزرگـی بـود؟ چـه شـد کـه 
ایـران تکه تکـه کنده شـد و رفت؟ چه اتفاقـی افتاد که در 
ایـن سـال ها ما شـاهد ایـن موضوعات بودیم؟ نداشـتن 
در  فعـال  دیپلماسـی  نداشـتن  کافـی،  نظامـی  قـوای 

زمینه‌هـای مختلـف و … لـذا ایـن نکتـه را مایلـم تأکیـد 
کنـم کـه حتمـاًً آن چیزی کـه به‌عنـوان سیاسـت خارجـی 
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آن  از  حجمـی  یـک  می‌کنیـم  صحبـت  آن  بـه  راجـع 
موضوعاتـی اسـت کـه در طـول تاریـخ خـودش را نشـان 
می‌دهـد. مـا در ایـن سـال ها علی‌رغـم مشـکلات جـدی 
کـه بـا دنیـا داشـتیم، البته نـه با همه دنیا بلکـه با یک دو 
مـا  صهیونیسـتی  رژیـم  بـا  مشـخصاًً  و  دنیـا  تـا کشـور 
رسـمیت  بـه  را  آن  چـون  داریـم،  را  مشـکل  بیشـترین 
نمی شناسـیم و او هـم به هرحـال سـودای از نیـل تا فرات 
را دارد، طبیعـی اسـت کـه بایـد قـوای نظامـی ما سـنگین 

باشد. 

  فکـر می‌کنیـد کـه در شـرایط کنونـی مـردم ایـن 
توضیحـات را از شـما می پذیرنـد؟ یا از شـما به خاطر 

این صحبت ها انتقاد می کنند؟

 حتماًً ممکن است انتقاد کنند.

  نظر شما درباره مذاکره با آمریکا چیست؟ 
 در مـورد موضوعـات بین‌المللـی طبـق قانـون طبیعتـاًً 
بالاتریـن مقـام کشـور یعنـی مقـام معظـم رهبری در ایـن 
زمینـه بیشـترین نقش تصمیـم‌گیری را دارند بـا گروه های 
مـورد  در  دارد.  وجـود  ایشـان  پیرامـون  مشـورتی کـه 
مذاکـره بـا آمریـکا مثـل هر مذاکره دیگری ما همیشـه بر 
اسـاس سـه اصل عزت، حکمت و مصلحت کشـور رفتار 
کردیـم. اینجـا هم باز همان اسـت. کدام ایرانی اسـت که 
بپذیرد در شـرایطی که عملاًً فرمان فشـار حداکثری ابلاغ 
می شـود، مـا در ایـن شـرایط تـن بـه مذاکـره بدهیـم؟ ما 
حتمـاًً اهـل مذاکـره هسـتیم و ایـن را ثابت کردیـم. ما با 
رژیـم بعثـی عـراق بعـد از هشـت سـال جنـگ مذاکـره 
کردیـم. چـون منافـع خودمـان در آن دیدیـم. ولـی در 
شـرایطی که شـرایط برابر باشـد نه در شـرایطی که شـرایط 
مذاکـره‌ای  اهـل  ملـت  حتمـاًً  اسـت.  حداکـثری  فشـار 
هسـتیم ملـت اهل گفتگویی هسـتیم ملـت اهل تمدنی 

هستیم. ولی در شرایط برابر.

  در سـال های قبـل کـه شـرایط این گونـه نبـود، ما 
برای مذاکره فرصت‌سوزی نکردیم؟

 مـا مذاکـره کردیم، کسـی که خارج شـد از تعهـد، آمریکا 
بـود مـا نبودیـم. او بـود کـه فرمان اجـرایی در اردیبهشـت 
۹۷ امضـا و ابلاغ کـرد. مگـر ایـن را تاریخ فراموش کرده؟ 
فرمـان را گرفـت و بـه همـه دوربین هـا هـم نشـان داد کـه 
ایـن مـن هسـتم کـه از این فرمـان خارج می شـوم. وگرنه 
مـا اتفاقاًً فرصت را اسـتفاده کردیـم. سربازان دیپلماتیک 
را  خـوبی  بسـیار  دسـتاورد  به‌درسـتی کار کردنـد.  ایـران 
کسـب کردنـد و مـن پیشـنهاد می کنم کتابی را کـه وزارت 
اطلاعـات بـا نـام خاطـرات »بی‌بی« بنیامین نتانیاهو چاپ 
کـرده، همـه بخواننـد. بـر ایرانیـان خوانـدن ایـن کتـاب 
ذکـر می کنـد کـه  در صفحـه ۴۸ کتـاب  اسـت.  واجـب 
نتانیاهـو موقعـی کـه آمریـکا از برجـام خـارج می‌شـود، 
چقـدر خوشـحالی می کنـد و ذکـر می کنـد کـه ایـن همـان 
چیزی بـود کـه مـن می خواسـتم؛ لـذا سربازان دیپلماسـی 
ایـران به‌درسـتی رفتـار کردنـد. هـر زمـان دیگـر هـم لازم 

باشد دوباره همان اندازه آماده مجاهده هستند.

  یعنـی شـما معتقدیـد کـه در حـال حاضـر و در 
شـرایط کنونـی مذاکره با آمریکا بـه منافع ملی ایران 

و به اعتبار جمهوری اسلامی آسیب می‌زند؟ 

 به اعتبار ملت بزرگ ایران ضربه می‌زند.

 FATF بـه ایـران  پیوسـتن  در  اصلـی    مشـکل 

کجاست؟

 مـن ترجیـح می‌دهـم FATF را پوسـته‌اش را بـاز کنـم و 
بـه دو لایحـه CFT و پالرمـو برسـم. دو تـا لایحـه‌ای کـه 
کمـک  دیـگری  و  اسـت  پول شـویی  بـه  راجـع  یکـی 
سـازمان یافته بـه سـازمان های تروریسـتی. ببینیـد طبیعی 
اسـت کـه مـا در کشـورمان پول شـویی نمی کنیـم. شـما 
موقعـی کـه می خواهیـد برویـد وام هـم اخـذ کنیـد حتمـاًً 
فـرم پول شـویی را امضـا می کنیـد. ایـن بـه این معناسـت 
کـه بانک هـای مـا پول‌شـویی نمی کننـد؛ ولـی مـا داریـم 
هزینـه پول‌شـویی را می‌دهیـم. چیزی که اخیراًً در دسـتور 
مجمـع هـم قـرار گرفتـه ایـن اسـت کـه ایـن دو تا بررسـی 
شـود و فرامـوش نکنیـم یکـی از موضوعاتـی که به شـدت 
آمریـکا به عنـوان فشـار حداکـثری علیـه ایـران اسـتفاده 
می کند، نگه‌داشـتن ایران در لیسـت سـیاه FATF است. 
آنهـا  مـنزوی کننـد.  را  مـا  علاقمندنـد کـه  آنهـا  یعنـی 
علاقمندند که بانک های ما قفل باشـد و بدیهی اسـت که 
در ایـن شـرایط مـا از همـه ظرفیـت اسـتفاده می‌کنیم که 
گشـایش هایی را کـه بـرای اقتصـاد خودمـان لازم اسـت 

ایجاد کنیم.

   در میـان کشـورهای جهـان، فقـط ایـران، میانمار 
و کره شـمالی به FATF نپیوسـتند. قرارگرفتن اسـم 
ایـران در کنـار ایـن دو کشـور خیلـی عجیـب اسـت. 
شـما شـخصًاً بـه پیوسـتن ایـران بـه FATF اعتقـاد 

دارید؟

موضوعـات اقتصـاد کلانـی کـه بـه موضوعـات سیاسـی 
پیوسـت می‌خـورد حتمـاًً در چارچـوب همـان سـه اصـل 
عـزت، حکمـت و مصلحـت مورد بررسـی قـرار می‌گیرد و 
می‌دهنـد  نظـر  موضوعـات  ایـن  در  افـرادی کـه  حتمـاًً 
متناسـب با وضعیت کشـور و متناسـب با اهداف والایی 
کـه کشـور در آن مسیـر حرکـت می کنـد، تصمیـم‌گیری 
انجـام می‌دهنـد. بدیهـی اسـت کـه وقتـی مسیـر پیوسـتن 
بـه ایـن لوایـح در حال طی شـدن اسـت و با نظـر بزرگترین 
شـخص مملکـت یعنـی رهبری هـم از ایـن مسیـر عبـور 

می کند، مسلماًً مصالح کشور در نظر گرفته شده است.

  باتوجه‌بـه وضعیـت سیاسـی و اقتصـادی ایران و 
شـرایط منطقـه و جهـان، آیـا شـما نگـران تشـدید 
نظامـی  درگیری هـای  بـه  آن  تبدیـل  و  تنش هـا 

هستید؟ 

یعنـی اصطلاحـاًً  مـا در منطقـه  شـرایط  اصـولاًً  ببینیـد   
موقعیـت ژئوپلیتیـک مـا در منطقـه به گونـه‌ای اسـت کـه 
مـا در یـک منطقـه آشـوبیم. موقعیـت مـا هـم در منطقه 
موقعیـت خاصـی اسـت. همیشـه ایـن نگرانی‌هـا وجـود 
داشـته و هیچ‌وقـت هـم ایـن نگرانی هـا به صـورت دائمـی 
رفـع نشـده. هیچ‌وقـت هـم نگفتیـم همیـن فـردا جنـگ 
خواهـد شـد. مطمئنیم کـه اگر خدای نکـرده اتفاقی بیفتد 
هـر کسـی کـه بـه ایـران تجاوز کنـد حتمـاًً از رفتـار خودش 
پشـیمان خواهد شـد. چون این کشـور نشـان داده که در 

دفاع مصمم‌ترین کشور است.

  یکـی از مشـکلاتی کـه در ماه هـای اخیـر مـردم را 
گرفتـار کـرده، ناترازی برق اسـت. عـمًلاً در هفته های 
اخیر مدارس و ادارات دولتی در اسـتان های مختلف 
تعطیـل شـدند. دلیـل اصلی این تعطیلی ها و پشـت 

پرده این ناترازی ها چیست؟

ببینیـد ناتـرازی موضوعـی نیسـت کـه در طـول یک شـب 
خلـق شـود. ناتـرازی حاصـل بی توجهـی بـه اعـداد و ارقام 
در  اسـت کـه  چیزی  آن  بـه  بی توجهـی  حاصـل  اسـت. 
حوزه هـای سیاسـتگذاری بـه نـام مطالعـات آینـده ایجـاد 
می شـود. به هرحـال موقعـی که شـما به میـزان تولید گاز 
در کشـور نـگاه می کنیـد و موقعـی کـه میـزان بهـره‌وری 
نیروگاه هـا را بررسـی می کنیـد، موقعـی کـه عـدد افزایش 
میزان پوشـش گازرسـانی را نگاه می کنید. وقتی شـما در 
بحـث گازرسـانی تـا روسـتاهای حـدود زیـر ۲۰ خانـوار را 
زیرپوشـش قـرار می‌دهیـد، این هـا همـه چیزهایی اسـت 
تأکیـد  ناتـرازی  می‌کنـد.  ایجـاد  آرام‌آرام  را  ناتـرازی  کـه 
می کنـم که محصـول یک دوره نیسـت. ناترازی محصول 
بی توجهـی بـه اعـداد و ارقـام در طـول زمـان اسـت. خـب 
طبیعتـاًً وقتـی کـه مـا صنایـع پر مصـرف داریـم. وقتی که 
مـا میـزان مصـرف انـرژی در خانه هـا را داریـم. نمی گویـم 
کـه خانه هـای مـا بیش از حد گرم اسـت. خیلـی از اوقات 
بخـاری کـه در خانـه ما اسـت به‌انـدازه کافـی بازدهی ندارد 
کـه باعـث می شـود میـزان مصـرف زیـاد شـود. وقتـی کـه 
وقتی‌هـا  ایـن  و همـه  افزایـش می‌دهیـم  را  گازرسـانی 
روی هـم جمـع می شـود و اعلام نمی کنیـم. فقـط موقعی 
کـه دچـار مشـکل می شـویم گاز صنایع را قطـع می کنیم. 
مـا سال هاسـت بـا ایـن مشـکل مواجـه هسـتیم کـه گاز 
صنایـع را قطـع می کنیـم. برق صنایـع رو قطـع می کنیـم. 
خـب طبیعـی اسـت وقتی کـه ایـن کار را انجـام می‌دهیم 
احسـاس می کنیـم اوضـاع خـوب اسـت و برق خانه‌هـا را 
بایـد  اتفاقـاًً  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  نکردیـم.  قطـع 
به گونـه‌ای سیاسـتگذاری کنیـم کـه برق هیـچ جـا را قطـع 
نکنیـم؛ ولـی اگـر بنـا شـد یـک جـا را قطـع کنیـم صنعـت 
نباشـد. چـون وقتـی برق صنعـت قطـع می‌شـود مشـکل 
رکـود اقتصـادی بـه دنبـال مـی‌آورد. بیـکاری بـه دنبـال 
مـی‌آورد و همـه ایـن مشـکلات ایجـاد می شـود؛ لـذا اگـر 
از  ناشـی  ناتـرازی  بخواهـم پاسـخم را جمع‌بنـدی کنـم؛ 
علـم  بـه  بی توجهـی  و  ارقـام  و  اعـداد  بـه  بی توجهـی 

سیاستگذاری است.

  یکـی از راه حل هـایی کـه بـرای رفـع ناتـرازی ایـن 
روزهـا ارائـه می شـود، توسـعه انـرژی تجدیدپذیـر 
اسـت و یکـی از مشـکلات بخـش تجدیدپذیـر هـم 
ثبـت سـفارش کالاهـایی ماننـد پنـل و ترانـس و … 
اسـت کـه بـا بالارفتـن ارز تشـدید شـده. دولـت در 

زمینه چه برنامه‌ای دارد؟ 

رئیس جمهـور  آقـای  دسـتور  بـا  ویـژه‌ای  یـک کارگروه   
از  متشـکل  ایـن کارگروه  شـده‌اند.  فعالیـت  مشـغول 
سـازمان  نیرو،  وزارت  نـو  انرژی هـای  معاونـت 
برنامه‌وبودجـه، وزارت صنعـت معـدن تجـارت می شـود 
کـه متولی ثبت سـفارش هسـتند. ایـن کارگروه به صورت 
کاملاًً سریـع بایـد نیازهـایی را کـه در حوزه ثبت سـفارش 

من این نکته را عرض کنم که جز اولین - اگر نگویم 
تنها، چون این را چک نکردم نمی گویم تنها - دولتی 

هستیم که به‌راحتی از واژه مازوت سوزی استفاده 
کردیم. تا قبل از آن معموًلاً انکار می کردیم
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پیاده سـازی کامـل  تـا  واقـع  در  ادامـه  در  و  واردات  و 
تجهیـزات نیروگاه خورشـیدی اسـت را دنبـال کننـد که در 
نهایـت بخـش خصوصی بتواند با میـل و رغبت وارد فضا 
حـوزه  در  دولـت  راهبردهـای  مهم‌تریـن  از  یکـی  شـود. 
اقتصـاد توجـه بـه بخـش خصوصـی در حـوزه انـرژی و 
از  اسـتفاده  من جملـه  انـرژی  سـبد  تنـوع  بـه  توجـه 
انرژی هـای تجدیدپذیـر و مشـخصاًً خورشـیدی خواهـد 
بـود. باتوجه بـه اقلیمـی کـه مـا در آن هسـتیم و به‌خـوبی 
می توانیـم تعـداد زیـادی از روزهـای سـال رو در حجـم 
زیـادی از انـرژی خورشـیدی در اسـتان ها برداشـت کنیـم؛ 
لـذا یکـی از مهم‌ترین راهبردهای دولت اسـتفاده از انرژی 

خورشیدی است.

  چقـدر دولـت بـه مسـئله محیط‌زیسـت توجـه 
نشـان می‌دهـد؟ اصـوًلاً محیط‌زیسـت تـا چـه اندازه 

در سیاست های دولت چهاردهم اولویت دارد؟ 

ایجـاد  دارنـد  دولت هـا  وظایفـی کـه  مهم‌تریـن  از  یکـی 
محیطی اسـت که در آن زیسـت پایدار معنادار باشـد. من 
ایـن نکتـه را عـرض کنـم کـه جز اولیـن - اگـر نگویم تنها، 
دولتـی   - تنهـا  نمی گویـم  نکـردم  چـک  را  ایـن  چـون 
اسـتفاده  مازوت سـوزی  واژه  از  به‌راحتـی  کـه  هسـتیم 
ولـی  انـکار می کردیـم.  آن معمـولاًً  از  قبـل  تـا  کردیـم. 
رئیس جمهـور آمـد و گفـت مـن خیلـی ناراحتـم از اینکـه 
موضـوع کمـک  ایـن  می‌گیـرد.  صـورت  مازوت سـوزی 
رو  را  موضوعـات  مـا  وقتـی  مسـئله.  حـل  بـه  می کنـد 
می‌آوریـم اصطلاحـاًً آشـغال ها را زیـر فـرش نمی‌کنیـم. 
موضوعـات را پـر رنگـش می کنیـم و راجـع بـه آنهـا حـرف 
همیـن  در  می شـود.  پیـدا  راهـکار  آنهـا  بـرای  می‌زنیـم، 
مسیر اسـتفاده از انرژی خورشـیدی یا کاهش فلر سـوزی 
کـه یکـی از موضوعـات پـر مطالبـه مـردم در اسـتان‌های 
نفتـی مثـل خوزسـتان اسـت، مـورد توجـه قـرار گرفتـه. 
گزارشـی کـه دیروز وزیـر نفـت دادنـد کاهـش قابل توجـه 
فلـر سـوزی در خوزسـتان بـود بـه جهـت اینکـه میـزان 
آلایندگـی بالاسـت. البتـه بـرای منطقـه عسـلویه هـم در 
دسـتور کار دارنـد. ولـی آنچـه کـه الان حاصـل شـده و جز 
موضوعـات جـدی اسـت توجه به محیط‌زیسـت اسـت و 
ایـن را هـم مـن عرض کنم کـه تقریباًً برنامه‌ای نیسـت که 
در دولـت مطـرح شـود و رئیس جمهور راجـع به موضوع 
محیط‌زیسـت در آن زمینـه مطالبـه‌گری نکننـد می گوینـد 
چـه شـد؟ به موضوع محیط‌زیسـت هم فکـر کردید؟ لذا 
محیط‌زیسـت یکـی از موضوعـات بسـیار جـدی اسـت که 

دولت راجع به آن فکر و کار می کند.

به‌اصـطلاح  چهاردهـم  دولـت  کـه  گفتیـد    
در  مـواردی  آیـا  نمی کنـد،  فـرش  زیـر  را  آشـغال ها 
سیاسـت های اقتصـادی و تصمیم‌گیری هـای دولت 
از  مصلحت‌اندیشـی  مبنـای  بـر  داشـته کـه  وجـود 

اطلاع‌رسانی کامل خودداری کرده باشید؟ 

واقعیـت هـم اهالـی رسـانه آن قـدر ماشـاءالله باهـوش 
هسـتند، هـم ابـزار و فناوری هـایی کـه در اختیـار دارنـد 
آن قـدر زیـاد اسـت کـه اگـر بخواهنـد چیزی را بـه دسـت 
معمـولاًً  مـن  می‌آورنـد.  دسـت  بـه  معمـولاًً  بیاورنـد 
شـفافیت بـا اهالـی رسـانه را هـم جزو وظایـف خـودم 
می‌دانـم و از ایـن موضـوع خوشـحالم. البتـه در هر کاری 
یک سری موضوعات طبقه بندی شـده وجود دارد. لزوماًً 
آدم دربـاره همـه جلسـات صحبـت نمی کنـد؛ ولـی مـن 

خیلـی  باشـد،  قابل گفتـن  موضوعاتـی کـه  همـه  دربـاره 
ایـن  از  و  می گـذارم  میـان  در  رسـانه  اهالـی  بـا  شـفاف 

موضوع خوشحالم.

  در روزهـای اخیـر، بسـیاری از روزنامه نـگاران و 
احضـار  تلفنـی  و  غیررسـمی  طـور  بـه  خبرنـگاران 
صورت گرفتـه  گفت‌وگوهـایی  آنهـا  بـا  و  شـده‌اند 
اسـت. دولـت چـه تـدابیری بـرای حمایـت از آزادی 
بیـان و اسـتقلال روزنامه نـگاران در شـرایط کنونی در 

نظر گرفته است؟

 نکتـه اول اصـل تفکیـک قوا اسـت. نکتـه دوم اینکه من 
جـا دارد همین جـا از رویکـرد مثبـت و حمایتگرانـه قـوه 
فرامـوش کردیـم کـه  مـا  ببینیـد  تشـکر کنـم.  قضاییـه 
به هرحـال یـک سری کسـانی کـه در زنـدان بودنـد آمدنـد 
بیرون و کنکـور آزمـون دکتری و آزمون کارشناسی‌ارشـد را 
دادنـد. این هـا اتفاقات خوبی اسـت. این ها گشـایش های 
و  آن کار کنیـم  بایـد روی  واقعـاًً  اسـت کـه  ارزشـمندی 
این هـا را به عنـوان دسـتاورد بـه گوش جامعه برسـانیم که 
حـال جامعـه از آن چیزی که به خاطر شـرایط اقتصادی بد 
اسـت، بدتـر نشـود. ایـن نکتـه‌ای اسـت کـه واقعاًً از شـما 
اهالـی رسـانه خواهـش می کنـم کمکـم مـا کنیـد کـه ایـن 
حـال خـوب را بـه جامعـه بتوانیـم برسـانیم. امـا در مـورد 
آقـای  بـا  همـه  دولـت  تیـم  در  معمـولاًً  نکتـه  ایـن 
رئیس جمهور همراه هسـتند و یکی دو مورد هم بوده که 
رئیس جمهـور راجـع بـه آن صحبـت کردنـد و حتمـاًً همـه 
وزرا تمکیـن می کننـد و بـه فرمایـش رئیس جمهـور گوش 
می‌دهنـد. نـگاه ایـن اسـت کـه به هرحـال حتمـاًً مقولـه 
امنیـت مقولـه مهمـی اسـت؛ ولـی در کنـار آن به‌هرحـال 
آزادی بیانی وجود دارد که باید رسـانه ها مسـائل را دنبال 

کنند و هیچ کدام از این دو مقوله آسیب نبیند.

  در دولـت جدیـد بارها از وفـاق و احترام به مردم 
صحبت شـده اسـت. امـا در عمل برخـی از گروه ها و 
آنهـا  اقشـار جامعـه احسـاس می کننـد کـه صـدای 
اطمینـان  می خواهیـد  چگونـه  نمی شـود.  شـنیده 
حاصـل کنیـد کـه ایـن وفـاق واقعی اسـت و نـه فقط 

یک شعار؟

  ببینیـد وفـاق وقتـی به دسـتاورد می‌رسـد که مـردم آن را 
احسـاس می کننـد. یقینـاًً وفـاق اصلـی، وفـاق بـا مـردم 
اسـت و معنـای وفـاق هـم مشـارکت همـه جریان‌هـای 
سیاسـی و سلایـق در آن اسـت. ولـی درصـد و سـهم آن را 
مشـارکت مردم تعیین می کند. مسـلماًً از موضوعاتی که 
صـدای  شـنیدن  هـم  اسـت،  دولـت  وظیفـه  به عنـوان 
از  یکـی  اسـت.  آن  بـه  پاسـخ‌دادن  هـم  و  بی صدایـان 
کارهـایی کـه مـن به عنـوان سـخنگو سـعی کـردم انجـام 
شـهرهای  در  برنامه هـایی کـه  در  اسـت کـه  ایـن  دهـم، 
مختلـف به عنـوان سـخنگو شـرکت می کنـم از رسـانه های 
محلـی  رسـانه های  به هرحـال  می کنیـم.  دعـوت  محلـی 
مناطـق  در  کـه  هسـتند  نهادهـایی  از  یکـی  به عنـوان 
می تواننـد کار و کمـک کننـد. علاوه بـر ایـن در جلسـات 
سـخنگو، معمـولاًً یـک سـؤال از سـؤالات مردمـی کـه بـه 
رسـانه ها منتقـل می کننـد یـا بـه سـایت خـود سـخنگو 
پاسـخ  مردمـی  سـؤال  به‌عنـوان  را  می کننـد  ارسـال 
می‌دهم. ولی مسـلماًً اگر بخواهیم پاسـخ سـؤال شـما را 
خیلـی جمع‌وجـور بدهـم ایـن اسـت کـه وقتـی کـه مـردم 
احسـاس کننـد صـدای مـا شـنیده شـد حتمـاًً آن وقـت 

نتیجه وفاق حاصل شده است.

  آیـا هیچـگاه در سیاسـت های داخلـی کشـور بـه 
مذاکـره بـا مخالفـان جـدی و جریان هـای مختلـف 

توجهی خاص شده است؟ 

 قاعدتاًً هر کدام از مسـئولان در حیطه کار خودشـان این 
بـا  رئیس جمهـور  جلسـاتی کـه  می‌دهنـد  انجـام  را  کار 
جامعه شناسـان دارنـد بـا دانشـگاهیان دارنـد و فعالیـن 
سیاسـی دارند با گروه ها و احزاب دارند یکی از بسـترهای 
ایـن موضـوع اسـت؛ ولـی اگـر کـه نیاز باشـد که بیشـتر از 

این هم گفتگو شود اعلام آمادگی می کنیم .

  فکـر می‌کنیـد کـه ایـران در حـال حاضـر نیـاز بـه 
تغییرات اساسی در نظام حکومتی دارد؟

نـه ایـران بیشـترین نیـازش الان تقویـت بنیـه اقتصـادی 
است.

  تقویـت بنیه اقتصـادی از چه مسیری باید انجام 
شود؟ 

حوزه‌هـای  بـه  توجـه  همسـایگان،  بـه  توجـه  طریـق  از 
منطقـه منـا، توجـه بـه ظرفیت هایی کـه در داخـل وجود 
دارد. مهم‌تریـن موضوعـات مـا الان تقویت تولید داخل 

است.

  امـا بـه نظـر می‌رسـد روابـط ایـران بـا کشـورهای 
همسـایه هـم تحت تأثیـر روابط ایران بـا آمریکا قرار 
بـا  ایـران  اقتصـادی  مبـادلات  به نوعـی  و  دارد 
کشـورهای همسـایه و منطقـه منـا بـه همیـن دلیل 

قفل شده. شما چه فکر می کنید؟ 

 من با واژه قفل شـده شـما موافق نیسـتم. من معتقدم 
ببینیـد  بـازش کـرد.  بایـد  و  دارد  وجـود  کـه گره هـایی 
به هرحال بریکس یک ظرفیت اسـت. کشـورهای اوراسـیا 
یـک ظرفیـت هسـتند. پیمـان شـانگهای یـک ظرفیـت 
اسـت. این ها ظرفیت هایی هسـتند که تلاش دیپلماسی 

برای استفاده از آنها در حال انجام است.

  آیا به آینده دولت فعلی خوش‌بین هستید؟ 
 بلـه خوش‌بیـن هسـتم. من معتقدم کـه ما در موقعیت 
سـختی کـه قـرار داریـم حتمـاًً ان شـاءالله هـم باتکیه‌بـر 
لطـف خداونـد هـم تکیه بـر خرد. خـردورزی ابـزار عبور از 
لطـف  بـه  ان شـاءالله  دوتـا  ایـن  بـا  مـا  بحران هاسـت. 

خداوند عبور خواهیم کرد از این شرایط سخت.

  اگر یک آرزو برای آینده ایران داشـتید که حتمًاً 
برآورده می شد، چه آرزویی می کردید؟ 

آرزوی ایران مرفه تر را می کردم.

وزیـر  دولـت،  سـخنگویی  به جـای  اگـر   

یقینًاً وفاق اصلی، وفاق با مردم است و معنای 
وفاق هم مشارکت همه جریان های سیاسی و 

سلایق در آن است. ولی درصد و سهم آن را 
مشارکت مردم تعیین می کند
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آمـوزش‌وپرورش می‌شـدید، چـه تغییـرات فوری در 

سیستم آموزشی ایجاد می کردید؟ 

مـن توجـه بـه انـواع هنـر را بیشـتر می کـردم. توجـه بـه 
در  می گرفتـم  جدی تـر  خیلـی  حتمـا�  را  موسـیقی 

رویکردهای فرهنگی.

  چه نوع موسیقی گوش می‌دهید؟ 
من مقداری سـنتی باز هسـتم . موسیقی سنتی و مقامی 

را خیلی دوست دارم.

  ساز می‌زنید؟ 
سـاز نمی‌زنـم؛ امـا خیلی دلم می خواسـت که دوتـار بزنم. 
ولـی همین قـدر کـه لـذت ببـرم از شـنیدن صـدای دوتـار 
فکـر می کنـم روزی مـن در همیـن حد اسـت. ولی بسـیار 

شـنیدن موسـیقی را دوسـت دارم. من پادکست هم زیاد 
گوش می‌دهم.

  نظر شما درباره خوانندگی زنان چیست؟ 
 زن ها صدای لطیفی دارند.

  آخریـن کتـابی کـه خواندیـد و فیلمـی کـه دیدیـد 
چه بوده؟ 

 کتـاب سـعی می کنـم به‌انـدازه وسـع بخوانـم. خیلـی از 
اوقـات در پرواز کـه هسـتم، کتـاب می خوانـم. الان هـم 
دسـت  در  ملکیـان  اسـتاد  از  عقلانـی«  زندگـی  »اصـول 
بسـیار  و کتـاب  آخرهـای کتـاب هسـتم  دارم.  خوانـدن 
ارزشـمندی اسـت. آخریـن فیلم هم کـه الان دارم سریال 
This is us یـا »ایـن مـا هسـتیم« را می بینم. تاسـیان را 

هم می بینم. 

  تصـور کنیـد کـه بـه طور ناگهانـی مجبور به 
ترک ایران شـوید، کدام کشـور را به عنوان 

مقصد انتخاب می کنید و چرا؟ 

 امیـدوارم هیچ‌وقـت ایـن روز فـرا نرسـد. 
می کنـم کـه  آرزو  جـان  عمـق  از  واقعـاًً 
و  بگـذارم  خـاک  ایـن  در  را  جسـمم 
اگـر  برود.  آسـمان‌ها  بـه  روحـم 
ان شـاءالله برود. ولی اگر بخواهم 
بـه یـک جـا بروم فکـر کنـم به 

من اصًلاً مایل نیستم این را انکار کنم که اوضاع 
اقتصادی بسیار بر مردم دشوار می گذرد و مایلم 

به عنوان یک هم‌وطن اعلام کنم که می فهمم 
که روزهای دشواری بر مردم می گذرد. ولی ذات 
نوروز در خودش چون نو شدن را دارد، می تواند 

جوانه های امید را در دل همه ایجاد کند

قونیه پناه ببرم.

  اگـر می توانسـتید یک لحظـه از تاریـخ ایـران را 
تغییـر دهیـد، کـدام لحظـه را انتخـاب می کنیـد و 

چرا؟ 

دو سـه جا را حتماًً اگر می توانسـتم دسـت می‌زدم. من 
مختلـف  عرصه هـای  در  زنـان  حضـور  طـرف‌دار  خیلـی 
نمی توانسـت  هرگـز  اولیـا  مهـد  ای کاش  ولـی  هسـتم؛ 
امیرکبیـر را بـه شـهادت برسـاند. یکـی از جاهـایی که دلم 
می خواسـت دسـتش را نگـه دارم و بگویـم نکـن، جـایی 
بـود کـه فرمـان قتـل امیر صـادر شـد. حتمـاًً آن بخش را 
اگـر  کـه  جاهـایی  از  دیگـر  یکـی  مـی‌دادم.  تغییـر 
بـود.  مـرداد   ۲۸ کودتـای  برمی گردانـدم،  می توانسـتم 
اگـر  فقـط  و  اگـر  مـرداد  در کودتـای ۲۸  معتقـدم کـه 
مصـدق نگفتـه بـود کـه حکومت نظامـی قبـول اسـت و 
گذاشـته بـود مـردم تـو در خیابـان بماننـد، کودتـای ۲۸ 
مـرداد اتفـاق نمی‌افتـاد. ایـن دوتـا بزنـگاه را معتقـدم که 
تاریـخ معاصـر و البتـه کمـی قبـل از معاصـر ما از دسـت 

داد.

ورزش هـایی  چـه  بلـه  اگـر  می کنیـد؟  ورزش    
انجام می‌دهید؟ 

ورزش را کنـار   متأسـفانه شـش ماهـی اسـت کـه کلاًً 
گذاشـتم البتـه جـز چیزهـایی اسـت کـه بایـد اصلاحـش 

کنم. قبلاًً

من ایروبیک در آب و یوگا کار می کردم.

  عید برنامه سفر دارید؟
 هنـوز بـا خانـواده تصمیـم نگرفتیـم کـه کجا برویـم و به 
جمع بندی نرسـیدیم. در حال گفتگو با همسـر، فرزند و 

عروسم هستیم تا ببینم که برنامه چیست.

بـرای  امسـال  عیـد  تعطـیلات  نمی کنیـد  فکـر    
مـردم ایـران از نظـر اقتصـادی سـخت و پرچالـش 

باشد؟ 

ببینیـد نـوروز بـا خودش یک حس نو شـدن را به ارمغان 
مـی‌آورد. مـن اصلاًً مایـل نیسـتم ایـن را انـکار کنـم کـه 
و  مـردم دشـوار می گـذرد  بـر  بسـیار  اقتصـادی  اوضـاع 
مایلـم به عنـوان یـک هم‌وطـن اعلام کنـم کـه می‌فهمـم 
کـه روزهـای دشـواری بر مـردم می گذرد. ولـی ذات نوروز 
در خـودش چـون نـو شـدن را دارد، می توانـد جوانه هـای 

امید را در دل همه ایجاد کند.
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 جاده هـای بی پایـان، کامیون هـای غول‌آسـا و مردانـی کـه سـاعت ها پشـت فرمـان می نشـینند؛ این تصویر کلاسـیک 
از صنعـت حمل‌ونقـل در ایـران دیگـر متعلـق بـه گذشـته اسـت. امروزه، زنـان ایرانـی، مرزهـای سـنتی را در هم 

شکسـته‌اند و قـدم بـه عرصه هـایی گذاشـته‌اند کـه روزی بـه طـور انحصـاری در اختیـار مـردان بود.

سـمانه مـهری، عضـو کانـون زنـان بازرگان و مؤسـس شـرکت حمل‌ونقـل بین‌المللی پارت اسپید پاسـارگاد، یکـی از این 
زنـان پیـش گام اسـت. او نه تنهـا در ایـن صنعـت مردانـه جـای خـود را تثبیـت کـرده، بلکـه بـه الگـویی تبدیـل شـده که نشـان 
می‌دهـد هیـچ مـرزی بـرای موفقیـت وجـود نـدارد. از چالش هـای ورود بـه ایـن صنعت تـا تعادل بیـن کار و خانـواده، از نقش 
زنـان در اقتصـاد تـا تحـولات صنعـت حمل‌ونقـل، سـمانه مـهری داسـتانی دارد کـه نه تنهـا الهام‌بخـش اسـت، بلکـه روایتـی 
اسـت از تغییـر و تحـول در صنعتـی کـه روزی بـه طـور کامـل در اختیار مـردان بـود. او در گفت‌وگو با »پیام مـا« از تجربیاتش 

می گویـد؛ از روزهـای سـخت شروع کار تـا لحظاتـی کـه بـه موفقیت هـای بـزرگ دسـت یافته.

  ورود به صنعت حمل‌ونقل
 ۱۸ سـاله بود که وارد بازار کار شـد. آن زمان اطلاعاتی از حوزه حمل‌ونقل نداشـت و تنها رویایش این بود که مسـتقل شـود: 
»همیشـه اسـتقلال را دوسـت داشـتم و می خواسـتم یک دختر مستقل بار بیایم. احسـاس می کردم کارکردن آدم را می سازد و 
بزرگ می کند.« برای همین بود که در ۱۸ سـالگی در بخش بازرگانی یک شـرکت به عنوان کارآموز مشـغول به کار شـد، دانشـی 
نداشـت و همـه چیـز را از صفـر یـاد گرفـت. بعـد از مدتـی کارآموزی، به شـرکت دریایی ورزنده معرفی شـد و اینجا بـود که با کار 

در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی آشـنا شـد

آنطـور کـه مـهری می گویـد هیچ کـس از خانـواده‌اش در ایـن حوزه فعالیت نداشـته و پدرش کار فنی می کـرده. او از علاقه زیادی 
کـه بـه ایـن حـوزه پیـدا کـرده می گویـد: »ایـن شـغل را خیلـی دوسـت دارم، هرچنـد فعالیـت در ایـن حـوزه بـرای زنـان از مردان 
سـخت تر اسـت. چـون از نـگاه جامعـه ایـن کار مردانـه به نظر می‌آیـد، ولی من واقعـاًً کار در بخش حمل‌ونقل را دوسـت دارم.« 
او در ابتـدا بـا حقـوق کمـی شروع کـرد، امـا بـه‌مرور عاشـق کار شـد و حتـی برای آنکه بهتر بتواند در کارش رشـد کنـد، هم‌زمان با 

کار، در دانشـگاه، مدیریـت بازرگانی خواند

  تحریم ها و تغییر مسیر 
دو سـال از فعالیـت او در حـوزه حمل‌ونقـل دریـایی نگذشـته بـود کـه تحریم هـا باعـث کاهش شـدید فعالیت هـا در این بخش 
شـد و شـرایط سـختی برای او به وجود آمد: » احسـاس کردم وقت آن اسـت که تغییر مسیر بدهم.« او وارد حوزه حمل‌ونقل 
زمینـی می شـود و شـرایط بـه یکبـاره تغییـر می‌کنـد. بعد از چند سـال حضـور در حوزه حمل‌ونقـل دریایی و زمینـی، حالا مدتی 

اسـت کـه او و همسـرش شـرکت حمل‌ونقـل بین‌المللـی خود را تأسـیس کرده‌انـد و به فعالیت ادامـه می‌دهند

  چالش‌های زنان در خانه و جامعه
مهری معتقد اسـت که زنان و مردان باید در جامعه فرصت‌های برابر داشـته باشـند و بر اسـاس توانایی هایشـان در جایگاه های 
مناسـب قرار بگیرند: »من همیشـه معتقد بوده‌ام که هر کس که بهترین اسـت، باید در جایگاه مناسـب خود قرار بگیرد، چه 

زن و چه مرد. مهم این اسـت که فرد بتواند کارش را به بهترین شـکل انجام دهد و به نتیجه برسـاند.«

او بـه موانـع سـاختاری کـه زنـان در محیـط کار بـا آنهـا مواجـه هسـتند، اشـاره می کنـد: »در بسـیاری از جاهـا، حقوق مدیـران زن 
و مـرد برابـر نیسـت. ایـن موانـع بایـد از طریـق فرهنگ سـازی رفـع شـود. اگـر فرهنگ سـازی درسـت اتفـاق بیفتد، خیلـی چیزها 
تغییـر می کنـد. امروزه هـم زنـان و هـم مـردان بـه دلیـل شـرایط اقتصـادی، پـا بـه پـای هـم کار می کننـد و هزینه هـای زندگـی را 

تقسـیم می کنند.«

مـهری همچنیـن دربـاره نـگاه جنسـیتی در صنعت حمل‌ونقل می گوید: »بعضی ها فکر می کنند زنان نمی تواننـد این کار را انجام 
دهنـد، ولـی مـن ثابـت کـردم کـه می توانـم. مـن اصـولا تلاش می کنـم تا کارهـا را به بهترین شـکل انجـام دهم. حتـی زمانی که 

کارمنـد بـودم و مدیـرم از پـس کاری برنمی‌آمـد، مـن آن را انجـام می‌دادم. این باعث افتخار من اسـت.«

او از تجربـه خـود به عنـوان یـک زن شـاغل و مـادر می گویـد و تأکید دارد که حمایت خانواده برای موفقیـت زنان در کار و زندگی 
بسـیار مهم اسـت: »وقتی زنی بیرون از خانه کار می کند، باید در خانه هم حمایت شـود. بدون حمایت خانواده، کارکردن برای 
زنـان بسـیار سـخت می شـود. بعـد از ازدواج و به‌خصـوص بعـد از بچه‌دارشـدن، مدیریـت بیـن کار و خانه سـخت تر می شـود. در 
یک خانواده، وقتی دو طرف کار می کنند درآمدشـان به خانواده تعلق دارد و این بسـیار زیباسـت که زن و مرد در هر شـرایطی 
کنار هم باشـند. اما زندگی مشـترک یعنی اینکه هر دو طرف در کارهای خانه هم مشـارکت داشـته باشـند. من خوشـبختانه با 
همسـرم بـه ایـن تعـادل رسـیده‌ایم و او در کارهـای خانـه پابه پـای من اسـت. وقتی من خسـته‌ام، او خودش پیشـنهاد می‌دهد 

کـه جـارو بزنـد یـا کارهـای دیگـر را انجام دهد. این تقسـیم کار به‌صورت خـودکار بین ما اتفاق افتاده اسـت.«

  حمایت از زنان کارآفرین
مـهری معتقـد اسـت کـه حمایـت سـازمان ها از زنـان کارآفریـن در ایـران کافـی نیسـت: »مـن زیـاد حمایـت خاصـی ندیـدم. فکر 
می کنم خودمان باید قوی باشـیم و پیشـرفت کنیم. البته الان در کانون زنان بازرگان تهران هسـتم و خانم دکتر مقیمی از ما 

گفت‌وگو با سمانه مهری، زن کارآفرین در حوزه حمل‌ونقل زمینی و دریایی 

زنان در جاده های بی پایان

در ترکیه، وزیر راه از صنف حمل‌ونقل حمایت و به 
دغدغه های رانندگان رسیدگی می کند. این حمایت 
باعث می‌شود رانندگان احساس امنیت کنند. این 

چیزی است که در کشور ما کمتر دیده می شود

برای ما که کار بین‌المللی انجام می‌دهیم، تعطیلات 
پنج شنبه و جمعه مشکل بزرگی است. چون در 

کشورهای دیگر شنبه و یک شنبه تعطیل است، ما 
چهار روز از هفته را از دست می‌دهیم
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حمایـت می کننـد، ولـی به طورکلـی حمایت هـای دولتـی و سـازمانی از زنان کم اسـت.«

  ایجاد شبکه حمایتی برای زنان کارآفرین
مـهری ایجـاد شـبکه های حمایتـی بـرای زنـان کارآفریـن را ضروری می‌داند: »خیلی از زنـان کارآفرین 
ممکـن اسـت نتواننـد به اتـاق بازرگانی بپیوندند، چون کسـب‌وکارهای کوچکـی دارند. مثلاًً ممکن 
اسـت یـک غذافروشـی کوچـک داشـته باشـند. امـا خیلی مهم اسـت که شـبکه‌ای ایجـاد کنیم که 

از ایـن زنـان حمایت کند.«

او پیشـنهاد می‌دهـد کـه در شـبکه های مجـازی، گروه هـایی تشـکیل شـود کـه زنـان کارآفریـن را 
حمایـت کننـد: »همـه مـا وقـت زیـادی در شـبکه‌های مجازی صـرف می کنیـم. کاش به جای اینکه 
وقتمـان را در شـبکه های مجـازی تلـف کنیـم، شـبکه‌ای بـرای زنـان کارآفریـن ایجـاد کنیـم و از هـم 

حمایـت کنیـم. رسـانه ها و روزنامه نـگاران می تواننـد بـه مـا کمـک کننـد تـا دیـده شـویم.«

را معرفـی کننـد و مشـکلات و  زنـان کارآفریـن  از رسـانه ها می خواهـد کـه  ایـن زن کارآفریـن 
چالش هـای آنهـا را بازگـو کننـد: »رسـانه ها می تواننـد بـه مـا کمـک کننـد تـا دیـده شـویم. معرفـی 
زنان کارآفرین و مشکلاتشـان می تواند به گسـترش کار آنها کمک کند. هر کارآفرینی دوسـت دارد 

کارش دیـده شـود و پیشـرفت کنـد.«

مـهری بـه زنـان جوانـی کـه می خواهنـد وارد حـوزه کارآفرینـی شـوند، توصیـه می کنـد کـه ابتـدا 
خودشـان را بشناسـند و بداننـد کـه چـه می خواهنـد. او می گویـد: »اول‌ ازهمـه بایـد بدانیـد که چه 
می خواهیـد. اگـر کارتـان را دوسـت داشـته باشـید، حتـی در شـرایط سـخت هـم کنـار نمی کشـید. 
شکسـت ها را می پذیریـد و از آنهـا درس می‌گیریـد. برنامـه‌ریزی و هدف گـذاری هـم بسـیار مهـم 

است.«

 از نگاه او، آموزش‌وپرورش می تواند نقش مهمی در شکوفاشـدن اسـتعدادهای دختران نوجوان 
داشـته باشـد: »دختران ما نیاز دارند که از همان دوران مدرسـه، استعدادهایشـان شناسایی شود. 
نبایـد فقـط بـه آنهـا آشپزی و کارهـای زنانـه یـاد داد. باید زمینه هـای مختلف را به آنها نشـان داد تا 

بتوانند در هر حوزه‌ای که اسـتعداد دارند، پیشـرفت کنند.«

  چالش های اقتصادی 
مهری درباره چالش های اقتصادی که کارآفرینان با آن مواجه هستند می گوید: »شرایط اقتصادی 
بسـیار سـخت اسـت، به خصوص برای کسـانی که کسـب‌وکار خودشـان را دارند. هزینه ها بالا رفته 

ن تابه حال پشـیمان نشـده‌ام.«و ایـن فشـار زیـادی بـه مـا وارد می کنـد. امـا 

نـگاه  مشـکلات،  تمـام  باوجـود  دارد و می گویـد: او  آینـده  بـه  ثبتـی 
فکـر  و  دارم  مثبتـی  حـس  درسـت »مـن  چیـز  همـه  ی کنـم 

خواهـد شـد. امیـدوارم کـه همـه دست به‌دسـت هـم دهنـد و بـه هـم کمـک کننـد.«

 مشکلات بخش خصوصی 
 مـهری از حمایـت نشـدن بخـش خصوصـی گلایـه دارد: »بخـش خصوصـی بـه شـدت 
تحـت فشـار اسـت. حتـی در شـرایطی مثـل آلودگـی هوا یا بـرف، بخـش دولتی تعطیل 
می شـود، امـا بخـش خصوصی مجبور اسـت به کار خود ادامه دهـد. این نابرابری باعث 

مشـکلات زیادی می شـود.«

 او همچنیـن دربـاره تعطـیلات پنج شـنبه و جمعه می گوید: »بـرای ما که کار بین‌المللی 
انجام می‌دهیم، تعطیلات پنج شنبه و جمعه مشکل بزرگی است. چون در کشورهای 

دیگر شـنبه و یک شـنبه تعطیل اسـت، ما چهار روز از هفته را از دسـت می‌دهیم.«

 مـهری بـه مشـکلات ارز و انـرژی اشـاره می کنـد: »نوسـانات ارز و افزایـش هزینه‌هـا 
باعـث کاهـش صـادرات شـده اسـت. وقتـی صـادرات کاهـش پیـدا می کنـد، درآمـد کم 
می شـود و کارخانه هـا تعطیـل می شـوند. قطعـی برق و اینترنـت هـم مشـکلات زیـادی 
ایجـاد می کنـد. ایـن مشـکلات باعث می شـوند کـه بخش خصوصی به جای پیشـرفت، 

حذف شـود.«

 زیرساخت های جاده‌ها
برای کسـانی که در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای فعالیت می کنند، مشـکل زیرسـاخت های 
جاده هـای کشـور بسـیار جـدی اسـت. مـهری در ایـن بـاره می‌گویـد: »جاده هـای مـا بـه 
ویـژه در شـب ها بسـیار خطرنـاک هسـتند. چراغ‌هـای کافـی وجود نـدارد، دسـت‌اندازها 
مشـخص نشـده‌اند و گاردریل هـا شبرنـگ ندارند. این مسـائل باعث افزایـش خطر برای 
راننـدگان، بـه ویـژه راننـدگان ترانزیـت می شـود که مجبورنـد در شـب‌ها رانندگی کنند.«

 او از تجربـه شـخصی خـود در سـفرهای کاری و مشـاهده مسـتقیم شـرایط جاده هـا 
می گوید: »من خودم با ماشین شـخصی‌ام به بسـیاری از شـهرها مانند سبزوار، کاشـان، 
تبریز و جلفا سـفر کرده‌ام. مسیرهایی که رانندگان ترانزیت از آنها عبور می کنند، بسـیار 
قدیمـی و خطرنـاک هسـتند. ایـن جاده هـا نیاز به بازسـازی اساسـی دارند. متأسـفانه در 

بسـیاری از مـوارد، جلسـات بـا مسـئولان بدون نتیجه باقـی می مانند.«

  حمایت از صنف حمل‌ونقل
او از سیسـتم حمل‌ونقـل ترکیـه به عنـوان نمونـه‌ای موفق یـاد می کنـد: »در ترکیه، وزیر 
راه از صنـف حمل‌ونقـل حمایـت و بـه دغدغه هـای راننـدگان رسـیدگی می کنـد. ایـن 
حمایت باعث می شـود رانندگان احسـاس امنیت کنند. این چیزی اسـت که در کشـور 

مـا کمتـر دیده می شـود.«

 مـهری تأکیـد می کنـد کـه بهبـود زیرسـاخت های جاده هـا بایـد در اولویـت قـرار گیـرد: 
»اگـر مـن وزیـر راه بـودم، اولیـن کاری کـه می کـردم، بازسـازی جاده ها بـود. جاده های ما 
بایـد ایمـن و اسـتاندارد باشـند تـا بتوانند به عنوان مسیرهـای ترانزیـت بین‌المللی مورد 

اسـتفاده قرار بگیرند.«

   یادگیری مداوم
مـهری بـه اهمیت یادگیری مداوم و مطالعه در رشـد شـخصی و حرفـه‌ای اعتقاد زیادی 
دارد: »من همیشـه در حال یادگیری چیزهای جدید هسـتم. حتی اگر روزی فقط یک 

کلمـه یـا یـک جمله جدید یاد بگیرم، احسـاس می کنـم که روزم مفید بوده اسـت.«

او از علاقـه خـود بـه کتاب هـای مربـوط بـه رشـد شـخصیت و مدیریـت می گویـد: »من 
عاشـق مطالعـه هسـتم و همیشـه بـه دنبـال کتاب هـایی هسـتم که به مـن کمک کنند 
تـا شـخصیتم را رشـد دهـم. کتاب هـای پائولـو کوئلیـو به‌ویژه »کیمیاگـر«، تأثیـر زیادی 

روی مـن داشـته‌اند.«

مـهری در مسیـر کاری خـود بـه زنـان دیـگری هـم کـه قصـد راه‌انـدازی کارهـای مختلـف 
داشـته‌اند، کمـک کـرده اسـت و می گوید ایـن کمک ها به موفقیت او هـم کمک زیادی 
کرده: »من همیشـه دوسـت داشـتم کار خودم را راه بیندازم و به دیگران کمک کنم تا 
کسـب‌وکار خودشـان را راه‌انـدازی کننـد. ایـن کمک ها نه تنها برای آنهـا مفید بوده، بلکه 

بـه موفقیـت شـخصی من نیـز کمک کرده اسـت.«

 آرزوها برای آینده

بـا همـه چالش هـا و موانـع موجـود، او امید زیادی برای پیشـرفت در حـوزه حمل‌ونقل 
دارد. تنهـا آرزویـش ایـن اسـت کـه شـرایط جاده‌هـا و راننـدگان هـر چـه سریع تـر بهتـر 
شـود: »امیـدوارم در آینـده شـاهد تغییـرات مثبـت در ایـن حـوزه باشـیم. حمل‌ونقـل 
یکی از بخش های مهم اقتصاد اسـت و اگر به‌درسـتی مدیریت شـود، می تواند به رشـد 

کشـور کمک زیـادی کنیم.«

شرایط اقتصادی بسیار سخت است، به خصوص برای کسانی که کسب‌وکار خودشان را 
دارند. هزینه ها بالا رفته و این فشار زیادی به ما وارد می کند. اما من تابه حال پشیمان 
نشده‌ام.

 م
ام

 پی
س:

عک
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آینـه کاری از دیربـاز در فرهنـگ و هنـر ایرانـی جایگاهـی ویـژه داشـته اسـت. از کاخ هـای باشـکوه تـا مسـاجد و امامزاده هـا، 
آینه کاری به عنوان هنری اصیل، زیبایی و شـکوه را به فضاها بخشـیده اسـت. در گذشـته، آینه کاری به عنوان حرفه‌ای مردانه 
شـناخته می شـد، امـا امروز زنـان هنرمنـد بـا ظرافـت و خلاقیـت خـود، این هنـر را از بناهای تاریخـی به زندگی روزمـره مردم 
آورده‌انـد و آن را بـه حـوزه‌ای زنانـه نیـز تبدیـل کرده‌اند. غزل رسـتمی، مـدرس و هنرمند آینه‌کار، در گفت‌وگـو با »پیام ما« به 
بررسـی نقش زنان در احیای این هنر اصیل و چالش هایی که در این مسیر با آنها مواجه هسـتند، پرداخته اسـت. از انتخاب 
آینـه کاری به عنـوان حرفـه تـا مواجهـه بـا فضایی که زمانی مردانه تلقی می شـد، داسـتان زنان در این حوزه، داسـتان شکسـتن 

قالب ها و سـاختن زیبایی از میان شکسـتگی‌ها اسـت.

    چطـور شـد کـه از بیـن هنرهـای مختلـف، آیینـه کاری را انتخـاب 
کردیـد؟

 آیینـه کاری را انتخـاب نکـردم که شـغل و حرفه اصلی من باشـد؛ چـون کافه‌ای 
بـا خواهـرم داشـتیم کـه بعد از بسته شـدن آن تصمیم گرفتیم مسیـر کاری مان 
را جـدا کنیـم. حـدود سـه سـال تلاش می کـردم تـا مهاجـرت کنـم؛ امـا به خاطر 
و  بـود  دانشـکده‌ای کـه در آن تحصیـل کـردم در کشـور هندوسـتان  اینکـه 
آموزش هـای ایـن دانشـگاه مـورد تأییـد دانشـگاه های آلمـان نبـود؛ نتوانسـتم از 
دانشـگاه‎های دیگـر پذیـرش بگیـرم و دچار یک سـردرگمی شـده بـودم. در این 
شـرایط باوجـود شـلوغی‌های تهـران سـعی می کردم هـر ماه کاخ سـعدآباد بروم 
و طبـق روال بلیـت چندیـن کاخ را بگیـرم و برای چندمیـن بار ببینم؛ کاخ مرمر 
از کاخ هـای مـورد علاقـه مـن اسـت یـک روز وقتی به سـقف نگاه کردم هم‌زمان خانم راهنمای تور داشـت برای مسـافرها توضیح 
مـی‌داد و بعـد از آن روز بـه یکـی از دوسـتانم کـه قـبلاًً دوره هـای آینـه کاری را گذرانـده بـود پیـام دادم تـا بتوانم این هنـر را آموزش 
ببینـم البتـه در زمـان کرونـا هـم بـود و اسـتادان ایـن حـوزه اصلاًً شـاگرد حضـوری نمی گرفتنـد؛ اما همان اسـتاد، فایل هـای لوزی و 
مربـع را ارسـال کردنـد و مـن بعـد از ۵ مـاه دیـدم کـه خـودم در حال بررسـی طرح و شـکل های مختلف آینه کاری هسـتم و کم کم 

توانسـتم کارهایـم را بفروشـم و آنقـدر کـه مجـذوب ایـن هنر شـدم، دیگـر پیگیر قضیه مهاجرتـم نبودم

 مواجهـه هـر روزه مـن بـا آینه هـایی کـه خـودم مجبـور بـودم بشـکنم و خـورد کنـم و از یـک کمـال و تمامیـت بـه شکسـتگی هایی 
می‌رسـیدم کـه دیگـر نمی توانسـتم خـودم را در آنهـا کامـل ببینم بنابراین توانسـتم روند زندگـی خودم را در آینه هـا پیدا کنم؛ چون 
تاریخچه شـکل‌گیری این هنر شکسـتن آینه سـالم و بدون نقص ازروی عمد اسـت تا بعد با یک نظمی از قبل طراحی شـده، کنار 
هـم قـرار بگیـرد و در نهایـت از آن آینـه دسـت نخورده و بـدون آسـیب زیباتـر می شـود. فهمیـدم کـه زندگـی انسـان هـم بـه همین 
شـکل اسـت نوزادی که به دنیا می‌آید هم بدون شکسـتگی اسـت؛ اما در مسیر زندگی با آسـیب‌ها، تجربه های خوب و بد مواجه 
می شـود کـه همیـن شکسـتگی ها و خـط و خش هـای طـول زندگـی اسـت. بـه قـول »تـوران میرهـادی« رنـج بـزرگ را بـه کار بـزرگ 

تبدیـل کنیـم و هرکسـی کـه توانسـته هندسـه رنجهـ‌ای خـودش را پیدا کند به انسـان درخشـان و بسـیار زیباتری بدل میشـود

گفت‌وگو با غزل رستمی، مدرس و هنرمند آینه کار؛

زنان در قاب آیینه کاری
آینه کاری که زمانی به عنوان هنری مردانه شناخته می شد، امروز با حضور 
زنان هنرمند و خلاق، تحولی چشمگیر یافته است

| ریحانه حیدری |

| روزنامه نگار |
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   آیینه کاری هنر مردانه‌ای محسـوب می‌شـده، آیا 
طـی ایـن سـال ها که زنـان حضور مؤثـرتری در جمع 
هنرمندان آیینه کار داشـتند؟ آیـا امروز هم می توان 

گفـت فضای آیینه کاری مردانه اسـت؟
در  بنـا  تزیینـات  بـه  مربـوط  کـه  به طورکلـی هنرهـایی   
قسـمت داخلـی و خارجـی هسـتند یـک شـغل مردانـه 
محسـوب می شـدند؛ مثـل گـچ‌بری و آینـه کاری چـون یک 
کـه  نمی گویـم  البتـه  می خواهـد  ویـژه‌ای  فیزیکـی  تـوان 
زنـان نمی تواننـد ایـن کار را انجـام دهنـد؛ امـا آسـیبی کـه 
فیزیـک خانم هـا در پیاده سـازی این هنرهـا در بنا می بیند 
بیشـتر اسـت. در حـال حاضـر هـم در بنا اسـتادکارها کار 
می کننـد و هنرمنـدان جدیـد روی آبجکت هـای دکوراتیـو 
کار می کننـد. اتفاقـی کـه سـبب شـد درهـا بـرای خانم هـا 
در ایـن حـوزه باز شـوند، حضـور منیـر فرمانفرمائیان بود 
و پتانسیل هـایی کـه ایـن هنـر دارد را او شـکوفا کـرد تـا 
نشـان بدهـد کـه حتماًً نیـاز نیسـت از آینه کاری در سـقف 
و دیوار اسـتفاده شـود، بلکه می توان از آن روی در کمد، 
میـز یـا تابلـو اسـتفاده کـرد. منیـر فرمانفرمائیـان از نوابغ 
هنـر ایـران اسـت و طراحی هندسـی کـه برای نشـان‌دادن 
شـده  شـناخته  بسـیار  کـرد،  ایـران  آینـه کاری  پتانسیـل 
اسـت و کارهایشـان باگذشـت چندیـن سـال همچنـان 
خیره کننـده اسـت؛ مـا زنـان ایـران در مسیـر ایـن هنـر 

خودمـان را مدیـون جسـارت ایشـان می‌دانیـم

     زنان در این حوزه با چه مصائبی روبرو هستند 
تا بتوانند به حق خودشـان برسـند و جایگاهشـان را 

پیدا کنند؟
 جامعـه زنـان امروز ایـران نیـاز ندارنـد تـا حقشـان را از 
از  خیلـی  در  و  هسـتند  پیـشرو  بسـیار  بگیرنـد،  کسـی 
اسـتادکارها  اوایـل  در  امـا  اسـت.  همین طـور  حوزه‌هـا 
سـعی می کردنـد تـا ایـن هنـر را بـه زنـان آمـوزش ندهند؛ 
چـون فضـا سـنتی، تفکـر و محیـط مردانـه بـود و احتمـالاًً 
ایـن مسـئله را نوعـی محافظـت از زنـان می‌دانسـتند تا در 
فضای بنایی و کارگاهی وارد نشـوند. مشـکل ما زنان این 
بـود کـه زنـگ می‌زدیـم بـه اسـتادها و پاسخشـان این بود 
که فضای کارگاه مناسـب شـما نیست و حوصله آموزش 
نداشـتند اگرچـه کارشـان معلمی هم نبـود؛ چون معلمی 
خـودش توانمنـدی اسـت؛ این مسـئله چالش اولیـه ما در 

ایـن حـوزه بود

 مدرس هـای جـوان‌تری هـم هسـتند کـه چالشـی نسـبت 
بـه یـادگیری ایـن هنـر توسـط زنـان ندارنـد؛ چـون آنهـا 
اهمیـت می‌دهنـد حتـی می بینـم  بیشـتر  بـه ظرافت هـا 
اسـتادکارها خیالشـان راحت اسـت که زنان کار تمیزتر و 

سروقـت بـه آنهـا تحویـل می‌دهنـد

چـه  گذشـته  بـا  امروز  آینـه کاری  ویژگـی    
تفاوت هایی کرده است؟

 هنـر آینـه کاری از دوران صفویـه شروع می شـود و مرکـز 
آن اصفهـان بـوده اسـت؛ وقتـی آینـه بـه ایـران می‌آمـده 
روحیـه  و  می‌دیدنـد  آسـیب  احتمـالاًً  آینه هـا  مسیـر  در 
قناعـت هـم به‌ویـژه در میـان مـردم ایـران و مرکز کشـور 
کنـار  را  آینـه  شـده  خـورد  قطعـات  ایـن  داشـته  وجـود 
هـم می چیدنـد و کم کـم ایـن هنـر شـکل می‌گیـرد. البتـه 
قزویـن  در  آینـه کاری  ابتـدا  کـه  مقالـه‌ای می خوانـدم  در 
پیـدا شـده. امـا در زمـان قاجـار ایـن هنـر تزیینـی داخلـی 
بـه اوج خـودش می‌رسـد و بیشـتر در مکان هـا مذهبـی، 
کاخ هـا و در خانـه افـرادی کـه ثروتمنـد بوده اجرا می شـد؛ 
چـون هـم هنـر گرانـی بـه لحـاظ اجـرایی و متریـال بـوده 
القـا  معنـوی  حـس  یـک  مذهبـی  مکان هـای  در  هـم  و 
می کـرده و به خاطـر شکسـت نـور کـه روشـنایی بیشـتری 
ایجـاد می کـرده بیشـتر در این فضاهـا اجرا می‌شـد. امروز 
می توانیـد از آینـه کاری روی تابلـو، دیـوار، روی آبـاژور و...

اسـتفاده کنیـد و کاملاًً وارد زندگـی روزمـره افـراد شـده و 
دیگـر دور از دسـترس نیسـت. باز هـم باید بگویم مدیون 
خانـم منیـر فرمانفرمائیـان هسـتیم، ایشـان در کتابشـان 
بـه خاطـره‌ای اشـاره می‌کننـد که یکـی از دوسـتان خارجی 
خودش را به شـاه چراغ می برد و بعد برایشـان این سـؤال 
پیـش می‌آیـد کـه چـرا ایـن هنـر آن قـدر دور از دسـترس 
اسـت و سـبب می شـود که او از این هنر به شـکل دیگری 
اسـتفاده کنـد و بنابرایـن آینـه کاری بـه خانه هـا هـم راه 
پیـدا کنـد و دیگـر آدم‌هـا مجبور نیسـتند بـرای دیدن هنر 
آینـه کاری حتمـاًً بـه اصفهان، شیـراز و... برونـد و با انقلابی 
کـه در ایـن هنـر توسـط خانـم فرمانفرمائیـان ایجـاد شـد 
آینـه کاری از حالـت مجلـل و مقـدس بـودن خـارج و وارد 
زندگـی روزمـره افراد شـد. البته باید بگویم از خوشـبختی 
کرمانی هـا مـوزه هنرهـای معاصـر صنعتـی اسـت که یکی 
از کارهـای خانـم فرمانفرمائیان در آنجا نگهداری می شـود 
و کار دیگری هم در باغ نگارسـتان موجود هسـت؛ چون 
اغلـب کارهـای ایشـان یـا فروختـه شـده یـا در موزه هـای 

خارجـی نگهـداری میشـود

    آیینـه‌کاری از گذشـته در بناهـای باشـکوه ماننـد 
مسـاجد و کاخ هـای پادشـاهان مـورد اسـتفاده قـرار 
فضاهـای  و  مسـکونی  منـازل  در  امروز  می گرفتـه 
تجـاری چه قـدر می تـوان از ایـن هنر بهـره گرفت و تا 

چـه انـدازه مـورد اسـتقبال واقـع می شـود؟
 برخی از شـهرها از گذشـته مانند شیراز، اصفهان، تهران 
و کاشـان آینـه کاری داشـته و مـردم راحت تـر بـرای ایـن 
هنـر هزینـه می کردنـد؛ چـون بسـیار پرزحمـت اسـت و 
هنـر ارزانـی نیسـت. حتـی کارگاه هایی که در این شـهرها 
برگزار می کنم با اسـتقبال زیادی روبرو می‌شـود؛ اما مثلاًً 
در شـهرهای دیگر شـاید دو نفر ثبت نام کنند. این روزها 
هنر آینه کاری در اوج خودش اسـت و مردم به هنرهایی 
کـه اصالـت ایرانـی دارنـد توجـه ویـژه‌ای می کننـد و حتـی 
در کشـورهای عربی هـم مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه که 
در اماکـن مذهبـی، خانه هـا و عمارت هایشـان از این هنر 
اسـتفاده می کننـد و کاش مـا پیـش از آن کـه دیگـران 
هنرهایمـان را معرفـی کننـد و بعـد به نام خودشـان ثبت 
کنند، خودمان این میراث را قدر می‌دانسـتیم و مراقبت 

می کردیـم

    در شـرایطی کـه هـوش مصنوعـی در کارهـای 
هـنری می‌توانـد بـه هنرمنـدان ایـده بدهـد و سـبک 
تـا  هنرمنـدان  می شـود  دیـده  مختلفـی  سلایـق  و 
چـه انـدازه از سـبک های گذشـته آیینـه کاری بهـره 

می‌گیرند؟
 در زندگـی روزمـره از هـوش مصنوعـی کمـک می‌گیـرم؛ 
کنـم.  اسـتفاده  آن  از  نتوانسـتم  طراحی هـا  بـرای  امـا 
آینـه کاری ایرانـی بـر اسـاس هندسـه ایرانـی شـکل گرفته 
اسـت و هندسـه ایرانـی را هـم »محمـد بوزجانـی« یکـی 
فکـر  بنابرایـن  اسـت؛  کـرده  طراحـی  دانشـمندانمان  از 
می کنـم هـوش مصنوعـی می توانـد شـکل های هندسـی 
پیشـنهاد بدهد که شـاید آن شـکل های هندسـی را نتوان 
در آینـه کاری مـورد اسـتفاده قـرار داد؛ اما احتمـالاًً بتواند 
یـک طراحـی بهـتری پیشـنهاد دهـد کـه بتوانـد بـه لحـاظ 
یـا سـنتی  قدیمـی  در طراحی هـای  کنـد.  بـصری کمـک 
چیزی نیسـت جزء تمام هندسـه‌ای که در هنرهای ایرانی 
ماننـد خاتـم، گره چینـی و... وجـود دارد و بر پایه هندسـه 
ایرانی هستند که همچنان رازآلودی و سحرانگیزی دارد. 
هندسـه ایرانـی بـرای بسـیاری از بـزرگان ما علم مقدسـی 
بوده‌اسـت و آنهـا بـه دنبـال ایـن بـودن کـه ایـن اشـکال 
هندسـه چـه خاصیتـی دارنـد کـه آن قـدر درون انسـان را 
تحت تأثیـر قـرار می‌دهـد، پس به نظر مـن باوجود هوش 
مصنوعـی همچنـان همیـن شـکل از هنـر آینـه‌کاری تـا 

دهههـا ادامـه پیـدا می کنـد

اوایل استادکارها سعی می کردند تا این هنر را 
به زنان آموزش ندهند؛ چون فضا سنتی، تفکر و 
محیط مردانه بود و احتماًلاً این مسئله را نوعی 
محافظت از زنان می‌دانستند تا در فضای بنایی و 
کارگاهی وارد نشوند
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روایت سمیرا حسنی گلخانه‌دار جاده خاوران از تلاش ها و چالش‌های گلخانه‌داری؛

فصل سیاه گل ها در تندباد تورم
تورم و شرایط نابسامان اقتصادی روی بازار گل تأثیر منفی زیادی داشته است. این موجب ناامیدی زنانی است

که با هزار امید در این حرفه پا گذاشته‌اند

هنـوز درختـان انـگار از خواب زمسـتانی نشـدند هوا هم سـرد اسـت و گیاهان هنوز 
روی خـوش آفتـاب را ندیدنـد. از جـاده خـاوران کـه بـه سـمت گلـزار وارد می شـوی 
بـا اینکـه روز تعطیـل اسـت در شـلوغی جمعیـت گـم نمی شـوی حتـی بوی شـب بوها 
بـه مشـام نمی‌رسـد و فقـط جلـوی در مغازه هـا رنـگ تندوتیـز پامچال هـا چشـم را 
نـوازش می کنـد. بهـار کـه در راه اسـت، بسـیاری از مـردم هـم دلشـان می خواهد در 
خانه هایشـان شـمعدانی داشـته باشـند و گل هـای ریـز کالانکـوآ دلبری می کنـد یا در 
باغچه هایشـان یـاس و اقاقیـا بکارنـد؛ امـا هنـوز بوی عید و خرید شـب عیـد نمی‌آید 
انـگار ننـه سـرما هنـوز پول عمونوروز را نداده اسـت؛ بعد از گشـت‌وگذار در منطقه 
گلـزار پاکدشـت با سـمیرا حسـنی مدیـر گلخانه پاچیـرا و مهندس کشـاورزی درباره 
سـختی ها و چالش هـای زنـان گلخانـه‌دار گفتگـو کردیـم. او معتقـد اسـت تـورم و 

شـرایط نابسـامان اقتصـادی روی بـازار کارشـان تأثیـر منفی زیادی داشـته اسـت.

   در دانشگاه چه رشته‌ای خواندید تا بتوانید گلخانه‌دار شوید؟
 حقیقتـاًً از ابتـدا مـن قصـد نداشـتم که مهندسـی کشـاورزی بخوانـم؛ اما زمان کنکـور، به 
دلایـل شـخصی نتوانسـتم به خـوبی بـرای روزهـای کنکـور آماده شـوم و سـه ماهـی از این 
فضـا دور شـدم، رتبـه کنکـورم پاییـن شـد و مجبـور بـودم وارد رشـته کشـاورزی شـوم و 
اصلاًً برنامه‌ای برای کشـاورز شـدن نداشـتم؛ اما تقدیر این طور رقم خورد که وارد حوزه 

کشـاورزی شوم

   بعـد از اتمـام تحصیـل دوسـت داشـتید کـه در ایـن حـوزه کار کنیـد؟ از کجا 
ایـده تأسـیس گلخانـه به ذهن شـما رسـید؟

 بعـد از اینکـه فارغ‌التحصیـل شـدم تلاش کـردم کاری پیـدا کنـم تـا متناسـب با رشـته‌ای 
که در آن تحصیل کردم باشـد، بنابراین در مرحله اول وارد کلینیک گیاه پزشـکی شـدم و 
بازدیدهـای گلخانـه‌ای داشـتم؛ بعـد از کلینیـک هم کارشـناس ثابت یک گلخانه شـدم که 
در آنجا ۴ سال کار کردم و بعدازاین مدت سعی کردم تا یک گلخانه کوچک راه بیندازم 

و بتوانـم برای خـودم کار کنم

    بعـد از افتتـاح گلخانـه چـه زمان‌هـایی ناامیـد شـدید یـا بـه شکسـت فکـر 
کردیـد و چـه چیزی باعـث شـده بـود؟

 بعـد از اینکـه تلاش می کنـی تـا سـرمایه مادی و معنوی خـودت را بـرای شروع یک کاری 
صـرف کنـی، اصلاًً دوسـت نـداری بـه شکسـت و ناامیدی فکر کنی؛ چون طبیعتاًً هرکسـی 
دوسـت دارد پله هـای ترقـی را طـی کنـد. اما در این حـوزه فرازوفرودهای زیـادی را تجربه 
کردم و هیچ‌وقت به شکسـت فکر نکردم؛ اما در این شـرایط سـخت اقتصادی ادامه‌دادن 
هـم دشـوار اسـت آن هـم بـرای کاری کـه جـزء کالاهـای اساسـی مـردم نمی شـود؛ چـون 
گل‌وگیاه در سـبد اصلی خانوار نیسـت. خانواده ها اگر پول اضافه‌ای داشـته باشـند سـمت 
گل می‌آینـد یـا اینکـه اگـر علاقـه زیـادی بـه گل‌وگیـاه داشـته باشـند سـعی می کننـد به هر 
نحـوی کـه شـده هزینـه‌ای بـرای خریـد و رسـیدگی بـه گل‌وگیـاه خرج کنند؛ اما مشـکلات 
اقتصـادی بسـیار زیـاد اسـت و لـوازم کار مـا هم هـر روز گران تر می شـود و مـا نمی توانیم 
قیمـت گل را افزایـش بدهیـم؛ چـون قـدرت خریـد مردم هـم پایین آمده و متأسـفانه ما 

هـم درصـد سـودی کـه از فروش خودمـان می‌بریـم هـر روز کـم و کمتر میشـود

 بایـد بگویـم ایـن روزهـا جـزء مواقعـی هسـت کـه ناامیـد شـدم، در ایـن روزهـای اسـفند 
و نزدیـک بهـار در منطقـه مـا کـه قطـب تولیـد گل‌وگیـاه اسـت هنـوز بـوی عیـد نمی‌آیـد؛ 
چـون سـال های قبـل ایـن موقـع در منطقـه گلـزار اصلاًً جـای سـوزن انداختـن هـم نبـود 
و نمی توانسـتیم به خـوبی بـه همـه مشـتری ها جـواب بدهیـم؛ چـون مـردم درگیر مسـائل 
اقتصـادی هسـتند و تـوان خریـد گل‌وگیـاه ندارند. زمان هـایی که فروش نداریم احسـاس 
ناامیـدی هـم داریـم مـا دوسـت داریـم که مردم شـرایط اقتصادی بهتری داشـته باشـند تا 

گل‌وگیـاه هـم در سـبد خریدشـان قـرار بگیـرد. ما هـم هزینه هـایی که کردیـم و زحماتی 
کـه بـرای ایـن کار کشـیدیم بـا خریدهـای مـردم جبـران شـود؛ اما ایـن روزها بـازار ما هم 

مثـل خیلـی از بازارهـای دیگـر خوب نیسـت

   در گل‌آرایی زنـان بسـیار بیشـتر از قبـل از ایـن حـوزه اسـتقبال می کننـد، در 
گلخانـه داری چطـور؟ همچنـان بیشـتر مردانه اسـت یـا زنان هـم در این عرصه 

فعال هسـتند؟
 زمانـی کـه مـا وارد کار گلخانـه شـدیم، چـون هزینه‌هـا هم مناسـب‌تر بـود خانم‌ها راغب 
بودنـد تـا وارد کار گلخانـه شـوند؛ امـا امروز آن قـدر هزینه هـای ورود بـه ایـن کار بالا رفته 
و ریسـک فروش بسـیار زیاد اسـت؛ وقتی ما یک گلی را تولید می کنیم مطمئن نیسـتیم 
کـه حتمـاًً فروش مـی‌رود یـا خیـر. به خاطـر همیـن این روزهـا خانم ها کمتر تمایـل دارند 
وارد این کار شوند مگر اینکه هزینه و سرمایه خوبی را داشته باشند که برایشان آن قدر 
افزایـش هزینـه مهـم نباشـد. اما در منطقه ما هسـتند زنانی که خودشـان صاحب گلخانه 
باشـند و مـن ۵ یـا ۶ نفـر از آنهـا را می شناسـم؛ امـا تعدادمـان زیـاد نیسـت. چـون کار پـر 
ریسـکی اسـت و خانمی که سـرمایه خودش را هزینه می کند به دنبال بازگشـت سـرمایه 

هـم هسـت به خاطـر همیـن در حـال حاضر زنـان کمتـر وارد این حوزه میشـوند

گلخانـه هسـتند،  یـا صاحـب  گل‌فروش  مـردان  بیشـتر  منطقـه  ایـن  در     
چالش هـای زنـان در ایـن حـوزه کمتـر دیـده می شـود، بـا چـه چالش هـایی در 

بودیـد؟ مواجـه  داری  گلخانـه 
 چالـش بـرای خانم هـایی کـه وارد کشـاورزی می شـوند زیـاد اسـت، مـثلاًً وقتـی کارگـر 
اسـتخدام می کنـی به محـض اینکـه با یک زن مواجه می شـوند کارشـان را به‌درسـتی انجام 
نمی‌دهنـد و روی حـرف یـک زن به عنـوان کارفرمـا حسـاب باز نمی کنند. بایـد آن قدر قوی 
و جـدی باشـی تـا آنهـا از یـک خانـم حسـاب ببرنـد؛ چـون فکـر می کنند خانم هسـتم کارم 
را بلـد نیسـتم و بایـد اطلاعـات و دانشـم را بـه آنهـا اثبـات کنـم؛ پس چالـش اول برای یک 
خانـم به عنـوان کارفرمـا ایـن اسـت کـه بایـد طـوری رفتـار کنـد تـا کارگـران از او حسـاب 
ببرنـد و حـرف او را بپذیرنـد. مسـئله دیگـر هـم ایـن کـه فکـر می کننـد می تواننـد از تـو 
به عنوان یک زن سوءاسـتفاده کنند سـرت را کلاه بگذارند یا تخفیف بیشـتری از تو طلب 
می کننـد. بـرای مثـال اگر یک خانم برای خرید وسـایل گلخانـه‌اش تنها برود؛ فکر می کنند 
می توانند از او سوءاسـتفاده کنند یا اگر وسـایل گلخانه نیاز به تعمیر داشـته باشـد و اگر 
اطلاعـات فنـی کافـی نداشـته باشـد حتی ممکن اسـت وسـیله‌ای کـه خراب نیسـت را هم 
عـوض کننـد تـا پـول بیشـتری بگیرنـد؛ چـون فکـر می کننـد زن هسـتی و اطلاعـات کافـی 
نـداری. امـا مـن سـعی کردم دانشـم را در مورد قطعات فنی وسـایل گلخانه‌ام بـالا ببرم تا 
به خاطـر اینکـه زن هسـتم نتواننـد سـرم را کلاه بگذارند؛ چـون این طور نبـوده که فقط دو 
یا سـه مرتبه اتفاق افتاده باشـد و موضوع تکرارشـونده‌ای اسـت می خواهند از زن بودن 

تو سوءاسـتفاده کنند

گفت‌و گو

مردم درگیر مسائل اقتصادی هستند و توان خرید گل‌وگیاه ندارند. زمان هایی 
که فروش نداریم احساس ناامیدی هم داریم ما دوست داریم که مردم شرایط 

اقتصادی بهتری داشته باشند تا گل‌وگیاه هم در سبد خریدشان قرار بگیرد

| ریحانه حیدری |

| روزنامه نگار |



24 | ویژه نامه نـوروز ۱۴۰۴ | روزنـامه پیام ما | 
محیط زیست

تی
اف

دری
س: 

عک

زنان در خط مقدم  حفاظت از محیط‌زیست
| فاطمه باباخانی، روزنامه نگار | 

حضـور زنـان در عرصه هـای مختلـف محیط‌زیسـت گرچـه پررنـگ اسـت، امـا بـه عرصـه مدیریـت کـه می‌رسـد آنهـا جایگاه هـای کمـتری را اشـغال کرده‌انـد. در موضـوع 
محیط‌زیسـت طبیعـی شـرایط دشـوارتر هـم می شـود. از نـگاه عمومـی رفتن بـه میدان حفاظت در زیسـتگاه ها کاری اسـت مردانـه! نادیده‌انگاری زنان در زمان سـاخت 
پاسـگاه های محیطبانـی و... سـبب شـده آنهـا در مناطـق بـا چالش هـای مختلـف مواجـه باشـند. بااین حـال زنـان در دهه هـای اخیـر کوشـیده‌اند موانـع را کنـار بزننـد و 
دیـوار نابـرابری را خشـت بـه خشـت کوتاه تـر کننـد. گرچـه ما تا رسـیدن بـه وضعیت ایدئـال راه درازی در پیش داریم؛ اما با نگاهی به گذشـته می بینیم بـرای آنچه امروز 

به‌دسـت‌آمده زنـان چـه مرارتهـایی که نکشـیده‌اند
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یادداشت

حفاظت سرمایه گذاری می‌خواهد!
 سـالی که گذشـت، یکی از سـخت‌ترین سـال ها برای اقتصاد ایران بود. نیازی به برشمردن 
مصادیـق ایـن گفتـه نیسـت و افزایش قیمت ها و کاهش شـدید قدرت خریـد مردم عیان 
و آشـکار اسـت. رویکـرد همیشـگی دولت هـا در شـرایط بـد اقتصـادی، هدایـت بیشـتر 
سـرمایه ها به سـوی صنایع و معادن و خدماتی اسـت بیشـتر بتوانند درآمد مستقیم داشته 
باشـند. البته در این سـال‌ها می بینیم که کاسـتی‌ها و کمبودها به یک قدم عقب تر رسـیده 
و موضوع ناترازی برق و گاز و کمبود شدید منابع آب تبدیل به بحرانی جدی شده است

 طبیعـی اسـت کـه وقتـی موضـوع آب و انـرژی بحرانـی می شـود، سـرمایه گذاری اصلـی 
دولت هـا به سـوی رفـع کاسـتی ها در ایـن حـوزه مـی‌رود. دولـت اعلام کـرده کـه در سـال 
پیش رو قصد دارد تمرکز خود را بر توسـعه انرژی خورشـیدی بگذارد و از مدتی قبل نیز 

طرح هـای انتقـال آب از دریـای عمـان کلیـد خورده‌انـد. 

آب،  منابـع  آبخوان هـا،  خـاک،  همچـون  مهمـی  زیرسـاخت های  در  هنـوز  بااین حـال   
هنـوز  اسـت.  انـدک  بسـیار  سـرمایه گذاری  میـزان  سـالم  هـوای  و  طبیعـی  عرصه هـای 
فرسـایش خـاک در ایـران بـا رقمـی بسـیار بـالا ثبـت می شـود، فرونشسـت زمیـن نـه فقط 
زیرسـاخت هایی همچـون راه و فرودگاه و راه‌آهـن کـه حتـی سـکونتگاه هایی پرجمعیـت 
همچـون شـهر اصفهـان را بـا تهدیـد جدیـد روبـه‌رو می کند و آن طـور که آمارهـا می گویند، 
تـوان تولیـد بخـش زیـادی از زمین‌هـای کشـاورزی - زیر ضرب کشـاورزی کم بازده سـنتی 
- افت شـدیدی داشـته اسـت و میزان برداشـت محصول در واحد سـطح بسـیار کمتر از 

گذشـته شـده اسـت. 

 آن طـور کـه تصمیم‌گیـران در چنـد دههٔ گذشـته بـاور داشـته و عمـل کرده‌انـد، برای حفظ 
محیط‌زیسـت احتیـاج داریـم اول بـه توسـعهٔ اقتصادی برسـیم، بعداًً به محیط‌زیسـت فکر 
کنیم! همین تفکر، مسـئول وضعیت امروز کشـور اسـت. وضعیتی که باعث شـده تعداد 
روزهـای بـا هـوای »پـاک« شـهرهای بـزرگ در طـول سـال به تعداد انگشـتان دسـت تقلیل 
پیـدا کنـد، کـسری تجمعـی آبخوان هـا از ۱۴۳ میلیـارد مترمکعـب فراتـر رود و تقریبـاًً 
هیـچ دشـتی در کشـور از نظـر ذخایـر آب زیرزمینـی وضعیـت عـادی نداشـته باشـد، هیـچ 
مرتـع درجهٔ یکـی در کشـور باقـی نمانـده باشـد و جنگل های ارزشـمند شـمال و زاگرس با 

آسـیب های شـدید و کاهـش مسـاحت روبـه‌رو شـوند. 

 ایـن تفکـر »مصرف گـرا« اسـت کـه از چنـد دهـه قبـل بـا درنظرنداشـتن هزینه هـای واقعی 
تولیـد و بـه لطـف یارانه هـای بی حسـاب‌وکتاب، ایران تبدیل به کشـوری با بدترین وضعیت 
از نظر شـدت مصرف انرژی کرده اسـت. آمارهای جهانی نشـان می‌دهد که شـدت مصرف 
انرژی در ایران، دسـتکم پنج برابر شـدت مصرف انرژی در کشـورهایی همچون دانمارک، 
انگلیـس، پرتغـال، رومانـی و ایتالیـا، چهـار برابـر ترکیـه و ۲.۵ برابـر آمریکاسـت. حتـی در 
بسـیاری از شـاخص های محیـط زیسـتی نیـز ایـران در رتبه هـای پایینـی قـرار دارد. سـؤال 
اینجاسـت که آیا کشـورهای توسـعه یافته یا کشورهایی با شاخص عملکرد محیط زیستی 
مناسـب صبـر کرده‌انـد تـا بـه توسـعه اقتصـادی مناسبـی برسـند تـا آن موقـع بـرای حفـظ 

محیط‌زیسـت خـود اقـدام کننـد؟ پاسـخ به این سـؤال، منفی اسـت

 نـه به‌تازگـی کـه از بیـش از سـه دهـه قبـل، دکتریـن حفاظت محیط‌زیسـت در بسـیاری از 
کشـورهای جهـان، از بخشـی نگری و نـگاه منفـک از توسـعه، به سـوی آمیختگـی حفاظـت 
محیط‌زیسـت بـا فراینـد توسـعه تغییر کرده اسـت. در این رویکرد، دیگر حفـظ آب‌وخاک 
و درخـت و حیات‌وحـش و... وظیـفهٔ یـک دسـتگاه در کنـار سـایر دسـتگاه های توسـعه‌ای 
نیسـت؛ بلکـه وظیـفهٔ جـاری تمامـی دسـتگاه های اجـرایی و نظارتی اسـت. وظیفـه‌ای که از 
همـان ابتـدای ایده پـردازی، طـرح‌ریزی، برنامه‌ریزی و اجرا و بهره برداری به عنوان بخشـی از 
کار دیده می شود. اما در ایران، چیزی که اتفاق می‌افتد اگرچه روی کاغذ با همین فرایند 
تعریف شـده، اما در عمل به کلی متفاوت اسـت. سـازمان حفاظت محیط‌زیسـت به عنوان 
یک دستگاه نظارتی در گوشه‌ای از دولت قرار گرفته و دستگاه های توسعه‌ای هر کجا که 
فعالیت هایشـان بـا تعـارض محیط زیسـتی همراه اسـت، به‌راحتـی دسـت به‌دامن نهادهای 
بالادسـتی می شـوند و کار کارشناسـی را دور می‌زننـد. چنیـن می کنند، چـون حتی نهادهای 

بالادسـتی هـم بـاور ندارند کـه وضعیت امروز سـرزمین، حاصل همین دورزدن هاسـت. 

نمـونهٔ آن، ماجـرای مازوت سـوزی در نیروگاه هـا در پاییـز و زمسـتان امسـال اسـت کـه 
بـا پیشـنهاد سـازمان حفاظـت محیط‌زیسـت و وزارت بهداشـت، رئیس جمهـوری دسـتور 
توقـف سـوزاندن مـازوت در سـه نیروگاه را صـادر کـرد. نیروگاه هـایی کـه روی هـم، تنهـا 
چیزی بیـن ۱.۵ تـا ۲ درصـد کل برق کشـور را تولیـد می کردنـد؛ امـا وزارتخانه هـای نیرو و 
نفـت بـا مطـرح کـردن موضوع در شـورای عالی امنیـت ملی، تنها دو هفته بعد از دسـتور 
رئیس جمهوری، مازوت سـوزی در این سـه نیروگاه را از سـر گرفتند و با خیال راحت کار 
خـود را ادامـه دادنـد! نمونه‌هـای این چنینی بسـیارند. کافیسـت نگاه به سـیاههٔ ۴۱۱ پروژهٔ 
بزرگـی بیندازیـم کـه در سـال های اخیـر باوجودآنکـه فاقد مجوز محیط‌زیسـتی بودند، اما 
دولـت و مجلـس بـرای آنهـا تأمیـن اعتبار کـرده و در میان همین پروژه ها هسـتند آنهایی 

کـه پیشـرفت فیزیکی بـالای ۵۰ درصد داشـته‌اند

 راه برون‌رفت از این وضعیت چیسـت؟ پاسـخ به این سـؤال پیچیده اسـت اما می توان 
مـواردی را بیـان کـرد. شـاید نخسـتین و مهم‌تریـن مـورد، »صداقـت کارشناسـی« باشـد. 
صداقتـی کـه از دسـتگاه های توسـعه‌ای انتظـار مـی‌رود در بیـان وضعیـت و ارائـه طرح هـا 
از خـود نشـان دهنـد. امـا انتظـار صداقـت به تنهـایی کافی نیسـت؛ بلکـه لازمهٔ تحقـق آن، 
گـردش آزاد اطلاعـات اسـت. زمانـی کـه اطلاعـات در اختیـار عمـوم باشـد، کارشناسـان 
مسـتقل می‌تواننـد دربـارهٔ طرح هـا اظهارنظر کنند و اطلاعات ارائه شـده را راسـتی‌آزمایی 
کننـد. دوم، برون سـپاری واقعـی بسـیاری از فعالیت‌هـا بـه بخـش خصوصـی کـه ایـن نیز، 
خـود نیازمنـد شـرط اول یعنـی گـردش آزاد اطلاعـات اسـت. بخـش خصوصـی اسـت که 
برای هر ریال از سـرمایه خود ارزش قائل اسـت و تمام تلاش خود را می کند را بازدهی 
فعالیت هـا را بـه بالاتریـن حـد ممکن برسـاند. وقتـی اطلاعـات در فضـایی آزاد در اختیار 
همـگان قـرار گیـرد و سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی وارد فعالیت هـای توسـعه شـود، 
فضـای رقابتـی شـکل گرفته بسـیاری از فرایندهـای سـنتی را دسـتخوش تحـول و بهبـود 
خواهـد کـرد. یکـی از حوزه هـایی کـه همـواره بـر اثـر نگاه سـنتی و بی توجه بـه هزینه های 
واقعی فعالیت ها همواره آسـیب‌دیده، محیط‌زیسـت بوده اسـت. سـیطرهٔ این نگاه امروز 
هـم بـر کل کشـور سـنگینی می کند و حتی راهکارهـایی که برای برون‌رفـت از بحران های 
امروز ارائـه می‌دهـد نیـز بـاز وام گرفتـه از همـان نـگاه محـدود و بخشـی نگر سـنتی اسـت. 
به عنوان مثال، شیرین کردن آب در سـاحل دریای جنوب و پمپاژ آن به صدهای کیلومتر 
دورتر، آن هم برای تأمین آب صنایع آب‌بری که در قلب مناطق خشـک احداث شـده‌اند، 
نمـونهٔ همیـن نـگاه اسـت. دیدگاهی کـه تنها آبی کـه از خروجی خط لولـه بیرون می‌آید را 
می بینـد و کاری بـه میـزان مصـرف انـرژی برای شیرین سـازی و پمپـاژ آب، میزان تخریب 
سـرزمین و اسـتفاده از مـواد اولیـه بـرای احـداث خـط لولـه و تأثیـرات منفـی فعالیـت 
آب‌شیرین کن ها بر زیسـت بوم سـاحلی را در نظر نمی‌گیرد. حتی هزینهٔ چنین فعالیتی را 
هـم در هزینه هـای جـاری کشـور نمی بینـد چرا که قرار اسـت هزینه های ریالی ایـن پروژه 
را صنایعـی پرداخـت کننـد کـه بـه لطـف یارانه‌هـای پیـدا و پنهـان انـرژی از آنهـا به عنـوان 

»صنایـع سـودده« یاد می شـود. 

 آنچـه بایـد هرچـه زودتـر از آن دوری کـرد، همیـن نـگاه سـنتی چـه بـه توسـعه و چـه بـه 
حفاظـت محیط‌زیسـت اسـت. همان گونـه کـه توسـعهٔ اقتصـادی نیازمند سـرمایه گذاری 
بـا  آمیختـه  و  توأمـان  سـرمایه گذاری  نیازمنـد  نیـز  محیط‌زیسـت  حفاظـت  اسـت، 
سـرمایه گذاری های اقتصـادی اسـت. تنهـا زمانی کـه این واقعیـت را بپذیریم که حفاظت 
محیط‌زیسـت چیزی جدا از توسـعه نیسـت، قادر خواهیم بود که فضای سـرمایه گذاری 
بـرای محیط‌زیسـت را هـم فراهـم کنیـم. در چنین شـرایطی اسـت کـه انـواع راهکارهای 
ابتـکاری، الگوهـای توسـعهٔ منحصربه فـرد و پایـدار و مشـارکت واقعـی و بـه‌دور از شـعار 
شـهروندان در حفاظـت محیط‌زیسـت را خواهیـم دیـد. چـرا که در این شـرایط اسـت که 
حوزهٔ اقتصاد با هزینه های واقعی و پنهان ماندهٔ توسـعهٔ چشـم در چشـم می شـود و برای 

آن چـاره‌ای خواهـد اندیشـید. 

 سـال ۱۴۰۴، اگرچه قرار بود سـال رسـیدن به اهداف سـند چشـم‌انداز باشد؛ اما وضعیت 
کشـور، فاصلـه زیـادی بـا بسـیاری از مفـاد ایـن سـند دارد، امـا دسـتکم می توانـد شروعـی 

واقع بینانـه بـرای تغییر بسـیاری از نگرش ها در توسـعه باشـد. 

| حمیدرضا میرزاده  |

|  روزنامه نگار  |



26 | ویژه نامه نـوروز ۱۴۰۴ | روزنـامه پیام ما | 

یرن
: ا

س
عک

یادداشت

هم نوایی با طبیعت
کلید دستیابی به زیست پایدار

از  سرشـار  و  طبیعت گرایانـه  سراسـر  آییـن  ایـن  نـوروزگان  و  بهـار  فرارسـیدن 
شـکفتگی و آفرینندگـی و هم زمانـی آن بـا روزهـا و شـب های سرنوشت سـاز قـدر 
در مـاه مبـارک رمضـان، گاه آمـرزش گناهـان، همـراه بـااخلاص بنـدگان، می توانـد 
پیـام آور ایـن نکتـه مهـم بـرای هریـک مـا باشـد کـه بـرای دسـت یافتن بـه بهتریـن 
حـالات و ایجـاد تحـولات در عالـم معنـا بـا الهام از بهـار طبیعت، لازم اسـت همراه 
بـا تحـولات بـزرگ بهـار، انـس بیشـتری با طبیعـت الهی بگیریـم تا زیسـت طبیعی و 

معنـوی خـود را از آسـیب های مختلـف، ایمـن بسـازیم

بـه بیـان دیگـر هرچـه زندگـی خـود را بـا طبیعـت همسـو و همراه تـر کنیـم بهـره 
بیشـتری از مواهـب الهـی خواهیـم بـرد و لازمـه رسـیدن بـه چنیـن رویـه و سـبک 
زندگانـی، سبزاندیشـی ملهـم از محیط زیسـت طبیعـی و ارتبـاط عمیـق بـا طبیعـت 

است

مدیریـت کلان زیسـت محیطی در سـطح یـک اسـتان نیـز بـه دلیـل فرابخشـی بودن 
موضـوع محیط زیسـت به شـدت نیازمنـد ارتباطـات درون و برون سـازمانی عمیق و 
وسیـع، همـراه بـا اعتمادسـازی برانگیزاننـده در بیـن همکاران و هم استانی هاسـت 
و پیش نیـاز دسـتیابی بـه چنیـن شـرایط مطلـوبی، پاسـخ گویی بهینـه بـه مطالبـات 

بقحـ همـکاران و مراجعان اسـت

البتـه وجـه تمایـز مراجعـان سـازمان حفاظـت محیط زیسـت بـا دیگـر دسـتگاه‌ها، 
بنـا بـر قوانیـن فرادسـتی از جملـه اصـل پنجاهـم قانـون اساسـی، ایـن اسـت کـه 
گسـتره بسـیار وسـیعی از نسـل حاضـر و نسـل‌های بعـدی را هـم در بـر می گیـرد 
کـه ایـن ویژگـی یعنـی فـرا نسـلی بـودن موضـوع محیط‌زیسـت و ضرورت رعایـت 
عدالـت بین نسـلی در ایـن زمینـه، کار در محیط زیسـت را بسـیار پیچیـده و دشـوار 

میسـازد

خوشـبختانه سـطح بالای فرهنگ محیط زیسـت بین مردم اسـتان اصفهان، به‌ویژه 

اقتصـادی،  اجتماعـی،  علمـی،  مختلـف:  حوزه هـای  در  زیسـت محیطی  فعـالان 
فرهنگـی، هـنری در ایـن زمینـه از یـک سـو و رویکردهـای مدیـران اجرایی ارشـد 
و مقامـات مذهبـی معـزز اصفهـان در همراهـی بـا محیط زیسـت از دیگـر سـو، 
ایـن امیـد و نویـد را بـرای آینـده محیط زیسـت اسـتان بـه همـه مـا می‌دهـد کـه 

برون رفـت از ابـر چالشهـای زیسـت محیطی اصفهـان، دسـت‌یافتنی اسـت

بدیهـی اسـت تنهـا بـا همگـرایی بیشـتر و بهـره‌گیری همدلانـه از توانمندی هـای 
والا و بـالای علمـی، اجـرایی، قضـایی و رسـانه‌ای اصفهـان اسـت کـه می توانیـم بـه 
بهبـود شـرایط موجـود و تعـادل بخشـی بـه محیط زیسـت بیندیشـیم و ایـن امر در 
پرتـو قانون محـوری، برنامـه ریزی واقع گرایانـه و اخلاقمـ‌داری میسـر خواهد شـد

کاربسـت قوانیـن مرتبـط، اجـرای برنامه هـای جامع نگـر و پایبنـدی اخلاقـی در این 
زمینـه، گره گشـا و حل المسـائل زیسـت محیطی وضعیـت موجـودی اسـت کـه هر 
یـک از مـا بـه طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم سـهمی در ایجـاد آن داشـته‌ایم و 

می توانیـم در اصلاح ایـن وضعیـت نیـز بسـیار نقش‌آفریـن باشـیم

سـال ۱۴۰۴ به عنـوان آخریـن سـال اجـرای برنامـه چشـم‌انداز بیست سـاله نظـام، 
یکدیگـر،  کنـار  در  مـا  همـه  کـه  اسـت  نهـاده  مـا  فـراروی  را  مغتنمـی  فرصـت 
بخـش  فـرا  و  بخـش  زیرسـاخت‌های  و  سـاختارها  تقویـت  بـه  باورمندانـه 
محیط زیسـت بپردازیـم و بـرای نیـل بـه اهـداف زیسـت محیطی این برنامـه مهم و 

کنیـم مافـات  جبـران  بیشـتر،  جدیـت  بـا  اسـتان،  سرنوشتسـاز 

بنـده هـم بـه نمایندگـی از سـوی خانـواده بـزرگ محیط زیسـت اسـتان، به عنـوان 
روزهـا  داشـت  گرامـی  ضمـن  اصفهـان،  شریـف  و  فهیـم  مـردم  خدمتگـزار 
و شـب های پـر برکـت قـدر و عـرض تهنیـت صمیمانـه سـال نـو بـه شـما هـم 
اسـتانی های عزیـزم و جامعـه محیط زیسـت کشـور، الطـاف بیکـران خـدای منان و 

خواهانـم. مسیـر  ایـن  در  را  همدلانهتـان  همراهـی 

| مرجان شاکری  |

|  مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان |
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چون »ما« بودیم 
هماهنگی و همدلی میان خبرنگاران زن و مرد در حوزه محیط‌زیست در کمتر جایی دیده می شود

این »ما« اجازه نداده است، چالش های خبرنگاران حداقل در این حوزه جنسیتی شود

همـه آدم هـا جهـان خـاص خـود را دارنـد. هـر آدمـی بـرای خـودش دنیـایی اسـت؛ 
بنابرایـن آنچـه در ایـن یادداشـت می‌آیـد، نـگاه و تجربـه زیسـتهٔ مـن اسـت نـه همـه 
خواهرانـم. ایـن را می نویسـم کـه چهـار کلام نوشـته‌ام، رنـج احتمالـی زنـی در حوزه 
روزنامه نـگاری محیط‌زیسـت را نادیـده نگرفتـه باشـد، در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که 

»چالش هـای کار یـک زن روزنامه نـگار در حـوزه محیط‌زیسـت چیسـت؟«

   »جریان گِِلی« پلدختر - سیل ۱۳۹۸
 تـو چـرا گِِلـی نشـدی؟ راننـده روزنامه وقتی سـر تا پایـم را زیر نگاه گذراند این را پرسـید. 
بعـد نـگاه متعجبش را سـراند روی سـرتاپای عـکاس روزنامه کـه غرق در گل و لایی بود. 
دوبـاره رو بـه مـن کـرد و گفـت: نـه راسـتی، تـو چـرا گِِلـی نشـدی؟ وسـط سیل لرسـتان و 
خوزسـتان بودیـم. شـهر پلدختـر زیـر سـیلی از گِِل کـه کارشناسـان بـه آن »جریـان گِِلـی« 
می گویند و یک نوع سیل است و نو )جدید( بودن و هولناک تر بودنش، برای »حکمرانی« 
غریبـه اسـت، حبـس شـده بـود. سیـل که شـهر را گرفـت، خروارها خـاک را تـوی خانه‌ها، 
مدرسـه ها و اداره هـا ریخـت. گاهـی تـا چند متر توی سـاختمان ها گل انباشـته شـده بود. 
خیابان ها و شـبکه ارتباطی شـهر زیر گل مدفون شـده بود. ماشین ها تا خرخره توی گل 

رفتـه مانـده بودنـد. درب یـک شـهر، گل گرفته شـده بـود، من اما گِِلی نبـودم. 

آقـای عـکاس داشـت بـا کمـک راننـده گل و لایی چکمـه و لباس هایـش را می شسـت تـا 
بتوانـد وارد ماشیـن شـود. مـن اما فقط باید کمی کفش هایم را پاک می کـردم. درحالی که 
کوچه هـای گلـی زیـادی را رفتـه بـودم، درب خانه‌های لبریز از گل بسـیاری را زده بودم و با 

آدم‌هـای سـرتاپا گلـی زیادی حـرف زده بودم. 

    ابتدای داستان
 داسـتان از سـیلی که سـال ۱۳۹۸ به جان گلسـتان افتاده بود، شروع شـد. بعد لرسـتان را 
گرفتـه بـود، چندیـن روسـتایش را پاک تراشـی کـرده بـود. »معمـولان« را غرق سیل کرده 
بود و هرچه خاک سـر راهش داشـت را سـهم پلدختر کرده بود تا بعد برود و خوزسـتان 
را هـم بـه هـم بریزد. من سـهم ناچیزی از مصیبت یک شـهر گل‌انـدود را روی کفش هایم 
حمـل می کـردم. مـن دقیقـاًً قبلِِ به هم‌ریختن خوزسـتان، توی پلدختر بـودم، بدون اینکه 
گِِلی شـوم. یک سـؤال... چرا گِِلی نشـدم؟ چون هر جای شـهر که می خواسـتم بروم چند 
نفـر پیـدا می‌شـدند کـه راه را نشـانم بدهـد. خانـم از آن طـرف نرو، گلـی می شـوی. از ایـن 
طـرف بیـا، گلش سـفت شـده اسـت. آن قـدر این جمله‌ها را مـرد و زن، جـوان و پیر، اهل 
شـهر و مهمانـان شـهر، سربـاز و نظامـی و غیرنظامـی تکـرار کردنـد تا سـهم کمـی از گل و 
لایی که روی همه وجودشـان کشـیده شـده بود، سـهم من باشـد. آن هم گلی که بعد از 
چنـد روز چنـان سـفت شـد کـه بیل و دریل هـا از پس کندنش برنمی‌آمدند. آن قدر سـمج 
بـود کـه صـدای آژیـر قرمـز به صـدا درآمد که اگـر امروز این جریـان گِِلی را از دسـت‌وپای 

پلدختر وا نکنند از سـیمان هم سـفت‌تر می شـود.  

    تبرئه محیط‌زیست
 ایـن خاطـره را گفتـم تـا »محیط‌زیسـت« را در همیـن ابتـدا تبرئـه کـرده باشـم. مـن بعـد 
از بیـش از دو دهـه کار در رسـانه، چـون زنـی روزنامه نـگار در حـوزه محیط‌زیسـت بـودم، 
بـا چالـش روبـه‌رو نشـدم. چالشـی اگـر وجود داشـت که بسـیار هم وجـود دارد بـرای زن و 
مـردش یکـی اسـت. فرقـی نـدارد خانـم کشـوری باشـد یا آقـای کشـوری. گواینکه بیشـتر 
خبرنـگاران ایـن حـوزه زن هسـتند. تعـداد زیـادی از آنها در دو دهه گذشـته صدای بسـیار 
بلندی داشـته و دارند. هرجا جلوی طرح مخربی گرفته شـده، رد پای آنها امضایش شـده 
اسـت. اصلاًً نمی تـوان نقـش آنهـا را در تدویـن قوانیـن محیـط زیسـتی در دو دهه گذشـته 
نادیـده گرفـت، حتـی اگـر پـای هیچ قانون مصـوبی نام آنها نیامده باشـد که نیامده اسـت. 

رسـانه را »مـا« می سـازد نـه مـن و ایـن مـا، اینجـا هـم زن اسـت و هم مـرد. 

چالش هایش هم در حوزه محیط‌زیست، برای هر دو جنس، یک جور است. 

چـه آن زمـان کـه فشـارها می خواسـت قلممـان را کُنُـد، کنـد، چـه وقتـی کـه سـهم مـا 
خبرنـگاران در یـک سـفر مطبوعاتـی، اتوبوسـی ازرده‌خـارج شـده بـود. 

آن وقت هـا کـه رفتـه بودیـم خبر احیـای دریاچه ارومیه را بیاوریم؛ اما مـرگ را در آغوش 
گرفتیـم، در دو تابـوت گذاشـتیم و زیـر خروارهـا خـاک دفـن کردیـم، درحالی کـه هنـوز 

جـوان بودنـد و هزار آرزو داشـتند. 

مـن می خواهـم از چیـز دیگری بگویم که در حوزه‌های دیگر رسـانه کمتر دیـده‌ام. دارم از 
حـوزه‌ای کـه فکـر می کنـم هنوز چاقوهایش دسـته خـودش را نمی برد و دسـته تبرهایش 

از جنـس درخت نیسـت، حـرف می‌زنم. 

بعـد ذهنـم پـرت می شـود بـه آن روزهـا کـه سـر نخواسـتن و راه نـدادن دو تـن از مـا 
خبرنـگاران کـه اتفاقـاًً زن بودیـم در سـازمان حفاظـت محیط‌زیسـت در زمـان مدیریـت 
»عیسـی کلانـتری« جنـگ بـود. دو زن روزنامه نـگار منتقد که یکی شـان را به جرم نداشـتن 
رسـانه، در کانـال تلگرامـی سـازمان هـم راه نمی‌دادنـد و یکی شـان را بـه جـرم نوشـتن در 
رسـانه دولـت و لابـد کـه اعتقـاد داشـتند در رسـانه دولت فقـط باید مجیز آنهـا را بگوییم

آن روزهـا ۲۵ خبرنـگار حـوزه محیط‌زیسـت کـه بـاز هـم بیشترشـان زن بودنـد نامـه 
سرگشـاده‌ای نوشـتند و اعتـراض خودشـان را بـه ایـن رویـه اعلام کردنـد. تـا در نهایـت 
روابط عمومـی وقـت مجبـور شـود اعلام کنـد ۲۳ خبرنـگار پشـت دو خبرنـگار ایسـتادند؛ 
چـون یکی شـان رسـانه رسـمی نداشـت و دیـگری در رسـانه دولـت می نوشـت و بایـد بـوق 
آنهـا می بـود. مـن در تمـام ایـن دو دهـه، ایـن هماهنگـی و همدلـی را کمتـر در حوزه‌های 
دیگـر دیـده‌ام درحالی کـه در تمـام ایـن سـال ها در حـوزه میراث فرهنگـی، گردشـگری و 

صنایع‌دسـتی و منابـع طبیعـی هـم نوشـته‌ام. 

 شـاید همین همدلی باعث شـده اسـت سـؤال همکاران عزیزم در رسـانه ارزشمند »پیام 
مـا« کـه روی مـدار »توسـعه پایـدار« حرکـت می کند، سـخت‌ترین سـؤال برای من باشـد؟ 
به نظرم این »ما« اجازه نداده اسـت چالش ها حداقل در این حوزه و در تجربه زیسـته‌ام، 

جنسـیتی شـود. باشـد که این »همدلی و یکی بودن« هرگز پا در گِِل نماند. 

یادداشت

| زهرا کشوری |

| روزنامه نگار |
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بـرای تهیـه گـزارش از آتش سـوزی جنگل هـای هیرکانـی در »منطقه حفاظت شـده جهان نما« 
رفتـه بـودم. همه جـا آتـش بـود و دود؛ چشـم، چشـم را نمی‌دید. حتی نفس هم نمی توانسـتی 
بکشـی. هـوایی کـه فرو مـی‌دادی اکـسیژن نبـود؛ کربن‌دی‌اکسـید خالـص بـود با مقدار فـراوان 
ذرات چـوب و بـرگ نیم سـوخته. درخت هـا می سـوختند و دود طـوری همه جـا را گرفتـه بـود 
انـگار منطقـه مه‌آلـود اسـت. نگاه کردن به سـوختن یک درخت جنگلی خیلی تلخ اسـت؛ باید 
ببینـی تـا لمـس کنی. انگار عزیزت دارد جلوی چشـمت خاکسـتر می شـود؛ بـدون آنکه بتوانی 

مانع شـوی!
 رسـیدیم به نقطه‌ای که باید از ماشین ها پیاده می شـدیم. برای رسـیدن به ابتدای خط آتش، 
ناچار باید از یک سراشـیبی تند هر چند کوتاه، پایین می‌رفتیم. سـخت بود و به نظر می‌آمد 

این کار بدون زمین خوردن غیرممکن اسـت
 لـبهٔ سراشـیبی ایسـتاده بـودم؛ داشـتم فکـر می کردم چطـور باید بروم که هـم به زمین نیفتم 
و هـم دوربینـم را از آسـیب حفـظ کنـم که صدایی از پشـت سـر میخ کوبم کرد. آقـایی جوان 
که لباسـش نشـان می‌داد از پرسـنل یکی از نهادهای نظامی بود که برای کمک به محیط بانان 
و جنگلبانـان آمـده بـود بـه سـویم آمد و فریاد زد نرو خانم. به من که رسـید گفـت: »اصلاًً چه 

کسـی شـما را راه داده؛ اینجا ورود زنان ممنوع اسـت.«
 مانـده بـودم چـه جـوابی بدهـم کـه مانـع کارم بـرای تهیه گـزارش نشـوند. لبخندزنـان گفتم: 
»ممنـوع؟ کـی ممنـوع کـرده؟ مـن کارت خبرنـگاری دارم و با بچه های محیط‌زیسـت اسـتان 
آمـده‌ام.« او امـا کوتـاه نیامـد و محترمانـه امـا محکـم گفـت: »نـه خانـم؛ می‌رویـد می‌افتیـد 

مشـکلات امدادگرهـای مـا چندبرابـر می شـود.«
 شـگفت‌زده و کمی عصبانی نگاهش کردم. از پاسـخش فهمیدم اینجا نمی توانم با اسـتفاده 
از قانـون بـه هـدف برسـم. تنهـا یـک راه داشـتم و آن اینکـه با حفـظ خونسـردی و پنهان کردن 

عصبانیتـم، سراشـیبی را سریـع طـی کنم و به پایین برسـم
 وقـت کوتـاه بـود؛ آن قـدر کوتاه که پیش از هر پاسـخی به سـرعت ابتدا روی زمین نشسـتم و 

سـپس بدنم را روی زمین کشـیدم تا رسـیدم به انتهای سراشـیبی
 مرد؛ اما متحیر زبانش بند آمده بود. با صورتی مهربان و ترس از اینکه چیزیم نشـده باشـد 

گفت:» رفتید؟«
 گفتـم:» بلـه بـرادرم؛ نگـران نباشـید. من در این مناطق بزرگ شـده‌ام و سال هاسـت خبرنگار 
محیط زیسـتم؛ بهتر از تمام مردان حاضر در این جمع، می توانم اینجا کار کنم. شـاید شـما 
تـازه اینجـا آمده‌ایـد؛ امـا مـن بـچهٔ ایـن خـاک و جنگل هسـتم و بارهـا در خط آتـش جنگل و 

مرتع بـوده‌ام...«
پیـش از هـر واکنـش دیـگری، مسـئول روابط عمومـی اداره کل محیط‌زیسـت گلسـتان بـه مـا 
رسـید و رو به او کرده گفت: »نگران نباشـید؛ ایشـان همراه ما هسـتند و از قدیمی های این 

حوزه. چیزی نمیشـود و مسئولیتشـان با ماسـت.«
 این خاطره، تنها یکی از صدها داسـتانی اسـت که ما خبرنگاران -در هر حوزه‌ای که باشـیم 
- بارهـا آن را زیسـته‌ایم. شـاید یـک روزنامه نـگار زن، بیـش از بقیـه بـا ایـن دسـت مسـائل که 
ریشـه در »فرهنـگ مردانـه« جامعه ایران دارد برخورد داشـته باشـد؛ مخصوصاًً اگـر در حوزه 
محیط‌زیسـت و منابـع طبیعـی قلـم بزنـد. چـرا کـه مهم‌تریـن ویژگـی ایـن حـوزه »مردمحور« 

بودن آن اسـت
 علاوه بر حرفه »روزنامه نگاری« که بیشـتر مردانه اسـت؛ حوزه محیط‌زیسـت و منابع طبیعی 
کاملاًً مردانـه بـوده و زنـان کمـتری در آن تـردد داشـته‌اند. هـر چنـد در سـال های اخیـر زنـان 
بیشـتری در ایـن عرصـه وارد شـده‌اند؛ امـا بـاز هـم راه بـرای زنـان حـوزه خبـر در ایـن عرصـه 

چندان آسـان نیست
 همـه اتفاق هـا در حـوزه محیط‌زیسـت، خـارج از محیط هـای شـهری و خیابان هـا، اغلـب 
در بیابـان و کـوه و دشـت و جنـگل اتفـاق می‌افتـد؛ براین‌اسـاس حـوزه کار روزنامه نـگار 
محیط‌زیسـت، خارج از شـهر و در عرصه های طبیعی اسـت که اغلب توسـط مردان مدیریت 
می شـود. هـمهٔ محیط بان‌هـا و جنگلبان هـا مـرد هسـتند و کارشناسـان حاضـر در محیط های 

طبیعـی نیـز اغلـب آقایان
  از سـوی دیگر »بدن« در حرفهٔ روزنامه نگاری محیط‌زیسـت ابزار بسـیار مهمی اسـت و بیش 
از هـر حـوزهٔ دیـگری ایفـای نقـش چشـمگیر دارد. یک روزنامه نگار محیط‌زیسـت بایـد از کوه 
و تپـه بـالا برود؛ بـه داخـل قایـق بپـرد و در تـالاب گشـت بزنـد و در جنـگل و لابـه لای درختان 

سـرک بکشـد. گاهـی خـم شـود و گاه زمیـن بخـورد و گاهـی دوربینـش را از چشـم متخلفان 
پنهـان کنـد و حتـی گاه بـدود و فـرار کنـد تـا فیلم هـا و عکس هایـش به دسـت آنها نیفتـد و از 
دسـت نرود. در ایـن امـا میـان بایـد حواسـش بیـش از خـودش و بدنـش، بـه »سـوژه« باشـد. 
همین هـا کار را سـخت می کنـد و باعـث می شـود خبرنگار محیط‌زیسـت، مخصوصـاًً اگر یک 
"زن" باشـد، خـودش بـرای خـودش یـک دیوار امن بسـازد. طبیعی اسـت که این دیـوار، گاهی 

ایجـاد محدودیـت کنـد و دسـت‌وپاگیر کار خودش شـود
 می گوینـد از منظـر جامعه شناسـی، نـوع کنـترل و نظارتـی کـه بـر بـدن اعمال می شـود، نظمی 
را دنبـال می کنـد کـه جامعـه در پی آن اسـت. "میشـل فوکـو" بـدن را فـراورده قـدرت و دانش 
می‌دانـد؛ پـس تـا هنگامـی کـه نگـرش مـا دربـاره "انـدام زنانـه" اصلاح نشـود وضـع بـه همیـن 
منوال اسـت. البته باید گفت جامعه ایران، در حال پوسـت‌اندازی اسـت و چند سـالی می شود 

کـه اوضـاع قـدری تغییـر کـرده و نگاههـا به‌تدریـج در حال بهبودیافتن اسـت
 تردد در جامعه محلی سـنتی نیز مسـئله مهم دیگر روزنامه نگاران محیط‌زیسـت است و اگر 
خبرنـگار زن، حواسـش نباشـد و رعایـت "هنجارهای فرهنگی" جامعه بومـی را نکند به‌راحتی 
آب خـوردن برایـش حـرف درسـت می شـود و نمی تواند سـوژه را به سـرانجام برسـاند. جامعه 
محلـی عـادات، هنجارهـا و ارزش هـا و رسـومی دارد که روزنامه نگار محیط‌زیسـت باید پیش 
از ورود بـه آن منطقـه آن را بشناسـد و مراعـات کنـد. احتـرام به طبیعت و تمام آنچه در آنجا 
زیسـت می کننـد از جملـه گیاهـان، حیوانات و جوامع انسـانی هم جوار آن، یکـی از مهم‌ترین 

اصول روزنامه نگاری محیط‌زیسـت اسـت
  پرونده سـازی نیـز شـق دیگـر ایـن ماجراسـت و امـان از آن زمـان کـه ایـن پرونده سـازی ها 
رنگ‌ولعـاب "سیاسـی کاری" بـه خـود بگیـرد کـه دیگـر از هیچ کس کاری سـاخته نیسـت. یادم 
می‌آید برای تهیه و انتشـار گزارشـی که سـال ۹۱ درباره "سـاخت موزه دفاع مقدس گرگان" و 
تصـرف ۱۰ هکتـار جنـگل هم جوار آن در روزنامه شرق منتشـر کردم، به دسـتگاه های امنیتی 
فراخوانـده و سـپس محاکمـه شـدم. مسـتندات را ارائـه دادم و تبرئـه شـدم. امـا داسـتان بـه 
همین جـا ختـم نشـد. یکـی از دسـت‌اندرکاران سـابق قضـایی آن زمان، پیغام فرسـتاد که اگر 

پایـت را از کفـش مـا بیرون نیـاوری برایـت "پرونـده اخلاقی" درسـت می کنیـم و....
 سـرتان را درد نیـاورم. حـوزه روزنامه نـگاری بـرای مـردان پـر اسـت از ماجراهـا و بـرای زنان، 
صدبـار بیشـتر. حـالا اگـر زن ژورنالیسـت طبیعت‌گـرا باشـی کارََت هـزاران بـار زارتر می شـود 
و تـا زمانـی کـه "فرهنـگ" و نـگاه یـک جامعـه بـه مقولـه "انـدام زنانـه" درسـت نشـود وضع به 

همیـن منوال اسـت
 دلـم نمی‌آیـد ایـن را اضافـه نکنـم کـه باوجـود تمـام ایـن محدودیت هـا، کار کـردن در بیـن 
محیط‌زیسـتی ها بـرای یـک زن، امنیـت و لـذت زیـادی دارد؛ همـان قـدر کـه برخـی افـراد در 
دیگـر حوزه هـا از درکِِ بـودن یـک زن در محیط هـای طبیعـیِِ سـخت و دور، عاجـز هسـتند؛ 
محیط بانـان، جنگلبانـان و بقیـه محیط‌زیسـتی ها حضـور روزنامه نـگاران زن را قـدر دانسـته، 
آنـان را از خـود می‌داننـد؛ حافـظ امنیـت آنهـا هسـتند و بیـان دردهـا و زخم هایشـان را بـه آنها 
می سپارند. از نگاه طبیعت گراها، همهٔ موجودات دارای حقوق، احترام و حق حیات هستند؛ 
زن و مرد و نر و ماده هم ندارد. همه بخشی از "اکوسیستم" حیات هستیم و با هم برابریم
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ردپای مدیران زن در تاریخ ۵۳سـاله حفاظت محیط‌زیسـت خوزسـتان کم‌رنگ اسـت. سـهم زنان در مدیریت 
اسـتان هیـچ و در مدیریـت شهرسـتانی تنهـا سـه کرسـی بـه مـدت کوتـاه بـوده اسـت. حـالا ۱۳ سـال بعـد از 
تأسـیس اداره حفاظـت محیط‌زیسـت شهرسـتان اهـواز، دردهـای کهنـه آب‌وهـوا روی دوش یـک زن اسـت. 
»صـغری رسـتمی« اولیـن رئیـس زن اداره حفاظـت محیط‌زیسـت اهـواز، در حالی از آبـان ۱۴۰۲، این بار سـنگین را 
عهده‌دار شـده که مرکز خوزسـتان با بحران شـدید آلودگی هوا، رودخانه کارون و پسـماند روبروسـت. تنها ادارهٔ بدون 
محیط بـان، بـا حداقـل امکانـات و نیروی انسـانی کـه سـعی می کنـد بـا مدیـران نفـت و نیرو، صنایـع آلاینـده و شـهرداران 
متخلـف دسـت‌وپنجه نـرم کنـد. رسـتمی، فارغ‌التحصیـل کارشناسی‌ارشـد محیط‌زیسـت، حـدود ۳۰ سـال سـابقه دارد 
و پیش‌ازایـن رئیـس اداره امـور آزمایشـگاه های اداره کل حفاظـت محیط‌زیسـت خوزسـتان بـوده. هم‌زمـان ۲۵ سـال 
مسـئولیت شـورای پژوهش و دبیر شـورای حفاظت کیفی رودخانه کارون را نیز برعهده داشـت. او اهواز را »کمپلکسـی 
پیچیـده از مسـائل محیط‌زیسـتی« می‌دانـد. گفت‌وگـوی »پیام هـا« با رسـتمی را درباره راه دشـوار حفاظت محیط‌زیسـت 

در ادامـه می خوانیـد.

  مدیـران زن در مجموعـه اداره کل محیط‌زیسـت خوزسـتان تاکنـون کمتریـن سـهم را داشـتند و شـما به عنـوان 
اولیـن مدیـر زن در شهرسـتان اهـواز نیـز در آخریـن سـال های خدمـت در ایـن سـمت منصوب شـدید. به نظر شـما 

دلیلش چیسـت؟

 شـاهد هسـتیم کـه زن هـا کمتـر دیـده می‌شـوند. غالبـاًً بـرای آقایـان به صـرف مرد بـودن، توانـایی و شایسـتگی به عنـوان ملاکی 
بـرای طـی مـدارج در نظـر گرفتـه نمی‌شـود؛ ولـی خانم هـا به صـرف زن بـودن اصلاًً بـرای پسـت های مدیریتـی دیـده نمی‌شـوند. 
اگرچه معتقدم در کار نباید نگاه جنسـیتی داشـته باشـیم، بلکه داشـتن توانمندی علمی و رهبری اسـت که اهمیت دارد. ولی 
ایـن مسـئله را بایـد در نظـر داشـت کـه خانم هـا در کارشـان دقـت و انضبـاط کاری و مهم تـر از همـه سلامـت کاری دارنـد و وقتی 
روی خانم هـا سـرمایه گذاری شـود مسـلماًً نتایـج خیلـی خـوبی گرفتـه می شـود. مـن در شـرایط سـختی کارم را شروع کـردم کـه 
حتـی مأموریـت رفتـن یـک خانـم را بـا دیـدگاه منفی نـگاه می کردنـد، درصورتی کـه چنین دیدگاهی بـرای آقایان وجود نداشـت. 
بازخوردهـای منفـی کـه بـرای حضـور خانم هـا در محیط هـای کاری وجـود دارد خیلـی شـدیدتر اسـت همیـن باعث می شـود یک 

خانـم خیلـی بیشـتر از یـک آقـا انـرژی و وقـت و تخصـص بگـذارد فقط بـرای اینکـه خـودش را ثابت کند

  یعنـی حضـور زنـان در بالاتریـن مقـام سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت تـاثیری در شکسـته شـدن این کلیشـه‌ها 
نداشـته؟ می‌دانیـم کـه ایـن سـازمان چنـد رئیـس زن داشـته کـه بیـش از سـایر وزارتخانه هـا بوده.

 بلـه بی تأثیـر نبـوده. از زمانـی کـه خانـم ابتـکار در دهه ۸۰ رئیس سـازمان محیط‌زیسـت شـد این کلیشـه ها تقریباًً شکسـته شـد؛ 
ولی این موضوع مثل یک سـایه سـنگین همیشـه نه تنها در این سـازمان، روی فعالیت های خانم‌ها وجود داشـته. البته برای 
مـن بـه شـخصه از همـان ابتـدای کار همـکاری بـا همـه آقایـان وجـود داشـته به‌رغـم همه تفکـرات منفی چـون خودمـان واقعاًً 
می خواسـتیم کارمـان را پیـش ببریـم و سـعی کردیم از حواشـی دور بمانیـم. ولی باوجود اینها خیلی این نـگاه نبوده که بخواهند 
خانم هـا را وارد محیـط تصمیـم‌گیری یـا اجـرایی کار کننـد. به نظر من برای اینکه این کلیشـه‌ها شکسـته شـود باید سـهمی برای 
مدیریـت خانم هـا در نظـر بگیرنـد و در کنـار آن حمایت هـایی هـم بشـود کـه اجـازه ندهد مداخلاتـی صورت بگیـرد و بخواهند از 

نقطه ضعـف خانم ها سوءاسـتفاده کنند

  منظورتان این است که جلوی کارشکنی ها در کار مدیران زن گرفته شود؟
 بعضی هـا ممکـن اسـت بخواهنـد از هـر طریقـی روزنـه‌ای در کار ایجـاد کننـد؛ ایـن بـرای همـه اسـت؛ ولـی خانم هـا شـکننده تر 
و حساسیتشـان بیشـتر اسـت. عـده‌ای هـم دنبـال مـچ‌گیری از مدیـران زن هسـتند. مـثلاًً مـن یـادم اسـت در دوره خانـم ابتـکار 
)صرف نظر از مباحث سیاسـی( برخوردهایی که با ریاسـت سـازمان می شـد با نحوه برخوردها در زمانی که ریاسـت سـازمان یک 
آقـا بـود زمیـن تـا آسـمان فرق می کـرد. آن هجمـه‌ای را کـه می‌دیـدم بـه ریاسـت سـازمان در زمانـی کـه خانـم بـود اتفـاق افتـاد، 
یک‌دهم آن هجمه هم به ریاسـت سـازمان در زمانی که آقا بود اتفاق نیفتاد. معنی‌اش این اسـت که نحوه برخورد با مسـائل 

وقتـی شـما خانـم یـا آقـا باشـید متفاوت اسـت و متأسـفانه خرده‌گیری‌ها وقتی که مسـئول خانم باشـد بیشـتر اسـت

  مدیریت در اهواز که یکی از پرچالش‌ترین ها در کشور از نظر محیط‌زیستی است، را چگونه می بینید؟
 جمعیت بالا )۱.۴ میلیون نفر( و تمرکز صنایع آلاینده سـنگین و فلزی و نفت، اهواز را به آلوده‌ترین کلان شـهر کشـور تبدیل 
کـرده اسـت. هـر کـدام از شـهرهای خوزسـتان یـک یـا دو شـهرک صنعتـی دارنـد؛ ولـی در اهـواز پنج شـهرک صنعتـی و دو ناحیه 
صنعتی داریم. از ۶۰ بیمارسـتانی که در اسـتان وجود دارد یک سـومش در اهواز اسـت. در حوزه پسـماند هم چالش های زیادی 
داریـم. در زمینـه فـاضلاب شـهری هـم همین طـور. بیشـترین ورود فـاضلاب بـه رودخانـه کارون در شـهر اهـواز اسـت کـه از ۲۴ 
نقطـه بـدون تصفیـه وارد رودخانـه می شـود. محـدوده شـهر اهـواز از بالادسـت تـا پایین‌دسـت بحرانی‌تریـن قسـمت رودخانـه 
کارون اسـت که در شـورای حفاظت کیفی رودخانه کارون شناسـایی شـد. این مشـکلات محیط زیسـتی، اهواز را به عنوان یک 

صغری رستمی، نخستین زنی که رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست اهواز شد

عده‌ای دنبال مچ‌گیری از مدیران زن هستند

عده‌ای دنبال مچ‌گیری از مدیران زن هستند. 
مثًلاً من یادم است در دوره خانم ابتکار 
)صرف نظر از مباحث سیاسی( برخوردهایی که 
با ریاست سازمان می‌شد با نحوه برخوردها در 
زمانی که ریاست سازمان یک آقا بود زمین تا 
آسمان فرق می کرد

| نادره وائلی‌زاده |

| روزنامه نگار |
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کمپلکـس پیچیـده کـرده که هر کـدام از آنها واقعـاًً دنیایی 
اسـت کـه رسـیدگی بـه آن هـم احتیـاج بـه نیرو و امکانات 

دارد

  بااین حال اداره اهواز به‌رغم اهمیت و گسـتردگی 
وظایفـش نـه سـاختمان مسـتقل دارد و نـه نیروی 

محیط بـان. چـرا؟

کاری  اولیـن  نداریـم.  مسـتقلی  سـاختمان  الان  بلـه،   
کـه کـردم پیـگیری بـرای تملـک قطعـه زمینـی هم جـوار 
سـاختمان اداره کل بـود؛ ولـی بایـد سـاخته شـود. ادارات 
مرکـز اسـتان معمـولاًً ارتباط تنگاتنگی بـا ادارات کل دارند؛ 
ولـی از مهم‌تریـن مسـائلی کـه هـم بـا مدیـرکل قبلـی هـم 
الان مطـرح کـردم ایـن بـود کـه تفکیـک اداره اهـواز بایـد 
به صـورت قانونـی و مسـتقل دیـده شـود. چـون تـا زمانـی 
کـه اسـتقلال وجـود نداشـته باشـد تداخـل کاری پیـش 
می‌آیـد. مـا نیروی محیط بـان نداریـم و بـا کمبـود شـدید 
نیرو مواجهیـم. در حـال حاضـر تنهـا ۶ نفـر نیرو داریـم، 
درحالی کـه طبـق چـارت سـازمانی بایـد بـالای ۳۰ نفـر نیرو 
سری  یـک  هـم  محیط بـان  نبـود  دربـاره  باشـیم.  داشـته 
سـاختمان  اینکـه  از جملـه  داشـتند  دخالـت  مشـکلاتی 
مسـتقل بـرای اسـتقرار محیط‌بان‎هـا نداشـتیم. بـه همیـن 
دلیـل در حـال حاضـر محیط بان هـا زیر نظر یـگان حفاظت 

اسـتان فعالیـت می کننـد

  هـوای اهـواز بخصـوص در نیمـه دوم امسـال، در 
شـرایط بحرانی بوده و بر اسـاس اعلام دانشگاه علوم 
پزشـکی اهـواز ۲۰ درصـد از مرگ‌ومیرهـا در این شـهر 
مربـوط بـه آلودگـی هواسـت. به‌این ترتیـب مهم‌ترین 

مشـکلی که با آن روبرو هسـتید آلودگی هواسـت؟

 چـون هـوا عامـل اصلـی تنفـس شـهروندان و مواجهـه 
شـدید  بسـیار  تأثیرگـذاری‌اش  و  نمـود  آنهاسـت،  اصلـی 
و سریـع اسـت. وقتـی وضعیـت هـوا بـه مرحلـه ناسـالم 
بلافاصلـه  بـه مراجـع درمانـی  می‌رسـد مراجعـه پزشـکی 
و  پسـماند  هـوا،  آلودگـی  ولـی  می کنـد.  پیـدا  افزایـش 
آلودگـی رودخانـه کارون ناشـی از تخلیـه فـاضلاب شـهری 
همـه هـم‌رده هسـتند. یعنـی اصلاًً نمی شـود بگوییم کدام 

مهمتـر و بـا اولویـت بیشـتر اسـت

  چه برنامه‌ای برای این بحران ها دارید؟
اولیـن گام فعال کـردن کارگروه آلودگـی هـوا و کارگروه   
 ۱۲ مـا  اسـت.  بـوده  شهرسـتان  در  پسـماند  مدیریـت 
چالش در مدیریت پسـماند شـهر اهواز شناسـایی کردیم. 
متأسـفانه چرخـه مدیریـت پسـماند در ایـن شـهر در همـه 
مراحـل معیـوب اسـت؛ در تفکیـک از مبـدأ، جمـع‌آوری، 
حمل‌ونقـل و دفـن در سـایت صفیـره مـا دچـار چالـش 

هسـتیم

در زمینه آلودگی هوا خلاء ها را شناسایی و آسیب شناسی 
کردیـم کـه چـرا بـه مرحلـه سـاماندهی نمی‌رسـد. فلرینگ 
ولـی  دارد؛  وجـود  خوزسـتان  در کل  نفتـی  تأسیسـات 
نزدیکـی بـه مناطـق مسـکونی در هیـچ کجـا مثـل اهـواز 
نیسـت کـه بخواهـد بـه ایـن شـدت تأثیرگـذاری داشـته 
باشـد. طـرح آمـاک و طـرح جمـع‌آوری گازهـای همـراه 
نفـت کـه سـال ها از طـرف وزارت نفت و مناطـق نفت‌خیز 
جنوب مطرح می شـد نتایج ملموسـی نداشـته. در نهایت 
بـا پیگیری هـای مـا و طرح پرونده قضایی از سـوی یکی از 
نماینـدگان اهـواز در مجلـس که منجـر به حکم جلب برای 
معـاون مدیرعامـل مربوطـه شـد، قـرار شـد جمـع‌آوری و 

بهسـوزی گازهای همراه نفت در ۲۴ مشـعل تا پایان سـال 
۱۴۰۳ انجـام شـود کـه محقـق نشـد و بـه تابسـتان ۱۴۰۴ 
موکـول شـد. ولـی قـرار اسـت تـا پایـان امسـال بهسـوزی 
شـود.  انجـام  مشـعل   ۹ همـراه  جمـع‌آوری گازهـای  و 
از  آلاینـده  چالش هـای دیگـر خروج واحدهـای صنعتـی 
شـهر با اولویت شـرکت کربن و اسـتاندارد نبودن سـوخت 
بنزیـن و گازوئیـل اسـت. تمام مـوارد آلودگی هـوای اهواز 
را در نامـه و گـزارش محرمانـه بـه اداره کل ارائـه دادیـم کـه 
بـه سـازمان مـرکزی ارائـه شـد و منجر بـه تشـکیل کارگروه 
ویـژه آلودگـی هـوا بـرای خوزسـتان و شـهر اهواز بـا حضور 

وزرا در سـطح ملـی شـد

  شـما تقریبـًاً از آغـاز کار شـورای حفاظـت کیفـی 
رودخانـه کارون دبیـر ایـن شـورا بودیـد. چـرا بعـد از 
۲۵ سـال هنـوز یکـی از مهم‌تریـن بحران هـای اهـواز 

آلودگـی ایـن رودخانـه اسـت.

 فـاضلاب شـهر اهـواز بـه یـک ابـر چالـش هـم بـرای شـهر 
اهـواز، هـم بـرای اسـتان خوزسـتان و هـم بـرای کل کشـور 
تبدیـل شـده. از روزی کـه نماینـده سـازمان بانـک جهانـی 
بـرای تأمیـن اعتبـار وام بانـک جهانی برای مشـکل فاضلاب 
اهـواز پایـش را در اهـواز گذاشـت و مـا تأییـد کردیـم کـه 
ایـن وام پرداخـت شـود، مـن در جریـان بـودم. معتقـدم 
اگـر چالش هـا را در زمـان خـودش حـل نکنیـم، عمی‌قتـر 
می شـوند و حل کردنشـان مشـکل تر. هم‌زمان با اهواز وام 
بانـک جهانـی بـه شیـراز هـم داده شـد کـه تصفیه‌خانـه‌اش 
را راه‌انـدازی کـرد اگـر مـا همـان زمـان بـه فرصتـی کـه در 
اختیارمـان بـود درسـت عمل می کردیم می توانسـتیم از آن 
اسـتفاده کنیـم و عمـده مشـکل فـاضلاب را حل کنیـم. در 
ایـن سـال ها در شـورای حفاظـت کارون بـرای سـاماندهی 
فـاضلاب خیلـی فشـار آوردیـم و ۷۰ تـا ۸۰ درصد مصوبات 
در زمـان اسـتانداران و مدیـران متعـدد آبفـا حـول محـور 
فاضلاب بود، ولی متأسـفانه حل نشـد. اکنون شـرکت آبفا 
مدعـی اسـت کـه چهـار ورودی فـاضلاب به کارون مسـدود 
نقطـه  چهـار  ایـن  دارد.  راسـتی‌آزمایی  بـه  نیـاز  شـده کـه 
انحـراف فـاضلاب از رودخانـه کارون بـه نهـر مالـح اسـت؛ 
چـون هنـوز تصفیه خانـه شرق اهـواز فعـال نشـده و لازم 

اسـت کـه مراحـل نهـایی راه‌انـدازی آن هـم انجـام شـود

  چـرا ایـن تخلفـات را بـه مراجـع قضـایی ارجـاع 
مـوارد  بسـیاری  در  اهـواز  شـهروندان  نمی‌دهیـد؟ 
شـما را متهـم بـه مماشـات بـا سـازمان‌های متخلـف 

می کننـد.

را  ایـن دلیـل اسـت کـه مـا همـه مراحلـی  بـه   شـاید 
کنیـم.  بیـان  نمی توانیـم  می دهیـم  انجـام  داریـم  کـه 
خروجـی در مسـائل محیـط زیسـتی این طـور نیسـت کـه 
یـک دکمـه را بزنـی و ناگهـان همـه چیـز درسـت بشـود، 
ادارات  همـه  اسـت.  زمان بـر  و  طولانـی  واقعـاًً  فراینـد 
را کـه  موضوعاتـی  اسـتان  یـا  در کشـور  محیط زیسـت 
مـن گفتـم کمابیـش دارنـد؛ ولـی در اهـواز ایـن مسـائل 
در حـد اعلای خـودش اسـت. آلودگـی کارون و هـوا را 
قبـول دارم کـه از حـد متعـارف خـودش خـارج شـده. 
بعضـی از ایـن موارد طرح شـکایت قضایی با ما نیسـت 
اداره کل اسـت. در سـایر مـوارد در مرحلـه  و برعهـده 
اول اخطاریـه صـادر می کنیـم و اگـر حـل نشـد موضـوع 
بـه شـکایت می رسـد. تاکنـون شـکایت های متعـدد از 
صنایـع آلاینـده، شـهرداری ها، بیمارسـتان ها و شـکار و 
صیـد غیرمجـاز داشـتیم. بـر اسـاس اختیاراتی کـه داریم 
پیـش  مذاکـره  و  اخطاریـه  بـا  دیـدم کار  هرجـا  واقعـاًً 
نمـی رود از ظرفیـت قانونـی خودمـان اسـتفاده کردیـم و 
این طـور نیسـت کـه کوتـاه بیاییـم و نخواهیـم شـکایت 

کنیم

 وقتـی هـوا در شـرایط ناسـالم یـا خطرنـاک قـرار می‌گیرد 
می شـود، کلافگـی  زیـاد  بیمارسـتان ها  بـه  مراجعـات  و 
و نارضایتـی مـردم خیلـی شـدید اسـت و گاهـی تمـاس 
می‌گیرند و با الفاظ نامناسـب ما را خطاب قرار می‌دهند 
و می گویند شـما هیچ کاری نمی کنید و مردم برای شـما 
مهـم نیسـتند. شـاید حق داشـته باشـند؛ چـون خودمان 
هـم به عنـوان شـهروند از اینکه کارهـا دارد خیلی به کندی 
پیـش مـی‌رود ناراحتیـم. معتقـدم خوزسـتان یک اسـتان 
غنـی اسـت و بـا داشـتن ظرفیـت زیـاد، ایـن حـق مـردم 
نیسـت کـه بـا این مشـکلات محیط زیسـتی زندگـی کنند. 
بـه آنهـا اطمینـان می‌دهیـم بـا وجـودی کـه شـرایطمان 
سـخت اسـت ولـی داریـم تلاشـمان را می کنیـم کـه بـه 

نتیجه‌ای برسـیم
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»هـر زنـی کـه در حـوزه حفاظـت فعالیـت می کنـد، راه را بـرای دیگـران هموارتـر کـرده و نشـان می‌دهد 
ایـن مسیـر، بـرای همـه امکان پذیـر اسـت.« این جملـه »نازنین محسـنیان«، محقـق پسـتانداران دریایی 
تعبیـر دیـگری از »دو« امـدادی در فعالیت هـای محیط‌زیسـتی اسـت. یکـی چـوب را برمـی‌دارد، مـی‌دود و در مسیـر آن را بـه 
هم تیمـی تازه نفـس خـود می‌دهـد تـا در نهایـت از خـط پایـان ایـن مسـابقه عبـور کننـد. زنـان حفاظت گـر هـم در ایـران بـه هـم 
همیـن کار مشـغول‌اند. حاصـل ایـن تلاش هـا باعث شـده »مهدیه نوروزی« از نسـل جدید حفاظت گران، قاطـع و محکم بگوید: 
»بـاور دارم کـه می توانـم از ایـن موانـع عبور کنم و به هدفـم یعنی حفاظت از 

تنوع زیسـتی ایران برسـم.«

 بـه جـز ایـن دو زن، »فاطمـه امیری کیا«، »درنا مجـاب«، »مبینا نورمحمدیان«، 
»میتـرا دانشـور«، »فاطمـه کاظمـی«، »دلارام عشـایری« و »آبنـوس صادقـی« 
تجربـه دو نسـل از زنـان حفاظت گـر را برایمـان روایـت کرده‌انـد. آنهـا کـه 
متولدیـن دهـه ۵۰ تـا ۸۰ هسـتند در ایـن مجموعـه نوشـتارها شـرح داده‌انـد 
چطور در مواردی زن بودن مانعی در کارشـان شـده و ناچار شـده‌اند با تلاش 
مضاعـف از موانـع بگذرنـد. بااین حـال آنهـا شـرح می‌دهند که گروهـی از زنان 
تـاب ایـن سـختی ها را نیـاورده و به ناچـار از عرصـه حفاظـت خـارج شـده‌اند.

»پیـام مـا« از زمسـتان سـال ۱۴۰۳ فرصتـی را فراهـم کـرده تـا بـه شـکل هفتگـی تجربه های یکـی از این زنان منتشـر شـود. آنها 
در حوزه هـای مختلـف از جملـه پرنـدگان، گربه سـانان، محیط‌زیسـت دریـایی، کار بـا جامعـه محلـی، آمـوزش محیط‌زیسـت بـه 
کـودکان و... فعالیـت دارنـد و در ایـن مجموعـه گفت‌وگوهـا از چالش هـای مرتبـط بـا جنسـیت گفته‌انـد. آنچـه در ایـن پرونـده 

می خوانیـد گزیـده‌ای از ایـن مطالب اسـت.

روایت زنان حفاظت گر از چالش های جنسیتی در مسیر حفاظت از تنوع زیستی

در میدان می مانیم

| فاطمه باباخانی |

| روزنامه نگار |

| نازنین محسنیان |

| محقق پستاندران دریایی |
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فعالیت هـای مـا در حـوزه محیط‌زیسـت دریـایی همیشـه 
بـا چالش هـای مختلفـی همـراه بـود، به‌ویـژه بـرای مـن 
حضـور  ماجراهـا  ایـن  تمـام  در  زن کـه  یـک  به عنـوان 
داشـتم. بارهـا پیـش می‌آمـد هنـگام حرکـت بـه سـمت 
دریـا، دریابانـی سـاعت ۵ صبـح لب سـاحل حاضر می شـد 
و گاهـی بـا بیـان ورود زنـان بـه دریـا ممنـوع اسـت، مـا را 
معطـل می کـرد. آنهـا از مـا مـدارک ورود بـه دریـا و مدارک 
هویتـی می خواسـتند و کوچک‌تریـن آگاهـی دربـاره کار مـا 

نداشتند
 یادم اسـت برای کارگاه های آموزشـی مان در برخی مناطق 
ماننـد فـارور، سیری، لاوان و ابوموسـی ترجیـح بـر ایـن 

بـود فقـط آقایـان حضـور داشـته باشـند. »حامد مـشیری«، 
مدیـر انجمـن، واقعـاًً حامـی تیمـش بـود و تأکیـد داشـت 
مدرس کارگاه نازنین محسنیان است و باید حضور داشته 
باشـد. همیـن حمایـت باعث شـد بتوانـم در آن فضاها کار 
کنـم. او در بسـیاری از موقعیت هـا بـرای حضـور مـن در 
تیـم پافشـاری کـرد و ایـن حمایـت تیمـی باعث شـد کارها 
قوی تـر و مؤثرتـر پیـش برود. تنهـا جـایی کـه حضـور مـن 
امکان پذیـر نشـد، فـارور بـود؛ هرچقـدر هـم تلاش کردیـم، 
یـک زن  به عنـوان  ندادنـد کـه مـن  اجـازه  محدودیت‌هـا 
همـراه تیم باشـم. به هرحـال، محدودیت های کار برای یک 
خانم نسـبت به یک آقا بسـیار بیشـتر است و همیشه باید 

مراقـب نحـوه لباس پوشـیدن، رفتـار و برخوردها باشـیم. 
آن زمـان وسـواس زیـادی روی ایـن موضـوع داشـتیم تـا 
بتوانیـم بـدون ایجـاد حساسـیت یـا مسـئله‌ای کـه بـه تیم 
آسـیب بزند، کار کنیم؛ زیرا کم نبودند کسـانی که بخواهند 
می کردنـد،  هـم کار  بـا  آقـا  و  خانـم  در گروه هـایی کـه 
برچسـب بزننـد. پـس از اتفاقاتـی هـم که برای کارشناسـان 
محیط‌زیسـت افتـاد، ایـن سـخت‌گیری ها بیشـتر شـد، تـا 
جـایی کـه حتـی وقتـی از دریـا بازمی گشـتیم، دریابانـی در 
سـاحل می‌ایسـتاد و همـواره سـؤال داشـت کـه مـا چـه 

می کنیـم
 جـدا از ایـن چالش هـا، بـرای مـن مهـم بـود، نشـان بدهم 

حضور کمرنگ زنان در محیط زیست دریایی
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 دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی گـرگان بـه نظرم 
رتبـه یـک دانشـگاه های علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی 
کشـور اسـت و اسـاتید گروه محیط‌زیسـت رزومـه خـوبی 
دارنـد. موقعیـت جغرافیایی دانشـگاه هم به صورتی اسـت 
کـه بـه انـواع مناطق تحت حفاظت سـازمان محیط‌زیسـت 
می شـد  باعـث  ویژگی هـا  ایـن  دارد.  دسترسـی  اسـتان  در 
مطالبـی را کـه در کلاس درس یـاد می‌گیـرم، در عرصـه هـم 
لمس و مشـاهده کنم. به‌علاوه، دانشـگاه به من کمک کرد 
تـا بتوانـم روابـط خـوبی را شـکل دهـم و کارهـای پژوهشـی 

متعـددی در زمینههـای مختلـف بـه انجـام برسـانم
 در چنین فضایی، از ترم اول دانشـگاه وارد میدان حفاظت 
شـدم. در نـگارش شیوه نامـه مشـارکت مردمـی پـارک ملـی 
گلسـتان در کنـار اسـاتیدم، دکتـر مریـم شـهبازی و دکتـر 

بـه‌علاوه،  آموختـم.  را  زیـادی  مـوارد  رضـایی،  حمیدرضـا 
به عنـوان کارآمـوز در پایان نامـه ارشـد آقـای آصـف رضائیـان 
که درباره نفوذپذیری زیسـتگاه پلنگ در دامنه شـمالی البرز 
شرقی بود، با او همکاری کردم و عضو کمیته رسانه و منابع 
انسـانی مؤسسـه رمیـاران حیات‌وحـش ایرانیـان شـدم. ایـن 
روزهـا هـم در گروه طبیعت گـردی و کوهنوردی انجیلی ها در 
کنار خانم مژده رخشـان، تسـهیلگر کودک‌ونوجوان، در حوزه 

محیط‌زیسـت هستم
 از نظـر مـن فعالیت های میدانی بـرای زنان همواره با چالش 
و سـختی همـراه اسـت. گاهـی اجـازه ورود بـه مناطـق بـه 
همیـن واسـطه بـه ما داده نمی شـود و زمانی هم به واسـطه 
نگاه هـای جنسـیتی دسـت کم گرفتـه می شـویم. بااین حـال 
مـن معتقـدم ایـن چالش هـا و سـختی ها به صورتی نیسـت 

کـه به عنـوان یـک زن از پس آنها برنیایم و نتوانم آنها را حل 
کنـم. مـن بـاور دارم که می توانـم از این موانع عبور کنم و به 

هدفـم یعنـی حفاظت از تنوع زیسـتی ایران برسـم
 باوجـود بسـیاری از چالش هـا و مسـائلی کـه پیـش روی مـا 
وجود دارد، چشـم‌انداز حفاظت را مثبت و رو به پیشـرفت 
می بینم. سـازمان حفاظت محیط‌زیسـت در سـال های اخیر 
حضـور بخـش خصوصـی را به رسـمیت می‌شناسـد و قصد 
دارد از تـوان آنهـا بـرای حفاظت کمک بگیـرد و با این بخش 
همکاری کند. به‌علاوه، کارشناسـان متخصص در این حوزه 
افزایـش پیـدا کرده‌انـد و بسـتر فعالیـت بـرای آنهـا فراهـم 
اسـت. البتـه همچنـان که گفتم چالش ها هـم در این حوزه 
کم نیسـت و باید شـاهد تغییرات گسـترده‌تری باشـیم. من 
معتقـدم طبیعـت و حیات‌وحـش ایـران در بزنگاهـی قـرار 
گرفتـه اسـت کـه بایـد از منابـع چـه انسـانی چـه غیرانسـانی 
بـه شـکل کارآمـد و مؤثـر اسـتفاده کنیم تـا بتوانیـم از تنوع 

زیسـتی کشـورمان حفاظت کنیم

  باور دارم از موانع می گذرم

یـک زن می توانـد تیمـش را هدایت کند، وارد دریا شـود و 
مانند دیگران، بدون هیچ مشـکلی فعالیت کند. ما نشـان 
دادیـم تفاوتـی بیـن زن و مـرد در اجـرای ایـن مأموریت ها 
وجـود نـدارد؛ مـا هماننـد مـردان دبه هـای بنزیـن حمـل 
کردیـم و قایـق را هـل می‌دادیـم. مـا زنان در هر شـرایطی، 
کنار تیم بودیم و کم نیاوردیم. درسـت اسـت که از لحاظ 
فیزیولوژیکـی گاهـی شـرایط سـخت تر می شـود، مـثلاًً در 
دوره هـایی کـه بـدن حسـاس تر اسـت، اما اینهـا هیچ‌وقت 
باعـث نشـد از میـدان کنـار برویـم. مـا ثابت کردیـم مانعی 

بـرای فعالیت هـای مـا نیسـت و می توانیـم در سـخت‌ترین 
شـرایط نیـز فعالیـت کنیـم. بـدون شـک، حضـور زنـان در 
ایـن عرصـه تأثیرگـذار بـوده و همچنـان تأثیرگـذار اسـت. 
هـر زنـی کـه در ایـن حـوزه فعالیـت می کنـد، راه را بـرای 
دیگـران هموارتـر می کنـد و نشـان می‌دهـد ایـن مسیـر، 
برای همه امکان پذیر اسـت. تلاش من همیشـه این بوده 
کـه دسـت دیگـر دختـران و زنـان را هـم بگیـرم و بـه آنهـا 
نشـان بدهم اگر پای سـختی هایش بایسـتند، می‌توانند به 
دسـتاوردهای بزرگی برسـند. اما واقعیت این اسـت که در 

حـوزه حفاظـت از پسـتانداران دریـایی، هنـوز تعـداد زنـان 
فعـال بسـیار کـم اسـت. مـن شـخصاًً کسـی را ندیـدم کـه 
در ایـن سـال ها بـه طـور مسـتمر در ایـن بخـش کار کنـد، 
گشـت های دریـایی را انجـام دهـد، عکاسـی کنـد و تیـم 
تشـکیل دهـد. اکثـر فعالیت هـا محـدود بـه پروژه‌هـایی 
موقـت و کوتاه مـدت بوده‌انـد؛ درحالی کـه کار مـا فراتـر از 
آن بـود. در پروژه‌ای کـه روی پسـتانداران دریـایی داشـتیم، 
نه تنهـا مسـئولیت های اجـرایی برعهـده خـودم بـود، بلکـه 
سـعی میکـردم بـه دیگـران هـم فرصـت یـادگیری بدهـم

| فاطمه امیری کیا |

| فعال محیط‌زیست |

 سـال ۱۳۹۷ بـود کـه در کنـار همسـرم، »علـی موسـوی«، 
شروع بـه پرنده نـگری کردم. بااین حال، حـوزه کاری من کاملاًً 
متفـاوت بود و علاقه‌ای نداشـتم به شـکل جـدی پرنده نگری 
را ادامـه دهـم یـا در پروژه هـای مرتبـط بـا پرندگان مشـارکت 
پروژه شـمارش  بـود کـه  سـالی  اولیـن  کنـم. سـال ۱۳۹۹ 
پرنـدگان شـکاری گلـوگاه بـود، اجـرا شـد. آن سـال تنهـا چند 
سـاعت به محل پروژه رفتم و برگشـتم، اما سـال بعد بیش 
از ۱۰ روز در این پروژه حضور داشتم. مشاهده تلاش بچه ها 
بـرای انجـام یـک کار تـازه و البتـه مهـم و به طورکلی جذابیت 
امـور فنـی شناسـایی شـکاری ها و شـمارش، باعـث شـد در 

سـال های بعـد به عنـوان عضـوی از تیـم مدیریـت پروژه در 
کنار دوسـتان باشـم. نهایتاًً این همکاری نسبتاًً طولانی باعث 
شـد حـس حضـور در یـک خانـواده را داشـته باشـم کـه دلیل 
محکمـی بـرای ادامـه حضـور در ایـن پروژه اسـت. از آغـاز بـه 
کار پروژه تاکنـون مشـاهداتم بیانگـر این اسـت کـه ۷۰ تا ۸۰ 
درصد افراد تیم اجرایی پروژه را تشـکیل می‌دهند. باتوجه به 
ذات داوطلبانـه بـودن ایـن فعالیـت، میـزان سـهم مشـارکت 
افـراد در ایـن پروژه بسـته بـه شـرایط زمانـی افـراد، توانایی هـا 
و نقشـی کـه برعهـده می‌گیرنـد، متفـاوت اسـت. می تـوان 
اجـرایی پروژه شـامل  امـور  از  بـالایی  بسـیار  گفـت حجـم 

هماهنگی های تأمین بودجه، شـبکه های اجتماعی، ثبت نام 
و حضور داوطلبین و امور مالی توسط خانم های تیم انجام 
می شـود و در مـورد امـور فنـی ایـن سـهم هرچنـد متفـاوت، 
امـا همچنـان قابل توجـه اسـت. در ایـن بـازه زمانـی در مورد 
توانـایی زنـان در انجـام امـور فنـی شـمارش، مثل شناسـایی 
و تعییـن سـن شـکاری ها، شـخصاًً تفاوتـی با توانـایی مردان 
مشاهده نکردم و اگر تفاوتی اندکی هم باشد، صرفاًً مربوط 
به تجربه افراد اسـت و نه توانایی های جسـمی و ذهنی آنها. 
بااین حـال در فعالیت هـایی کـه پـای سـازمان های دولتـی به 
میـان می‌آیـد گاه تبعیـض و نـگاه جنسـیتی را میتـ‌وان دید

 بار بزرگ پروژه شمارش شکاری‌ها بر دوش زنان

| مبینا نورمحمدیان |

| فعال محیط‌زیست و جامعه محلی |

بیشـتر کودکـی‌ام را در  ازآنجاکـه اهـل شـمال هسـتم،   
طبیعـت گذرانده‌ام. در شـمال و مازندران خوردن گوشـت 
پرنـدگان مهاجـر بسـیار رایـج اسـت، ایـن گفتـه را نبایـد به 
گـزاره تعبیـر کـرد کـه مـا بـه پرنـدگان علاقـه نداریـم. در 
پرنـدگان  انـواع  از گوشـت  تغذیـه  منطقـه،  ایـن  سـنت 
وجـود داشـت، امـا امروز بسـیار کـم شـده؛ نکتـه‌ای کـه 
بـرای حفاظـت از پرنـدگان هـم باید این ملاحظـه را در نظر 
گرفـت. مـن هـم بـه دنبـال پـدرم بـه دامگاه هـای مختلف 
شـکارچی  و  بـودم  می‌رفتـم. کـودک  صیـد  دیـدن  بـرای 
برایمـان گونـی، گونی پرندگان شـکار شـده مـی‌آورد. آنها به 
هیـچ پرنـده‌ای رحـم نمی‌کردنـد و در گونـی از غـراب گرفتـه 
تـا سـار و خوتـکا و... را می‌دیدیـم. در همـان سـن کـم، 

گونـی را بـاز می کـردم و تک تـک پرنـدگان بخت برگشـته را 
بـر موزاییک‌هـای حیـاط می چیـدم؛ چـون بایـد تمامشـان 
را پـاک می کـردم. البته به این کار علاقه داشـتم، پرسـیدن 
نـام محلی شـان، دیـدن اندام های متفاوت، فـرم پاها، رنگ 
پرهـا و آینـه بالـی، فـرم نـوک و جذاب تـر از همـه تشریـح 
آنها و محتویات معده شـان برایم بسـیار جذاب بود. گاهی 
حتـی از دیـدن آن گونـی سـنگین و خونـی خوشـحال هـم 
می شـدم. امـا... روزی کـه پـدرم بـا یـک خوتـکای زنـده بـه 
خانه آمد، داسـتان عوض شـد! یک خوتکا که زنده در دام 
افتـاده بـود، نصیـب پدرم شـد تـا خودمان سـرش را ببُُریم. 
آنجـا بـود کـه بـه زیبـایی »جـان« در بـدن پرنـدگان پی بردم. 
چطـور می توانسـتم این ظرافت و زیبـایی را پر، پر کنم؟ به 

مـادرم گفتـم این مال من اسـت و نمی‌گذارم بکشـیدش، 
پـدرم توجهـی به خواسـته احساسـی من نکـرد و همچنان 
دنبـال چاقـو می گشـت. بـا صـدای بلنـد و بغض‌آلـود بـه 
طـور مـداوم داد مـی‌زدم نمی گـذارم بکُشُـیدش، دیگر حق 
نـداری پرنـده مـرده بـه خانـه بیـاوری، هرگـز پرنـده‌ای پـاک 
نمی کنـم و نمی گذارم اینجا کسـی پرنده تیرخـورده بخورد. 
خوتکا را برداشـتم و به سـمت حیاط دویدم و با دسـتان 
کوچکـم تـا آنجـا کـه می توانسـتم بـه بـالا پرتابـش کـردم 
تـا برود. رفـت و دیگـر هیچ‌وقـت آن گونی هـا بـه خانـه مـا 
نیامدند. ازآن پس، بیشـتر پیگیر یادگیری دانش پرندگان و 
دیگر جانوران شـدم و در دانشـگاه رشـته محیط‌زیسـت را 
بـا اطمینـان انتخـاب کـردم. از اینکـه دنیای طبیعـت برایم 

بزرتـگر میشـد، لـذت میبـردم
 از سـال ۱۳۹۲ بـا سنسـتا همـکاری می کنـم. فعالیـت 

پرهیز از حاشیه برای ادامه‌دادن
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نظیـر  موضوعاتـی  دررابطه بـا  مؤسسـه  ایـن  در  مـن 
بذرهـای  و  تکاملـی  به نـژادی  حیات‌وحـش،  اکولـوژی 
بـا منابـع طبیعـی،  بومـی، معیشـت بومـی و ارتباطـش 
روسـتا  درون‌زای  توسـعه  و  حقمحـور  گردشـگری 
اسـت. تعـداد پروژه هـای کاری مـا زیـاد بـود و در خاطـرم 
نیسـت کـه چـه تعـدادی را کار کـرده‌ام، ولـی تـا جـایی 

بـا جوامـع عشـایر، شاهسـون، کویـر  دارم  به خاطـر  کـه 
مـرکزی، قشـقایی، بختیـاری، لـر و لـک، بلـوچ و بـه طـور 
خـاص با جامعه سـاحلی دریـایی جزیره قشـم کار کرده‌ام. 
ازآنجاکـه مـا شـاگردان دکتـر فرور و دکتـر کاتریـن رضـوی 
بـا چـه روش هـایی در  بودیـم، یـاد گرفته‌ایـم چگونـه و 
جامعـه حضـور پیـدا کنیم تا کمترین حاشـیه و مشـکل را 

داشـته باشـیم. حتـی گاهـی بـا مـا خانم‌ها همـکاری بهتر 
هـم می شـد و اعتمادسـازی کار راحـت‌تری برایمـان بـود. 
پیشـینه و رزومـه کاری مؤسسـه و اعتبارهـایی کـه میـان 
ریش سـفیدان و گیس سـفیدان داشـتیم، بی تأثیـر نبـود. 
بایـد از جنـس ایـن کار بـود؛ اگـر نـه بـه حاشـیه کشـیده 

میشـوی و از مقصـد منحـرف خواهـی شـد

|  درنا مجاب |

| پرنده نگر |

حـدود ۱۵ سـال می‌شـود کـه در ایـن حـوزه فعالیـت می کنـم. 
در دوره راهنمایـان طبیعت گـردی بـا مبحـث پرنده نـگری آشـنا 
شـدم و تـا امروز در ایـران ۴۳۱ گونـه پرنـده مشـاهده کـردم که 
بـر اسـاس داده‌هـای وب‌سـایت »eBird« کـه یکـی از مراجـع 
رسـمی در حـوزه پرنـدگان اسـت، فـعلاًً در رتبـه اول قـرار دارم. 
البتـه ممکن اسـت برخی دوسـتان مدعی باشـند کـه گونه های 
بیشـتری را رکـورد کرده‌انـد، اما ازآنجاکه مشـاهدات خـود را در 
هیچ پلتفرم رسـمی‌ای ثبـت نکرده‌اند، اطلاعاتی از مشـاهدات 

آنها موجود نیسـت
 ایـن روزهـا زنـان در زمینه‌هـای مختلـف در تمـام کشـورهای 
جهـان فعـال هسـتند. کشـور مـا هـم از ایـن قضیـه مسـتثنا 
نبـوده و نیسـت. طـی دهه‌هـای اخیـر، باتوجه بـه تغییـر تفکـر 
عمومـی و البتـه تلاش هـای پیوسـته و زیـاد، زنـان توانسـته‌اند 
بـه بخشـی از حقـوق خـود دسـت پیـدا کننـد. در حوزه هـای 

پرنده نـگری و عکاسـی از پرنـدگان هـم زنان زیادی را می‌شناسـم 
کـه تـا حـدی فعال هسـتند و از این تفریح علمی لذت می برند. 
دلیـل اصلـی حضور گسـترده تر زنـان هم می‌تواند این باشـد که 
آنهـا ترس هـای قبلـی خـود بـرای حضـور در برخی حوزه هـا را که 
بیشـتر مردانـه بـه نظر می‌رسـید، کنـار گذاشـته‌اند و می خواهند 
از زندگـی و طبیعـت پیرامـون خـود لذت بیشـتری ببرنـد و آن را 

بیشتر بشناسند
زنـان  متأسـفانه  نابـرابری  رفـع  بـرای  تلاش هـا  ایـن  باوجـود   
همچنـان بـا محدودیت هـای زیـادی مواجه‌انـد که به جنسـیت 
ما برمی گردد. درسـت اسـت که نسـبت به ۱۰ یا ۲۰ سـال پیش 
همچنـان کـه گفتـم، شـاهد رشـد حضـور زنـان و تغییـر دیدگاه 
عمومـی بوده‌ایـم، امـا هنـوز محدودیت هـا بـه شـکل کامـل 
برطـرف نشـده اسـت. البتـه ایـن مقولـه تنهـا منحصر بـه ایران 
نیسـت و یـک معضـل بین‌المللـی به حسـاب می‌آید کـه دلایل 

آن شـاید بـه ایـن مصاحبـه مربـوط نباشـد. بـرای پرنده نـگری و 
مشـاهده گونه هـای مختلـف ما نیـاز داریم بـه مناطق مختلف 
کشـور یـا حتـی سـایر کشـورها سـفر کنیـم کـه در مواقعـی بـه 
دلیل زن بودن با مشـکلات مضاعفی نسـبت به همکاران مرد 
خود مواجه می شـویم. گاه تنها سـفرکردن امکان پذیر نیسـت 
و اگر نتوانیم همسـفری پیدا کنیم ناچار به لغو آن میشـویم

 همچنیـن بـرای مـن اتفـاق افتـاده در مـواردی کـه تنهـا سـفر 
کـردم، بـا مزاحمـت پلیـس دربـاره تنهـا سـفرکردنم مواجـه 
شـده‌ام؛ آن هـم صرفـاًً بـه دلیـل اینکه زن بـودم. این اتفـاق در 
حالـی افتـاده اسـت کـه حضور پلیس بایـد برای من احسـاس 
امنیـت بـه همراه می‌داشـت. یـا در مواردی برایـم اتفاق افتاده 
کـه برخـی بـا فرض اینکه بـا یک زن تنها طرف هسـتند، تصور 
کرده‌انـد می تواننـد هـر رفتـار یـا فـکری درباره‌ام داشـته باشـند. 
البته باتوجه به شـخصیتی که دارم کوچک‌ترین اجازه‌ای به آنها 
نـداده‌ام کـه بخواهنـد بـه حریـم شـخصی مـن حتـی بـه لحاظ 
ذهنـی هـم ورود کننـد؛ امـا هضم همیـن حس اولیـه‌ای که به 

مـن منتقـل کرده‌انـد، راحـت نبوده اسـت

امنی سد راه حفاظت   نا

| میترا دانشور |

| پرنده نگر |

 از خـرداد ۹۸ پرنده نگـر شـدم و حـدود پنـج سـال و نیـم 
اسـت کـه بـه این فعالیت مشـغولم. پرنده نـگری یک تفریح 
جـدی برایـم محسـوب می شـود. بـه همیـن دلیـل، از همان 
بـودم و درباره‌شـان  پرنده‌هـا  اینکـه دنبـال  اوایـل در کنـار 
مطالعـه می کـردم، بخشـی از کارم به همـکاری بـا پروژه های 
مختلف حفاظتی اختصاص داشته و دارد. اگر تولید محتوا 
در جهـت آگاهی بخشـی را در راسـتای حفاظـت بدانیـم، بـه 
نظـرم می توانـم بگویم که نیمی از فعالیتـم در پرنده‌نگری به 

حفاظـت اختصاص داشـته اسـت
 در بخـش حفاظـت، در همـکاری بـا یـک پروژه بین‌المللـی 
و بـا همـکاری باشـگاه پرنده نـگری ایرانیـان، یک سـال کامل 
تـالاب قنبرآبـاد را پایـش کردیـم تـا وضعیـت کل پرنـدگان 
تـالاب از جملـه پرنـدگان کنـارآبزی و آبزی آن را رصـد کنیـم. 

سـال ۱۴۰۰ هـم به‌عنـوان داوطلـب در سرشـماری سـالانه 
پرنـدگان کنـارآبزی اسـتان هرمـزگان حاضر بـودم. همچنین، 
از زمـان آغـاز پروژه شـمارش شـکاری های گلـوگاه در سـال 
۹۹، ایـن فرصـت برایـم فراهـم شـد کـه دو سـال اول در ایـن 
پروژه حضور داشـته باشـم و بعد از وقفه‌ای دوسـاله، امسال 
دوباره به این پروژه ملحق شـدم. نمونه مشـابه پروژه گلوگاه 
و یکـی از بزرگتریـن پروژه‌هـای شـمارش پرندگان شـکاری در 
دنیـا در کشـور گرجسـتان در حـال اجراسـت کـه امسـال یک 
دوره کامـل )دو مـاه و نیـم( در کنـار تعـدادی از مجرب‌تریـن 
پرنده نگرهـای خارجـی تجربـه‌ای فوق‌العـاده کسـب کـردم و 

درسهـای زیـادی آموختم
 باتوجه بـه اینکـه پرنده نـگری محـدود بـه هیچ زمـان و مکان 
خاصـی نمی‌شـود، احتمـالاًً همیـن عامـل به افزایـش تعداد 

زنـان در حـوزه پرنده‌نـگری کمـک می کنـد. بـرای تماشـای 
پرنده هـا لازم نیسـت حتمـاًً بـه یک نقطه مشـخص بروید و 
حتـی می توانیـد از پشـت پنجـره خانه تان هم پرنـده ببینید. 
درعین حـال زمانـی کـه پرنده نـگری یـا فعالیت هـای مشـابه 
باشـد، عمومـاًً  در حـوزه حیات‌وحـش گروهـی و جمعـی 
محدودیتی برای زنان وجود ندارد، اما وقتی قرار باشد کاری 
به تنهـایی انجـام شـود، همچنـان بـه نظـرم از ایـن موضـوع 
اسـتقبال نمی شـود. مثال ساده آن اسـتفاده از ظرفیت های 
ایسـتگاه های محیطبانـی اسـت. آیـا یـک خانـمِِ تنهـا امکان 
اقامـت در محیطبانی هـا را دارد؟ همچنیـن، مسـئله امنیت 
بـه نظـرم موضوعـی بسـیار جـدی بـرای زنـان اسـت. بـرای 
فعالیـت در حـوزه حیات‌وحش و حتی پرنده نـگری در خارج 
از شـهر، دسـت زنان برای رفتن به بسیاری از نقاط دورافتاده 
بسـته اسـت. حداقل بـرای خود من موضـوع امنیت فردی 
چیزی اسـت کـه به خاطـر خطراتـش ترجیـح می‌دهم جانب 

احتیـاط را رعایـت کنم

  محدودیت ها پیش پای زنان حفاظتگر

|  فاطمه کاظمی |

| فعال محیط‌زیست |

بـه  رسـمی  به صـورت  کـه  اسـت  سـال  هفـت  حـدود 
بخش‌هـای  معمـولاًً  شـدم.  اضافـه  بـوم  آوای  انجمـن 
اداری را پیـگیری می کنـم، انجـام گزارش‌هـا و بخشـی از 
برنامه‌ریزی هـا و هماهنگی هـا بـه عهـده مـن اسـت. امـور 
مالـی و منابـع انسـانی انجمـن را هـم تا حـدودی پیگیری 
می کنـم. بـا پروژه هـا هـم همـراه هسـتم و معمـولاًً در 
اجـرا کمـک می کنـم. امـا در کل نقش اصلی مـن در آوای 
مسـتندکننده  و  پیگیری کننـده  و  هماهنگ کننـده  بـوم 
لازم  ولـی  دوست نداشـتنی،  بخـش  اداری  کار  اسـت. 
و  قوانیـن  یـک‌سری  بـه  داریـم  نیـاز  مـا  انجمن هاسـت. 
قواعـد پایبند باشـیم تـا بتوانیم کارهای اجـرایی و فیلدی 

را انجـام دهیـم. کارهـای اداری، نامه‌نگاری هـا و این قبیل 
کارهـا آن بخشـی از برنامه هـا هسـتند کـه معمـولاًً دیـده 
بـا  مـا  تعامـل رسـمی  و  زبـان مذاکـره  ولـی  نمی شـوند، 
ادارات و ارگان‌هـای دیگـر محسـوب می شـوند. از طرفـی 
بخشـی از این کارها به ایجاد نظم و شـرایط بهتر در روال 

داخلـی انجمـن کمـک می کنـد
 مـن قبـل از آوای بـوم عضو جمعیت زنان مبارزه با آلودگی 
محیط‌زیسـت بـودم و از آن زمـان سـختی هایی را کـه بـرای 
از  بعـد  می کـردم.  احسـاس  داشـت،  وجـود  زنـان  حضـور 
اینکـه وارد آوای بـوم شـدم، همچنـان ایـن جدی نگرفتـن و 
سـختی وجـود داشـت؛ ولـی قسـمت خـوب ماجرا ایـن بود 

کـه داخـل انجمن این موضوع مطرح نبـود. ما برای انجام 
کارمان باید با سـازمان ها و نهادهای مختلف ارتباط داشـته 
باشـیم، متأسـفانه اغلـب شـاهد بـوده‌ام وقتـی اسـمی از 
مـردان باشـد یـا آنها حضور داشـته باشـند، کارهـا با جدیت 
بیشـتری پیگیری می شـوند. البته همه ادارات و سـازمان ها 
ایـن شـرایط را ندارنـد و بـا بعضـی از آنهـا ارتبـاط خـوب و 
مـؤثری داریـم، ولـی در اغلب آنها وضعیت به گونه‌ای اسـت 
کـه احسـاس می کننـد کارهـای مهم تـر باید به آقایـان گفته 
شـود و بـا آنهـا بـه توافـق برسـند. حتـی اکثـر مواقـع یـک 
خانـم را به عنـوان نفر اصلی پروژه به رسـمیت نمی شناسـند 
و دنبال تأیید گرفتن از آقایان هستند. البته این مسئله در 
ارگان هـای دولتـی بیشـتر به چشـم می‌آید که زنـان به عنوان 
نفـرات دوم دیـده شـوند. از سـمت سـازمان‌های غیردولتی 
ایـن موضـوع کمتـر بـوده و به‌مرورزمـان هـم اوضاع خیلی 

بهتـر و ایـن موضـوع کم‌رنگتـر شـده اسـت

  اوضاع بهتر شده اما ایده‌آل نیست
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میدانـی  فعالیـت  راه  در  قـدم  مـن  کـه  وقتـی   
سن‌وسـال  هـم  زنـان  بـا  همـگام  حفاظـت گذاشـتم 
خـودم همـراه شـدم. دختـران جـوان و پرشـوری کـه 
و  بودنـد  ضیـایی  مهنـدس  شـاگردان  خیلی هایشـان 
ایـن گروه  بـه  اطـراف  و  دور  از  مـن  مثـل  بعضی هـا 
ملحـق می شـدند. مـا همگـی بـه تـوان بدنـی و ذهنـی 
خـود اعتقـاد داشـتیم و شـاید بـه مـدد شـور جوانـی 
وقتـی  نمی کردیـم.  حـس  اصلاًً  را  موانـع  از  خیلـی 
برنامه‌هـایی  در  همراهـی  و  داوطلبانـه  شـکل  از  کار 
کـه اسـاتید مـا برپـا می کردنـد بـه سـمت پروژه‌هـای 
حرفـه‌ای رفـت، بلـه ایـن نـگاه هـم پررنگ تـر شـد کـه 
زنـان بـرای کارهـای دفـتری، حضـور در روسـتا و کار بـا 

مناسـب ترند آمـوزش  و  زنـان  دیگـر 
بـا تلاش زیـاد خـود را در فضـای کار   جمعـی از زنـان 
به اصـطلاح بیابـان نگـه داشـتند، خیلی ها هـم به کارهای 
دفـتری و کار بـا جامعـه محلـی و آمـوزش تغییـر مسیـر 
دادنـد. برخـی میانـه را گرفتنـد و در هـر جـا کـه می‌شـد 
فعالیـت کردنـد. از نظـر مـن هیچ کدامـش بـد نبـود. امـا 
بـر کار  زمـان  آن  ارزش گـذاری  بـود کـه  اینجـا  مشـکل 
میدانـی بالاتـر بـود و بـه دلیـل نبـود فرهنـگ حفاظـت 
بـه شـکل مـدرن و امروزی )حتـی میـان جوانـان فعـال 
در  فرهنگ سـازی  دفـتری،  کار  کـه  انـگار  روزهـا(،  آن 
کم‌ارزش تـر  سـطحی  در  آمـوزش  یـا  محلـی  جامعـه 

قـرار داده می شـدند. پسـرهای قـوی و خوش‌اقبـال در 
بیابـان کارهـای سـخت و مهـم را پیش ببرنـد و دخترهای 
علاقه منـد و ظریـف در دفتـر و روسـتا کارهـای ضعیف تـر 

را
 همچنیـن از منظـر زن بودنـم، برخـورد در پاسـگاه ها و 
حتـی ادارات اسـتانی در هـر جـایی متفـاوت از دیـگری 
چشـمان  در  و  برویـم  محیطبانـی ای  بـه  می شـد  بـود. 
محیطبـان ببینیـم کـه حضـور مـن هـزاران پرسـش ایجاد 
کـرده اسـت. یـا بـه جـایی دیگـر کـه محیطبانانـی باشـند 
پذیرای حضور زنان و رفتارشـان حرفه‌ای و همراه باشـد

 بارهـا شـد بـه جـایی رسـیدیم و مـن تنهـا زن همـراه 
بـودم. دیـدم کـه محیطبانـی بـا چشـمان و سـرش مـن را 
بـه دیگـران نشـان می دهـد. انـگار می گفـت ایـن را بـاش 
کجـا آمـده! بارهاوبارها شـد که مسیرهـای بیراهه را برای 
آزمـودن تـوان مـن یـا دیگـر زنـان بپیمایند. حتی شـد که 
صبحـی محیطبانـی نیایـد؛ چـون برف بود و حتم داشـت 
گروه زنـان بـر سـر نقطـه سرشـماری نخواهـد آمـد. بارهـا 
بـه دلیـل نبـود امـکان مناسـب اقامتـی کـف اتـاق اداری 
خوابیـدم و چـون پنجره هایـش در نـور روز بـه داخل دید 
داشـت، پیـش از طلوع سـاعت گذاشـتم تـا حجابم را در 
خـواب بازبینـی کنـم؛ چراکـه طـرح واره ذهنـی ایـن بـود 
کـه تـو اصلاًً قـرار نیسـت اینجـا باشـی. هـر مشـکلی، هـر 
انحـراف معیـاری در کمیـن حـذف تـو و حتـی همراهـان 

بود مذکـرت 
 پیـش آمـد کـه مدیـر منطقـه کارهـای دیگـرش را رهـا 
کنـد و سـاعت ۳ صبـح بـالای سـر چـادر مـا بیایـد تـا 
ببینـد مـن کجـا خوابیـده ام. شـد کـه نیروی انتظامـی بـه 
در خانـه محلـی مـا در روسـتا بیاید تا ببیند که هسـتیم. 
شـد کـه محیطبانـان و کارشناسـان بـا همـکاران مرد من 
صحبـت کننـد و جـواب مـن را ندهنـد. آن قـدر شـور در 
سـرم بـود کـه بـه بیشـتر اینهـا در آن زمـان می خندیـدم. 
از چالـش کوهنوردی هـای سـخت پشـت سـر محیطبانی 
کـه مـن را می آزمـود، لـذت می بـردم. اما حتمـاًً لحظاتی 
هـم بودنـد کـه بـه دنبـال هویـت مسـتقل شـغلی خـود 

بـودم و پیداکردنـش آسـان نبـود
زمـان  اندکـی  و  بـود  فرصـت  اگـر  همیشـه  تقریبـاًً   
می گذشـت، همـان محیطبـان سرسـخت سـر صحبـت 
در کـوه  زنـی  روز  آن  تـا  بگویـد کـه  تـا  می کـرد  بـاز  را 
ندیـده اسـت. حتـی معاونـی در اداره‌ای بـه مـن گفـت 
کـه ببخـش اگـر نمی‌دانیـم چطـور بـا تـو رفتـار کنیـم، 
مـا بـه حضـور زنـان در این عرصـه عادت نداریم. بسـیار 
پیـش آمـد کـه بـا محیطبانـان و همسرانشـان دوسـت 
بـا کودکانشـان هم بـازی شـوم و حتـی تعریـف  شـوم، 
ایـن  مـن  نظـر  از  بشـنوم.  زبانشـان  از  را  توانایی هایـم 
می کردیـم.  طـی  هـم  بـا  همـه  بایـد  بـود کـه  مـسیری 

هنـوز هـم بایـد طـی شـود
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پاییـز سـال ۱۳۸۳ بـود، یعنـی بیشـتر از ۲۰ سـال پیـش. 
در آن زمان دانشـجوی ترم اول کارشناسـی رشـته اقتصاد 
در دانشـگاه اِِکـس آن پرُُوانـس فرانسـه بـودم. درس هـا 
و مفاهیـم رشـته اقتصـاد برایـم طاقت فرسـا بودنـد، ولـی 
در آن میـان واحـدی داشـتیم به اسـم »اخبـار اقتصادی و 
اجتماعی« که یکی از فصل های آن »اخبار محیط‌زیسـتی« 
نـام داشـت. ایـن فصـل مقدمـه‌ای بـر چگونگـی انعکاس 
مسـائل محیط‌زیسـتی در رسـانه ها بـود و بایـد به‌جرئـت 
درسـی  واحدهـای  تمـام  بخـش  محبوب‌تریـن  بگویـم 
دوران کارشناسـی بـرای مـن شـد. از همان روز آینـده‌ام را 
دیگـر فقـط در حـوزه محیط‌زیسـت می‌دیـدم. بـا زحمـت 
در  بـرای شـرکت  و  را گرفتـم  مـدرک کارشناسـی  بسـیار 
رشـته اقتصـاد محیط‌زیسـت در مقطـع کارشناسی‌ارشـد 
درخواسـت دادم که خوشـبختانه مورد قبول قرار گرفت. 
زمانـی کـه در حـال گذرانـدن دوره کارشناسی‌ارشـد بـودم، 
متوجـه شـدم بـه موضـوع حیات‌وحـش و حفاظـت از 
زیسـتگاه ها بیشـتر از موضوعـات دیگـر نظیـر مدیریـت 
پسـماند علاقـه دارم. درنتیجـه، پـس از پایـان تحصیلاتم 
باهـدف مشـخص فعالیت در حوزه حفاظـت از طبیعت، 

زیسـتگاه ها و حیات‌وحـش بـه ایـران بازگشـتم
 شـهریور ۱۳۸۹ بـه ایـران بازگشـتم. بـه واسـطه دایی‌ام 
کـه بـه فعالیت هایـم اهمیـت مـی‌داد بـا هومـن جـوکار 
کـه در آن زمـان در مؤسسـه تازه تأسـیس حیات‌وحـش 
میـراث پارسـیان مشـغول بـود، آشـنا شـدم و از آبان‌مـاه 
کـردم.  شروع  را  مؤسسـه  ایـن  در  کار  سـال  همـان 

آمـوزش  پارسـیان در حـوزه  اولیـن فعالیتـم در میـراث 
محیط‌زیسـت بـه کـودکان نبـود، بلکـه در ابتـدا بیشـتر در 
فعالیت هـای آگاه سـازی و درآمـدزایی مشـغول بـودم. در 
شـکل‌گیری خبرنامـه مؤسسـه نقـش داشـتم و عمـده کار 
ترجمـه آن بـه زبـان انگلیسـی بـر عهـده‌ام بـود. باتوجه‌بـه 
رویکـرد مؤسسـه، قـرار بـر این شـد تـا باهدف جمـع‌آوری 
کمک هـای مالـی بـرای پروژه هـای حفاظتـی، رویدادهـایی 
برگـزار کنیـم و در آنهـا پروژه هـای حفاظتی و اهدافشـان را 

بـه مخاطبـان و علاقه منـدان معرفـی کنیـم
دیرتـر  را کمـی  بـه کـودکان  آمـوزش محیط‌زیسـت   کار 
آغـاز کـردم. یکـی از دلایلـی کـه بـه ایـن حـوزه روی آوردم، 
محیط‌زیسـت  حـوزه  در  کـودکان  آگاه سـازی  اهمیـت 
بـود. همچنیـن، در زیسـتگاه هایی کـه کار میدانـی انجـام 
می‌دادیـم، تیم هـای میدانـی پروژه هـا بـرای آمـوزش بـه 
کـودکان سـاکن روسـتاهای اطـراف مناطق حفاظت شـده 
دربـاره  آموزشـی  برنامه‌هـای  ملـی،  پارک هـای  یـا 
حیات‌وحـش منطقـه اجـرا می کردند. از طـرف دیگر، برای 
ترویـج فرهنـگ محیط‌زیسـتی در بیـن کـودکان، از انتشـار 
کتـاب حـوزه کـودک و محیط‌زیسـت حمایـت می‌کردیـم. 
اولیـن مطالعـه میدانـی در سـال ۱۳۹۰ بـا مدیریـت سـام 
رجبـی، در غـرب اسـتان هرمـزگان توسـط طاهـر قدیریان، 
در منطقه حفاظت شـده »هورمود« توسـط زنده‌یاد هادی 
فهیمـی و در جنـوب اسـتان فارس توسـط آقـای مهندس 
تعییـن  از  پـس  شـد.  انجـام  دره شـوری  فرهنـگ  بیژن 
منطقـه‌ای بیـن بنـدر لنگـه و بسـتک به عنـوان زیسـتگاه 

مطلـوب مـورد بررسـی بـرای حفاظـت از قـوچ و میـش 
لارسـتان، در شـهریور ۱۳۹۳ از اولیـن برنامـه سرشـماری 

ایـن گونـه بـه آن پیوسـتم
 شـاید بتـوان فعالیـت و حضـور زنـان را در بخش‌هـایی 
دسـته بندی کـرد:  این گونـه  تجربـه کـرده‌ام،  مـن  کـه 
پروژه هـای شـهری و پروژه هـای خارج از شـهر. به محض 
اینکـه از شـهر خـارج می شـدم و پـا در عرصـه طبیعـت 
می گذاشـتم،  محلـی  مناطـق  اطـراف  روسـتاهای  یـا 
بـود کـه  حـدی  در  ایـن  می‌شـدند.  مشـهود  تفاوت هـا 
گاهـی بـا مشـاهده ایـن تفاوت هـا، حتـی خـودم ترجیح 
مـی دادم کـه بخشـی از کار را همـکاران مـرد انجام دهند 
تـا رونـد کار کنـد نشـود. درواقـع، چیزی کـه مـن تجربـه 
کـردم ربطـی بـه ماهیـت آن کار نداشـت، بلکـه بـه مکان 
جغرافیـایی بسـتگی داشـت. البتـه بایـد بگویـم کـه بـه 
دادم،  انجـام  مـن  کـه  فعالیت هـایی  ماهیـت  دلیـل 
یعنـی آمـوزش، آگاه سـازی، روابط عمومـی، درآمـدزایی 
همـه  اقتضـای  اقتصـادی کـه   - اجتماعـی  پژوهـش  و 
بـه  نسـبت  طبعـا�  بـود،  انسـانی  محیـط  در  کار  آنهـا 
در  میدانـی  فعالیت هـای  در  زنـم کـه  همـکاران  دیگـر 
تبعیـض  بودنـد،  خـود مناطـق حفاظت شـده مشـغول 
ایـن،  بـر  احسـاس می کـردم. علاوه  را کمتـر  جنسـیتی 
مـورد دیـگری کـه در کم رنگ تـر شـدن ایـن مقولـه نقش 
داشـت، حضـور تعـداد بیشـتر زنان در یـک فعالیت بود. 
یعنـی اگـر در گروهـی متشـکل از چنـد زن و مـرد بـرای 
بودنمـان  نفـر  چنـد  می رفتیـم،  منطقـه ای  بـه  پروژه ای 
کارمـان را آسـان تر می کـرد کـه البتـه ایـن موضـوع نیـز، 
مربـوط به پذیرش بیشـتر جامعه نسـبت بـه حضور زنان 

اسـت فعالیتهـایی  در چنیـن 

جمع زنان پذیرفته تر از کار انفرادی
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گردشگری و میراث فرهنگی

 فرزندی به نام میراث 
| فرزانه‌ قبادی، روزنامه‌نگار | 

 زنـان ایـران در مقاطـع مختلـف تاریـخ، تماشـاگر رویدادهـا نبودنـد. حتـی روایت هـای 
مردانـه تاریـخ هـم بـه نقش‌آفرینـی آنـان در وقایـع معتـرف اسـت. آنهـا در بزنگاه هـا 
اثرگذاری شـان را بـه رخ کشـیده‌اند و چـه بسـیارند نام هـای بلنـدآوازه‌ای کـه تغییر ایجاد 
کـرده و پیـشرو بوده‌انـد. در زمانـه مـا هـم بسـیارند زنانـی کـه موانـع و سـختی ها و 
ایـران  میـراث  پـای  قدرتمنـد  و  اسـتوار  و  بی‌اعتبـار کرده‌انـد  را  نادیده گرفته شـدن ها 
ایسـتاده‌اند. نـه کـه کار آسـانی باشـد، آنهـا زنـان بزرگـی بودند و هسـتند که ایسـتادند تا 
بـه یادمـان بیاورنـد زنـان، می تواننـد میراث فرهنگـی را نه تنها در موزه هـا و محوطه های 
آنهـا  باسـتانی و پایگاه هـای میراث فرهنگـی کـه در زندگـی روزمره شـان حفـظ کننـد. 
میـراث ایـن سـرزمین را هـر کجـای آن که باشـند؛ چون فرزنـدی عزیز، گرامـی می‌دارند 
و تیمـار می کننـد. کم لطفـی و بی مـهری می بیننـد، روزی طـرد و روزی تکریـم می شـوند، 

امـا قـرار نیسـت از پا بنشـینند
 ایـن پرونـده مجالـی اسـت بـرای شـنیدن صـدای همیـن زنان، زنانـی که آرام و آهسـته 
سـال ها بـرای میراث فرهنگـی ایـن سـرزمین کوشـیده‌اند و ادای دینـی اسـت بـه تمـام 
آنهـا کـه در سـایه نماندنـد تـا ثابـت کننـد زنـان ایـران تماشـاگران رویدادها نیسـتند که 

خاقلـ اتفاقـات تاریخی‌اند
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 سال ۱۳۴۷ دانشجویان را برای حفاری می‌بردند؛ اما در میانشان اسامی دختران نبود. رفتم پیش مدیر 
گروهمان زنده یاد »عیسـی بهنام«. دکتر عزت‌الله نگهبان هم آنجا بود. آقای بهنام گفتند که شـرایط فعلًاً 
بـرای حفـاری دختـران فراهـم نیسـت. مـن با گریـه بیرون رفتم. مادرم می‌دانسـت به دخترهـا اجازه حفاری نمی‌دهنـد؛ اما من به 
او گفتم این بار می خواهند دخترها را هم ببرند. وسـایلم را جمع کردم و شـبانه با اتوبوس راه افتادم به سـمت هفت تپه. صبح 
زود رسـیدم سـر محوطـه. خـودم را بـه اتـاق دکتـر نگهبـان رسـاندم. در را کـه باز کـردم. با تعجب به هم خیره شـده بـود و گفت: 
»مگـر دکتـر بهنـام بـه شـما نگفتنـد که نمی توانید بـرای حفاری بیاییـد.« پس از صحبت های بسـیار، آقای نگهبان یـک کارگر به من 
دادنـد بـه نـام صمـد آقـا. یـک ترانشـه ۱۰ در ۱۰ هـم زدنـد. یـک دسـتمال قرمز 
هـم بـه مـن دادنـد و گفتنـد کـه هر وقـت کاری داشـتید ایـن دسـتمال را تکان 
دهیـد. بعـد از دو هفتـه، مـن یـک متر و نیـم کاوش کرده بودم. سـه تا پله هم 
درسـت کرده بودم که بتوانم بروم بالا. یک روز در یکی از بخش های ترانشـه، 
روی یـک قالـب چنـد خـط دیـدم. یکـی دو تـا نبودنـد، آنهـا را در مـی‌آوردم روی 
خاک هـا می گذاشـتم. وقتـی دیـدم دارنـد زیـاد می شـوند، به صمد گفتـم، بروم 
بـالا دسـتمال را تـکان بدهـم. دکتـر نگهبان آمدنـد. گفتند: »چه شـده؟« گفتم: 
»این هـا را نـگاه کنیـد، شبیـه مهـر نمـاز ضخیـم اسـت.« ما حتی خـط میخی هم 
نخوانـده بودیـم. اسـتاد بـدون این که از پله ها پایین بیاید وارد ترانشـه شـد و با 
یک‌دسـت زد پشـت کمرم و گفت: »آفرین! شـما کتابخانه گمشـده عیلامی ها 

را پیـدا کردید.«

  »میان پنجره و دیدن«
 در »سلام« می کنـد. پیـش از آن کـه کلیـد در قفـل در بچرخـد و او نمایـان شـود. راهرو ازاین پـس تونـل زمـان می شـود و مـا را 
پـرت می کنـد بـه ۸۸ سـال زندگـی زیسـته زنـی کـه در آسـتانه ایسـتاده. زنـی کـه هنـوز مانتـو و روسری دهـه ۶۰ را بـه بـر دارد. اینجا 
دیوارهـای خانـه گـم شـده‌اند، پشـت جهیزیـه مـادرش و فسیل هـای بازمانـده از لاک پشـت و ماهـی و مـار و... قـاب عکس هـای 
»سـه‌درچهار« نشـان از دانشـجویان کلاس هـای درسـش دارد کـه بـه دیـوار و قاب هـای بـزرگ چسبیده‌انـد و هـر روز بـه استادشـان 
می گویند: »سلام!« نگاهمان در این زندگی پرهیاهو یک لحظه آرام نمی‌گیرد و مدام سـر می خورد از این مجسـمه به آن سـفال. 
از آن سـفال بـه آن تصویـر. بالاخـره می مانـم روی شـرابه‌ای از پوکه هـای انسـولین کـه بـا تـکان دسـتم می‌رقصنـد و آواز می خوانند 
و مـا را بـه اتـاق کتاب هـا می‌رسـانند و مدال هـا و نشـان‌های بازمانده هـای نزدیـک بـه یک قرن مبـارزه بی‌امان با فراز و نشـیب های 
یادگرفتـن و یـاددادن. گـویی نفـس حقـی دمیده شـده در نادیده هـای این خانه که می تـوان از پنجره هایش پایتخت را کوچک دید 
و بـرای پرنده هـای دودزده غمگینـش دانـه ریخـت؛ هـر دانه به یاد یک اسـتاد، به یاد نگهبان، دانشـور، سـتوده، ورجاوند و مادرش 
کـه »گوهرشـاد« بـود. کبـوتری سـر می‌رسـد. بال هایـش در روشـنایی روز بـه هـم می خورد. زمـان می‌ایسـتد. دسـت های فیلم بردار 
کلاکـت می شـود و تـق بـه هـم می خورد. زن روی صندلی چوبی پشـت به دیوارهای گمشـده می‌نشـیند. کلمه ها مـا را به هزارتوی 

زندگـی‌اش می برنـد. زندگـی یکـی از نخسـتین زنان باستانشـناس و کاوشـگر ایـران؛ فـخری دانش پورپرور

گفت‌وگو با »فخری دانشپورپرور« یکی از نخستین زنان باستان شناس کاوش گر ایران

»شما کتابخانه‌ی گمشده 
عیلامی ها را پیدا کردید«

 م
ام

 پی
س:

عک
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من ورودی سال ۱۳۴۵ بودم. از سال های پیش این رسم بود که از سال بالایی‌ها 
درباره استادان پرس‌وجو کنیم. در آن سال ورودی ما ۲۵ دانشجو داشت. سال 

بالایی ها می گفتند که دکتر نگهبان قیراط، قیراط نمره می‌دهد. سیمین دانشور از 
خیلی رشته های دیگر هم سر کلاسش می‌آیند

   »و فکر می‌کردم به فردا، آه«
 چهاردسـت‌وپا راه‌رفتنش را هنوز به یاد می‌آورد؛ در حیاط خانشـان که بعدها فیلم قیصر 
را در آن بـازی کردنـد. شـاید مـاه رمضـان بـود، نمی‌دانـد. لـب حـوض آبی خانه که می‌رسـد، 
ماهی هـای قرمـز شـیدایش می کننـد. می خواهـد یکی شـان را بگیـرد. زنـی کـه نمی‌دانـد 
کیسـت، بغلـش می کنـد، بـا سـنجاقی کـه بـه روسری دارد، روی دسـتش می‌زنـد. می‌رونـد 
داخـل اتـاق، رحل هـا باز اسـت. گویی سـه نفر دارند، قـرآن می خواندند. نـگاه دانش پور پرور 
برق می‌زنـد: »بعدهـا این هـا را کـه بـرای مـادرم تعریـف کـردم. تعجـب کـرد کـه چطـور ایـن 
ماجـرا را بـه یـاد مـی‌آورم؟« صحنـه سـوزن زدن خواهـر بزرگـش، کات می‌خورد به دبسـتان 
»پـارس«. دانش پـورپرور کـه در محلـه عودلاجـان به دنیا آمده و آنجا بالیده بـه یاد می‌آورد: 
»مدرسـه کـه رفتـم، معلـم کلاس اولم خانـم »خوش کیش« بود که من صدایـش می کردم؛ 
»خوشـکی«. یـک روز بـا مدادرنگـی خواهرهایـم، هر چه در کتاب درسـی‌ام بـود را رنگ کردم 
و پیـش خـودم گفتـم خانـم خوشـکی من را چند بـار می گذارد روی میز و تشـویق می کند؟ 
فـردا کـه مدرسـه رفتـم، خانـم خوشـکی پرسـید: »کـی ایـن کتـاب را رنـگ کـرده؟« گفتـم: 
»خـودم!!« گـوش مـن را کشـید و آورد بیرون و لای دو پایـش سـفت گرفـت و همین‌طـور 
بی‌امـان زد تـوی سـر و صورتـم. همان طـور گریـه می کـردم و داد می‌زدم، بی‌آنکـه بدانم چرا 
بـرای کتـابی کـه رنگ کـردم، مرا می‌زند؟ امروز کتاب‌های دبسـتان را طـوری طراحی می کنند 
کـه امـکان رنـگ‌آمیزی داشـته باشـد و بچه هـا را علاقمنـد کنـد!« ایـن رفتـار معلـم او را تـا 
کلاس ششـم هراسـان از درس می کنـد؛ امـا راهـی کـه آغاز شـده بود، قرار نبـود اینجا تمام 
شـود. راهـی کـه در یکـی از سـخت‌ترین روزهـای ایران رقـم می خورد. ایرانی کـه درگیر بلوای 
نـان بـود و جنـگ جهانـی دوم. امـا در ایـن بلبشـو کـه هیچ کس احتمـالاًً به هیچ کـس نبود، 

یـک نفـر بـود که کوتـاه نمی‌آمـد: »گوهرشـاد« مادرش

   »دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد«
 اینجـا نظـم در بی نظمـی اسـت. آلبوم هـا در بهتریـن جـای خانـه روی‌هم نشسـته‌اند، بانظم 
و ترتیـب. »آن آلبـوم روکـش‌دار را بیـار عکـس مـادرم را می خواهـم ببینـم. دلـم برایـش 
تنـگ شـده.« دانش پـورپرور بی تـاب می شـود: »مـادرم دختـر سـلطان )سروان( رشـیدخان 
بـود. تعریـف می کـرد کـه رشـیدخان هفتـه‌ای دو روز او را سـوار اسـب می کـرد و می بـرد 
پیـش ملایی تـا خوانـدن یـاد بگیـرد و پیش ملایی دیگر کـه حافظ بیامـوزد. او در زیرزمین 
خانـه شـمع روشـن می کـردم و پنهانـی حافـظ می‌خوانـد. در آن زمـان اگـر دخـتری حافـظ 
می خوانـد می گفتنـد، عاشـق شـده. مـادرم صـدای خوشـی داشـت و حافـظ را بـا تفسیـر 
آموختـه بـود. هـر بـار چندنـفری دور هـم جمع می شـدند و او حافظ می خوانـد، همه با هم 
گریـه می کردنـد.« اشـتیاق مـادر حافظ‌دوسـت بـه درس خوانـدن فرزندانش آن قـدر زیاد بود 
کـه آنهـا را بـا چنگ‌ودنـدان بـه مدرسـه می فرسـتاد: »مـا چهـار خواهـر و یـک بـرادر بودیـم. 
فامیـل پـدرم خیلـی مؤمـن بودنـد. خیلـی تمایل نداشـتند که دخترهـا درس بخواننـد برای 
همیـن مـادرم بـه مـا گفتـه بـود وقتـی از مدرسـه می‌آییـد، اگـر بقچـه دیدیـد بدانیـد کـه 
مهمـان از خانـواده پـدری آمـده. بقچـه را برداریـد و بگویید کلاس خیاطی بودید.« همیشـه 

امـا اوضـاع خـوب پیـش نمی‌رفـت: »یک‌دفعـه یکـی از خانواده پـدرم وقتی بقچـه را دید باز 
کـرد و مـدام می پرسـید کـه خیاطـی چـه یـاد می‌گیریـد؟ تـوی بقچه طـرح یک دامـن بود و 
او می گفـت می توانـی یـک دامـن این طـوری بـرای من بـدوزی؟ دلهره مرا برداشـته بود. من 
کـه خیاطـی بلـد نبـودم.« ایـن تلاش هـا بالاخره به نتیجه می‌رسـد؛ یکی از خواهران پزشـک 
زنـان می شـود و بـردارش دندان پزشـک. خواهـر دیگـر تاریـخ ادیـان می‌خوانـد: »خواهـرم تا 
وقتـی مـدرک پزشـکی‌اش را گرفـت و تابلـوی مطبـش بـالا رفـت، خیلـی از فامیل‌هایمـان 
نمی‌دانسـتند دارد درس می خوانـد! همـان موقـع هـم خیلی ها می گفتنـد: »این کارها یعنی 
چـی؟« بعدهـا خودشـان بـرای درمـان می‌رفتنـد پیـش خواهـرم.« ایـن نتیجـه پیگیری هـای 
زنـی بـود کـه وقتـی خواهـرش می خواسـت ازدواج کنـد، شـرط عقد گذاشـت؛ اگـر داماد که 

پسـرعمه‌اش بـود، نگـذارد او درس بخوانـد، قحـ طلاق داشـته باشـد

    »سخن از روز است و پنجره های باز و هوای تازه«
 هرچقدر دبسـتان و دبیرسـتان بر دانش پورپرور سـخت گذشـت. دانشـگاه روی خوشـی به 
او نشـان داد: »در چنـد گروه مختلـف قبـول شـده بـودم؛ امـا باستان شناسـی را کـه از بچگی 
علاقـه داشـتم، انتخـاب کـردم. شـاید باورتـان نشـود، مـن هشـت نه سـاله بـودم، پول هـای 
قدیمـی را جمـع می کـردم. پـدرم ایـن علاقمندی من را دوسـت داشـت.« آیا سرنوشـت به 
پاشـنه آشیل درنوشـته بود؟ او کوزه چینی خاکسـتری‌رنگی را نشـانمان می‌دهد: »این کوزه 
بـرای مـادرم بـود. یک بـار در همـان سن‌وسـال کـم بـه مـادرم گفتـم مـن یـک کوزه سـفالی 
می خـرم. شـما فلفـل زردچوبـه را در آن بریزیـد و ایـن ظـرف را بـه من بدهیـد. بعدها وقتی 
رفتـم چیـن و برگشـتم. داشـتم ایـن کـوزه یـادگاری را وارسـی می کـردم کـه دیـدم، تـه آن 
بـه چینـی نوشـته شـده.« کـوزه بـرای سلسـله چینـگ بـود آخریـن سلسـله پادشـاهی چین. 
مصـادف بـا پادشـاهی قاجارهـا در ایـران: »مـادرم کـه تمام شـب ها همراهم بیـدار می ماند 
کـه درس بخوانـم و اگـر خوابـم می گرفـت شـانه‌هایم را تـکان مـی‌داد. بارهـا گفتـه بـود: 
خـواب همیشـه اسـت.« انتخـاب رشـته باستان‌شناسـی بـه دل مـادر نمی نشـیند: »ناراحـت 
بـود کـه چـرا مـن ایـن رشـته را انتخـاب کـردم. امـا وقتـی علاقـه‌ام را دیـد، دیگـر شروع بـه 
تشـویقم کرد.« شـاهد این روزها عکسـی اسـت به یادگارمانده از مادرش که هنگام کاوش 
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او بـه هفت تپـه آمـده و پشـت سرشـان چغازنبیـل دیـده می شـود. آنهـا همدیگـر را در آغـوش 
کشـیده‌اند و چهره هایشـان سرشـار از مهـر اسـت: »مـن ورودی سـال ۱۳۴۵ بـودم. از سـال‌های 
پیـش ایـن رسـم بـود کـه از سـال بالایی هـا دربـاره اسـتادان پرس‌وجو کنیـم. در آن سـال ورودی 
مـا ۲۵ دانشـجو داشـت. سـال بالایی‌هـا می گفتند که دکتر نگهبـان قیراط، قیراط نمـره می‌دهد. 
سـیمین دانشـور از خیلـی رشـته های دیگـر هـم سـر کلاسـش می‌آینـد.« همـراه او بـه کلاس های 
دکتـر عـزت‌الله نگهبـان معروف به پدر باستان شناسـی ایران می‌رویم. اسـتادی که اسـم و فامیل 
دانشـجویان را کامـل می خوانـد. هیچ‌وقـت غیبـت نمی کـرد و بهـای زیـادی بـه دانشـجویانش 
مـی‌داد: »یکـی از دانشـجویان سـال بـالایی مـن دکتر مسـعود گلـزاری تعریف می کرد. یک‌بار سـر 
کلاس بودیـم کـه یـک مـردی آمـد، وارد شـد و در گوش دکتر نگهبان چیزی گفت و رفت. اسـتاد 
همچنـان درس را ادامـه داد و در پایـان کلاس به شـتاب رفـت. مـا نگـران شـدیم و رفتیـم پیـش 
عیسـی بهنام مدیرگروهمان و از او پرسـیدیم که ماجرا چیسـت؟ ایشـان گفتند: "پسر شش‌ساله 
اسـتاد در اسـتخر افتـاده و مـرده اسـت و ایـن مـرد آمـده بـود تـا این خبـر را بدهـد." ببینید! این 
مـرد چگونـه آدمـی بـوده. وقتـی اولاد آدم از بیـن برود دیگـر هیچ کـس جلـودارش نمی شـود. 
جگرگوشـه آدم اسـت؛ اما آن قدر کلاس های دانشـگاه برایش مهم بود که باید درسـش را تمام 

میکـرد و بعـد می‌رفـت.«

 آن سـال ها کـه تـازه تلویزیـون ملـی راه افتـاده بـود و ایـران داشـت خـودش را در آینـه متفاوتی 
می‌دیـد. زنـان پـا بـه عرصـه اجتمـاع گذاشـته بودنـد و جامعـه داشـت پوسـت می‌انداخـت. 
دانش پـورپرور مرور می کنـد: »پیـش از مـن خانـم زهـرا نبیـل و پرویـن برزیـن باستان شناسـی 
خوانـده بودنـد؛ امـا آنهـا در مـوزه کار می کردنـد و بـه حفـاری نرفتـه بودنـد. مـن نخسـتین زنـی 
بـودم کـه کاوش کـردم.« او ماجـرای ایـن کاوش را برایمـان تعریـف می کنـد. در سـال ۱۳۴۷ 
دانشـجویان پسـر را تـازه بـرای نخسـتین بار بـه حفـاری می بردنـد: »وقتـی اسـامی افـرادی کـه قـرار 
بـود برونـد حفـاری آمـد. اسـم هیـچ دخـتری نبـود. رفتـم پیـش مدیـر گروهمـان زنده یـاد عیسـی 
بهنـام و بـه او پیلـه کـردم. دکتـر نگهبـان هـم آن لحظـه آنجـا بودنـد. آقـای بهنـام گفتند؛ شـرایط 
فـعلاًً مناسـب نیسـت. مـن بـا گریـه بیرون رفتـم. بـا این کـه مـادرم می‌دانسـت به دخترهـا اجازه 
حفـاری نمی‌دهنـد؛ امـا مـن بـه او گفتـم دخترهـا را هـم می‌برنـد. وسـایلم را جمـع کـردم و بـا 
اتوبـوس راه افتـادم بـه سـمت هفت تپـه. صبح زود رسـیدم آنجـا. خودم را به اتـاق دکتر نگهبان 
رسـاندم. در را کـه بـاز کـردم. بـا تعجـب بـه هـم خیـره شـد و گفـت: »مگـر دکتـر بهنـام بـه شـما 
نگفتنـد کـه نمی توانیـد حفـاری بیاییـد.«« صحبـت آنهـا بـه درازا می‌کشـد. بالاخـره اسـتاد قانـع 
می شـود: »پسـرها کـه جـوش و جلای مـن را قـبلاًً دیـده بودنـد، بـه مسـخره می گفتنـد کـه حـالا 
خیلـی حرص‌وجـوش نخـور، بعـداًً شـماها را هـم می برنـد. وقتـی اسـتاد داشـت مـرا بـه سـمت 

ترانشـه می بـرد. همان هـا را از دور دیـدم و جـوری کـه اسـتاد نبینـد برایشـان دسـت 
تـکان دادم کـه دیدیـد چگونـه خـودم را بـه حفـاری رسـاندم!« نقطـه عطفـی در تاریـخ 
باستان شناسـی ایـران: »آقـای دکتـر نگهبـان یـک کارگـر بـه من دادنـد به نـام صمدآقا. 
یـک ترانشـه ۱۰ در ۱۰ زدنـد. یـک دسـتمال قرمـز هـم به مـن دادند که هـر وقت کاری 
داشـتید ایـن دسـتمال را تـکان دهیـد. صمـد کار با کلنگ را به من یـاد داد. می گفت: 
»بایـد جـوری بـا کلنـگ کار کنیـد کـه در دسـت آدم برقصـد.« بعـد از دو هفتـه، مـن 
یـک متـر و نیـم کاوش کـرده بـودم. سـه تـا پلـه هـم درسـت کـرده بـودم کـه بتوانـم 
بروم بـالا. خـاک را هـم خـود دانشـجو بایـد می‌بـرد کـه یـاد بگیـرد. تـا این که یـک روز 
در یکـی از بخش هـای ترانشـه، روی یـک قالـب چنـد خـط دیـدم. یکـی دو تـا نبودنـد، 
آنهـا را در مـی‌آوردم روی خاک هـا می گذاشـتم. وقتـی دیـدم دارنـد زیـاد می شـوند، به 
صمـد گفتـم، مـن بـرم بالا دسـتمال را تکان بدهـم. دکتر نگهبان آمدنـد. گفتند: »چی 
شـده؟« گفتـم: »این هـا را نـگاه کنیـد، شبیـه مهـر نمـاز ضخیـم اسـت. مـا حتـی خـط 
میخـی هـم نخوانـده بودیـم. اسـتاد بـدون این کـه از پله هـا پاییـن بیایـد وارد ترانشـه 
شـد و با یک‌دسـت زد پشـت کمرم: »آفرین! شـما کتابخانه گمشـده عیلامی ها را پیدا 

کردیـد. »بـه او گفتـم: »بـاز هـم دخترهـا نبایـد بـه حفـاری بیایند؟««

   »در خانه‌ات درختی خواهد رویید«
 »کلاس هـای سـیمین دانشـور یکـی از شـلوغ‌ترین کلاس هـای دانشـگاه بـود. از همـه 
رشـته ها می‌آمدنـد. او دکـتری ادبیـات داشـت. در آمریـکا درس خوانـده بـود و تاریـخ 
هنـر هنـد و ژاپـن و چیـن را درس مـی‌داد.« هـر بـار نـام سـیمین می‌آیـد، فخری‌خانـم 
قلبـش می تپـد. دانشـور فصـل جدیدی در زندگـی او باز کرده اسـت. او خاطره بامزه‌ای 
هـم از جلال آل احمـد دارد: »یک بـار وقتـی دانشـجو بـودم بـرای کاری جمعـه‌روزی 
رفتـم خانـه خانـم دانشـور، جلال در را بـاز کـرد و رو بـه اسـتاد گفت: »سـیمین بیا هم 
رنگـت اومـده!« این طـور کـه از گفته هـا بـر می‌آیـد بـا این کـه سـیمین کتـابی را تقدیـم 
جلال کـرده و گفتـه بـود: »جلال زندگـی‌ام« امـا بعدهـا اتفاقاتی پیـش می‌آید که خانم 
دانشـور حاضـر نبـود، آنها را گردن بگیرد و اگر کسـی سـؤال می کـرد، می گفت: »بروید 

از شـمس ]برادر جلال[ بپرسـید.«

از  و  می شـود  دانشـکده  فوق‌لیسـانس  شـاگرداول  زمـان  آن  در  دانش پـورپرور   
شـاه مـدال دریافـت می کنـد. او بورسـیه می شـود. دانشـور بـه او پیشـنهاد می کنـد 
کـه در چیـن تاریـخ هنـر بخوانـد. ایـن همـان آینـده‌ای اسـت کـه برایـش خـورده. 
چهـار پنـج مـاه پـس از این کـه دانش پـورپرور از چیـن برمی گـردد، خانـم دانشـور 
بازنشسـته می شـود و بیشـتر دروسـی کـه او آمـوزش مـی‌داد را ازآن پـس او درس 
می دهـد. بـا این کـه امروز خانـم دانش پـور پرور می گویـد: »مـن همه‌جـا گفتـه‌ام کـه 
دانش پورپرور هرگز دانشـور نشـد.« اما او اسـتادی اسـت که هنوز وقتی وارد محافل 
باستان شناسـی می شـود، چـه بسـیار دورش جمـع می شـوند و بـا او خاطـره دارنـد. 
یکـی می گویـد: »یادتـان می آیـد کـه برایمـان غـذا درسـت می کردیـد در اردوهـا.« 
دیـگری از فداکاری هـا و کمک هایـش بـه دانشـجوها تعریـف می کنـد. همان طـور 
از عشـق شـاگرد و اسـتاد حرف هـا دارنـد: »این هـا را  کـه عکس هـای روی دیـوار 
می بینیـد، همـه اولاد مـن هسـتند. مـن کـه اولادی نداشـتم. بسـیار در زندگی به من 
کمـک کردنـد. پـا بـه پایـم در خوشـی و ناخوشـی هسـتند.« او خـودش را نشـان‌دار 
اسـتادانی می دانـد کـه فقـط درس دادن صـرف برایشـان اصـل نبود: »این مهم اسـت 
کـه بـه بچه هـا چـه و چگونـه می آموزیـم، بـه همـان انـدازه هـم حـال دانشـجویان 
برایمـان مهـم اسـت. اگـر دانشـجویی را می دیـدم ناراحـت اسـت یـا این کـه بیـش 
از انـدازه لاغـر شـده حتمـاًً بیرون کلاس صدایـش می کـردم و جویـا می شـدم. مـن 
بـرای پانـزده شـانزده نفـر از بچه هـا خواسـتگاری رفتـم. در خیلـی از عروسی هایشـان 

ما رفته بودیم مراسمی با حضور نخست‌وزیر چین، من لباس کردی پوشیده بودم خیلی 
زیبا بود. مسئول تشریفات آمد به من گفت: شما خوشامد را بگویید

در سال ۱۳۴۷ دانشجویان پسر را تازه برای نخستین بار به حفاری می بردند. 
اسم هیچ دختری نبود. رفتم پیش مدیر گروهمان زنده یاد عیسی بهنام و 
به او پیله کردم. دکتر نگهبان هم آن لحظه آنجا بودند. آقای بهنام گفتند: 

شرایط فعًلاً مناسب نیست. من با گریه بیرون رفتم. وسایلم را جمع کردم و 
با اتوبوس راه افتادم به سمت هفت تپه
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شـرکت کـردم.« او هنـوز هـم دلگرمـی اهالـی میـراث ایـران اسـت. او پیـام دانشـور را بـه 
دانشـجویانش آموخـت. پیامـی کـه بـرای یادگرفتنـش تـا چیـن و ماچیـن رفـت

   »نگارم گر به چین با طره پرچین شود پیدا«
 »از فرودگاه چیـن کـه پیـاده شـدم. بـاران می‌آمد. ذوق و دلهره را با هم داشـتم.« دانش پور 
پرور وقتـی این هـا را می گویـد هنـوز آلبـوم چیـن را بـاز نکرده‌ایـم تـا بـه تصـاویری برسـیم 
کـه او در حـال دیـدن دوران آموزشـی اسـت. توانسـته آن جـا نماینـده بـه حـق ایـران شـود. 
یک بـار نـوروز ایـده‌ای بـه ذهنـش می‌رسـد و از دانشـجویان کشـورهای مختلـف می‌خواهـد 
کـه بـه زبـان خودشـان روی یـک کاغـذ آ۴ بنویسـند: »نـوروز مبـارک« و نزدیـک عیـد آن 
را روی یکـی از دیوارهـای دانشـگاه می‌زنـد. ایـن ایـده چنـان بـه چشـم رئیـس دانشـگاه 
خـوش می‌آیـد کـه بـه او جایـزه می‌دهنـد؛ همان طـور کـه بـرای برگزاری نمایشـگاه ایـران در 
چیـن. جایـزه‌ای کـه در نهایـت او بـه یکـی از دانشـجویانش می‌بخشـد. چینی هـا از حضور او 
اسـتقبال می کننـد: »یکـی از دانشـجویان ایرانـی دنبالـم آمـد. بااین حـال به شـدت احسـاس 
غربـت می کـردم. در خوابـگاه نمی توانسـتم غذایشـان را بخـورم. یک‌بـار بـه سـرآشپز گفتـم 
کـه لطفـاًً غـذایی کـه گوشـت خـوک دارد بـه مـن ندهیـد، مـن مسـلمانم. او بعدهـا بـه من 
یـک سـوپی داد کـه اصـرار داشـت بایـد بخـوری؛ چـون خـوک نـدارد؛ امـا چنـان چـرب بـود 
کـه بـه سـق دهانـم می چسبیـد. از او پرسـیدم: »پـس چـه دارد؟« گفـت: »گوشـت سـگ!« 
بعـد از آن بـود کـه سـرآشپز مشـکل مـرا بـه رئیـس دانشـگاه گفـت.« رئیـس دانشـگاه یـک 
اتاقـی کـه امـکان آشپزی داشـت را در اختیـار او گذاشـت: »مـن فقـط املـت بلـد بـودم؛ اما 
سریـع پذیرفتـم!« آلبـوم کـه ورق می خـورد او را نشـان می‌دهـد کـه دارد آمـوزش دفاعـی 
می بینـد و بـا طنـاب ازیک طـرف رودخانـه به طـرف دیگـر مـی‌رود. یک‌بـار حتـی موهایش به 
طنـاب گیـر می کنـد. شـانس مـی‌آورد که از این موقعیـت با کمک مربی ها خلاص می شـود. 
یک بـار هـم در جنـگل گـم می شـود کـه سربازهـا بـه کمکـش می‌آینـد. روی همـه آلبوم هـا 
یـک‌سری مجلـه اسـت و یـک عکـس از او کـه دارد بـه یکـی از بلندپایه‌تریـن مقامـات چیـن 
خوشـامد می گویـد: »مـا رفتـه بـودم مراسـمی بـا حضـور نخسـت‌وزیر چیـن، مـن لبـاس 
کردی پوشـیده بودم خیلی زیبا بود. مسـئول تشریفات آمد به من گفت: »شـما خوشـامد 
را بگوییـد« در ایـن مجلـه مطالبـی وجـود دارد کـه او را به عنـوان دانشـجوی برتـر معرفـی 
کرده‌انـد. دانش پـورپرور در آن زمـان نماینـده دانشـجویان ایرانـی شـده بـود و تاریـخ هنـر 
می خوانـد: »بعـد از شـش سـال بـه ایران برگشـتم. در این مـدت تماس زیادی بـا خانواده‌ام 
نداشـتم.« ازآن پـس بارهـا بـه چیـن بـرای سـخنرانی دعـوت شـد: »چینی هـا خیلـی بـا مـرام 
هسـتند.« آخریـن بـار بـه شـمال غـرب چیـن مـی‌رود، هنـوز کرونـا فراگیـر نشـده بـود کـه او 
کروناگرفتـه بـه ایـران برمی گـردد. دانش پـورپرور وقتـی بـه آن روزها برمی گردد، در مقایسـه 
چیـن و ایـران را در پیشـرفت در یـک رده ارزیـابی می کنـد. چیـن امـا چنـان در اقتصـاد و 
تکنولـوژی پیشـرفت کـرده کـه می تواند حالا با آمریکا سرشـاخ شـود. او مقاله‌ای در دسـت 
دارد دربـاره زنـان پاکوچـک چیـن کـه به‌زودی منتشـر می شـود. ماجـرای این زنـان را مربوط 
بـه یکـی از پادشـاهان سلسـله چینـگ می‌داند که یکـی از زنان محبوبـش خودبه خود پاهای 
کوچکـی داشـت و وقتـی راه می‌رفـت پادشـاه لـذت می‌بـرد. ایـن پایه گـذار زیبایی شناسـی 

دربـار شـد و از آن جـا کـه دختـران زیبـا را از سراسـر چین می‌آورند و سـوگلی شـاه را انتخاب 
می کردنـد. زنـان سراسـر چیـن پنجه هـای پـای دخترانشـان را بـا فشـار بـر می گرداننـد بـه 
داخـل پـا و می بسـتند. پروسـه‌ای کـه معمـولاًً سـه تا چهار سـال طـول می کشـید. این زنان 
دیگـر نمی توانسـتند از خانـه خـارج شـوند یـا سریـع حرکـت کننـد و ایـن به تدریـج مـورد 
پسـند مـردان شـد: »ایـن روش از اواخـر سلسـله چینگ شروع می شـود تـا اوایل جمهوری 
ادامـه پیـدا می کنـد. مـن بـا این‌هـا گفت‌وگـو کـردم و عکـس گرفتـه‌ام و دارم درباره شـان 
می نویسـم.« یکـی دیگـر از مقاله هـای او دربـاره جزیـره »ارکیـده« چیـن اسـت کـه زمانـی بـه 
شـکل بـدوی می‌زیسـتند. یـادآوری خاطـرات چیـن هنـوز می توانـد لبخنـد بـه لب هـای این 

زن باستانشـ‌ناس کهنـه کار بیـاورد

   »می چکد از دیده‌ام باران هند«
 وقتـی هنـوز باستان شناسـی ایـران نفسـی داشـت. همایـش بین‌المللی باستان شناسـان در 
کازرون برگـزار می شـود: »مـن قـبلاًً مقالـه‌ای درباره معبد هندوهـا در بندرعباس تهیه کرده 
بـودم و بـر اسـاس تحقیقاتـم بـه آن معبـدی کـه می گفتنـد »بت گـور« یـا »بت‌گبـر« معبـد 
خـدای ویشـنو و تجلی گـر خـدای کریشـنا بـوده که انگلیسـی‌ها بـرای کارگران هندی سـاخته 
بودنـد. یـادم می‌آیـد وقتـی داشـتم روی ایـن معبد کار می کـردم چنان گرم بـود که هر چند 
دقیقـه روسری‌ام خیـس می شـد. در ایـن سـخنرانی رئیـس یکـی از دانشـگاه های هنـد هـم 
حضـور داشـت. بعـد از سـخنرانی مـن آمـد و ناگهـان خواسـت بغلـم کنـد. همـان زمان‌هـا 
ماجـرای بغل کـردن مـادر چـاوز و احمدی نـژاد داغ بود. دانشـجوهایم گفتند که جان سـالم 
بـدر بردیـد!« صـدای خنـده‌اش می پیچـد. همیـن دیـدار امـا باعث می شـود کـه او را به هند 
دعـوت کننـد. در هنـد روی معبـد هندوهـا مطالعـه می کنـد و همچنیـن زبـان فارسـی را 
آمـوزش می‌دهـد. یک بـار سـال هایی کـه در هنـد بـود بـا او گفت‌وگـو کـرده بـودم. طنیـن 
صدایش همان اسـت که در امتداد امروز مرا سرشـار می کرد. صدای زنی که عشـق را الهی 
می‌دانـد و بـه مرتاض هـایی می‌اندیشـید کـه چهارهـزار سـال در اعماق جنگل هـا و غارها در 

جسـتجوی اسـرار جهـان بودنـد، بـه پرتـو الهـی که در همـه چیز متجلی اسـت

   »هزار حرف نگفته، هزار راه نرفته«
می کنـد.  غروب  خانـه خورشـید  از  بیرون  درمی‌آیـد.  حـرف  بـه  ناگهـان  ایسـتاده  زمـان   
کبوترهـا در امتـداد افـق هنـوز دارنـد دانـه برمی‌چیننـد شـرابه ها بی صـدا ایسـتاده‌اند، فضـا 
میخکـوب ماسـت. آلبوم هـا همچنـان ورق می‌خورنـد؛ از هفت تپـه تـا چیـن و هنـد. نفس 
حـق دمیـده شـده در خانـه. لبخنـد می‌زنـد: »حـالا بیاییـم حـرف بزنیـم.« چـای داغ از نفـس 
افتـاده، دهان هـا امـا شیریـن می شـود. هـزار حـرف نگفتـه، هـزار راه نرفتـه. دانش پـور پرور 
در معنـای زندگـی عمیـق می شـود. او هـر روز زندگـی‌اش را زیسـته. هنـوز ۲۲سـاله نشـده 
کـه هم‌زمـان بـا درس خوانـدن، مدیـر مدرسـه‌ای در نازی‌آبـاد بـوده. صدهـا بـار پله هـا را بالا 
و پاییـن رفتـه: »نمی خواهـم بـه گذشـته برگـردم. مـن راه خـود را رفتـه‌ام. خیلـی زحمـت 
کشـیدم. شـب بیداری ها. درس خواندن هـا...« بسـیاری از میراثی هـا از او نشـانی دارنـد. او 
بـرای تأسـیس مرکـز مطالعـات چین شناسـی در ایـران بسـیار تلاش کـرده. آمـوزش زبـان 
چینـی را در دانشـگاه شـهید بهشـتی راه انداختـه و خـودش نخسـتین مسـئول آن بـود. او 
هنوز هم دارد می خواند و می نویسـد و در سـمینارها شـرکت می کند. سـخت اسـت از این 
محفـل دل کنـدن. وقـت رفتـن امـا راهرو فریب‌دهنـده اسـت، فکـر می کنیم، قرار اسـت از 
ایـن زمـان خـارج می شـویم؛ امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه تکه تکه‌هـای ایـن همـه خاطـره 
همراهمـان می شـود. می گوییـم: »خداحافـظ.« در بسـته می شـود و بـاز می گویـد »سلام!« 

ایـن نشـانی ایـن خانـه اسـت. خانـه‌ای کـه پلاک نـدارد. روشـنایی و امیـد دارد

 م
ام

 پی
س:

عک

کلاس های سیمین دانشور یکی از شلوغ‌ترین کلاس های دانشگاه بود. از همه 
رشته ها می‌آمدند. او دکتری ادبیات داشت. در آمریکا درس خوانده بود و تاریخ 

هنر هند و ژاپن و چین را درس می‌داد
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جداکـردن نقـش زنـان و مـردان در حفـظ و معرفـی میراث کهن این سـرزمین کار آسـانی نیسـت. سال هاسـت که 
زنـان و مـردان، دوش بـه‌دوش هـم در ایـن مسیـر گام برداشـته‌اند. امـا در این میـان، یک واقعیـت انکارناپذیر 
وجـود دارد و آن اینکـه ماننـد بسـیاری از حوزه هـای دیگـر، زنـان در دهه هـای اخیـر بـا دیوارهـا و سـقف های 
شیشـه‌ای مواجـه بوده‌انـد کـه دسـتیابی آنهـا بـه جایگاه هـای مدیریتـی ارشـد و تصمیـم‌گیری را محـدود کرده اسـت. 

بااین حـال، حضـور و تأثیـر آنهـا در حوزه هـای میراث فرهنگـی، صنایع‌دسـتی و گردشـگری غیرقابل‌انـکار اسـت.

وقتـی بـه سـطوح مدیریتـی نـگاه می کنیـم، حضـور زنـان کم‌رنگ تر می شـود. هرچند در سـال های اخیر معاونت صنایع‌دسـتی 
بـه زنـان سپـرده شـده، امـا در سـطوح بالاتـر، حضور آنها محدود بـه یک مورد بوده اسـت: »زهرا احمدی پور« تنها زنی اسـت 
کـه بـرای مدتـی کوتـاه به عنـوان معـاون رئیس جمهـور، رئیـس سـازمان میراث فرهنگـی، صنایع‌دسـتی و گردشـگری شـد. این 
کـه پـس از او دیگـر شـاهد حضـور زنـان در جایگاه‌هـای مدیریتـی ارشـد این حـوزه نبودیم، موید این حقیقت اسـت که هنوز 
راه زیـادی تـا بـرابری جنسـیتی در سـطوح بـالای مدیریتـی در ایـن عرصـه باقی مانـده اسـت. حتی وقتـی بـازار گمانه‌زنی ها برای 
انتخـاب وزیـر میراث فرهنگـی گـرم می شـود، کمتـر نامـی از زنـان به عنـوان گزینه هـای تصـدی ایـن پسـت بـه گـوش می‌رسـد. 

گـویی حتـی فعـالان ایـن حـوزه نیـز چنـدان بـه حضور زنان در سـطوح ارشـد مدیریتی اعتقـاد ندارند و فکـر نمی کنند

امـا ایـن محدودیت هـا بـه معنـای نبـود زنـان توانمنـد در ایـن حـوزه نیسـت. از زمـان شـکل گیری سـازمان میراث فرهنگـی 
و تبدیـل آن بـه وزارتخانـه، زنـان همـواره نقشـی اثرگـذار در ایـن عرصـه ایفـا کرده‌انـد. از پژوهشـگرانی کـه در سـکوت 
کتابخانه هـا و موزه هـا بـه حفـظ اسـناد و آثـار تاریخـی پرداخته‌انـد، تـا هنرمندانـی کـه بـا دسـتان خـود صنایع دسـتی اصیل 
را زنـده نگـه داشـته اند، و از راهنمایـان گردشـگری کـه قصه هـا و تاریـخ کهـن ایـن سـرزمین را بـرای گردشـگران روایـت 
می کننـد، تـا فعـالان فرهنگـی کـه جشـنواره ها و رویدادهـای محلـی را سـازماندهی می کننـد، همـه نشـانه هایی از حضـور 

اثرگـذار زنـان در ایـن عرصـه هسـتند

زنـان بسـیاری در گوشـه‌وکنار ایـن سـرزمین، باپشـتکار و دانـش خـود، نقشـی اساسـی در حفـظ و معرفـی میراث فرهنگـی ایفا 
می کننـد. در میـان مـوزه‌داران و مدیـران موزه هـا و پایگاه‌های میراث‌فرهنگی، زنانی هسـتند که بـا دانش مدیریتی و حفاظتی 
خـود، میـراث‌داران شایسـته‌ای بـرای فرهنـگ و تاریـخ ایـران بوده‌انـد. هنرمندانـی کـه در عرصـه صنایع‌دسـتی نه تنهـا به حفظ 
هنرهـای سـنتی کمـک می کننـد، بلکـه بـا نوآوری‌هـای خـود، ایـن هنرهـا را بـه بازارهـای جهانـی معرفـی کرده‌انـد و آنهـا کـه در 
جایـگاه مدیریـت دفاتـر خدمـات مسـافرتی، راهنمایـان گردشـگری، پژوهشـگر و فعـال فرهنگـی، بـا دانـش و اشـتیاق خـود 
تلاش می کننـد تـا به‌رغـم محدودیت هـا، بخـش گردشـگری را پویـا نگـه دارنـد. در کنـار این هـا، زنـان در عرصه های پژوهشـی 
و دانشـگاهی هـم حضـوری پررنـگ داشـته و دارنـد. بسـیاری از تحقیقـات و مقالاتـی کـه به شـناخت و حفـظ میراث فرهنگی 
کمـک کرده‌انـد، حاصـل تلاش زنـان پژوهشـگری اسـت کـه بـا مطالعـه و تحلیـل تاریـخ، معمـاری، هنـر و فرهنـگ، روایتگـر 

ارزشهـای میـراث ایـن سـرزمین بـرای نسـل آینده شـده‌اند

   از ترانشه تا موزه
 در جهان مردسـالار همیشـه روایت های قهرمانانۀ مردان، کتاب‌های تاریخ را قُُرُُق کرده اسـت. آنها که رویین تن و پهلوان و 
جسـور و شـجاع‌اند و جنگ‌آور و قدرتمند. اما همیشـه در پس تمام این داسـتان‌ها درایت زنانی بوده که مورخان در غالب 
مواقـع چشـم بـر آن بسـته‌اند. البتـه گاهـی ایـن اغمـاض ممکـن نیسـت. در زمانـه مـا زنـان گاهـی راویـان ایـن حقیقـت بـرای 
نسـل های بعـد شـده‌اند. آنهـا در سـایت های باستان شناسـی و موزه‌هـا چنـان پـر قـدرت و مؤثـر ظاهـر شـده‌اند کـه نبودشـان 
حتـی بـرای یـک روز فقـدان قابل توجهـی اسـت. هـر چنـد صـف اول تریبون هـا در اختیـار مردان سـخنور اسـت، امـا در عرصه 

عمـل زنـان اگـر چیزی بیـش از مـردان برای گفتن نداشـته باشـند، چیزی کمتـر ندارند

 در شـهر سـوخته سرپرسـت کاوش در حال توضیح درباره اهمیت گور تازه کشـف شـده در این شـهر باسـتانی اسـت، اسـتاد 
بـزرگ و نـام‌آوری کـه سال هاسـت شـهر سـوخته را مـی کاود و تاریـخ غنـی آن را روایـت می کنـد. درون ترانشـه امـا دو زن 
جـوان در حـال کنـارزدن خـاک از روی تاریخ‌انـد. در آن گـور تاریخـی، اسـکلت زنـی را کشـف کرده‌اند که شـواهد کنارش نشـان 
می‌دهـد از متمولیـن شـهر بـوده، روایـت را »منصـور سـید سـجادی« بـه زبـان کارشناسـی خـود نقـل می کنـد؛ امـا چشـمان ما 
زنانـی را در ترانشـه بـا اهمیتـی می بینـد کـه قـرار اسـت تکـه‌ای از پـازل شـهر سـوخته را تکمیـل کنـد. زنـان دیـگری در پایـگاه 
شـهر سـوخته در حـال بررسـی شـواهد جدیـد به‌دسـت‌آمده و دسـته بندی و ثبـت آنهـا هسـتند. ایـن همـان اتفاقـی اسـت 
کـه در بسـیاری از سـایت های باسـتانی می‌افتـد. همیشـه در کنـار نام هـای بزرگمـردان باستان شـناس ایـران بودنـد و هسـتند 
زنانـی کـه نامشـان می‌درخشـد، زنانـی کـه سرپرسـت هیئت باستان شناسـی‌اند و حرف های شـنیدنی بسـیاری دارنـد از کاوش ها 
و چالش هـایی کـه تجربـه کرده‌انـد. کسـانی مثـل »فـخری دانشپـور پرور«، »حمیـده چوبـک«، »آرمـان شیشـه گر«، »فاطمـه 

نگاهی به نقش و حضور زنان در عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

آنها خود، تاریخ‌اند

همیشه در کنار نام های بزرگ مردان باستان شناس 
ایران بودند و هستند زنانی که نامشان می‌درخشد، 
زنانی که سرپرست هیئت باستان شناسی‌اند و 
حرف های شنیدنی بسیاری دارند از کاوش ها و 
چالش هایی که تجربه کرده‌اند. کسانی مثل »فخری 
دانشپور پرور«، »حمیده چوبک«، »آرمان شیشه گر«، 
»فاطمه صادقی« و نام های بزرگ دیگر

| فرزانه قبادی |

| روزنامه نگار |
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صادقـی« و نام هـای بزرگ دیگر، بسـیاری از اسـاتید بزرگ 
ایـن حـوزه را در کلاس‌هـای درسشـان آمـوزش داده‌انـد. 
بایـد پذیرفـت کـه نقش زنان در این عرصـه به‌اندازه نقش 
مـردان اهمیـت دارد و ایـن حقیقتـی اسـت کـه هـر چنـد 
سال هاسـت پذیرفتـه شـده امـا در مواردی نادیـده گرفته 
می شـود. آشـنایان بـه این حـوزه تأیید می کننـد که نقش 
زنـان در ایـن عرصـه تنها بـه باستان شناسـی و کاوش های 
باسـتانی محـدود نمی شـود. بسـیاری از آنهـا در موزه هـا، 
به عنـوان مـوزه‌دار، پژوهشـگر و مدیر، نقشـی کلیدی ایفا 
کـرده و می کننـد. علاوه برآن بسـیاری از پایگاه های ملی و 
جهانـی میراث فرهنگـی ایـران را زنـان مدیریـت می‌کنند از 

کاخ جهانـی گلسـتان تـا چغازنبیل باشـکوه

    پیش‌گامی های انکارناپذیر
درصـد   ۷۰ از  بیـش  می گوینـد  رسـمی  آمارهـای   
تولیدکننـدگان صنایع‌دسـتی، هنرمنـدان و خالقـان آثـار 
هـنری زنـان هسـتند. در بخـش کارآفرینـی نیـز زنـان در 
ایـن عرصـه پیش گام‌انـد. مرور تاریـخ صنایع‌دسـتی هـم 
نشـان می‌دهـد زنـان همـواره در ایـن عرصـه پیـش گام 
یگانگـی« کـه در  »فرنگیـس  نام هـایی چـون  از  بوده‌انـد. 
سـال ۴۲ با تأسـیس سـازمان صنایع‌دسـتی ایران و سـفر 
بـه روسـتاهای مناطـق مختلـف کشـور باهـدف بررسـی 
صنایع‌دسـتی ایـن مناطـق، زمینـه حمایـت و رشـد ایـن 
صنایع اصیل و قدکشـیدن زنان بسـیاری را در این عرصه 
فراهـم کـرد. امـا با گذشـت بیش از نیـم‌قرن از این اقدام، 
زنـان در عرصـه صنایع‌دسـتی همچنـان به جایـگاه واقعی 
خـود نرسـیده و حمایت‌هـای لازم را دریافـت نمی کننـد. 
البتـه بـا تمـام ایـن موانـع همچنـان کارگاه هـای کوچـک 
در مناطـق دورافتـاده محـل تلاش زنانـی اسـت کـه قصد 
و  معیشـتی  مسـائل  وانفسـای  در  ندارنـد.  تسلیم شـدن 
و  اولیـه  مـواد  و گرانـی  اقتصـادی  روزافزون  مشـکلات 
محدودیت هـا و بی توجهی هـای طاقت فرسـای مدیـران، 
آنهـا همچنـان تلاش می‌کننـد تـا رؤیـای خـود را در میان 
مشـکلات گـم نکننـد، هر چند گاهی سـمبه روزگار ناسـاز 

میشـود پرزورتـر 

    معماران تغییر؛ راویان فرهنگ
در  انـدونزی  مـارت«  »سـبِلِاس  دانشـگاه  پژوهشـی کـه   
خصـوص بررسـی نقـش زنـان در گردشـگری انجـام داده، 
مـردان  و  زنـان  نقـش  در  تفاوت هـایی  می‌دهـد  نشـان 
ایـن  یافته‌هـای  اسـاس  بـر  دارد.  وجـود  در گردشـگری 
پژوهـش نقـش زنـان بیشـتر بـه حوزه هـای کم مهـارت و 
کم‌درآمـد متمرکـز اسـت و بیشـتر در بخـش اقامتگاه ها، 
شـامل خدمـات اقامتـی، خدمـات غـذایی و نوشـیدنی، 
سـاخت سـوغات، راه‌انـدازی غرفه هـا، فروش دوره گردی، 
بخـش  در  و کار  عمومـی  مکان هـای  نظافـت  آشپزی، 
مهمان نـوازی دیـده می‌شـود. ایـن پژوهش معتقد اسـت 
ایـن امـر بـه دلیـل دسترسـی محـدود زنـان بـه آمـوزش، 
شـرایط  خانوادگـی،  پیشـینه  گردشـگری،  مهارت هـای 
فیزیکـی، زبـان و توانـایی تعییـن معیارهـای خـود اسـت. 
امـا در فرهنـگ ایرانـی می تـوان ایـن مسـئله را از منظـر 
دیـگری بررسـی کـرد و بـه نتایـج متفاوتی رسـید. هر چند 
در گردشـگری ایـران آمـار دقیقـی وجـود نـدارد و هنـوز 
فعـال  حـوزه  ایـن  در  زنـان  از  درصـدی  چـه  نمی‌دانیـم 
هسـتند و یـا مطالعـات دقیقـی در زمینـه اثرگـذاری آنهـا 
در حـوزه گردشـگری یـا میراث‌فرهنگـی و صنایع‌دسـتی 
صـورت نگرفتـه اسـت، امـا باتکیه بـر شـواهد و تجربیات، 

می تـوان اذعـان داشـت کـه زنـان چـه نقـش پررنگـی در 
انتقـال فرهنـگ و میراث فرهنگـی ناملمـوس یـک منطقه 
بـه گردشـگران دارنـد. از مادربزرگهـای آرام و کم‌حرفـی 
کـه می شـود در سـیاه‌چادرها ملاقـات کـرد تـا زنانـی کـه 
همـه  می کننـد،  مدیریـت  را  بوم گـردی  اقامتگاه هـای 

راویـان یـک فرهنـگ کهـن هسـتند

 در اقامتگاه هـای بوم گـردی، زنـان نقشـی فراتـر از میزبانـی 
دارنـد. آنهـا بـا خلاقیـت و مهـر ذاتی شـان اقامتـگاه را بـه 
فضـایی زنـده و پویا و سـفر را به تجربـه‌ای غنی و آموزنده 
نـدارد مهمـان »خشـت و مـاه«  تبدیـل می کننـد. فرقـی 
اردکان باشـید یـا »نارتی تـی« تفـت، »کلاته‌خیج« شـاهرود 
یـا »گیله بـوم« چابکسـر، »کاشـکیلو« شـهداد یـا »تیشـک« 
دولاب هورامـان یـا صدهـا اقامتـگاه بوم گردی در سراسـر 
ایـران کـه نمی تـوان نقـش زنان در غنابخشـیدن به سـفر و 
اقامـت در آن منطقـه را نادیـده گرفـت. آنها تنهـا میزبانان 
ایـن مراکـز نیسـتند، بـا پوشـش و رفتـار و منـش و حتـی 
نـاقلان  منطقـه  فرهنـگ  دربـاره  شیرینشـان  روایت هـای 
شایسـته میـراث ناملموسـی هسـتند کـه شـاید ردپایـش 
در کتاب هـا و صفحـات آنلایـن آن‌قدرهـا دیدنـی نباشـد. 
آنهـا رازهـای بسـیاری از تاریـخ و فرهنـگ را می‌داننـد. آنهـا 
میـراث‌داران فرهنگی هسـتند کـه در آن مادربزرگها ناقل 

قصه هـای تاریـخ بـه نسـل‌های آینـده بودنـد و ایـن راه 
بـا نـگاه و روایت هایشـان دنبـال کـرد. آنهـا  را می تـوان 
نـه فقـط میزبـان کـه قصه گویـان فرهنـگ و هنرنـد. آنهـا 
معمـاران تغییرنـد. بسـیاری از ایـن اقامتگاه هـا توسـط 
زنان راه‌اندازی و مدیریت می شـوند. زنانی که با شـجاعت 
بـه  را  فراموش شـده  و  قدیمـی  خانه هـای  خلاقیـت،  و 
اقامتگاه هـایی تبدیـل کرده‌انـد که حال خـوش و آرامش 
را تقدیـم مهمانانشـان می کننـد. مصـداق ایـن تجربـه را 
می تـوان در کلاتـه خیج شـاهرود از زبـان »خدیجه غنچه« 
و در تیشـک از »خواهـران صادقـی« شـنید. آنهـا نـه تنهـا 
بـه اقتصـاد محلـی کمـک کرده‌انـد، بلکـه باعـث شـده‌اند 
جوانـان بیشـتری بـه مانـدن در روسـتاها و حفـظ فرهنگ 
محلـی فکـر کننـد. هـر چنـد ایـن روزهـا کـه گردشـگری 
احـوال خوشـی نـدارد، گفتـن ایـن حرف هـا و مرور ایـن 
توانمندی هـا شـاید طعنـه به تلخـی بزند، اما قرار نیسـت 
سـیاهی و تلخی ماندگار باشـد، این را زنان این سـرزمین 

خـوب می‌داننـد

ایـن  در  زنـان  روی  پیـش  بسـیاری  چالش هـای 
حوزه هاسـت، شـاهد این ادعا هم تجربیات زیسـته زنانی 
اسـت کـه در ایـن سـال ها فعالیت هـای جـدی در حـوزه 
میراث فرهنگـی و گردشـگری و صنایع‌دسـتی داشـته‌اند. 
از نبـود فرصت هـای برابـر بـرای زنـان در سـطوح مدیریتی 
و حمایت‌هـای  مالـی  منابـع  بـه  محـدود  دسترسـی  تـا 
دولتـی، و حتـی نادیده‌گرفته شـدن نقـش زنـان در حفـظ 
میراث فرهنگـی، بخشـی از موانعـی اسـت کـه باید برطرف 
شـود. پیشـرفت در ایـن حـوزه، نیازمنـد سیاسـت هایی 
اسـت کـه حضـور زنـان را در سـطوح مدیریتـی تقویـت 
ایـن یـک  آنـان حمایـت کنـد.  از نقش هـای خلاقانـه  و 
میراث فرهنگـی،  کـه  اسـت  غیرقابل‌اغمـاض  حقیقـت 
صنایع‌دسـتی و گردشـگری، تنهـا بـا مشـارکت همه جانبه 
زنـان و مـردان می توانـد به شـکوفایی برسـد و لازم اسـت 
بـا ایجـاد فرصت هـای برابـر و ازبین بـردن موانـع، زمینـه 
حضـور پررنگ تـر زنـان در سـطوح مختلف این سـه حوزه 

فراهـم شـود

از نبود فرصت های برابر برای زنان در سطوح 
مدیریتی تا دسترسی محدود به منابع مالی و 
حمایت های دولتی، و حتی نادیده گرفته شدن 
نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی، بخشی از 

موانعی است که باید برطرف شود
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 او یـک زن اسـت، ماننـد هـزاران زن و مـادر ایرانـی دیگـر، بـا ایـن تفـاوت که ۲۸ سـال اسـت شـب‌وروز 
خـود را وقـف کار کـرده در جـایی خـاص، مکانـی که خود مادری اسـت بـرای تاریخ کشـور. »نینا رضایی« 
مـوزه‌داری کـه بـا قبولـی در رشـته راهنمـایی مـوزه پـا بـه مـوزه ملـی ایـران گذاشـت و سـر حرف خـود ماند بـرای معرفـی تاریخ 
کشـورها بـه مـردم سـرزمینش، او حـالا نـه فقـط یـک زن، یـک مـادر و یـک همسـر بـرای خانـواده خود اسـت، بلکه سال هاسـت 

چهـره خنـدان و مهربانـش، یکـی از یادگارهـای هـر بازدیدکننـده‌ای در زمـان حضـور در مـوزه ملی ایران اسـت.

 خـودش را این طـور معرفـی می کنـد »۲۸ سـال اسـت در مـوزه ملـی ایـران مشـغول بـه کارم، امـا معتقـدم ایـن عمـر کاری و ۵۱ 
سـال سـنم، بهانـه‌ای بـرای بیـان چنـد عـدد کنـار یکدیگـر اسـت. فکـر می کنـم هر کـس کـه در مـوزه کار می کند آدم خوشـبختی 
اسـت چـون می توانـد سـالیان سـال تجربـه زیسـته را داشـته باشـد از هزاران سـال زندگی مـردم سـرزمینمان، آن هـم به پهنای 

مرزهـای جغرافیـایی بـزرگ ایران«

    چه شد که نینا رضایی موزه‌دار شد؟
 در دور کارشناسـی گرافیک قبول شـدم در حال تحصیل در ترم دوم دانشـگاه 
بـودم کـه در رشـته نیمه متمرکـز راهنمـایی مـوزه و بناهـای تاریخی در دانشـگاه 
موضـوع  ایـن  دربـاره  ذهنیتـی  هیـچ  زمـان  آن  در  شـده‌ام،  قبـول  سـراسری 
نداشـتم، در دو مقطع تحصیلم را ادامه دادم، اما وقتی وارد محیط دانشـکده 
میراث فرهنگـی شـدم، محیطـی صمیمـی و دوسـتانه را از سراسـر ایـران دیـدم، 
معتقـدم ایـن شـانس مـن بـود که آنجـا ایـران را از زاویه دیگری شـناختم و یاد 
گرفتـم. در دانشـگاه آموختـم کـه انسـان در طـول تاریـخ تکامـل پیـدا نکـرده؛ 
بلکـه تطـور یافتـه و هـر روز ایـن جملـه را با خودم تکـرار کردم، جملـه‌ای که به 

عینـه آن را در مـوزه تجربـه کـردم

 در زمـان دانشـجویی و وقتـی در دو مقطـع تحصیل می کردم، کارهای مختلفی 
ماننـد خبرنـگاری، فعالیت هـای تئاتـر و تلویزیـون هـم انجـام می‌دادم، کلاًً عاشـق هنر بودم، اما وقتی سـراغ مـوزه‌داری آمدم، یک 

دنیـای جدیـدی برایـم بـاز شـد و فهمیدم که متعلق به اینجا هسـتم

 اول مـرداد ۱۳۷۵ کارم را در مـوزه ملـی ایـران آغـاز کـردم و دوم آبـان همـان سـال قـرار بـود مـوزه دوران اسلامـی بـا حضـور آقـای 
رفسـنجانی افتتاح شـود، کارهای تشریفاتی انجام و موزه افتتاح شـد، سـاعت حدود ۱۲ و نیم ظهر بود، اسـتاد عزیزم خانم »زهره 
روحفـر« بـه مـن و چنـد نفـر دیگـر از دانشـجویانش گفـت: »شروع کنیـد« مـا در یک دریـای بزرگ بودیـم و باید مـردم را راهنمایی 
می کردیـم، در حقیقـت همـه اندوخته هـایی کـه در دانشـکده یـاد گرفتـه بودیـم را بایـد اسـتفاده می کردیـم، شبیـه کسـی بـودم که 

شـنا بلد نیسـت و بـه دریا افتاده اسـت

 هـر روز لبخندهـای مـردم و رضایتشـان را می‌دیـدم، بـه‌مرور متوجـه شـدم مـا ماننـد یک‌زبـان بیـن اشـیا و تاریـخ و مردمیـم، مـا 
امانـت‌دار ریشـه ها و هویـت مـردم هسـتیم. مـن عمیقـاًً اعتقـاد دارم اشـیای تاریخـی بـا افـراد صحبـت می کننـد، چون یک ریشـه 
مشـترک بیـن مـا وجـود دارد. مطمئـن باشـید هـر فـردی کـه وارد مـوزه ملـی ایـران می شـود، فـرد قبلـی نیسـت کـه از مـوزه خارج 
می شـود، یعنـی یـک تفـاوت عمیقـی از زمـان ورود تـا خروجـش در او ایجـاد می شـود، شـاید بـه قـول فردوسـی کـه جملـه‌اش بـر 

گپی صمیمانه با »نینا رضایی« موزه‌داری که ۲۸ سال خاک موزه ملی را خورده است

ما بخشی از زنجیره‌ای هستیم 
که زوال ندارد
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 شاید قدیمی‌ترین نمایشگاه خارجی که کار کردیم، نمایشگاه »منشور کوروش« 
بود که توانستم یک حامی مالی جذب کنم تا کار راحت تر انجام شود. شبانه‌روزی 

کار کردیم، ساعت ۴ صبح بود که باید برای تحویل منشور به فرودگاه می‌رفتیم 
همه عوامل و مسئولان موزه در تکاپو بودند حتی کل فضای موزه را خودمان تمیز 

کردیم اما بازتاب نگاه های خوب مردم را به خاطر دارم.

سـر در مـوزه ایـران باسـتان نیـز نصـب شـده »توانـا بـود هـر که دانـا بـود« یعنی ایـن دانایی، 
شـخصیت دیـگری بـه فـرد می‌دهد

    نگاه نینا رضایی به‌عنوان یک زن، به موزه‌داری در کشور چگونه است؟
 مـن امروز بعـد از ۲۸ سـال معتقـدم یکـی از مهم‌ترین مشـاغل را در وزارت میراث‌فرهنگی 
گردشـگری و صنایع‌دسـتی، راهنماهـا دارنـد. این افراد خارجی‌تریـن بدنه ارتباط با مخاطب 
بیرونـی هسـتند، اگـر کل ایـن سیسـتم به خـوبی کار کنـد امـا نتوانـد روی مخاطـب تأثیـر 
خـوبی داشـته باشـد، در واقـع ریشـه های کشـور را خـوب معرفـی نکنـد، قطعـاًً یـک خلأ در 
فـرد ایجـاد می شـود و کار بسـیاری از بخش هـای دیگـر هـم ناخـودآگاه تحـت شـعاع قـرار 
می‌گیـرد، بـه همیـن دلیـل فکـر می کنـم چقدر خوشـبخت بودم کـه به عنوان یـک راهنمای 

مـوزه کارم را در مـوزه شروع کـردم

     به عنـوان یـک زن تـا کنـون چـه اقداماتـی در مـوزه انجام داده‌ایـد که معتقدید 
جزو توانمندی های بانوان کشـور اسـت؟

 از زمـان حضـورم در مـوزه به عنوان راهنما، دوسـت داشـتم کارهای دیـگری هم تجربه کنم 
کـه یکـی از اولین هـای آن تهیـه بروشـورهای پرتابـل بـود، لـذت می‌بـردم کـه بازدیدکننده از 
آن اسـتفاده می کـرد، تابلوهـای محیطـی طراحـی می کـردم و حتـی اولیـن روز جهانی کودک 

در مـوزه را برگـزار کردم

 از همـان سـال های اول دوسـت داشـتم دسـت‌کم یک بـار طلـوع خورشـید را در مـوزه 
ببینـم، زمـان تجربـه آن حـس برایـم بسـیار شیریـن بـود، در سـال دوم حضـورم در مـوزه 
توانسـتم آن را تجربـه کنـم، قـرار بـود جشـنواره میراث فرهنگـی بـا عنـوان دیـگری در مـوزه 
برگـزار شـود، بـا دو تـن دیگـر از دوسـتان در رشـته گرافیـک، قـرار شـد بـا یونولیـت نقشـه 
ایـران را درسـت کنیـم و آن شـب تـا صبـح در مـوزه ماندیم؛ اما قشـنگ‌ترین حـس آن کار، 
واکنـش خـوب بازدیدکنندگانـی بـود کـه بـا یک لبخند و تشـکر از مـا دنیا را به مـا می‌دادند

    برگـزاری نمایشـگاه‌های متقابـل داخلـی و خارجـی در طـول چنـد سـال گذشـته 
یکـی از فرایندهـای سـخت مـوزه‌ای بـود کـه توجـه همـه را به خـود جلب کـرده، چه 

شـد کـه ایـن رونـد در مـوزه اجـرایی و متداول شـد؟
 سـال ها راهنمـای مـوزه بـودم و بعـد در بخش‌هـای اجـرایی کار خـود را شروع کـردم، 
ایـن شـانس را داشـتم کـه در نمایشـگاه های داخلـی و خارجـی هـم فعالیت کنـم، معتقدم 
نمایشـگاه نبـض تپنـده یـک مـوزه اسـت هر مـوزه صـدایی دارد و این دسـت نمایشـگاه ها 

می تواننـد بخشـی از آن صـدای جـذاب باشـند

 در زمـان برگـزاری نمایشـگاه هـر اتفاقی می‌افتد، مجموعـه‌ای از بخش ها با یکدیگر همدل 
هسـتند و کار می کننـد، بخش هـای پژوهشـی و نمایشـی در راسـتای فعالیـت یکدیگـر قدم 
برمی‌دارنـد و در نهایـت شـی بـه نمایـش گذاشـته می شـود، ایـن همـان نقطـه‌ای اسـت کـه 
بـه نظـر مـن گل کار یـک مـوزه معرفـی می شـود. تـا کنـون حـدود ۱۰۰ نمایشـگاه داخلـی در 
مـوزه ملـی ایـران برگـزار کرده‌ایـم کـه جدیدتریـن آن نمایشـگاه کشـفیات بیسـت و دومیـن 

گردهمـایی سـالانه باستان شناسـی اسـت؛ امـا نمایشـگاه‌های خارجـی مهم‌ترین مسـئله در 
حـوزه موزه‌داری اسـت

    انجـام چـه کارهـایی در مـوزه، باعـث شـد به عنـوان یـک زن مـوزه‌دار بـه خـود 
افتخـار کنید؟

 شـاید قدیمی‌تریـن نمایشـگاه خارجـی کـه کار کردیم، نمایشـگاه »منشـور کـوروش« بود که 
توانسـتم یـک حامـی مالـی جـذب کنم تـا کار راحت تر انجـام شـود. شـبانه‌روزی کار کردیم، 
سـاعت ۴ صبـح بـود کـه بایـد بـرای تحویـل منشـور بـه فرودگاه می‌رفتیـم همـه عوامـل و 
مسـئولان مـوزه در تکاپـو بودنـد حتـی کل فضـای موزه را خودمـان تمیز کردیم امـا بازتاب 

نگاههـای خـوب مـردم را به خاطـر دارم

 بعـد از منشـور نمایشـگاه های خارجـی دیـگری هـم برگـزار شـد تـا در زمـان مدیریت جدید 
سیاسـت خـوبی کـه رخ داد، نمایشـگاه های متقابـل مـوزه ملـی ایـران بـود؛ ماننـد دیگـر 
موزه هـای ملـی ایـران در سـایر نقـاط دنیـا کـه نقـش بسـیار کلیـدی را بـا همتایـان خـود 
ایفـا می کننـد. معروف‌تریـن نمایشـگاه داخلـی مـوزه لـوور بـود کـه از نقطـه اول تـا زمـان 
خداحافظـی شـی حضـور داشـتم، یکـی از مهم‌تریـن اتفاقـات بـود رکـورد بازدیـد در کل 
مجموعه هـا و گالری هـای مـوزه‌ای ایـران را شکسـت، روزی ۱۵ هـزار بازدیدکننـده داشـتیم. 
همپـای موزه هـایی ماننـد ارمنسـتان و کـره جنوبی، نمایشـگاه‌های متقابل در هر دو کشـور 
برگـزار کردیـم. در برخـی مـوارد بـا همکاری موزه‌های اسـتانی نمایشـگاه هایی در کشـورهای 
دیگـر برگـزار می شـد کـه به عنـوان امین اموال آن نمایشـگاه ها حاضر می شـدم، مسـئولیتی 
خـاص و متفـاوت کـه تجربیـات آن بسـیار خـاص بودنـد در بسـیاری مواقع از شـدت نگرانی 

شـب ها خـواب نداشـتم

 در روزهـای پایانـی برگـزاری نمایشـگاه شیرهـا و گاوهـا در ایتالیـا، اعلام شـد کـه حدود ۳۰ 
قلـم شیـر اسـتردادی در سـفارت ایـران در شـهر رم قـرار دارد، مـن به شـدت اصـرار داشـتم 
کـه ایـن آثـار را همـراه بـا آثـار نمایشـگاهی بـه کشـور برگردانـم کـه پیگیری هـا جـواب داد و 
مـن همـراه بـا یـک شـرکت بسـته بندی بـه رم رفتـم، آثار مسـتندنگاری و بسـته بندی شـدند 
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و آنهـا را بـه ایـران برگرداندیم

یکـی از تجربیـات جالبـی کـه در جریـان ایـن نمایشـگاه‌ها داشـتم، ایـن بـود کـه در نمایشـگاه 
»فرهنـگ کهـن میـان آب و بیابـان« کـه چنـد سـال پیـش در آلمان برگزار شـد، کشیشـی به دیدن 
نمایشـگاه آمـده بـود و یـک شـی متعلـق بـه دوره آهـن داشـت، اما خـودش از قدمـت و حضور 
آن خبـر نداشـت، از روی شـباهت ظـاهری آثـار نمایشـگاه متوجـه شـده بـود احتمـالاًً ایـن شـی 
ایرانـی اسـت، آن را بـه مسـئول علمـی نمایشـگاه نشـان داد و بعـد از تأییـد ایرانـی و اصیـل بـود 
شـی، کشـیش در جلسـه‌ای آن را به من تحویل داد، من نیز اثر را همان جا مسـتندنگاری کردم 
و تصاویـر آن را گرفتـم. او در زمـان تحویـل شـی بـه پهنـای صـورت اشـک می‌ریخـت و گفت این 
شـی را حدود ۳۰ سـال قبل، یک قاچاقچی به او داده بود، چون شـب در خانه او مهمان شـده 
و به جـای پـول بـرای خوابیـدن در خانـه او، به عنـوان هزینـه ایـن شـی تاریخـی را بـه او داده بود و 

در ایـن سـال ها شـی در کنـار شـومینه‌اش قرار داشـته اسـت

    کجا به ایرانی بودن و به خصوص به این که یک زن ایرانی هستید افتخار کردید؟
 واکنش هـای خـوبی کـه از نمایشـگاه ها می گرفتـم همـه خسـتگی‌هایم را در می کـرد و همـان 
می شـد کـه فکـر می کـردم مـن به عنـوان یـک زن ایرانـی می توانـم همتـای زنـان جهـان کار کنـم. 
همیشـه در زمـان انجـام کارهـای بزرگتـر بـه ایـن فکـر می کنـم کـه من یـک زن ایرانـی و نماینده 
۸۰ میلیـون ایرانـی هسـتم و بایـد مراقـب رفتـار خـود باشـم؛ چـون قالـب دیـگری به‌عنـوان یـک 
فـرد برگزیـده ایرانـی داشـتم؛ در زمـان برگـزاری نمایشـگاه های خارجـی هـم همین طـور بـوده و 
هسـت، اگـر مـا خـوب عمـل می کردیـم همتـای خارجـی مـا می توانسـت حـس خـوبی از مـن 

ایرانی داشـته باشـد

 در نمایشـگاه متقابـل »ایـران، مهـد تمـدن« کـه در هلنـد برگـزار شـد واکنش هـای مثبـت زیـادی 
گرفتـم؛ زمانـی کـه نمایشـگاه تمـام شـد و بایـد آثـار را بـه کشـور برمی گرداندیم طـرف هلندی در 
جلسـه‌ای بـه مـا اعلام کردنـد کـه »بـرای اولین بـار می خواهیـم اعتمـاد کنیـم و می خواهیـم آثـار 
تاریخی مـان را بـه تـو بدهیـم تـا بـا اشـیای خود به ایـران برگردانـی و بعدتر نمایندگان مـا به ایران 
بیاینـد« از ایـن کـه به عنـوان یـک ایرانی و به خصوص یک زن ایرانی توانسـته بـودم حس خوبی را 
به طـرف هلنـدی بدهـم کـه بـه مـن اعتمـاد کند، به خـود افتخار کـردم، چون درهرصورت اشـیای 
تاریخـی فرهنگـی از مهم‌تریـن دارایی هـای یـک کشـور اسـت، پـس بـا افتخـار آثـار را بسـته بندی 
کـرده و بـه ایـران آوردیـم و نمایشـگاه را در بهتریـن شـرایط در مـوزه ملـی ایـران برگـزار کردیـم. 
زمانـی کـه پرسـنل موزه هـا کنـار یکدیگـر قـرار می‌گیرنـد، نسـبت بـه غریبـه بـودن آنهـا بـا یکدیگر 
هیـچ حسـی وجـود نـدارد، چـون موزه ها، زبان مشـترکی با یکدیگر دارند که برای میراث مشـترک 

بـشری بـا یکدیگـر کار می کنند

قبـل از شیـوع کرونـا، زمانـی کـه قـرار بـود نمایشـگاه چین برگزار شـود با معضلی مواجه شـدیم، 
چـون نیـاز بـود اشـیا قبـل از انتقـال بیمـه شـوند، کاری کـه معمـولاًً توسـط شـرکت های بـزرگ 
بـه دلیـل تحریم هـا علیـه کشـورمان  امـا  انجـام می شـود.  بـالا  و درجـه یـک دارای رتبه هـای 
نمی توانسـتیم شـرکت بیمـه خارجی داشـته باشـیم، هـر لحظه امـکان پایین آمدن صـدای موزه 
ملـی در دنیـا وجـود داشـت، بـه همیـن دلیـل سـراغ دوسـتی در یکی از شـرکت های بیمـه معتبر 
رفتـم و از او خواهـش کـردم کـه آن شـرکت بیمـه را وارد کار کنـد بعد از چند سـاعت بالا و پایین 
کردن طبقات مختلف، سـرانجام مسـئولان آن شـرکت و متولیان میراثی مجاب شـدند که پای 

آبروی ایـران و هویـت فرهنگـی کشـور در میـان اسـت

    به عنـوان یـک مـادر و زن ایرانـی با چه مشـکلاتی در حین انجام کار مواجه 
شدید؟

 حـالا می توانـم بگویـم غروب هـا و طلوع هـای زیـادی را در مـوزه دیـده‌ام و چـون 
خـودم یـک مـادرم، خیلـی وقت هـا ایـن زمان هـا بـا سـختی های زیـادی همـراه بـوده، 
گاهـی کـه دختـرم از نبودنم در خانه شـکایت می کند، تنها جوابی کـه برایش دارم این 
اسـت کـه مـا بـا هـم بـرای کشـورمان کار می کنیـم، در واقـع او و خانـواده‌ام را شریـک 

کارهـای خـود می‌دانـم

 بایـد گفـت خانم هـای زیـادی در مـوزه ملـی ایـران و همـکاران دیگـر موزه هـا هسـتند 
کـه همگـی عاشـقانه و بـا همدلـی بـا یکدیگـر کار می کننـد، همیشـه نقد بـه کار وجود 
دارد، امـا این کـه بگویـم زن بـودن مانـع کارهایمـان باشـد به خصـوص بـرای فـردی که 

در مـوزه کار کنـد، به‌هیچ‌وجـه ایـن طـور نیسـت

    مهم‌ترین اقداماتی که در موزه ملی ایران انجام دادید چه بود؟
 همـه جـای دنیـا زنـان زیـادی در دنیـا فعـال هسـتند و کارهـای مختلفـی را به‌راحتـی 
انجـام می‌دهنـد، مـن هـم چنـد کار را دوسـت دارم کـه تـا بازنشسـتگی و شـاید تـا 
پایـان عمـرم خوشـحالم کـه بـه آن رسـیده‌ام، برخـی شـب‌ها ناگهـان ایـده تـازه‌ای در 
ذهنـم جرقـه مـی‌زد و بـه واسـطه این کـه بسـیاری از کارهـا را دلـی انجـام مـی‌دادم و 
عجـول هسـتم، تلاش می کـردم از صبـح همـان روز کاری کـه بـه ذهنـم رسـیده بود را 
اجـرایی کنـم به خصـوص اقداماتـی در حـوزه کار بـا افـراد دارای آسـیب‌های جسـمانی 

و کـودکان

 همیشـه بـه ایـن فکـر می کـردم کـه چـرا فقـط روز عصای سـفید بایـد به یـاد نابینایان 
باشـیم. سـال ۹۷ بود و مانند همیشـه که مناسـبت های ملی و مذهبی و جهانی را در 
مـوزه گرامـی می‌داریـم، ایـده‌ای به ذهنم رسـید که بـرای کودکان نابینـا مانند بچه های 
معمولـی کارگاه باستان شناسـی برگـزار کنیـم. روزی کـه قصـد داشـتم ایـن کار را انجام 
دهـم، چنـد مربی حسـی و لمسـی کنـار مـا بودنـد. در زمـان برگـزاری کارگاه من صدای 
قلـب خـودم را می شـنیدم چـون می‌دانسـتم اگـر اشـتباهی رخ دهـد دیگـر بـه ایـن 
راحتـی بچه هـای نابینـا بـه مـوزه برنمی گردنـد. بچه هـا آمدنـد کارگاه برگزار شـد. من از 
آنهـا یـاد گرفتـم کـه واژه دیـدن فقـط مخصـوص کـودکان بینا نیسـت، چـون بچه ها با 
دستانشـان همـه چیـز را لمـس کـرده و یـاد می‌گیرنـد، بـه همیـن دلیل نام ایـن پروژه 
را »لمـس تاریـخ« گذاشـتم. مولاژهـایی را بـرای بچه هـا درسـت کـرده بودیـم تـا آنها با 
لمسشـان بتواننـد خـود یـک اثـر درسـت کننـد و حالا من هـر روز این مولاژهـا را نگاه 

می کنـم و بـه یـک لـذت شـعف‌انگیز می‌رسـم

 ۲۸ سـال تجربـه در حـوزه مـوزه‌داری بـرای مـن در مـوزه ملـی ایران طی شـده، مکانی 
کـه بایـد بگویـم بهتریـن دانشـگاه و بهترین اسـتاد بـرای من بود، چون مـا در حقیقت 
بخشـی از زنجیره‌ای هسـتیم که زوال ندارد و از قرن ها قبل شروع شـده و امیدواریم 

تـا آیندههـای دور نیز ادامه داشـته باشـد

 اگـر از مـن به عنـوان یـک زن ایرانـی کـه بخـش زیـادی از زندگـی خـود را بـا شـوق و 
انگیـزه و علاقـه در مـوزه گذرانـده‌ام، بپرسـند کـه شـغل و مهارتـت چـه بـود هـر چه با 
خـودم فکـر می کنـم، فقـط می توانـم بگویـم بهتریـن تجربـه و مهـارت مـن این اسـت 
کـه مـن عاشـق ایرانـم، چـون در هـر پسـتی قـرار بگیـرم و در هـر سـمتی کـه باشـم و 
حتی بازنشسـته هم که شـوم این بزرگترین تجربه‌ام اسـت عاشـق ایرانم و این عشـق 

اسـت کـه بـه مـن انگیـزه می‌دهد

 در نمایشگاه متقابل »ایران، مهد تمدن« که در هلند برگزار شد، طرف 
هلندی در جلسه‌ای به ما اعلام کرد که »برای اولین بار می خواهیم اعتماد 

کنیم و می خواهیم آثار تاریخی مان را به تو بدهیم تا با اشیای خود به ایران 
برگردانی و بعدتر نمایندگان ما به ایران بیایند« از این که به عنوان یک ایرانی و 
به خصوص یک زن ایرانی توانسته بودم حس خوبی را به طرف هلندی بدهم 

که به من اعتماد کند، به خود افتخار کردم
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 زبیـده همیشـه قـاب جذابی برای مستندسـازان بوده اسـت، انـرژی زیـادی از او می‌گیرند، 
از اجراهایش فیلم می‌گیرند و بدون آنکه دسـتمزدی به او پرداخت کنند می‌روند. زبیده 

هم رویش نمی شود از آنها پول درخواست کند.  

»لیکو«، »زهیروک« و »نازینک« آوازها و صوت هایی هسـتند که زبیده در سـینه حفظشـان 
کـرده و بـرای آنکـه از یـاد نرونـد بخشـی از آنهـا را بـه دختـرش مدینـه هـم آمـوزش داده 

است.

»شمشوک« هم یکی از دیگر از معدود زنانی است که در سیستان و بلوچستان می خواند. 
او سـاکن روسـتای »باهوکلات« اسـت، همان جایی که به داشـتن تمسـاح های پوزه کوتاه 
مـعروف اسـت و بلوچ هـا »گانـدو« صدایـش می کننـد. قدیم‌هـا، وقتی این هنرمنـد در یک 
مراسـم عروسـی اجـرا می کـرد، برخـی از مـردم بـا ضبط‌صـوت بـه آن مراسـم می‌رفتنـد تا 
صدایش را ضبط کنند؛ اما نسل جدید منطقه بلوچستان کمتر شمشوک را می شناسند

 »محمدرضـا درویشـی« پژوهشـگر موسـیقی اقـوام آن قـدر بـرای گرفتـن درجـه هـنری 
شمشـوک تلاش کـرد تـا سـرانجام و در سـال های اخیـر وزارت ارشـاد ایـن مـدرک را 
بـه شمشـوک داد و او کـه تـا پیش‌ازایـن مخـارج زندگـی‌اش را از طریـق یارانـه خـودش 
می پرداخـت حـالا مدتـی اسـت که ماهانه دو میلیون تومان حقـوق می‌گیرد. این هنرمند 
آخریـن بـار در جشـنواره »بندراتـی« در چابهـار بـه صحنه رفـت و اجرایش هم با اسـتقبال 

خـوبی روبرو شـد

 شمشـوک یـک پسـر و سـه دختـر دارد. دو دختـر بزرگـش ازدواج کرده‌انـد و دختـر 
کوچکـش فریبـا کـه ۲۱سـاله اسـت به تازگـی نامـزد کرده اسـت. پسـر کوچکش »اَسَـیب« 

هـم ۱۷ سـال دارد و هنـوز هـم نتوانسـته مـدارک هویتـی‌اش را بگیـرد

 شمشـوک مدتـی زوج هـنری »علی محمـد بلـوچ« مـعروف به »علیـوک« بود. »علیـوک« در 
هـر دو سـوی مرزهـای ایـران و پاکسـتان از برجسـته‌ترین موسـیقی‌دانان بلـوچ شـناخته 
می شـد و تسـلط او به موسـیقی بلوچی در بالاترین سـطح تکنیکی و هنری و یکی از چند 
پهلـوان یـا اسـتاد برجسـته موسـیقی بلوچـی و سـاز سرود )قیچک( بـود که سـال ۱۳۹۵ از 
دنیـا رفـت. علیـوک یکـی از آخریـن و مهم‌تریـن منابع موسـیقی بلوچ به حسـاب می‌آمد و 
در طول سـال های عمر نوازندگی خود توانسـت با بزرگترین شـاعران بلوچسـتان از جمله 

»ملا کمـال خـان« و »لعـل بخـش پیـک« همراهی کند

 شمشـوک و زبیده تجربه همکاری با هم را داشـته‌اند؛ زنان دیگری که مثل آنان دلشـان 
می خواهـد بخواننـد و آوازهـا و صوت هـای اقوامشـان را حفـظ کننـد کم نیسـتند؛ اما برای 

ایـن کار اجـازه می خواهنـد، اجـازه‌ای که به‌راحتی صادر نمیشـود

زبیده: فرهنگ ما اجازه نمی‌ده دخترها تو مجالس عروسی 
زنونه هم بخونن چون مردا اجازه نمی‌دن اما شوهر، پدر 
و برادر من چیزی نگفتن. وقتی هم شوهر کردم اجازه‌ام 

دست اون بود که اونم دست‌وپای منو نبست

قدیم ها، »شموشک« در یک مراسم عروسی اجرا می کرد، 
برخی از مردم با ضبط‌‌صوت به آن مراسم می‌رفتند تا 

صدایش را ضبط کنند؛ اما نسل جدید منطقه بلوچستان 
کمتر شمشوک را می‌شناسند.

بلوچستان به روایت آوازهای زنان بلوچ 

این دو زن 
 یـادش نمی‌آیـد چنـد سـاله بـوده کـه ازدواج کـرده اسـت، همین قـدر می‌دانـد کـه خیلـی 
کوچـک بـوده و جشـن عروسـی برایـش مثـل بـازی بچه گانـه بوده اسـت. شـوهرش معتاد 
بـوده و زود هـم از دنیـا مـی‌رود و »زبیـده« می مانـد و سـه دختـر و تـک پسری که حـالا با او 
زندگـی می کنـد. دخترهـا هـم مثـل مادرشـان زود ازدواج کردنـد و هـر کـدام سـر خانـه و 
زندگی شـان رفتنـد و زبیـده مانـده و یـک خانه کوچک در روسـتای »چاهان« کـه دیوارهای 
کاهگلـی‌اش روح او را می خورنـد و باعـث می شـود زبیـده آوازهـا و صوت هـای بلوچـی را 

زیـر لب زمزمـه کند

 زبیـده ایـن روزهـا تنهاتـر از همیشـه اسـت و بـا خاطراتـش زندگـی می کنـد. اجراهایـش 
روی صحنـه را در کشـورهای مختلـف مرور می کنـد و عکس هـا و پاسپـورت قدیمـی‌اش 
را همه جـا بـا خـودش می‌بـرد تـا بتوانـد روزهـای خوشـی را کـه پشـت سـر گذاشـته، ثابت 
کند. سـنگ کلیه دارد، بیشـتر دندان هایش ریخته اسـت و نمی تواند درست‌وحسـابی غذا 
بخورد و معده درد رهایش نمی کند. سـردرد هم امانش را بریده اسـت و نه بیمه دارد و 
نـه حقـوق؛ تمـام مخـارج زندگـی‌اش را بـا یارانـه‌ای که هر ماه می‌گیـرد، می پـردازد. او این 
روزهـا بـرای نقاهـت چشـمانش کـه تازه عمل کرده در زاهدان به سـر می بـرد و خیّّری که 

اهـل مشـهد اسـت هزینههـ‌ای عملش را پرداخته اسـت

 زبیـده هنـوز هـم نتوانسـته مـدرک درجه هـنری‌اش را بگیـرد و اگر برنامه‌ای باشـد و از او 
هـم دعـوت کننـد باکمال‌میـل می پذیـرد چـرا کـه همه هزینـه زندگـی‌اش را از ایـن طریق 

میپـردازد

 زبیده حالا ۵۸ سـال دارد؛ اما پسـتی و بلندی های زندگی او را شکسـته تر نشـان می‌دهد. 
به‌زور کلمات فارسـی را به هم وصله می‌زند و از اینکه چطور شـد خواندن را شروع کرد، 
می گویـد: »فرهنـگ مـا اجـازه نمـی‌ده دخترها تو مجالس عروسـی زنونـه هم بخونن چون 
مـردا اجـازه نمـی‌دن امـا شـوهر، پـدر و بـرادر مـن چیزی نگفتـن. وقتـی هم شـوهر کردم 
اجازه‌ام دسـت اون بود که اونم دسـت‌وپای منو نبسـت. خیلی از دخترا تو منطقه دوسـت 
دارن اجـرا کنـن امـا خـب شوهراشـون یـا باباهاشـو اجـازه نمیدن. من ۲۰ سـال با موسـی 
بلـوچ کـه »دونِِلـی« مـی‌زد، کار می کـردم؛ یـه روز کـه اومـده بـود برای عروسـی بـرادرم بزنه 
باهاش آشـنا شـدم و از اون موقع به بعد شروع کردیم به کار کردن. خیلی اجرا داشـتیم 

و ایتالیا، فرانسـه و سـوئیس رفتیم. خیلی روزهای خوبی بود.«

 موسـی بلـوچ سـال ها پیـش زمانـی کـه مسافرکشـی می کـرده اسـت، تصـادف می کنـد و از 
دنیـا مـی‌رود و زبیـده مدتـی بـا عیسـی بلوچ یکی از پسـرهای موسـی هرازگاهی در مراسـم 
هنری یا عروسـی اجرا می‌کرده و در حال حاضر نیز همکاریشـان با هم قطع شـده اسـت

گزارش

| کبریا حسین‌زاده |

| روزنامه نگار |

عکسی از شمشوکعکسی از زبیده
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بـا اسـتفاده از آن آسیب شناسـی مختـصری انجـام داد. ولـی نقش برجسـته دوبـاره فرامـوش 
شـد. چه باید می کردم؟ کتیبه در ارتفاع ۱۰۰ متری از سـطح چشـمه بیسـتون قرار داشـت و 
۱۶ متـر صخره‌هـای غیرقابل‌دسـترس. عظمت کتیبه چنان مسـحورم کـرده بود که تصمیم 
گرفتـم بـه سـختی ها غلبـه کنـم و موضـوع را انتخاب کردم. بعدهـا پس از ارائـه کارم، دکتر 
وافـی کـه آن زمـان معـاون آموزشـی دانشـگاه شـده بـود گفـت اگـر زمـان مـن بـود هرگـز 

نمی پذیرفتـم؛ چون دشـواری کار را می‌دانسـتم

 پایان نامـه پذیرفتـه شـده بـود؛ امـا مـن بـا چالش های بسـیار روبرو بـودم. چالـش اول نبودن 
منابـع لازم در حفاظـت از آثـار صخره‌ای بود. حفاظت سـنگ در ایـران را اغلب گروه اجرایی 
تخت جمشـید کـه زمانـی بـا ایتالیایی هـای شـرکت ایزمئـو کارکرده بودنـد، به صـورت تجربی 

انجام مـی‌داد

 دومیـن چالـش مرسـوم نبـودن بررسـی های ساختارشناسـی و آسیب شناسـی سـنگ های 
آثـار تاریخـی بـود، همـه سـنگ ها را از روی ظاهـر آنهـا نام گـذاری می کردنـد؛ مـثلاًً گرانیتی یا 
آهکـی و اقدامـات حفاظتـی بی توجـه بـه ساختارشناسـی انجـام می گرفـت. پذیـرش ایـن امر 
که آسـیب‌های ظاهری آثار صخره‌ای مرتبط با سـاختار سـنگ و اقلیم اسـت و باید بررسـی 
سـاختاری شـوند چالش بزرگی بود. برای تهیه مقاطع میکروسـکوپی از سـنگ های بیسـتون، 
سـاعت ها گفتگو با مسـئولان میراث فرهنگی داشـتم تا هزینه و اجازه نمونه برداری را دادند

 

 چالـش بعـدی دیـدن کتیبـه از نزدیـک بـود. اولین بـار با همسـر خواهـر بزرگم کـه کوهنورد 
بود به صخره های مقابل کتیبه صعود کردم و از کتیبه عکس گرفتم. بالارفتن از صخره ها 
بـرای مـن کـه در عمـرم کوهنوردی نکرده بـودم، بدون حمایت طناب هـای کوهنوردی کمی 
دشـوار بـود؛ ولـی بـر ترس هایم غلبه کـردم. وقتی بالای صخره ها بـودم صدای عابران پایینی 
را می شـنیدم کـه می گفتنـد: »یـک زن خارجـی آمـده از کتیبه عکس بگیـرد« در صعود بعدی 
به پـای کتیبـه کـه بـا اخـذ مجـوز از میراث فرهنگـی کرمانشـاه صـورت گرفت پای راسـتم در 
شـکاف پاییـن کتیبـه گیـر کـرده بـود و بیرون نمی‌آمـد. سـقوط و مـرگ خـودم را در پاییـن 

گفتند: تو زنی
 انتخاب اجباری رشـته دانشـگاه مرا به بیسـتون کشـاند. می خواسـتم نمایشـنامه نویس 
شـوم. نمره قبولی در رشـته نمایش را هم در کنکور به دسـت آوردم؛ اما در مصاحبه 
رد شـدم. الان هیـچ نسـبتی بـا سـینما نـدارم. امـا هنـوز به یـاد دارم که چقدر جمشـید 
اسـماعیل خانی تلاش کـرد تـا همکارش مصاحبـه‌ام را بپذیرد که نپذیرفـت. هیچ کدام 
از رشـته های دیگـر هنـر را نمی شـناختم. دفترچـه کنکـور را ورق زدم و بـه شـوق 

سـفرهای داخلـی و خارجـی رشـته حفاظـت از آثـار تاریخـی را انتخـاب کردم

 اولین باری که پا به ساختمان آموزش دانشکده پردیس اصفهان گذاشتم از حیرت وا 
ماندم. سـاختمانی متعلق به دوره صفوی و در حال تعمیر، پس از سـال ها بوی کاه گل 
را دوبـاره استشـمام می کـردم. همـان دم از ورود بـه دانشـگاه ناامید شـدم. تا نیمه های 
سـال دوم در پی فرار از دانشـگاه و رشـته انتخابی‌ام بودم. گاهی به شـوخی به دوسـتان 
می گفتـم در پایـان تحصیلـم یـک لـودر می خـرم و تمـام آثـار تاریخـی را نابـود می کنم. 
ولی دکتر »وافی« اسـتاد درس »ترسـیم فنی« همه چیز را تغییر داد. ایران‌دوسـتی‌اش، 
متانتـش، و عشـقش بـه بافـت تاریخـی اصفهـان و نمـره بیسـتی کـه بـه هر دانشـجویی 
نمـی‌داد. از یـک شـاگرد گریزپـا، یک عاشـق به ایران و میراث فرهنگی‌اش سـاخت. بعد 

از آن سـفرهای بسیار کردم

 

بـه  هم‌کلاسـی هایم  اغلـب  می‌کـردم.  انتخـاب  را  پایان نامـه‌ام  موضـوع  بایـد  حـالا   
موضوعاتـی کـه دسترسـی بـه آنهـا آسـان تر بـود روی آوردند؛ ولی من در جسـتجوهایم 
بـه نکتـه‌ای قابل تأمـل رسـیدم: »حفاظـت از آثار صخره‌ای ایران« که کسـی به سـراغش 
نرفته بود. این موضوع شروع کار در زادگاهم کرمانشـاه شـد. در جسـتجو برای یافتن 
موضوع پایان نامه با آثار صخره‌ای کرمانشـاه آشـنا شـدم و بیستون را بی نظیرترین آنها 
یافتم. به‌رغم شـهرتش در جهان، غریب وطن بود. از زمان سـاخت تا آن سـال )۱۳۷۰( 
کسـی در راسـتای حفاظتش گامی برنداشـته بود، البته در سـال ۱۳۴۹ برای بازدید شـاه 
و فرح، داربسـتی در پای کتیبه برپا کرده بودند که آقای »کامبخش فرد« باستان شـناس 

یادداشت

| ملیحه مهدی آبادی |

| کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی |
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سـراب بیسـتون و کاوش هـای متعـدد باستان شناسـی، تهیـه نقشـه های فتوگرامـتری و 
آسیب شناسـی کتیبه داریوش با اسـتفاده از مهندسـی تحلیلی و شـناخت مهندسی های 
موجـود در دشـت بیسـتون کـه برخـی از ایـن دانـش بـرای اولین بـار در بیسـتون بـه کار 

گرفته شـدند

 اولیـن زن مدیـر پایـگاه بودم که محوطه تاریخی تحت مدیریتش در فهرسـت میراث 
جهانـی ثبـت شـد. پایـگاه بـا چالش هـای زیـادی روبرو بـود و اعتبـارات کافـی بـرای امور 
جـاری نداشـت. بـرای همیـن مجبـور بـودم بـا افراد معـدود پایـگاه را اداره کنـم. پایگاه 
فقط سـه کارمند داشـت راننده، منشـی و یک کارشـناس، در بهترین شـرایط پنج نفر 
همـکار داشـتم. چالـش بعـدی همراهی نکردن مسـئولان اسـتان بود، هـر روز با کوهی 
از مشـکلات عمرانـی از قبیـل راه سـازی، ساخت‌وسـازهای غیرمجـاز در عرصه و حریم 
بیسـتون و سـفارش بـرای مجـوز ایـن ساخت‌وسـازها از سـوی ارگان هـای دولتـی، عدم 
آگاهـی و شـناخت مـردم از ارزش هـای فرهنگـی میراث فرهنگـی، تهدیـد بـه مـرگ بـه 
دلیـل ایسـتادگی در مقابـل تخریب گـران میراث‌فرهنگـی و... روبرو می شـدم. گرچـه 
در کنـار ایـن چالش هـا گاهـی لبریـز از محبـت انسـان های شریفـی می شـدم کـه بـه 
بیسـتون علاقمنـد بودنـد، از آقـای »عزیـز مـراد« کشـاورز همسـایه پایـگاه که شـعر در 
رثـای همـت و غیرتـم سروده بـود تـا معـاون عمرانی وقـت جناب »اصغر میـرازیی« که 
به‌رغم اختلاف نظرهای بسـیار، جاده همدان به کرمانشـاه که از کنار مجسـمه هرکول 
می گذشـت و تهدیـدی جـدی بـرای بازدیدکننـدگان بـود را بـا هزینه اسـتانداری تخریب 

کـرد و محـل امنـی بـرای بیسـتون و اقدامـات بعدی فراهـم کرد

 

 بیسـتون پـس از سـال ها تلاش بی‌وقفـه، ثبـت جهانـی شـد. مرسـوم بـود مدیـر پایـگاه 
در جلسـه ثبـت جهانـی حضـور داشـته باشـد؛ اما آقـای خـادم‌زاده مدیـر امـور پایگاه ها 
گفـت: »می گوینـد تـو زنی نمی شـود همـراه تیم به ویلینیوس که محل تشـکیل کمیته 
جهانی بود، بروی« پرونده ثبت جهانی بیسـتون که با سرپرسـتی خودم به یونسـکو ارائه 
شـد اولیـن پرونـده از ایـران بود که بدون مناقشـه و بدون لابی‌گری در فهرسـت میراث 
جهانـی بـه ثبـت رسـید. »پـس از ارائـه پرونده بـدون هیچ پرسشـی به‌اتفـاق آرا تصویب 
شـد« این را آقای »طاها هاشـمی« رئیس وقت پژوهشـگاه میراث فرهنگی و گردشگری 
گفـت. در جشـن ملـی بیسـتون، در پـای کتیبـه، وقتـی درخواسـت کـردم کـه پنـج تـا 
ده دقیقـه وقـت سـخنرانی بـه مـن بدهنـد تـا لااقـل از کسـانی کـه همراهـی‌ام کرده‌انـد 
سپاسـگزاری کنـم، بـاز هـم گفتنـد: »تـو زنـی« و علاوه بـرآن نمی توانـی در کنـار رؤسـای 
وقت سـازمان قرار بگیری، این را هم آقای خادم‌زاده گفت. بیسـتون جهانی شـده بود 

و هواخواهـان مدیریتـش زیاد شـده بودند

 در پایان همان سـال بیسـتون را به‌رغم عشـق فرهادوارم به او، به مدعیان مدیریتش 
سپـردم و در پژوهشـکده حفاظـت و مرمـت آثار گوشـه عزلت گزیدم. باشـد که دعای 
داریـوش همراهـم شـود »اگـر ایـن پیکره هـا بـه بینـی و تباهشـان نسـازی و تـا هنگامی 
کـه تـرا توانـایی اسـت نگاهشـان داری اهورامزدا ترا دوسـت بـاد و دودمان تو بسـیار و 

زندگـی‌ات دراز بـاد و آنچـه کنـی اهورامـزدا آنـرا به تـو خوب کناد«

 بیستون پس از سال‌ها تلاش بی‌وقفه، ثبت جهانی شد. مرسوم بود مدیر 
پایگاه در جلسه ثبت جهانی حضور داشته باشد؛ اما آقای خادم‌زاده مدیر 

امور پایگاه ها گفت: »می گویند تو زنی نمی‌شود همراه تیم به ویلینیوس که 
محل تشکیل کمیته جهانی بود، بروی«

کتیبـه احسـاس کـردم؛ امـا خوشـبختانه پایـم از کفـش بیرون آمـد و توانسـتم خـودم را بـه 
طاقچه پایینی کتیبه برسـانم. بار سـوم، از کوهنوردان کرمانشـاه کمک گرفتم. هنوز خاطره 
گشـودن درب اتـاق خانـه کوهنـوردان کرمانشـاه و تعجب رئیس گروه کوهنـوردی در ذهنم 
نقـش بسـته اسـت. یـک زن می خواهـد کوهنـوردی کنـد آن هـم بـا طنـاب و وسـایل فنـی؟ 
امری کـه در آن زمـان بـرای زنـان متصـور نبـود و گروه هـای کوهنـوردی اغلـب مردانـه بـود. 
آقایـان »مجتبـی کریمـی« و »غلام عمیقی« از کوهنوردان، داوطلب کمک شـدند. گفتند آرزو 
دارنـد کتیبـه داریـوش را از نزدیـک ببینـد و ایـن بـرای آنـان فرصـت خـوبی اسـت و از سـوی 
دیگـر دوسـت داشـتند بـه همشهری شـان کـه می‌خواسـت بـرای حفاظـت کتیبـه کاری انجام 
دهـد کمـک کننـد. وقتـی بـا سـختی بـا »یومـار« زدن خـودم را به سـطح کتیبـه رسـاندم و در 
مقابـل نقش برجسـته داریـوش قـرار گرفتم هیجان‌زده و خوشـحال از دیـدن آن همه زیبای 

و ظرافـت مبهـوت ماندم

 زمـان کـم بـود و من باید عکس می گرفتم. کسـانی که در کنار کتیبـه داریوش کار می کنند، 
می‌داننـد کـه بادهـای شـدیدی در آنجـا مـی‌وزد بـرای همیـن باد مرا از این سـوی کتیبـه به آن 
سـو پـرت می کـرد، نگه‌داشـتن خـودم در یـک جـای ثابت کار سـختی بـود. بـرای همین فقط 
نقش برجسـته را اندازه‌گیری کردم. دو سـال هم سـر کلاس های دوره کارشناسـی دانشـکده 

زمین شناسـی دانشـگاه اصفهان نشسـتم تا با مفاهیم اولیه سنگ شناسـی آشـنا شـوم

 

  پایان نامه تمام شـد؛ اما اسـتاد راهنمایم در جلسـه حضور پیدا نکرد و به خاطر عدم درک 
درسـت داوران از شـرایط سـخت کار، کمترین نمره پایان نامه دوره کارشناسـی به پایان نامه 
مـن تعلـق گرفـت. پایان‌نامـه‌ای که بعدها سـبب شـد تـا پروژه بزرگ بیسـتون و تاق بسـتان 
بـر اسـاس آن تعریـف شـده و مصـوب شـود. ایـن امـر آغـاز حضـور مـن در میراث فرهنگـی 
کشـور بـود. راهـی کـه تـا ثبت جهانی بیسـتون ادامه یافت. بـا چالش ها و سـختی های فراوان 
دسـت‌وپنجه نـرم کـردم. اداره میـراث کرمانشـاه اسـتقبال گرمـی از مـن نکـرد و حاضـر بـه 
عقـد قـرارداد بـرای ادامـه کارم در بیسـتون نشـد. بـه همیـن دلیـل اولیـن قـرارداد کاری‌ام بـا 
معاونـت اجـرایی سـازمان میراث فرهنگـی کشـور، دکتـر »باقـر آیـت‌الله‌زاده شیرازی« کسـی 
کـه مرشـد همـه اهالـی میراث بود، منعقد شـد. ایشـان اعتبـار ویـژه‌ای برای کارم قائل شـد. 
بـه گفتـه دکتـر وطن‌دوسـت کـه در مقابـل اعتـراض مـن که چـرا به عنـوان اسـتاد راهنما در 
جلسـه دفاعم حاضر نشـده؟ گفت همین افتخار برای شـما بس که دکتر شیرازی در جمع 
مدیران صفی و سـتادی کشـور پایان نامه‌ات را ارائه کرد و اعلام کرد که یک زن پیدا شـد و 
کاری مردانه انجام داد و مشـکل ما را در کتیبه بیسـتون حل کرد. وقتی سرپرسـت کارگاه 
بیسـتون شـدم در محوطـه آن، چهـار اثـر ثبـت شـده قرار داشـت. وقتی از بیسـتون اسـتعفا 

دادم در فهرسـت میـراث جهانـی ثبـت شـده و ۲۸ اثـر در عرصـه ملـی آن ثبت شـده بود

 

 کارهای بزرگی با هزینه کم و به یاری همکاران و انسـان های خوب دیگر در بیسـتون انجام 
دادم. حـذف جـاده بـه درخواسـت پایـگاه و بـا یـاری اسـتانداری، تهیـه نقشـه باستان شناسـی 
بیسـتون بـا GPS و بـر اسـاس سیسـتم UTM. تهیـه و تصویـب عرصـه و حریـم ملـی و 
جهانـی، بـاز پـس‌گیری کاروانسـرای بیسـتون از اداره امـور زندان هـا، سـاماندهی محوطـه 
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بهار یا زوال طبیعت؟
بهار فصل تجدید حیات طبیعت است، اما ما در حال تجدید یا تخریب آن هستیم؟ مراقبت از طبیعت در نوروز 

مسئولیتی است که باید با آگاهی و احترام انجام دهیم.

 نـوروز یـک جشـن باسـتانی اسـت و فرصـت نـو شـدن بـه مـا می‌دهـد و بـه 
ایـن بهانـه مـا رفتارهـایی را انجـام می‌دهیـم کـه آسـیب زیـادی بـه طبیعـت 
وارد می کنـد و خبری از صلـح و آشـتی بـا طبیعـت نیسـت. شـاید در گذشـته 
بـوده؛ ولـی امروز خبری از آن نیسـت. امروزه کـه تجمل گـرایی، مدگـرایی و 
مصرف گـرایی، چاشـنی ایـن رفتارهـا شـده و دیگـر اثری از مهربانـی بـا طبیعت 
نمی بینیـم. ممکـن اسـت ایـن سـؤال مطـرح شـود کـه چـرا بایـد ایـن عقیـده 
حفاظـت از محیط‌زیسـت را داشـته باشـیم. همـه می‌دانیـم کـه حـال زمیـن 
خـوب نیسـت و بـا انـواع بحران هـا از قبیـل آلودگی‌هـا و انباشـت زبالـه، بحران 
کمبـود انـرژی، کمبـود آب، بحـران تالاب هـا و بسـیاری دیگـر روبروسـت و بـاز 
ممکـن اسـت بـرای برخـی ایـن سـؤال پیـش بیایـد کـه مگـر حفاظـت از طبیعت 
وظیفـه مـردم اسـت. مـا به عنـوان یـک شـهروند مسـئول وظیفـه داریـم تـا از 
ایـن منابـع حفاظـت کنیـم. چون بـرای زندگی بـه آنهـا وابسـته‌ایم. می‌توانیم از 
آن اسـتفاده کنیـم و لـذت ببریـم، امـا بایـد بـه نسـل‌های بعد هم منتقـل کنیم. 
ایـن حـق حیـات و ادامـه زندگـی چیزی نیسـت که فقـط در اختیار ما باشـد و ما 
بتوانیـم خودخواهانـه آن را از بقیـه زیسـت مندان بگیریـم. مـن فکـر می کنـم 
کـه لازم اسـت، تغییراتـی در نحـوه رفتارمـان ایجـاد کنیـم. حتی گاهـی افرادی 
کـه بـه ایـن مـوارد معتقدنـد گاهـی در عمل آن را فرامـوش می کننـد. گاهی ما 
آن قـدر کلان بـه موضـوع حفاظـت نـگاه می‌کنیـم کـه از آن ناامیـد می‌شـویم؛ 
ولـی بـا یـک‌سری راهکارهـای کوچـک مـا می‌توانیـم قدم‌هـای بـزرگ برداریـم.

   نقـش آمـوزش در  تغییر رفتارها
خیلـی  رسـانه‌ها  اسـت.  فرهنگ سـازی  و  آمـوزش  آگاهـی،  بخـش  مهم‌تریـن   
تأثیرگـذار هسـتند. رادیـو، تلویزیـون، روزنامـه و.‌. حتـی گاهـی تشـویق و تنبیـه 
در ایـن زمینـه لازم اسـت. شـاید لازم اسـت یـک بازنـگری بـه رفتارهـای فـردی و 
جمعی مـان داشـته باشـیم و آنهـا را اصلاح کنیـم. لازم اسـت بـا خودمـان در صلح 
باشـیم. اگـر به قـدر کافـی بـا خودمـان در صلـح باشـیم نیـازی بـه چنـگ‌زدن بـه 
عوامـل بیرونـی و مصرف گـرایی و افـراط در خریـد و مصـرف نمی‌بینیـم. به جـای 
خریـد و وسـیله و لبـاس، می تـوان روی توسـعه فردی مـان متمرکـز شـویم. مثـل 
یـادگیری یک‌زبـان جدیـد، یـادگیری هنـر، یـادگیری یـک مهـارت جدیـد و حتـی 
تعریـف پروژه هـای فـردی بـرای خودمـان. قـدم بعـدی صلـح بـا دیگـران اسـت، با 

آدمهـا، بـا حیوانـات و طبیعـت

 وقتـی مـا روی ارتقـای شـخصی خودمـان کار کنیـم، کم کـم بـه صلـح می‌رسـیم و 
خشـمی کـه در درون داریـم کاهـش می یابد. بسـیاری از آسـیب های وارد شـده به 
طبیعـت مثـل شکسـتن یـک درخـت، آتـش‌زدن درخـت یـا جنـگل، زبالـه ریختـن 
در طبیعـت، در نتیجـه خشـم اسـت. وقتـی این خشـم را مدیریـت کنیم و کاهش 
دهیـم ایـن سـوءرفتار را خـم کنـترل کرده‌ایـم. حتـی گاهـی ایـن آسـیب‌زدن ها را 
در امـوال عمومـی مثـل اتوبـوس و... هـم می‌بینیـم. ایـن راه حـل در ایـن مـوارد 
هـم تأثیرگـذار اسـت. مـا گاهـی انـگار طبیعـت را از خودمـان نمی بینیـم. انـگار 
چیزی جـدا از ماسـت. درحالی کـه حیـات مـا بـا طبیعـت پیونـدی ناگسسـتنی دارد 

و زندگیمـان بـه هـم پیونـد خـورده اسـت

  راه کارهای عملی چیسـت؟

  در راه هـای عملـی بایـد برگردیـم بـه کارهـایی کـه در ایـن ایـام انجـام می‌دهیـم 
اسـتفاده  آنهـا  از  اسـت  مدتـی  کـه  را  وسـایلی  خانه تکانـی  در  خانه تکانـی.  مثـل 
نمی کنیـم را جمـع‌آوری کنیـم و بـه خیریه هـا تحویـل دهیـم. وسـایل دورریختنـی 
را بـه تفکیـک کاغـذ، شیشـه، پلاسـتیک و... جـدا کـرده و بـه پایانه هـای بازیافـت 
زبالـه تحویـل دهیـم. یـک‌سری اپلیکیشـن ها هـم هسـتند کـه بـا هماهنگـی اینهـا 
را از درب مـنزل تحویـل می‌گیرنـد. وسـایل خـراب در مـنزل را کـه مدت‌هاسـت 
بلااسـتفاده مانـده اگـر بـه آنها نیـاز داریم بجای خرید وسـیله نو تعمیـر کنیم، این 
روش خـوبی بـرای صرفه جـویی و پس‌انـداز اسـت. اگـر نـه بـه خیریه هـا تحویـل 
و  نظافـت  در  نیازمنـدان می‌رسـانند.  بـه  و  تعمیـر  را  ایـن وسـایل  آنهـا  دهیـم، 
شستشـو در خانه تکانـی حواسـمان بـه مصـرف آب باشـد، وضعیـت آب بحرانـی 
اسـت. در ضمـن از شـوینده های دوسـتدار محیط‌زیسـت اسـتفاده کنیـم. کمـی 
چـون  نمی‌زننـد.  آسـیب  محیط‌زیسـت  بـه  امـا  گران ترنـد  شـوینده ها  سـایر  از 
شـوینده ها می تواننـد در منابـع آبی منجـر بـه رشـد بی‌رویـه برخـی گیاهـان آبزی 
می شـوند و اصطلاحـاًً باعـث خفگـی تالاب هـا و رودخانه هـا و دریاچه‌ها می شـوند. 
چـون اکسیژن‌رسـانی را بـه جانـوران آبزی کاهـش می‌دهنـد و باعـث مر‌گومیـر 

آنـان میشـوند کـه یـک آسـیب اساسـی بـه طبیعـت اسـت

 در بحـث خریـد عیـد، اگـر واقعـاًً بـه چیزی نیـاز نداریـم، چـرا بایـد خریـد کنیـم. 
وقتـی کمدمـان پـر از لبـاس اسـت چرا دوباره لبـاس بخریم. می‌دانیـم که صنعت 
مـد و پوشـاک جزو زیان بارتریـن صنایـع بـه محیط‌زیسـت هسـتند. بـرای خریـد 
عیـد و خریـد عیـدی بـه عزیزانمـان از بازارچه‌هـای سـنتی و صنایع‌دسـتی خریـد 
آنهـا محصـولات تولیدی هـای کوچـک و زنـان سرپرسـت خانـوار  بیشـتر  کنیـم. 

هسـتند کـه بـا ایـن کار از آنهـا حمایـت می کنیـم

ایرانی هاسـت  مـا  دیرینـه  سـنت  کـه  بگویـم  بایـد  چهارشنبه سـوری،  مـورد  در   
و  غالـب می شـود  تاریکـی  و  بـر شـب  روشـنی  و  روز  کـه  اسـت  امیـد  نشـانه  و 
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نویـد می‌دهـد کـه نـوروز نزدیـک اسـت. مـا بایـد ایـن سـنت را زنـده نگـه داریـم، 
گذشـتگان مـا بـا درسـت کردن آتش هـای کوچـک بـر آتشـدان، از آن می‌پریدنـد و 
اشـعار زیبـایی می خواندنـد، دور هـم جمـع می‌شـدند و شب‌نشـینی داشـتند. امـا 
امروز بـا اسـتفاده از وسـایل منفجـره، علاوه بـر آسـیب‌های جانـی و مالـی کـه هـر 
سـاله ایجـاد می شـود و منجـر بـه قطـع عضو و سـوختگی و یـا مـرگ هم‌وطنانمان 
می شـود، آتش سـوزی خانه هـا، ایجـاد اضطـراب و تـرس و آسـیب های مالـی زیـاد 
می کنـد، چـه سـود دیـگری دارد. ایـن سروصـدای زیـاد، منجر به مرگ بسـیاری از 
جانـداران دیگـر هـم می شـود. آتـش روشـن کردن به این شـکل بزرگ جز آسـیب 
بـه زمیـن و محیط‌زیسـت حاصـل دیگری نـدارد. در هیچ کجای دنیا روشـن کردن 
آتـش جـز در فضـای مخصـوص ایجـاد شـده امکان پذیـر و قانونـی نیسـت، چـون 

دمـای بـالای آتـش، حاصلـخیزی خـاک را و مـواد معدنـی آن را از بیـن میبـ‌رد

 در مـورد سـفره هفت‌سیـن، هـر سـال خریـدن ظروف جدیـد بـرای چیـدن در 
خانـه ضروری نیسـت. می تـوان از ظرف‌هـایی کـه در خانـه هسـت اسـتفاده کـرد؟ 
و  تولیـد  پلاسـتیکی سـفره هفت‌سیـن  المان هـای  می بینیـم  اخیـر  سـال های  در 
آیـا روح‌بخش تـر و  بـه فروش می‌رسـد. تخـم‌مرغ رنگـی، سـیب، سیـر طبیعـی 

نیسـت؟ جذاب تـر 

 مـورد بعـدی سبـزه عیـد اسـت. علاوه بر حجم بسـیار بالای مصرف گندم و سـایر 
غلات، بـرای سبـز کـردن سبـزه که اسـراف زیادی اسـت و دورریختـن و رهاکردن 
آنهـا در طبیعـت، منجـر بـه آلوده کـردن طبیعـت می شـود، به جـای آن می تـوان 
از آنهـا کمپوسـت )کـود( تهیـه کـرد یـا بـا جمـع‌آوری آنهـا به عنـوان خـوراک دام 
اسـتفاده کـرد. بـرای جایگزین کـردن آن می تـوان از بذرهـای ارگانیـک مطابـق بـا 
هـر اقلیـم اسـتفاده کـرد. مـثلاًً در زاگـرس بلـوط، در شـمال مرکبـات و... وقتـی 

ایـن بذرهـا سبـز شـد می تـوان آن را در فضای مناسـب کشـت کـرد و رد پای سبز 
از خـود بـر جای گذاشـت

 اسـتفاده از ماهـی قرمـز و سـمندر را متوقـف کنیـم. رهاکـردن ماهـی قرمـز در 
آب هـای طبیعـی بـه محیط‌زیسـت و چرخـه آن آسـیب می‌زنـد. سـمندرها هـم 
گونـه جانـوری در خطـر اسـت، بایـد در طبیعـت باقـی بمانـد. تقاضـای مـا عرضـه 

را تقویـت می کنـد

 بـرای درختـکاری از سـامانه های شـهرداری درخـت خریداری کنیـم و درخت‌های 
مطابـق اقلیـم را در مناطـق مناسـب بکاریـم. کاشـتن درخـت نیـاز بـه مراقبـت و 

دارد پایش 

 در سـفرهای نوروزی، حواسـمان به مصرف سـوخت و صرفه جویی در آن باشـد. 
در طبیعـت زبالـه نریزیـم. هـر جایی کمپ نکنیم و ته سـیگارمان را در طبیعت را 
نکنیـم. بـا ماشین هـای آفرود در مسیرهـای بکـر در طبیعـت عبـور نکنیـم. بـا این 

کار محـل زندگـی جانـداران را خـراب و زندگـی آنان را تهدیـد می کنیم

 در سـفرهای نـوروزی و ورود بـه روسـتاها، بـه فرهنـگ جامعـه بومـی احتـرام 
اقامتگاه‌هـای  در  کنیـم.  خریـداری  تولیداتشـان  از  حتی‌الامـکان  بگذاریـم. 
مناطـق  در  بومـی  افـراد  اشـتغال  بـه  منجـر  امـر  ایـن  کنیـم  اقامـت  بوم گـردی 
گردشـگرپذیر می شـود. اقتصـاد آنهـا بـه ایـن امر وابسـته اسـت و اگر ایـن اقتصاد 
بـه  آسـیب  بـه  مجبـور  خـود  رزق‌وروزی  تأمیـن  بـرای  آنهـا  باشـد  داشـته  رونـق 

نمیشـوند محیط‌زیسـت 

 به طورکلـی نـوروز فرصتـی اسـت برای بازنـگری به رفتارهایمـان در قبال طبیعت 
و محیط‌زیسـت. بـا اصلاح رفتارهایمـان می توانیـم بـه معنـی واقعـی کلمـه بهـار 

طبیعـت را جشـن بگیریم

یرن
: ا

س
عک
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در سـال های اخیـر، زنـان نقـش پررنگـی در توسـعه گردشـگری پایـدار و اکوتوریسـم ایفـا کرده‌انـد. بـا افزایـش 
آگاهـی و مشـارکت فعـال، آنهـا نه تنهـا به عنـوان حافظـان طبیعت، بلکـه به عنـوان پیش گامان تغییـر در جوامع 
محلـی ظاهـر شـده‌اند. در ایـن مصاحبه، فخرالسـادات غنی، فعال محیط‌زیسـت و اکوتوریسـم به بررسـی چالش ها 
و فرصت هـای پیـشروی زنـان در ایـن حـوزه می پـردازد و نقـش آنهـا را در حفاظـت از محیط‌زیسـت و توسـعه گردشـگری 

پایـدار برجسـته می کند.

  فصل نوروز یکی از زمان‌های اوج سـفر در کشـور ما اسـت، به نظر شـما چه چالش هایی در خصوص سـفرهای 

نوروزی برای گردشـگران و برگزارکنندگان تورها ممکن اسـت وجود دارد؟

 یـک مسـئله مهـم فرهنگـی بـرای مـا وجـود دارد کـه مـا گاهـی چرایـی کاری را کـه داریـم انجـام می‌دهیـم را 
نمی‌دانیـم. چـرا بـه سـفر می‌رویـم، اگـر قـرار اسـت بـه بهانـه نـوروز و نو شـدن طبیعـت به سـفر برویـم و آرامش 
بگیریـم، در ایـن میـان بایـد بـه شـرایط جـوی، اقلیـم، جغرافیـای منطقـه، امکانـات و زیرسـاخت منطقـه‌ای کـه 
می خواهیـم برویـم توجـه کنیـم. بایـد امکانـات، پیش بینـی شـلوغی جـاده و منطقـه و تجهیـزات لازم بـرای رفـاه 
حـال مسـافران و شـرایط گروه هـای سـنی متفـاوت را در نظر گرفت در غیر این صورت ممکن اسـت، سـفر به جای 

تفریـح و حـال خـوب، بـرای مـا چالـش و مشـکلات به وجـود آورد

 چـون در ایـن ایـام تعـداد سـفرها بـه یکبـاره به شـکل بسـیار بالایـی افزایش می یابـد و آمـار تصادفات جـاده‌ای 
بـالا مـی‌رود. یـا مسـافران در سـرما و ترافیـک در جاده ها گرفتار می شـوند. تدابیر سـفر را گاهی فرامـوش می کنیم 
و بـه خودمـان و طبیعـت آسـیب می‌زنیـم. قبـل از طراحـی سـفر بایـد فضـا، امکانات و هدف از سـفر را بررسـی و 
مطالعـه کنیـم. در مـورد خریـد تورهـا بایـد توجـه کنیـم که مقصد و شـرایط سـفر را بـا روحیات و توانایی جسـمی 
خودمان بسـنجیم و انتخاب کنیم. خوبی سـفر با تور این اسـت که در این مدل سـفر، مسـئولیت و بیمه مسـافر 
بـا آنهاسـت و تورهایـی کـه به صـورت قانونـی برگزار می شـوند، از لحـاظ تأمین امنیت مسـئولیت مسـافر را به عهده 

دارند

  چطـور می تـوان تورهـا را طراحـی کـرد کـه بـر پایـه اکوتوریسـم باشـد؟ هـم تجربـه لذت‌بخشـی ایجاد کنـد و هم 

به طبیعت آسـیب نرسـاند؟

 یـک موضوعـی اسـت کـه بسـیار کـم بـه آن اهمیـت داده می شـود، ظرفیـت بـرد مناطـق اسـت. مراجـع ذی‌ربط، 
ظرفیـت مناطـق مختلـف را تعییـن نمی کننـد و نظارتـی بـر ایـن امـر وجـود نـدارد. بایـد تمـام مـدت با اعتقـاد به 
توسـعه پایـدار حرکـت کنیـم. آمـوزش، مطالعـه، وضـع قوانیـن و ضمانـت اجرایـی این امـر را محقق می سـازد. ما 
قوانیـن مشـخصی در ایـن امـر نداریـم یـک زمانـی بـا تصمیمـات سـلیقه‌ای جلوی عبـور و برگـزاری تورهـا را مثلًاً 
بـه فلان کویـر می گیریـم و گاهـی بی محابـا، مسـافران زیـادی بـه یـک نقطـه از کشـور سـفر می‌کنند و ایـن باعث 

آسـیب غیرقابل جبـران بـه طبیعـت منطقه میشـ‌ود

  زنان در حوزه گردشگری و اکوتوریسم چه نقشی دارند؟ آیا در این سال ها این نقش افزایش یافته است؟

 زنـان نقـش بسـیار مؤثـری در احیـای اکوتوریسـم دارنـد. مـن معتقـدم در دهه های اخیر، در بین اقشـار سـنتی 
جامعـه، تحـول زیـادی ایجـاد شـده اسـت. زنان بیشـتر آگاهـی سـهم خواهی را پیدا کردنـد. زمانی کـه فعالیت در 
حـوزه گردشـگری را آغـاز کـردم، بیشـتر مخاطبـان مـن زنان بودند. کسـی ایـن فرصت را بـه زنان نداد، آنـان خود، 

ایـن فرصت را کسـب کردند

 در زمـان انـقلاب و بعـد از آن بـه واسـطه حرکت هـای انقلابـی حضـور در تظاهـرات، جلسـات مذهبـی، مسـاجد و 

گفت‌وگو با فخرالسادات غنی، فعال محیط‌زیست و اکوتوریسم

زنان؛ حافظان زمین
زنان نقش بسیار مؤثرتری در حفظ طبیعت و محیط‌زیست دارند. همه آموزش‌ها به نسل جدید از مادران آغاز 

می شود. بذرهای ثمربخش آگاهی به دست زنان کاشته می شود

در سال هایی که در عرصه گردشگری فعالیت 
می کردم، همیشه به‌اندازه ۵ مرد کار می کردم 

تا به‌اندازه یک زن کارها و فعالیت هایم را قبول 
داشته باشند. در سال های پیش وقتی به عنوان یک 

زن، وارد سازمان گردشگری وقت می شدم، حتمًاً 
باید یک مرد همراهمان می بود تا حرفمان شنیده 

شود و به رسمیت شناخته می شدیم

| مریم کاظمی‌زاده |

| روزنامه نگار |
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همان طور که در یک خانه، زن همه امور را هماهنگ و مدیریت می کند و زن 
تصمیم می‌گیرد با چه روحیه‌ای از میهمانان خودپذیرایی کند، در اغلب موارد هم 

شاهدیم که همین روحیه در بوم گردی ها هم رواج دارد. زنان در کنار مردان در 
تمام وظایف مشارکت دارند

بعدهـا سـفرهای زیارتـی زنـان کم کـم، اجـازه حضـور در جامعـه را در بافـت سـنتی 
جوامـع و خانواده هـا کسـب کردنـد و حـالا دیگرکسـی نمی توانـد آنـان را بـه عقـب 
برانـد. ایـن تحـولات نـه به صـورت برنامه‌ریزی شـده بلکـه به صـورت تدریجـی در 
فراینـد حرکـت جامعـه شـکل گرفـت. این‌طـور نیسـت کـه هر وقـت لازم باشـد، به 
زن هـا بگوییـم فریـاد بـزن و هـر وقـت خواسـتیم، بگوییـم خامـوش بـاش. وقتی 
جریـان رشـد زنـان و حضـور آنها در جامعه شـکل گرفـت، متوقف کـردن آنها ممکن 
نیسـت. بسـیاری از زنانـی که در گذشـته و امـروزه فعالیت در جامعـه را آغاز کردند، 
مـادر هسـتند. مـادر یعنـی حافـظ زمیـن. زنـان نقـش بسـیار مؤثرتـری در حفـظ 
طبیعـت و محیط‌زیسـت دارنـد. همـه آموزش هـا بـه نسـل جدیـد از مـادران آغـاز 

میشـود. بذرهـای ثمربخـش آگاهـی بـه دسـت زنـان کاشـته میشـود

  آیـا زنـان به قـدر کافـی، در حـوزه تـور گردانـی و راهنمـای اکوتوریسـم آمـوزش 

دیده‌انـد؟ چـه برنامه هـایی بـرای افزایـش مهارت هـای آنـان وجـود دارد؟

بـی شـک نه چـون اصلًاً اعتقـادی بر برپایـی اکوتوریسـم در سیسـتم دولتی وجود 
نـدارد. مـا خیلـی در زمـان حیـات همسـرم، محمدعلـی اینانلـو مبـارزه کردیـم تـا 
اکوتوریسـم را بـه مسـئولین بقبولانیـم. حـدود ۶،۷ سـال در شـهرهای مختلـف بـا 
مسـئولان نهادهـای مختلـف جلسـه برگـزار می کردیـم کـه بـه آنهـا بقبولانیـم کـه 
در پروسـه برگـزاری تـور، جـای خـواب زنـان و مـردان را جـدا می کنیـم؛ ولـی در 
اتوبـوس، زن و مـرد می تواننـد، در کنار هم بنشـینند. در زمینه آمـوزش و همین طور 
اکوتوریسـم زنـان خودشـان بـه فکـر آمـوزش و رشـد بودند. مـن معتقـدم آموزش 
مـردم خصوصـاًً زنان در امر توسـعه اکوتوریسـم و توسـعه گردشـگری پایدار بسـیار 

اسـت مؤثر 

 در راسـتای بحـث زنـان در توسـعه اکوتوریسـم، زنـان چـه نقشـی در توسـعه 

دارنـد؟ بوم گردی هـا 

اسـت.  جامعـه  ابعـاد  سـایر  در  آنهـا  نقـش  مثـل  بوم گردی هـا  در  زنـان  نقـش 
همان طـور کـه در یک خانـه، زن همـه امـور را هماهنـگ و مدیریـت می کنـد و زن 
تصمیـم می گیـرد بـا چـه روحیـه‌ای از میهمانـان خودپذیرایی کنـد، در اغلـب موارد 
هـم شـاهدیم کـه همین روحیـه در بوم گردی ها هـم رواج دارد. زنـان در کنار مردان 

در تمـام وظایـف مشـارکت دارنـد

  شـما به عنـوان یـک زن موفـق در حـوزه گردشـگری، چـه موانع و مشـکلاتی برای 

حضـور زنـان در صنعت گردشـگری می بینید؟

  ایـن بایـد یـک بـاور عمومـی باشـد کـه زنـان می توانند در امـور مختلف مشـارکت 
عرصـه  در  سـال هایی کـه  در  زندگـی، خصوصـاًً  سـال های  تمـام  در  مـن  کننـد. 
گردشـگری فعالیـت می کـردم، همیشـه به‌انـدازه ۵ مـرد کار می کـردم تـا به‌انـدازه 
یـک زن کارهـا و فعالیت هایـم را قبـول داشـته باشـند. در سـال های پیـش وقتـی 
به عنـوان یـک زن، وارد سـازمان گردشـگری وقـت می شـدم، حتمـاًً بایـد یـک مرد 
همراهمـان می بـود تـا حرفمـان شـنیده شـود و بـه رسـمیت شـناخته می شـدیم. 
همیشـه ایـن مانـع را می‌دیـدم و پذیرفتـه بـودم و در مقابـل بیشـتر تلاش کـردم 
و جنگیـدم. همیشـه بـرای انجـام کارهـا داوطلـب بـودم، تـا به عنوان یـک زن فعال 
گردشـگری مـرا بپذیرنـد. امـا در جامـع روسـتایی و عشـایری برعکـس بـود. چون 
در ۵۰ سـالگی وارد ایـن فعالیت هـا شـدم، در محیط هـای روسـتایی بـه مـن مـادر 
می گفتنـد و مـورد کمـک و حمایتشـان بـودم. فعالیـت در روسـتاها برایم آسـان تر 
بـود. بـه دلیل بافت فرهنگی ایلات و عشـایر که در گذشـته مادرسـالاری بوده، هنوز 

تأثیراتـی در فرهنـگ آنها وجـود دارد

 آینـده صنعـت گردشـگری را باوجـود همـه مشـکلات و چالش هـا چطـور ارزیابی 

می کنیـد؟

 مـن بـه آینـده خوش بیـن هسـتم. امروزه تعداد کسـانی کـه به اکوتوریسـم اعتقاد 
دارنـد، بسـیار بیشـتر از کسـانی اسـت کـه آن را قبـول ندارند. من خیلی بـه جوانان 
اعتقـاد دارم. آنهـا بـه ایـن بـاور رسـیده‌اند کـه بایـد طبیعـت را حفظ کرد و به نسـل 
آینـده سـپرد. وقتـی تلاش هـا و حرکت های جوانـان فعال در این حـوزه را می بینیم 
بـه ایـن بـاور می‌رسـم که همـه تلاش هایـی که ما سـال ها بـرای آمـوزش کردیم به 

ثمر نشسـته است

ی
فت
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 سـفرنامه ها متونـی هسـتند کـه گنجینـه‌ای از اطلاعات ارزشـمند درباره ابعاد مختلـف جامعه، چه 
در دوره هـای معاصـر و چـه در گـذر تاریـخ، در اختیـار مـا قرار می‌دهند. این نوشـته ها سـکوت تاریخ را می شـکنند و نکاتی 
را کـه در لابـه لای صفحـات تاریخ گم شـده‌اند، بازگو می کنند. سـفرنامه ها جزئیات زندگی مردمـان، دغدغه ها و شیوه های 

زیست آنها را از فراموشی نجات می‌دهند و به عنوان منابعی مهم در مردم نگاری تاریخی به شمار می‌روند.

 علاوه بـر ایـن، سفرنامه نویسـی می توانـد بـه شـکل‌گیری تغییـرات اجتماعـی کمـک کنـد. بـا شـرح تفاوت های میـان جامعه 
مبـدأ و مقصـد، سـفرنامه ها به نوعـی خودشناسـی و مطالبـه‌گری منجـر می شـوند و خواننده را بـه تأمل و بازاندیشـی درباره 

فرهنـگ و جامعـه خـود وامی‌دارند.

 در گفت‌وگویی با مهدی گوهری، روزنامه نگار و فعال حوزه گردشـگری، به بررسـی ضرورت و اهمیت سفرنامه نویسـی و 
برنامه خوانـی پرداخته‌ایـم. ایـن گفت‌وگو فرصتی اسـت تا بیشـتر باارزش و نقش سـفرنامه ها در شـناخت تاریخ و فرهنگ 

آشـنا شـویم و به اهمیت تشـویق به سفرنامه نویسـی و برنامه خوانی پی ببریم.

  شـما مدت‌هاسـت از سفرنامه نویسـان و فعالان گردشـگری و اجتماعی دعوت می کنید و به خواندن و نوشـتن 

سـفرنامه های قدیمی و جدید درباره ایران می پردازید. هدف شـما از این کار چیسـت؟

 به طورکلـی مـا ایرانیـان، آدم هـای دسـت بـه قلمـی نیسـتیم. مـا آدم هـای نوشـتاری نیسـتیم؛ می توانیـم از فعالیت هایمـان 
صحبـت کنیـم، ولـی وقتـی سـراغ نوشـتن می‌رویـم، نمی توانیـم بنویسـیم. از گذشـته نیـز همین‌طور بوده اسـت؛ مـا آدم های 
شـنیداری هسـتیم و بـه همیـن خاطـر سـراغ شـعر رفته‌ایـم. اگـر بخواهیـم از زاویـه سـفرنامه بـه موضـوع بپردازیـم، می توان 
چنـد نکتـه را مطـرح کـرد کـه چـرا اصلاًً نوشـتن و مطالعـه سـفرنامه ها مهـم اسـت. اولین مسـئله این اسـت که سـفرنامه ها، 
یک بخشـی از تاریـخ مـا را روایـت می کننـد کـه هـر وقـت بخواهیـم بـه آن بپردازیـم، بایـد برویم سـراغ سـفرنامه ها. در جلسـه 
سـفرنامه خوانـی بشـاگرد، متوجـه شـدیم کـه با تمام پیشـرفت هایی کـه در انتقال مطالب داریم، دروغ منتشـر می شـود. اما 
کارکـرد سـفرنامه ها، روشـنگری دربـاره تاریـخ مناطـق مختلـف اسـت. در راسـتای بیـان هدف جلسـات، باید بگویـم که ما یک 
دورهمـی داشـتیم، بچه هـای دوچرخه سـوار اهـل سـفر حضـور داشـتند و اغلـب فعالیت هـای خاصـی کـرده بودند، مـثلاًً، یک 
خانمـی تنهـایی نپـال را رکاب زده بـود. یـک زوجـی دوتـایی ۴۰۰ روز آمریکا جنوبی را رکاب زده بودند. یک آقایی در زمسـتان، 
رفتـه بـود بـه سـیبری. ایـن روایت هـا خیلـی جذاب‌انـد امـا شـما وقتی می توانیـد اینها را بشـنوی کـه در دایره دوسـتان نزدیک 
ایـن آدم هـا باشـی. یـا بـا ایـن آدم چشـم تـو چشـم بنشـینی و صحبت کنـی. اما اگر ده سـال دیگـر بخواهی دربـاره این تجربه 
بدانـی، یـا اگـر در شـهر دیـگری باشـی، چـون هیـچ‌چیزی ثبـت نشـده، اطلاعاتـی بـه دسـت نخواهـی آورد. مـا در جلسـاتمان 
شروع می کنیـم بـه خوانـدن ایـن سـفرنامه ها. این‌قـدر می خوانیـم تا بالاخره یک طرحی در ذهنمان شـکل بگیـرد و در نهایت 
بتوانیـم، بنویسـیم. خوانـدن سـفرنامه ها باعـث می شـود، ذهنمـان پـر از کلمـات مرتبـط می شـود. بـرای نوشـتن نبایـد منتظر 

اتفـاق خاصـی بـود، همینکـه موضـوع و روایت قشـنگی باشـد کافی اسـت.

   به طورکلی اهمیت سفرنامه ها در چیست؟

 سـفرنامه ها بخشـی از تاریـخ را شـفاف می کننـد کـه کمتـر در کتاب هـای تاریخـی بـدان پرداختـه می‌شـود. مـا الان وقتـی 
می خواهیم دوره قاجار را بررسـی کنیم، حتماًً باید برویم سـراغ خاطرات و سـفرنامه های ناصرالدین شـاه و مظفرالدین شـاه. 
این هـا بخشـی از تاریـخ ماسـت. یعنـی ایـن متـون شـاید یـک روز نوشـته سـاده بـوده کـه شـاه نوشـته و چـون شـاه در دوره 
قاجـار جایـگاه خـدایی داشـته، یعنـی بـه کسـی جواب نمی‌داده، نوشـته‌هایی بـرای خودش داشـته، اما امروز راهگشـای ما در 
بررسـی های تاریخـی و فرهنگـی اسـت. ایـن متـون یک بخشـی از تاریـخ مـا را روشـن می کنـد. نکتـه بعـدی اینکـه وقتـی شـما 
سـراغ مطالعـه تاریـخ مـی‌روی، تاریـخ رسـمی یک‌سری وقایـع را پیدا می کنی می‌دانید این پادشـاه چه زمانی آمـده، چه زمانی 
رفتـه اسـت. مـکان مرگـش کجـا بـوده و چـه اقداماتـی انجـام داده اسـت. امـا آیـا تاریـخ راجـع بـه لبـاس مـردم چیزی بـه مـا 
می گویـد؟ راجـع بـه اینکـه مـردم در کوچـه و خیابـان چـه کار می کردنـد؟ چه غـذایی می خوردنـد؟ اینکه وقتی می خواسـتی از 
نقطه‌ای به نقطه دیگر بروی، وضعیت امنیت چطور بوده اسـت؟ هیچ یک از این مطالب در نسـخه های تاریخی درج نشـده 
اسـت. مـا بـا مطالعـه تاریـخ نمی فهمیـم مردم چگونه معامله می کردند؟ وسـیله دادوسـتد مـردم چه بوده؟ لوازم کشـاورزی 
چـه بـوده؟ تاریـخ در ایـن مـوارد سـکوت می کنـد. جهانگـردی از مـرز عثمانـی وارد ایـران شـده، رفتـار مرزبانـان را می نویسـد، 
غـذایی کـه خـوردن را شـرح می‌دهـد. یعنـی شـاید اگر نگاه تاریخ به سـمت حاکمان اسـت، نگاه سـفرنامه را بـه مردم و بطن 
جامعـه اسـت. اگـر بخواهیـم طـور مثـال در بحـث مردم نـگاری در تاریـخ راجـع بـه پوشـاک دوره صفـوی تحقیـق کنیـم، چـه 
منبعـی داریـم؟ آنچـه دربـاره جزئیـات زندگـی مـردم عـادی وجـود دارد، بخش مغفـول مانده تاریخ اسـت که سـفرنامه ها آنها 
را بـه مـا منتقـل می کننـد. می گوینـد مـا ایرانی هـا تاریـخ رو دوسـت نداریـم و برخـی تاریخ را اطلاعات خشـک و صلـب درباره 
پادشـاهان می‌داننـد. مـا بـا کمـک از سـفرنامه ها بـا طعـم سـفر، مفاهیـم تاریـخ را بـه آدم‌هـا انتقـال می‌دهیم. یعنی شـما به 
واسـطه سـفرنامه کـه در دوره عثمانـی نوشـته شـده، می‌توانیـد بخوانیـد کـه سـلطان محمـد فاتـح کـه بـوده؟ من خـودم آدم 

اهـل تاریخـی نیسـتم، امـا خیلـی جاهای تاریخی را به واسـطه سـفرنامه می شناسـم.

روایت بخش مغفول مانده تاریخ
سفرنامه ها بخشی از تاریخ را شفاف می کنند که کمتر در کتاب های تاریخی بدان پرداخته می شود. آنچه درباره جزئیات زندگی مردم 
عادی وجود دارد، بخش مغفول مانده تاریخ است که سفرنامه ها آنها را به ما منتقل می کنند

گفت‌وگو با مهدی گوهری، روزنامه نگار و فعال حوزه گردشگری درباره سفرنامه ها

  سفرنامه اگر خوب نوشته شود می تواند از 
آسیب های گردشگری کم کند. خواننده یاد می‌گیرد 
که فلان رفتار اشتباه را نکند یا به فلان چیز باید در 
مقصد احترام بگذارد. در قالب سفرنامه می توان 
یک‌سری آموزش ها و کدهای اخلاقی را منتقل کند

| مریم کاظمی‌زاده |

| روزنامه نگار |
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  تـا اینجـا دربـاره ایـن گفتیـم کـه چـرا سـفرنامه بخوانیـم. حـالا یـک گام جلوتـر 

می‌رویـم کـه چـرا سـفرنامه بنویسـیم؟

همـه مـا یـک تجربـه‌ای از سـفر داریـم. این تجربه را ادامـه داده‌ایم و حالا یـک آدم حرفه‌ای 
هسـتیم. مـثلاًً مـن بیست سـاله سـفر می کنم، اگر بنویسـم کـه ترس‌هایـم، تجربیاتم، آنچه 
در ایـن مسیـر بیسـت سـاله فراگرفتـم چـه بـوده، می توانـد بسـیار جـذاب و آموزنده باشـد. 
طـور مثـال مـا در زمانـه‌ای داریـم زندگـی می کنیـم کـه تغییـرات خیلـی سریـع رخ می‌دهـد. 
تلفـن سـکه‌ای دیدیـم. تلفـن آمـدن بـه خانـه را دیدیـم. الان تلفـن همـراه را داریـم. همـه 
ایـن تغییـرات در چنـد سـال رخ‌داده اسـت و منجـر بـه شـکل‌گیری تغییـرات زیـادی در 
رفتارهایمان شـده اسـت.اگر در نوشـته هایمان، از سـفرهایمان، درباره این اتفاقات و تاریخ 
آنهـا بگوییـم، اینهـا همگـی ثبـت می شـوند و بـاارزش اسـت. یک سـفرنامه مربوط بـه دوره 
قاجـار داریـم. خانمـی دربـاره سـفرش بـه حـج نوشـته اسـت بـا عنـوان چـادر کردیـم رفتیـم 
تماشـا. خیلـی سـاده نوشـته امروز رفتیـم ایـن کار را کردیـم، فـردا رفتیـم آن کار را کردیـم. 
شـاید در نـگاه اول ارزش چندانـی نداشـته باشـد، امـا یـک پارامـتری بـه نـام زمـان بـه آن 
برخـورد کـرده اسـت و امروز یـک منبـع خیلـی مهـم تحقیقاتـی بـرای ماسـت، راجـع بـه حج 
رفتـن آدم هـا. اینکـه در مسیـر چـه اتفاقـی می‌افتـاده اسـت؟ کاروان ها چه شـکلی‌اند؟ دارد 
بـه شـما می‌دهـد. پـس نوشـتن مـا هـم می توانـد ایـن کمـک را بکنـد کـه در واقع بخشـی از 

تاریـخ را بـرای آینـدگان ثبـت می کنیـم

گاهـی بـه ایـن فکـر می کنیـم آیـا بایـد سـفرنامه مـا حتماًً بایـد چاپ شـود یا نـه؟ اگر چاپ 
شـود، در نـگاه اول حـس خـوبی بـه مـا می‌دهـد. بـه‌مرور می بینـی خاطـرات مکتـوب داری. 
تصـور کنیـد وقتـی بـه سـفر رفته‌ایـد و قـرار اسـت، بعـد از سـفر بـا یـک دوسـت صمیمـی 
قـرار بگذاریـد و ایـن سـفری را کـه رفتـی تعریـف بکنـی، حـالا سـعی می کنـی در سـفر بیشـتر 
نـگاه کنـی و به خاطـر بـسپری. حـالا تصـور کنیـد قرار اسـت سـفرنامه بنویسـی، باید در سـفر 
بیشـتر نـگاه کنیـد، نـکات را بیشـتر و بادقت تـر ببینیـم، بیشـتر حفـظ بکنیـم، بهتر بشـنویم، 
این گونـه روایـت دقیقتـر می شـود. ایـن خیلـی کمـک می کنـد وقتـی شـما قـرار اسـت بعـد 
از سـفر بنویسـی، اگـر مـرد پیری را می بینـی حـالا کمـی دقیقتـر و عمیقتـر نـگاه می کنـی. 
وقتـی برمی گـردی و شروع بـه نوشـتن می کنـی، لحظه لحظـه لـذت سـفری کـه رفتـه‌ای را 
تکـرار می کنـی. نکتـه دیگـر دربـاره سفرنامه نویسـی ایـن اسـت کـه مـن تأکیـد می کنـم، و 
اصطلاحـاًً بـار منفـی هـم دارد؛ امـا مـن می خواهـم خیلـی مثبـت از آن اسـتفاده کنـم و آن 
ایـن اسـت کـه خیلی خیلـی خودخواهانـه برخـورد کنیـد بـا سـفرنامه، یعنـی تاریـخ وقایـع را 
ثبـت کنیـم. چـرا داری بـه سـفر می‌روی؟ مجبور می شـوی بهتـر ببینی، بهتر گـوش کنی، بهتر 
تعامـل کنـی بـا آدم هـا، و آن خاطـرات خوبـت را مرور کنـی، و همـه اینهـا را بـرای خـودت 
ثبـت می کنـی و یـک روزی اگـر فرامـوش کـردی بروی و آنهـا را بازیـابی کنـی. بایـد نوشـتن 
را شروع و تمریـن کـرد. نوشـتن بـرای بعضی‌هـا سـخت اسـت. امـا مثـل تمرین هـای دیگـر 
کم کـم عـضلات ذهـن بـرای نوشـتن قـوی می شـود. نوشـتن بـه مـا حـس خـوب می‌دهـد. 
بـرای نوشـتن سـفرنامه، ابتـدا وقایـع را می نویسـم و بعد روایـت را به نوشـته هایمان اضافه 

می کنیـم. در جلسـات سـفرنامه خوانـی مـا مـثلاًً شـاید صدهـا نفر بیایند و مشـتاق باشـند، 
امـا چنـد نفرشـان دسـت به قلم شـدند؟ تعـداد خیلـی کـم اسـت. در ادامـه همـان مـوارد 
مغفـول مانـده در تاریـخ، خیلـی از مورخیـن ایرانـی راجـع بـه مـثلاًً، ارتفـاع دیوارهـا چیزی 
نگفته‌انـد، یـا راجـع بـه پوشـش گیاهـی چیزی نگفته‌انـد. چرا چون برایشـان عادی بـوده، ما 
در نوشـته هایمان درباره گیاهان تهران نمی نویسـم. وقتی سـفرنامه های گردشـگران خارجی 
را می بینیـم،  متوجـه می شـویم دربـاره گیاه هـای شـمیران گفتنـد، راجـع بـه ارتفـاع دیوارهـا 
گفتنـد، راجـع بـه اینکـه مردم محلی خانه هایشـان چه شـکلی بـوده گفتند، ایـن متون نگاه 
مردمـی‌تری دارنـد و نـگاه تخصصـی تاریخ نـگاری ندارنـد. بـه همین خاطر ما بعـداًً می توانیم 

از آن اسـتفاده کنیـم.

   این به ما می گوید که سفرنامه چرا مهم است؟

 آدمـی بـه نـام ایرج افشـار کـه میلیون هـا کیلومتـر در ایران سـفرکرده و ۳۰۰ کتـاب و مقاله 
راجـع بـه ایـران نوشـته اسـت. بـرای مـن جالـب اسـت بدانـم کـه ایـن آدمـی کـه این قـدر 
سـفر رفتـه، حـالا وقتـی بـه یـزد دنبـال چیسـت؟ می‌دانیـد انـگار یـک تقلـب دارم بـه خودم 
می‌رسـانم، به جـای اینکـه مـن ۱۰ سـال ۲۰ سـال سـفر بروم تـا بـه آن پختگـی نـگاه برسـم، 
حـالا مـی‌روم یـک سـفرنامه می خوانـم و می بینـم این آدمی کـه این قدر عمیق بـوده، دنبال 
چـه می گشـته در سـفر؟ و ایـن یـک زاویـه نـگاه بـه مـن می‌دهـد. مـثلاًً عاشـق آثـار دوره 
قاجـار بـوده، نگاهـم بـه آثـار دوره قاجـار تغییـر می کنـد. یـا فرد دیگـر طبیعـت برایش مهم 
بـوده مـن هـم می توانـم بـه طبیعـت نـگاه بکنـم. ایـن آدم دارد بـه پرنده هـا دقـت می کنـد، 
حـالا یـک زاویـه دیـد جدیـد بـه می‌دهـد و افق دید مـن را بازتـر می‌کند. شـاید اصلاًً آدم ها 
برایـم مهـم نبودنـد در سـفر، سـفر بـرای مـن رفتـن بـه هتـل بـوده و دیـدن جاذبه هـا. حـالا 
در یـک سـفرنامه می خوانـم کـه فـرد رفتـه بـا یـک فـرد محلـی دو سـاعت صحبـت کـرده و 
دربـاره آن نوشـته، ایـن بـرای مـن افـق جدیـدی بـاز می کنـد کـه می تـوان بـا مـردم بومی هم 
ارتبـاط برقـرار کـرد. خیلـی وقت ها سـفرنامه می‌توانند، باورهای ما رو بشـکنند. سـفرنامه ها 
گاهـی اوقـات باعـث رشـد منطقـه می شـوند. وقتی افـراد بومـی ببینند مطلب خـوبی درباره 
وطنشـان نوشـته شـده این موضوع باعث بالارفتن عزت نفسشـان می شـود. سـفرنامه اگر 
خـوب نوشـته شـود می توانـد از آسـیب های گردشـگری کـم کنـد. خواننـده یـاد می‌گیـرد که 
فلان رفتار اشـتباه را نکند یا به فلان چیز باید در مقصد احترام بگذارد. در قالب سـفرنامه 
می تـوان یـک‌سری آموزش هـا و کدهـای اخلاقـی را منتقـل کـرد. گاهـی سـفر بـه نقطـه‌ای 
بـرای مـا سـخت اسـت، مـثلاًً رفتـن بـه اروپـا بـرای مـا ایرانی‌هـا کار سـختی اسـت. امـا مـا 
می توانیـم بـا ایـن سـفرنامه ها، اولاًً کـه رؤیای سـفر را در ذهنمان زنده کنیـم و وقتی به آنجا 
مـی‌روم یـک حـس آشـنایی بـا آن محل دارم. سـفرنامه‌ها امکان بررسـی تغییـرات فرهنگی 
در طـول زمـان را بـه مـا می‌دهـد. چـون تغییـرات فرهنگـی به‌آرامـی رخ می‌دهـد، بررسـی 
تغییـرات آن در طـول زمـان بـرای افـرادی کـه در آن جامعـه زندگـی می کننـد آسـان نیسـت، 
امـا مطالعـه سـفرنامه ها در دوره هـای تاریخـی مختلف بررسـی ایـن تغییـرات را در مواجهه 
نویسـنده بـا آن جامعـه را به‌آسـانی روشـن می‌کنـد. قدیمی‌تریـن سـفرنامه‌ کـه هـزار سـال 
پیش نوشـته شـده، سـفرنامه ناصرخسرو اسـت. او سـفرش را از خراسـان شروع کرده و به 
مصـر و مکـه رفتـه و دوبـاره به مرکز ایران برگشـته اسـت. یک فردی بـه نام دکتر محمدرضا 
توکلـی صـابری، در هزارمیـن سـال تولـد ناصرخـسرو، موبه مـو مسیـر ناصرخـسرو را سـفر 
می کنـد و یـک کتـاب دوجلـدی چـاپ کـرده اسـت. شـما ایـن کتـاب را می خوانـی می توانـی 
بفهمی در بازه هزارسـاله در این شـهرها چه تغییراتی رخ‌داده اسـت، مثل یک ماجراجویی 
اسـت. یـک کتـابی وجـود دارد بـه نـام »وطـن دار« دربـاره تجربـه مهاجریـن افغـان بـه ایران، 
بـودن نویسـنده مسـافر نبـوده مهاجر بـوده، وقتی کتـاب را می خوانی، می توانـی ببینی که ما 
ایرانی ها مهمان نواز هسـتیم به شـرط اینکه رنگ چشـم مسـافرمان آبی باشـد. به شـرطی که 

مقصـدش اروپـا باشـد.این داسـتان بـه ما یـک خودشناسـی می‌دهد

  آیا نوشتن سفرنامه ها  بدون سوگیری امکان دارد؟

 نه همیشـه، وقتی من این سـفرنامه را می نویسـم، این مطالب از درون من دارد می گذرد 
و من دارم روایتش می کنم. حتماًً یک سـوگیری هایی دارد. ما این مشـکل را در سـفرنامه 
تاریخـی داریـم. مـثلاًً ما الان می‌دانیم که نویسـنده معاصر کیسـت و تا حـدودی با افکارش 
آشـنا می شـویم. امـا وقتـی بـه دل تاریـخ مـی‌روی، مـثلاًً شـاردن را نمی‌دانـی کـه بـوده کـه 
بتوانـی بـه آن سـفرنامه اعتمـاد کنـی یـا نـه؟ در ایـن میـان توجـه بـه اینکـه سـفرنامه را چـه 
کسـی نوشـته اسـت خیلی مهم اسـت. مثال بزنم مارکوپولو و ابن بطوطه، هر دو به ایران 
آمدنـد و راجـع بـه ایـران نوشـتند. امـا نوشته هایشـان متفـاوت اسـت. چـون ابـن بطوطـه 
قاضـی بـوده، یـک قاضی مسـلمان، امـا مارکوپولو یک تاجر اروپایی بوده اسـت. پس وقتی 
داریـم سـفرنامه می خوانیـم، اینکـه بدانیـم آنکـه متـن را نوشـته از چه مبدایی آمده، بسـیار 
مهم اسـت. گاهی دانسـتن علت سـفر هم مهم اسـت. وقتی اینها را بدانیم بهتر می توانیم 
دربـاره متـون آنهـا قضاوت کنیم. سـفرنامه ها می‌تواننـد در تغییرات اجتماعی مؤثر باشـند. 
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 سـال ۲۰۲۴ سـال بازگشـت صنعـت گردشـگری بـه روال رو بـه پیشـرفت خـود 
پیـش از فـراگیری کوویـد ۱۹ اسـت. در سـه‌ماهه اول امسـال بـا رشـد قابل توجـه 
آفریقـا،  شـمال  و  خاورمیانـه  در  به‌ویـژه  اروپـا  از  خـارج  مناطـق  در  گردشـگری 
رفته‌رفتـه ایـن صنعـت چندوجهـی، شـاهد بازیـابی سـاختارها و عطـش نهفتـه در 
وجـودش بـود. بخـش قابل توجهـی از تحـولات مهـم گردشـگری در دنیـای امروز، 
پیرامـون کشـور مـا می گـذرد. خاورمیانـه بـا ۳۶ درصـد، در ابتـدای سـال مـیلادی 
شـاهد قوی‌تریـن رشـد نسبـی ۳۶ درصـد بالاتـر از سـطح قبـل از کرونـا بـود کـه از 
جنبـه‌ای دیگـر، اولیـن منطقـه در جهـان بـود کـه عـملًاً بحـران کرونـا را ماه هاسـت 
پشـت سـر گذاشـته اسـت. قطر دیگر همسـایه ما نیز رشـدی ۱۷۷ درصدی نسـبت 
بـه ۲۰۱۹ دارد و عربسـتان هـم نزدیـک بـه ۱۰۰ درصـد رشـد را تجربـه کـرده اسـت. 
ترکیـه و پاکسـتان هـم بـه ترتیـب ۸۲ و ۷۲ درصـد رونـد روبه‌رشـد خـود را ادامـه 
می‌دهنـد. امـا در سـال ۲۰۲۴ و در دهـه جـاری مـیلادی، ضمیمـه عددهای صنعت 
جـذب  زیرسـاخت ها،  توسـعه  اسـت.  روبـه‌رو  جـدی‌تری  تحـولات  بـا  گردشـگری 
تعـداد بیشـتر گردشـگران بین‌المللـی، افزایش درآمدهای ارزی و ایجاد شـغل های 
پایـدار بیشـتر همچنـان اهـداف جـدی برنامه‌ریـزان و مجریـان صنعـت گردشـگری 
اسـت. در ایـن میـان امـا یـک رویکـرد جـدی باعث شـده ارزش ایـن اعـداد و ارقام 

بیشـتر باشـد. چارچـوب ایـن رویکـرد و مفاهیـم و مبانـی آن، برگرفتـه از گفتمان هـای 
توسـعه بـا رویکـرد نخبه گرایانـه و توجـه جدی تر به منابع پایه در شـکلی پایدارتر اسـت. 
امروز شـاهد رشـد نوعـی از گردشـگری هسـتیم کـه شکسـت های ناشـی از گردشـگری 
انبوه را پشـت سـر گذاشـته و چالش های ناشـی از گسترش گردشـگری بدون پیوست ها 
پایـدار  توسـعه  چـون  مفاهیمـی  اسـت.  گذرانـده  سـر  از  را  چندوجهـی  مطالعـات  و 
گردشـگری، گردشـگری سبـز و انـواع دیـگری از ایـن نام هـا کـه هـدف اصلـی آنهـا ایجـاد 

تعامـل و تعـادل میـان منابـع، محصـولات و بـازار تقاضـای گردشـگری اسـت.
 شـرایط جدیـد ناشـی از کلان چالش هـایی چـون تغییـرات آب‌وهـوایی، مهم‌تریـن دلیل تغییر 
و تحـولات صنعـت گردشـگری در دنیـای امروز اسـت. قطـر، امـارات و عربسـتان صاحـب 
مدرن‌تریـن نـاوگان و زیـر سـاخت های حمل‌ونقـل هـوایی در جهان هسـتند. فرودگاه شـارجه 
به عنـوان فرودگاه کربـن صفـر شـناخته می شـود و دبی در حـال راه‌انـدازی یکـی از بزر‌گتریـن 
نیروگاه هـای خورشـیدی بـدر فرودگاه هایـش اسـت. پروژه‌ای کـه قـرار اسـت بـا نصـب نزدیک 
بـه ۶۳۰۰۰ پنـل خورشـیدی تـا سـال ۲۰۲۶ سـالانه بیـش از ۶۰ هـزار مـگاوات سـاعت برق 
خورشـیدی تولیـد و عاملـی باشـد بـرای کاهـش بیـش از ۲۳ هـزار تـن دی‌اکسـیدکربن در 
ایـن شـهر و در یکـی از آلوده کننده‌تریـن مکان‌هـای دنیـای امروز، یعنـی فرودگاه. ترکیـش 
ایرلایـن هـم کـه همـواره یکـی از موف‌قتریـن شـرکت های هـوایی جهـان در سـال های اخیـر 
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کدام گردشگری؟
اگر به سمت بهینه سازی مصرف منابع در گردشگری حرکت نکنیم، بدون شک تا پایان دهه‌ای که در آن قرار داریم 

شاهد چالش های بسیار جدی در صنعت گردشگری کشور از حیث شاخص های پایداری خواهیم بود
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بـود و نـاوگان نسـبتاًً بزرگـی دارد و از دیـد مؤسسـه اسـکای ترکـس )Skytrax(، جزو 
محبوب‌ترین شـرکت های هوایی جهان محسـوب می شـود در سـال های اخیر اسـتراتژی 
حرکـت در مسیـر کاهـش تولیـد کربـن و برندسـازی بـا مفاهیـم سبـز را دنبـال می کنـد. 
»پایدارتریـن  به عنـوان  فاینانـس ۲۰۲۳  پایـداری جهانـی  دریافـت چندیـن دوره جایـزه 
شـرکت هواپیمـایی حامـل پرچـم« نمونـه‌ای ازاین‌دسـت آورده اسـت. از سـوی دیگـر در 
بحـث مراقبـت از مقاصـد گردشـگری و توجـه بـه مدیریـت پایـدار گردشـگری نیـز نکتـه 
مهـم دیـگری دراین‌رابطـه اسـت. عربسـتان در طرح هـای جدیـد گردشـگری به‌ویـژه در 
دریـای سرخ به شـدت ارزیابی هـای زیسـت محیطی را لحـاظ می کنـد و »عـدم تهـی کـردن 
طبیعـت« را جهـت ایجـاد مقاصـد گردشـگری در بیـش از ۹۰ جزیـره ایـن منطقـه، اصـل 
اساسـی خـود قـرار داده اسـت به طوری کـه در این پهنـه ۳۲ هزارکیلومـتری، کمتر از یک 
درصـد را دسـت زده‌انـد و ۹۹ درصـد را دسـت نخورده گذارده‌انـد و بـر اسـاس ظرفیـت 
تحمـل منطقـه به‌ویـژه به واسـطه درنظرگرفتن مرجان ها، لاکپشـت ها و پرندگان مهاجر 
ایـن تصمیـم اخـذ شـده اسـت. ترکیـه نیـز کـه در سـال ۲۰۲۳ رتبـه پنجـم را در میـان 
کشـورهای جهـان کسـب کـرده توجـه جـدی را بـه ایـن مقولـه دارد و در اهـداف برنامـه 
چشـم‌انداز ۲۰سـاله خـود کـه تـا ۲۰۲۳ ادامه داشـت، بخـش قابل توجهی از اهـداف کیفی 
و کمـی خـود را محقـق سـاخت کـه مهم‌تریـن آنها در کنار دسـتیابی به ایـن رتبه و جذب 
بیـش از ۵۵ میلیـون گردشـگر، دسـت‌یابی ترکیـه بـه شـاخص های عملکـردی در حـوزه 
گردشـگری پایـدار بـود. ایـن کشـور رتبـه سـوم بیشـترین پرچـم آبی را بعـد از اسـپانیا و 
یونـان بـه خـود اختصـاص داده اسـت. اسـتانداردی که بر اسـاس ۷ محور شـکل می‌گیرد 
و ۳۳ شـاخص ارزیـابی دارد کـه سـواحل، بنـادر و حتـی قایقهـا را از حیـث مسـائل 
زیسـت محیطی، بهداشـتی، دسـترس پذیری، ایمنـی، آمـوزش و آگاهی‌بخشـی، بازاریـابی 
و... تحـت نظـارت سـالانه قـرار می‌دهـد. ۵۵۱ سـاحل ترکیـه و حـدود ۴۰ اسـکله و قایـق 
در ایـن کشـور صاحـب پرچـم آبی هسـتند و بیشـترین تعـداد ایـن پرچم هـا در سـواحل 
آنتالیـا قـرار دارد جـایی کـه سـالانه بیـش از ۱۶ میلیـون گردشـگر به بیش از ۲۲۰ سـاحل 
صاحـب ایـن پرچـم سـفر می کننـد تـا بـا خیالـی آسـوده تر برنامه هـای سـفر خـود را اجـرا 

کنند
از دو دهـه اسـت کـه بسـیاری  بیـش  نیـز   در بخـش تأسیسـات و مراکـز گردشـگری 
کشـورها توجـه جـدی بـه مباحـث مربـوط بـه مصـرف منابـع به‌ویـژه آب و انـرژی دارنـد. 
هتل ها، ماریناها، ریزورت ها و بسـیاری دیگر از ساخت‌وسـازها بر اسـاس اسـتاندارهای 
نسـل پنـج و شـش سـاختمان سـاخته می شـوند و ایـن ساخت‌وسـازها در کشـورهایی 
چـون امـارات، قطـر و عربسـتان نسـل هفتـم را تجربـه می کننـد کـه علاوه بـر کاهـش 
هدررفـت منابـع در طـول اجـرا و بهره بـرداری، هوشمندسـازی و تکنولوژی هـای نویـن و 

روز دنیـا را بـه کار گرفته‌انـد
 در گردشـگری امروز دنیـا هـر واحـد انـرژی از جنبه های اقتصادی و محیط زیسـتی مورد 
توجـه قـرار دارد. هـر مترمکعـب آب نیـز علاوه بـر اینکه از جنبه های اقتصـادی و محیط 
زیسـتی مـورد نظـر اسـت، جنبه هـای اجتماعـی را نیـز در نظـر دارد. معیارهـای شـورای 
جهانی گردشـگری پایدار از سـال ۲۰۱۶ با جدیت بیشـتری دنبال می شـود. اکنون در دنیا 
بیـش از ۵۰۰ مؤسسـه و نهـاد، گواهینامه هـای سبـز در گردشـگری ارائـه می‌دهند و کمتر 
کشـوری در دنیاسـت که بهینه سـازی مصرف آب و انرژی را در واحدهای خدمات‌دهنده 
گردشـگری جـدی نگرفتـه باشـد. در شـکل نویـن ایـن رویکردهـا، کاهـش شـدید تولیـد 
پسـماند و حتـی مقاصـد بزرگـی چـون کلان شـهرها بـه کمپین هـای زباله صفر پیوسـته‌اند 
و در برنامه هـای ده سـاله بـرای رسـیدن بـه این اهـداف تلاش می کنند. کامیکاتسـو ژاپن، 
آسـتین آمریـکا، پونـه هنـد نمونه هـایی از ایـن جریان ها هسـتند. ترکیه با ابتـکار و تلاش 
امینـه اردوغـان همسـر رئیس جمهـور ایـن کشـور موفـق شـد پـس از ۵ سـال تلاش، 
گام هـای مهمـی در موفقیت هـای ایـن کشـور در مسیـر کاهـش تولیـد زبالـه بـر دارد و 
۳۰ مـارس در قالـب همیـن ابتـکار بـا موافقـت سـازمان ملل به عنـوان روز جهانـی " زباله 

صفـر" نام گذاری شـده اسـت
 اینهـا بخشـی از مهم‌تریـن اتفاقاتـی اسـت کـه صنعـت گردشـگری را از یـک فعالیـت 
صرفـاًً اقتصـادی خـارج کـرده و ارزش هـای بیشـتری به آن بخشـیده اسـت تا با شـرایط و 
تحـولات امروز جهـان تطابـق پیـدا نماینـد و تـاب‌آوری بیشـتری در برابـر اثـرات ناشـی از 

شـرایط جدیـد و عـدم قطعیتهـا داشـته باشـند
  اینهـا و بسـیاری مـوارد و دلایـل دیگـر باعـث می شـوند کـه گردشـگری در کشـور مـا 
نیـز نسـبت بـه رویه هـای حاکـم بـر موجودیـت خویـش تجدیدنظـر جـدی داشـته باشـد. 
نسـل جدیـدی در فضـای گردشـگری کشـور حضـور دارنـد. از مشـاوران گرفته تا اسـاتید 

آکادمیـک تخصصـی‌تری  از دل فضاهـای  نسـلی کـه  و کارمنـدان دولتـی و خصوصـی. 
نسـبت بـه گذشـته بیرون آمده‌انـد. آمـوزش عالـی و تکمیلـی تخصصـی‌تری را گذرانده‌اند 
و بـه واسـطه گسـترش تکنولـوژی دسترسـی زیـادی بـه دانـش روز و تحـولات صنعـت 

گردشـگری دارنـد
نرخ  کشـور،  مراتـع  و  جنگل هـا  از  هکتـار  هـزار   ۲۰ از  بیـش  سـالانه  خاکسترشـدن   
فرسـایش سـالانه خاکـی کـه بـه میـزان بیش از ۱۵ تـن در هکتار، دوبرابر متوسـط جهانی 
اسـت، مخاطرات و تبعات ناشـی از فرونشسـت در سـطح کشـور که به گفته کارشناسان 
در حـال حاضـر بیـش از ۲۷ سـایت میـراث جهانـی مـا را تحت تأثیـر مسـتقیم قـرار داده 
اسـت، شـرایط ناشـی از خشکسـالی های ادامـه‌دار کشـور تـا جـایی کـه ۱۰۰ درصـد اسـتان 
اصفهـان به عنـوان یکـی از مهم‌تریـن مقاصـد شـناخته شـده جهـان را تحت تأثیـر شـدید 
خـود قـرار داده اسـت. کاهـش منابـع آبی و ذخائـر سـدها و همچنیـن ناترازی هـا در 

انـرژی بخش 
 در ایـن راسـتا، میـزان میانگیـن متوسـط سـالانه کـسری گاز طبیعـی از ۷۳ میلیـون 
مترمکعـب در روز در سـال ۱۴۰۲ تـا ۳۷۳ میلیـون مترمکعـب در روز در سـال ۱۴۰۶ 
افزایـش خواهـد یافـت. کـسری ۱۸ هـزار مگاواتـی برق و رونـد روبه‌رشـد سـالیانه ایـن 
کسری هـا. همچنیـن آلودگی هـای ناشـی از ریزگردهـا و آلاینده هـای بخـش حمل‌ونقـل 
کـه باعـث شـرایط بحرانـی در بسـیاری مقاصـد گردشـگری کشـور از جملـه اصفهـان، 
تهـران، خوزسـتان شـده اسـت. بخـش عمـده‌ای از زنجیـره تأمیـن در گردشـگری کشـور 
دچـار فرسـودگی اسـت. اکنـون جـدا از کمبـود حداقـل ۳۰۰ فرونـدی در نـاوگان هـوایی 
مسـافربری  نـاوگان  بخـش  در  اسـت.  سـال   ۲۵ بـالای  متوسـط  سـن  چالـش  کشـور، 
بین شـهری نیـز بـا سـن متوسـط ۱۵ سـال روبـه‌رو هسـتیم کـه بـرای ایـن بخـش، سـن 
بـالایی محسـوب می شـود. نیـم‌قرن از عمـر مجموعـه هتل هـای ایرانگـردی - جهانگردی 
بـا ۶۴ واحـد می‌گـذرد. ۲۱ واحـد مجموعـه هتل‌هـای پارسـیان تقریبـاًً ۴۵ سـال عمـر 
دارنـد. هتل هـای همـا بـا نزدیـک بـه ۱۰۰۰ اتاق ۵۰ سـال عمر را پشـت سـر گذاشـته‌اند. ۶ 
واحـد مجموعـه هتل هـای پـارس هـم چهار دهـه فعالیت داشـته‌اند. مجموعـه هتل های 
کوثـر بـا ۱۱ واحـد از هویـزه تـا رامسـر بیـن ۵۰ تـا ۳۰ سـال عمـر کرده‌انـد. هتل هـای 
لالـه بـا ۶ واحـد هـم تقریبـاًً عـمری بـالای ۵۰ سـال دارنـد. اینهـا جـدا از عـدد و رقم هـای 
قابل توجـه، نشـانه های خـوبی بـرای صنعـت گردشـگری کشـور نیسـتند. زنجیـره تأمیـن 
صنعـت گردشـگری بـا انبوهـی از مشـکلات سروکار دارد و به گونـه‌ای بافاصله از تحولات 

روز گردشـگری دنیـا قـرار گرفتـه و خوشـبختانه از پـا نیفتـاده اسـت
 نسـل جدیـد فعـالان و مدیـران صنعـت گردشـگری بایـد تلاش کنـد رویه هـا تغییـر پیدا 
کنـد. امروز اگـر بـه سـمت بهینه سـازی مصـرف منابـع در گردشـگری حرکـت نکنیـم و به 
الگوهـای رفتـاری سبـز و پایـدار بی توجـه باشـیم بـدون شـک تـا پایـان همین دهـه‌ای که 
در آن قرار داریم شـاهد چالش های بسـیار جدی در صنعت گردشـگری کشـور از حیث 
شـاخص های پایـداری خواهیـم بـود. توجـه بـه آمـوزش و افزایـش زمینه هـای مشـارکت 
در بخش هـای مختلـف می توانـد سریع‌تریـن راه برای تغییر رویه ها از گردشـگری انبوه و 
ناپایدار به سـمت گردشـگری پایدار و مسـئولانه باشـد. تلاش نسـل جدید باید این باشـد 
کـه در شـرایط موجـود و باوجـود تمـام مشـکلاتی کـه داریـم، بدانیـم کـدام گردشـگری 

اهمیـت دارد و در ایـن شـرایط باتوجه بـه همـه مسـائل خـرد و کلان، چـه بایـد کرد؟

خاکسترشدن سالانه بیش از ۲۰ هزار هکتار از جنگل ها و مراتع کشور، نرخ 
فرسایش سالانه خاکی که به میزان بیش از ۱۵ تن در هکتار، دوبرابر متوسط 

جهانی است، مخاطرات و تبعات ناشی از فرونشست در سطح کشور که به 
گفته کارشناسان در حال حاضر بیش از ۲۷ سایت میراث جهانی ما را تحت تأثیر 
مستقیم قرار داده است، شرایط ناشی از خشکسالی های ادامه‌دار کشور تا جایی 

که ۱۰۰ درصد استان اصفهان به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد شناخته شده 
جهان را تحت تأثیر شدید خود قرار داده است
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 در دنیـایی کـه تغییـر اقلیمـی و بحران هـای زیسـت‌محیطی هـر روز بیشـتر خـود را نشـان 
می‌دهنـد، سـبک زندگـی پایـدار دیگـر یـک انتخـاب نیسـت، بلکـه یـک ضرورت اسـت. امـا 
پایـدار بـودن فقـط بـه کاهش مصرف پلاسـتیک یـا بازیافت محـدود نمی شـود؛ این مفهوم 
بـه تمـام جنبه هـای زندگـی مـا، از خانه هـایی کـه در آن زندگـی می کنیـم تـا لباس هـایی کـه 

می پوشـیم، گسـترش یافتـه اسـت
معماری پایدار با اسـتفاده از مواد طبیعی، طراحی‌های هوشـمند و انرژی های تجدیدپذیر، 
نه تنهـا بـه کاهـش ردپـای کربـن کمـک می کنـد، بلکـه فضاهایی زیبـا و هماهنـگ با طبیعت 

خقلـ می کند
مد پایدار نیز با از اسـتفاده از پارچه های ارگانیک و بازیافتی و حمایت از تولیدات محلی به 
مـا یـادآوری می کنـد کـه هر لباسـی کـه می پوشـیم، داسـتانی دارد. در این بخش، به بررسـی 
ایـن دو جنبـه مهـم از سـبک زندگی پایدار پرداخته‌ایم تا  نشـان دهیـم که چگونه می توانیم 
بـا انتخاب هـای هوشـمندانه تر، نه تنهـا به خـود، بلکه به زمین هـم خدمت کنیم. همچنین 

ماننـد بقیـه بخشهـا، روایتـی از زنانی داریـم که در این دو حـوزه فعالیت می کنند
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  خالق برند مد پایدار برای کودکان

 مهــرآرا مولــوی ازجملــه هنرمنــدان و فعالان حــوزۀ مــد پایــدار اســت که بــه بــاور او، 
پایــداری ضرورتــی بــرای بقــای آینــدۀ بشـریت اســت. متولـــد ۱۰ مـــرداد ۱۳۶۸ است و 
مــدرک لیسانســش را از دانشــگاه الزهــرا در رشــتۀ طراحــی پارچــه و لبــاس بــا گرایــش 
طراحـــی لبـــاس و فوق لیسانســـش را در انگلیـــستان گرفته است:» در دوران دانشــجویی 
اتفاقــات هیجان‌انگیــزی به خصــوص درحــوزۀ مــد پایــدار رخ داد. بعد از آن در برندهای 
مختلفــی ماننــد نِِگاریــن لنــدن و تــام نــد اِسِپنســرز کیــدزِ وِیــرمارکــس کارآمــوز بــودم. 
پــس از دو ســال بــه ایــران بازگشــتم و از ســال ۲۰۱۴ برنــد خــودم یعنــی مهــرآرا مولــوی 
را راه‌انـــدازی کـــردم و ۵ بـه طـور مـــداوم چهـار پنج سـال فعالیـــت کـــردم. تقریباًً ســـال 
پیــش وارد سیســتم آکادمیــک شــدم و فعالیــت خــود را بــا مدرســە اینــورس به عنــوان 
مـــدرس در دپارتمـــان فشـــن آنجــا آغــاز کــردم کـه تجربـه بســیار خوبـی بـــود. در حــال 
حاضــر عـلـاوه بــر فعالیــت در مدرســۀ آنلایـن اینــورس و مؤسســه مهــرازی، پروژه هــای 

 پایـــداری یعنـــی انتخاب های امــروز کـــه تأثیـــر مثبتـــی بـــر ســـیارۀ فـــردا خواهـــد داشـــت. ادامــۀ زندگـــی مــا ارتبـــاط مســتقیمی بــا 
سالم بودن کـــرۀ زمیـــن دارد و صنعـــت مـــد به عنوان دومیـــن صنعــت آلاینــدۀ جهــان، از مهم‌ترین تهدیدهــای زیست محیطی بـه شـمار 
می‌رود. حفـظ محیط‌زیست، امـروزه یکـی از دغدغه های اصلــی به حساب می‌آید. همــۀ مــا در قبــال ســلامت زمیــن مســئول هســتیم و 
رفتارهــای آگاهانــه و ناآگاهانه مــا در سرنوشــت کــرۀ زمیــن اثــر می گذارند. تغییــر ســبک زندگــی بــه روش پایــدار چــه در مــد و چــه 

در زندگـــی روزمـــره، از بزرگترین نقش هایی اســـت کــه در ایـــن زمینــه می توانیم داشــته باشــیم.

شـــخصی و برنـــد خـــودم کـــه یــک برنــد پایـــدار برای کودکان به نام  »مولی کیــدزِ وِیــر« 
اســـت را نیــز اداره می کنــم.«

 مهرآرا از دوران دبیرستان و بـه دلیـل علاقـه‌ای کـه بـه مجــلات مــد ماننــد ووگ، داشــت 
بـه تحصیـل در رشـــتۀ فشـــن ژورنالیســـم علاقمنـد بـود؛ امـا در آن زمـان نزدیک‌تریـــن 
مــورد بــه ایـن رشـته در ایـران، رشـتۀ فشـن دیزایـن بــود که پــس از تحصیــل در مقطــع 
لیســانس بــرای تحصیــل در مقطــع فوق لیســانس در رشــتۀ فشــن دیزایــن در انگلیــس 
اقــدام کـرد:» در ســـال ۲۰۱۴ با همـــکاری خواهرم »برنـــد مهـــرآرا مولـــوی« را راه‌اندازی 
کردیــــم. خواهــــرم بیشــــتر در قســــمت مارکتینــــگ فعالیــــت می کنــــد و مـن در 
قســــمت طراحــــی و دیزاین هســــتم. برند مهـــرآرا مولوی یـــک برند لبـــاس زنانه است 
کـه به صـورت تخصصـی در طراحی هـا از چـاپ پارچــــه به طـور فراوان اســــتفاده می کنیم 
و ســــعی داریم تاحدامکان قســــمت رنگی پارچــــه را به‌صورت گل‌دوزی یــــا بافت انجام 
دهیم. فعالیــت برنــد مهــرآرا مولــوی در زمینــۀ طراحــی کالکشــن فصلــی در ســال های 
اخیـــر بـــه دلیـــل فعالیـــت در سیســـتم آکادمیـــک و پژوهش‌هایـــی کـــه بـــا اســتادم 

مد پایدار؛ تضمین آینده زمین
  گفت‌وگو با  مهـرآرا مولـوی، فعال حـوزۀ مـد پایـدار برای کودکان؛ 

AP
س: 

عک

| مریم محمودخواه |

| روزنامه نگار  |
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در انگلیــس مشــغول بــه انجامشــان هسـتم و همچنیــن دردست‌داشتن ترجمـۀ کتـاب، 
کمتــر شــده اســت و کمــی از دیزایـن فاصلــه گرفتــه‌ام، ولــی همچنـــان بــا هنرجویانــم 
کارهـــای سفارشـــی انجـــام می‌دهم برنـــد مولـــی کیـــدز ویِِـــر را نیــز یــک ســـال و نیــم 
پیـــش راه‌انـــدازی کـــردم کــه مختــص لباس هایــی بــرای اکسســـوری و بعضاًً نــوزادان و 
کــودکان و یــک برنــد پایـدار و سـازگار بـا محیط‌زیسـت اسـت. در ایـن برنـد نیـز طراحی هـا 

به صــورت فصلـی نیســت.«

 ایـن طـراح لبـاس در زمـــان دانشـــجویی در انگلسـتان اسـتادی داشـت کـه در حـــوزە 
فلســـفە هنـــر و پایـــداری شـــخصی بســـیار آگاه و فعـــال بـود:» ۳۰ تـا ۴۰ سـال آینـده 
فشــن بــه معنــای امــروزی وَ فَســت فشــن نخواهــد بــود. برندهایــی مثــل زارا هــم کــه 
آســـیب های زیـــادی بـــه محیط‌زیســـت و سیســتم مــد زده‌انـد اکنــون دارنـد بـه سـمت 
مــد پایــدار پیـــش می‌رونـــد. در کل بــه نظــر مــن معنــای مــد پایــدار یعنــی آینــده؛ در 

یک کلمـــه پایـــداری بـــه معنــای آینـــدۀ بشــریت اســت

 اگـر بخواهـم از اولیـن بـاری کـه بـا پایـداری بیشـتر آشـنا شـدم بگویـم؛ دقیقـاًً زمانـی بـود 
کـه ارشـدم را در انگلسـتان دانشـگاه UCA شروع کـرده بـودم و یکـی از پروژه‌هـای خیلـی 
مهمـی کـه کار کردیـم پروژه Upcycling یـا همـان فرایافـت بـود. فرایافـت یکـی از زیـر 
شـاخه های فشـن پایـدار اسـت و در حقیقـت یکـی از دم‌دسـتی‌ترین و راحت‌تریـن راه‌هـا 
بـرای پایدارکـردن یـک محصـول فشـن ماننـد پوشـاک، اکسسـوری، کیـف یـا کفش اسـت. 
روش هـای دیگـر پایـداری کـه به تکنولوژی و بیولوژی مربوط اسـت معمولاًً نیاز به سـرمایه 
زیـاد و صنعتـی فعـال و پویـا در جهـت پیشـرفت و فنـاوری برتـر و درسـت دارد کـه در 
کشـورهای جهـان سـوم امـکان پرداخـت بـه آنهـا نیسـت. در پروژه‌ای کـه نزدیـک بـه ۱۲ 
سـال پیش در زمان ارشـد داشـتیم با دانشـگاه HTW در آلمان و برندی انگلیسـی به نام 
Reworks بـود کـه درخواسـت همکاری با دانشـگاه ما را بـرای پیشبرد خلاقانه طرح های 
برنـدش داده بـود. روش فرایافـت روی هـمهٔ اجناسـی کـه در اختیـار تیم هـای ما قـرار داده 
بودنـد انجـام شـد و نتیجـه‌اش بسـیار ارزشـمند بـود، حتـی کالکشـن نهـایی تیم هـای ما به 
کـت واک مرسـدس بنز برلیـن راه یافـت. نمایشـگاهی هـم در لندن از همان آثار برگزار شـد 
و اسـتقبال خیلـی خـوبی داشـت. بعـد از آن علاقهٔ مـن بـه پایداری در فشـن شـکل گرفت، 
به طوری کـه وقتـی بـه ایـران برگشـتم برچسـب لبـاس کودکمـان بـه نـام مولـی کیـدز را هـم 
شروع کردیـم کـه کاملاًً از پارچه هـای الیـاف طبیعـی و متریال های پایدار و کاملاًً دسـت‌دوز 
کار می شـد، البته متأسـفانه یا خوشـبختانه با ورودم به دنیای آموزش کارمان در قسـمت 

تولیـد خیلـی محدودتـر شـد و الان بیشـتر سفارشـی کار می کنیـم.«

  برنده جایزه در زمینه لباس مفهومی در جشنواره فجر

 مهـرآرا مولـوی در سـال ۹۴ موفـق بـه کسـب مقـام دوم لبـاس مفهومـی در جشـنواره مـد 
و لبـاس فجـر شـد. همچنیـن در بخـش آمـوزش لبـاس مفهومـی نیـز یکـی از هنرجوهـای 
او در سـال ۲۰۲۳ در مسـابقه بین‌المللـی WOW در نیوزلنـد برگزیـده شـد و جایـزه ۶ 
هـزاردلاری رو بـه خـودش اختصـاص داد:»در ایـن سـال‌ها کلاس‌هـا و کارگاه آموزشـی های 

در دانشـگاه ها و مؤسسـات در تهـران و شهرسـتان‌ها در زمینـه پایـداری بـرای هنرجوهـای 
فشـن برگـزار کـرده‌ام کـه خروجی هـای بسـیار ارزنـده‌ای داشـته. مطلـب دیگری که همیشـه 
ذهنـم را درگیـر کـرده خلأهای بسـیار زیاد دنیای آکادمیک در زمینهٔ فشـن پایداری در ایران 
و نبـود ترجمـه خـوب از کتاب هـای مرجـع فشـن اسـت. دیـدن ایـن خلأ باعـث شـد تـا در 
دوران پاندمـی کرونـا از فرصـت خانه نشـینی اسـتفاده کنـم و بـا یکی از دوسـتان و همکاران 
خوبـم خانـم طلایـه پـل سـنگی ترجمـه کتـاب “فشـن شـهر: تـاوان فشـن سریـع و آینـدهٔ 

پوشـاک” را بـه بـازار ارائـه کنیـم تـا کمکـی باشـد بـه هنرجویـان و فعالان فشـن در ایـران.«

 بـه اعتقـاد ایـن طـراح مـد و لبـاس؛ ایـران ازنظـر تولیـــد جـــزو کشـــورهای مصرف کننـده 
است و نقـــش چشـــمگیری در وادی تولیــد لبــاس و صنعـت فسـت فشـن و آلوده کردن 
کـــره زمیـــن بـــه حـــدی کـــه چیـــن و آمریـــکا دارنـــد ندارد؛ امـــا ازآنجایی که ایــران بــا 
مشــکل کمبــود آب و آلودگــی هــوا و مشـــکلات وســیع زیست محیطی مواجـــه اســت 

بایـــد بـــه به کارگیری از سیستم های پایـــدار در همـــه ســـطوح فکـــر کننــد

  همیشــه قیمــت خیلــی کــم نشــاندهندۀ خوبــی نیســت

او دربـاره چیزهـایی کـه مـردم لازم اسـت دربـاره مد پایـدار بدانند می گوید:» دوســـت دارم 
دربـــارۀ آسیب هایی کـــه فســـت فشـــن بـــه جهـــان وارد می کند بــه مـــردم اطلاع‌رسانی 
شـــود و خریداران آگاه و متوجـــه باشـــند کـــه تولیــد پوشــاک بـــه شــکلی کــه امــروزه 
توســـط کشـــورهای جهـــان اول و حتــی کشــور مــا صــورت می‌گیرد باعــث آلــود شـدن 
و کم شـدن آب و آلوده شـدن کــرۀ زمیـــن می شـود و آینـــدۀ روشـــنی نخواهـــد داشـــت. 
اینکـــه شرکت های بـــزرگ و بیزینس‌های غول پیکر بـــا ســپردن دوخـــت و تهیـــه مـــواد 
از کشـــورهای عقب‌افتاده تیشرت های یک‌دلاری یـــا لباس‌های ارزان تولیــد کننــد فقــط 
و فقــط بــه آینــدۀ بشــریت آســـیب می‌زند. همیشـــه قیمـــت خیلـــی کـــم نشــاندهندۀ 
خوبــی نیســت. بایــد بــا خودشــان بیشــتر فکــر کننــد و از خودشــان ســؤال کننــد ایــن 
یـــک دلار بـــه قیمـــت ازدست‌رفتن حــق چــه کســـانی و نابودشدن چــه چیزهایــی برای 

آینــدگان اســت؟

 رواج اســـتفاده دوبـــاره از لباس هـــا و ایجــاد فروشــگاه‌های دست‌دوم‌فروشــی صحیــح 
و اســـتاندارد بـــا سیســـتم های درســـت و ایجـــاد بیزینس هـای اجـــاره‌ای لباس هـــای 
گران قیمـــت بـــا سیســـتم های خشک شـــویی صحیـــح و پایــدار از جمله مواردی است 
که مولوی به آنها اشاره کرده و می گوید:» ایــران بــه هــر دلیلــی صنعــت نســـاجی نـــدارد 
و بـــدون صنعـــت نســـاجی نمی شــود انتظـار داشـت اتفاق‌هایـی بــزرگ درزمینــۀ تولیــد 
پوشـــاک بیفتد. مشـــکلات اقتصـــادی هـــم صددرصد پیشــرفت پایـــداری را نه فقط در 
پوشــاک بلکــه در همــه صنایــع بســیار آهســته می کند؛ اما اطلاع‌رسانی و فرهنگ ســازی 
می توانــد همیشــه مفیــد باشــد تــا اینکــه کم‌کــم صنایــع و افــراد مسـئول هـم بـه فکـر 
بیافتنـد. بـه مخاطبان هــم پیشــنهاد می‌کنــم کــه در ایــن زمینــه بیشــتر کتــاب بخواننــد 
و اطلاعاتشان را افزایـش دهنـد. اعـداد و ارقامـی آسـیبی کـه صنایـع غیـر پایـدار فشـن بـه 

محیط‌زیســت می‌زننـــد بســیار نگران کننـــده و چشمگیر است.«

رکن
س: 

عک

| مهـرآرا مولـوی |

| فعال حـوزۀ مـد پایـدار برای کودکان |

تولیــد پوشــاک بــه شــکلی کــه امــروزه توســط کشــورهای جهــان اول و حتــی 
کشــور مــا صــورت می‌گیرد باعــث آلــود شـدن و کم شدن آب و آلوده شدن 
کـرۀ زمیــن می شود و آینــدۀ روشــنی نخواهــد داشــت. اینکــه شرکت های 

بــزرگ و بیزینس های غول پیکر بــا ســپردن دوخــت و تهیــه مــواد از کشــورهای 
عقب‌افتاده تیشرت های یک‌دلاری یــا لباس‌های ارزان تولیـد کننـد فقـط و فقـط 

بـه آینـدۀ بشــریت آســیب می‌زند
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هر
 م

س:
عک

در دنیـایی کـه صنعـت مـد به یکـی از بزرگترین 
شـده  تبدیـل  محیط‌زیسـت  تهدیدهـای 
اسـت، خرید لباس های دسـت‌دوم می تواند 
راه حلی هوشـمندانه و پایدار برای کاهش فشـار 
بـر منابـع طبیعـی و کاهـش حجـم زباله هـای تولیـدی 
لباس‌هـای  فروشـگاه های  پیـش،  سـال ها  باشـد. 
بـرای  افـراد  و  داشـتند  رونـق  در شـهرها  دسـت‌دوم 
خریـد لباس هـایی بـا نـام »تاناکـورا« صف می کشـیدند. 
امـا بـا گسـترش فست فشـن و مدهـای زودگـذر، ایـن 
فروشـگاه ها بـه تدریـج از رونـق افتادنـد. امروزه، بـا 
افزایـش آگاهی هـای زیسـت محیطی، خریـد لباس های 
دسـت‌دوم دوبـاره جایـگاه خـود را بـه عنوان بخشـی از 
جنبش »مد پایدار« و اقتصاد دایره‌ای باز یافته اسـت. 
ایـن کار نه تنهـا بـه حفـظ منابـع طبیعـی کمـک می کند، 
بلکـه از تولیـد زباله هـای الیافـی که تجزیه شـان صدها 

سـال طـول می کشـد، جلـوگیری می کنـد.
دیـده  شـهرها  در سـطح  فروشـگاه‌هایی  پیـش  سـال ها 
می شـد کـه در آنهـا لباس هـایی بـا نـام تاناکـورا بـه فروش 
خریـد  بـه  تمایـل  شمسـی  هشـتاد  دهـه  در  می‌رسـید. 
لباس هـای دسـت‌دوم خارجـی به اوج خود رسـید و گاهی 
لباس هـا پشـت در فروشـگاه‌ها  ایـن  بـرای خریـد  افـراد 
صـف می کشـیدند. بعـد از سـال ها کـه تبلیغـات؛ افـراد را 
بـه سـمت فسـت فشـن و مدهـای زودگـذر ترغیـب کـرد؛ 
یکی‌یکـی  و  مشـتری  از  خالـی  فروشـگاه‌ها  ایـن  کم کـم 
کرکـره آنهـا بـه پاییـن کشـیده شـد تـا زمانـی کـه فروش 
لباس هـای دسـت‌دوم بـه فراموشـی سپـرده شـد و دیگـر 
در  دسـت‌دوم  لباس هـای  فروش  مارکت هـای  از  خبری 

سـطح شـهر نبـود
ایـن در حالـی اسـت کـه امروزه خریـدوفروش لباس‌هـای 
دسـت‌دوم بـه یکـی از راه هـای مؤثـر بـرای کاهش فشـار بر 
محیط‌زیسـت تبدیل شـده اسـت. این کار نه تنها به حفظ 
منابـع طبیعـی کمک می کنـد، بلکه بخشـی از جنبش »مد 

پایـدار« یـا اقتصاد دایره‌ای محسـوب میشـود
صرفه جـویی در منابـع طبیعی از نکات کلیـدی این راهکار 
اسـت. تولید لباس های جدید به مقدار زیادی آب، انرژی 
و مـواد اولیـه نیـاز دارد. بـرای مثـال، تولیـد یـک تیشـرت 
سـاده بـه هـزاران لیتـر آب نیـاز دارد. بـا خریـد لباس هـای 
جدیـد کاهـش  لباس هـای  تولیـد  بـه  نیـاز  دسـت‌دوم، 

می یابـد و در نتیجـه منابـع کمـتری مصـرف میشـ‌ود
گسـترش ارتباطات اجتماعی و رسـانه ها این روزها بیشتر 

از قبـل افـراد را بـه حفـظ منابـع طبیعـی و محیط‌زیسـت 
حسـاس کـرده اسـت و همـه می‌داننـد کـه صنعـت مـد 
یکـی از بزرگتریـن تولیدکننـدگان زبالـه در جهـان اسـت. 
هـر سـاله میلیون هـا تـن لبـاس بـه محل‌هـای دفـن زبالـه 
الیـاف  از  لباس هـا  ایـن  از  بسـیاری  می شـود.  فرسـتاده 
مصنوعـی سـاخته شـده‌اند کـه تجزیه شـان صدهـا سـال 
طـول می کشـد. بـا خرید لباس هـای دسـت‌دوم، می توانیم 
بـه کاهـش ایـن حجـم عظیـم زبالـه کمـک کنیـم. علاوه بر 
این هـا فراینـد تولیـد لباس هـای جدیـد، از جملـه تولیـد 
گازهـای  انتشـار  بـه  حمل‌ونقـل،  و  رنـگ‌آمیزی  الیـاف، 
لباس هـای  از  اسـتفاده  بـا  می شـود.  منجـر  گلخانـه‌ای 
دسـت‌دوم، نیـاز بـه تولیـد لباس های جدید کمتر می شـود 

و در نتیجـه انتشـار ایـن گازهـا کاهـش می یابـد
هرچقـدر در خریـد لباس، افراط بیشـتری به خرج دهیم به 
همـان انـدازه تولید لباس افزایش پیدا می کند و در نتیجه 
بـه میـزان لباس هـای وارد شـده بـه طبیعـت نیـز افزوده 
نمونـه‌ای  لباس هـای دسـت‌دوم  می شـود. خریـدوفروش 
عالـی از ایـن مفهـوم اسـت کـه بـه کاهـش تولیـد انبـوه و 
مصـرف بی‌رویـه منابـع کمـک می کنـد. اقتصـاد دایـره‌ای بر 
ایـن اصـل اسـتوار اسـت کـه به جـای دورانداختـن کالاهـا، 

آنهـا را دوبـاره اسـتفاده کنیم
 خریـد لباس هـای دسـت‌دوم بـه مـا یـادآوری می‌کنـد کـه 
همیشـه نیـازی بـه خریـد لباس هـای جدیـد و گران قیمـت 
نیسـت. ایـن کار نه تنهـا از نظـر اقتصـادی مقرون‌به‌صرفـه 

اسـت، بلکـه بـه حفـظ محیط‌زیسـت نیـز کمـک می‌کنـد
طراحـی پارچـه و لباس هـای پایـدار بزرگتریـن لطفی اسـت 
زیبـای  قبـال طبیعـت  لبـاس می تواننـد در  کـه طراحـان 
لباس‌هـای  محبوبیـت  افزایـش  بـا  باشـند.  داشـته  مـا 
دسـت‌دوم، طراحـان و برندهـا به سـمت تولیـد لباس های 
بادوام تـر و قابل تعمیـر سـوق داده می شـوند. این موضوع 

باعـث کاهـش آسـیب های زیسـت محیطی ناشـی از تولید 
انبـوه لباس هـای کـم‌دوام می شـود. اسـتفاده از پارچه‌های 
بـا مقاومـت بـالا و آسـیب ناپذیر در برابـر شست‌وشـو و 
نـور و آلودگی هـای محیطـی می توانـد بـه تولیـدات پایـدار 

کمـک شـایانی کند
ازآنجاکـه فروشـگاه های لبـاس دسـت‌دوم؛ اغلـب محلـی 
به حسـاب  کوچـک  کسـب‌وکارهای  جزو  و  هسـتند 
می‌آینـد؛ بنابرایـن بـا خریـد از ایـن فروشـگاه ها، نه تنهـا از 
محیط‌زیسـت حمایـت می کنیـم، بلکه به رونـق اقتصادی 

جامعـه محلـی نیـز کمـک می کنیـم
یکـی از جذابیت هـای خریـد لباس های دسـت‌دوم، امکان 
یافتـن لباس هـای منحصربه فـرد و متفـاوت اسـت. ایـن 
کار بـه مـا کمـک می کنـد تـا سـبک شـخصی خـود را پیـدا 
کنیـم و از همگونـی مـد روز فاصلـه بگیریـم. البتـه خریـد 
لباس هـای دسـت‌دوم بـا چالش هـایی هـم همـراه اسـت. 
مـثلاًً ممکـن اسـت پیداکـردن سـایز یـا مـدل مـورد نظـر 
کمـی سـخت باشـد، یـا کیفیـت برخـی لباس هـا مطابـق 
انتظار نباشـد. همچنین، نبود اسـتانداردهای مشـخص در 

برخـی بازارهـا می توانـد مشـکلاتی ایجـاد کنـد
لباس‌هـای  خریـد  کـه  مثبتـی  نـکات  تمـام  باوجـود 
دسـت‌دوم شـامل می‌شـود؛ امـا بسـیاری از افـراد حاضـر 
بـه خریـد ایـن لباس هـا نیسـتند. البتـه توصیـه می‌شـود 
قبـل  لبـاس دسـت‌دومی خریـداری کردیـد، حتمـاًً  اگـر 
در کل،  ضدعفونـی کنیـد  و  شسـته  را  آن  اسـتفاده  از 
راه حـل  یـک  دسـت‌دوم  لباس هـای  خریـدوفروش 
هوشـمندانه و پایـدار اسـت که به کاهش مصـرف منابع، 
کاهـش زبالـه و حمایـت از کسـب‌وکارهای محلـی کمـک 
می کنـد. ایـن کار نه تنهـا برای محیط‌زیسـت مفید اسـت، 
ایجـاد سـبک زندگـی مسـئولانه تر و  بـه  بلکـه می توانـد 

خلاقانهتـر نیـز منجـر شـود

بازگشت لباس های دست‌دوم به صحنه مد
خرید لباس دست‌دوم یکی از راه های کمک به حفظ محیط‌زیست و منابع است که اگر جدی گرفته نشود، در آینده‌ای نزدیک 

شاهد کوه های انباشته شده از لباس هایی خواهیم بود که پس از استفاده؛ دور انداخته شده‌اند

با افزایش محبوبیت لباس های دست‌دوم، طراحان 
و برندها به سمت تولید لباس های بادوام تر و 
قابل تعمیر سوق داده می شوند. این موضوع باعث 
کاهش آسیب های زیست محیطی ناشی از تولید 
انبوه لباس های کم‌دوام می شود
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 تـا همیـن چنـد سـال پیـش، وقتـی لباسـی کهنـه می شـد، سرنوشـتش یـا سـطل زبالـه بـود یـا در بهتریـن حالـت، 
تبدیل شـدن بـه دسـتمال گـردگیری! امـا حـالا بـا رشـد مـد پایـدار، پارچه هـایی وارد صحنـه شـده‌اند کـه نه تنها 
لباس هـای قدیمـی را دوبـاره زنـده می کننـد، بلکـه زمیـن رو هم از حجم انبوه زباله های نسـاجی نجـات می‌دهند.

اریخچه‌ای از پنبه و پلاستیک 

  مـد پایـدار شـاید بـه نظـر پدیـده جدیـد باشـد، ولی ایـده بازیافت پارچه‌هـا خیلی هم نوظهور نیسـت. اگر نگاهی به گذشـته 
بیندازیـم، می بینیـم کـه در قرن نوزدهـم، مـردم از لباس‌هـای کهنـه، پارچه هـای جدیـد می سـاختند یـا آنهـا را بـرای تولیـد 
لباس هـای ارزان تـر اسـتفاده می کردنـد؛ امـا پیشـرفت واقعـی از قرن بیسـتم شروع شـد؛ جـایی کـه توسـعه فناوری هـای 
بازیافـت بـه کمـک آمـد. در دهـه ۱۹۴۰، بـا کمبـود منابع ناشـی از جنگ جهانی، بازیافت پارچه‌ها بیشـتر از همیشـه رواج پیدا 
کـرد. امـا انـقلاب اصلـی، در دهه هـای اخیـر بـا ورود پارچه هـای مصنوعـی بازیافتـی مثـل پلی‌اسـتر بازیافتـی )rPET( شـکل 
گرفـت. برندهـای بزرگـی مثـل پاتاگونیـا از اولیـن شـرکت هایی بـودن کـه از بطری هـای پلاسـتیکی بازیافتـی بـرای تولید لباس 

اسـتفاده کردنـد و نشـان دادنـد کـه میتـوان از زباله، فشـن سـاخت

    چه پارچه‌هایی در مد پایدار بازیافت می شوند؟
 rPET امروز طیـف وسـیعی از پارچه هـای بازیافتـی در صنعـت مـد وجـود دارد. یکـی از ایـن پارچه هـا پلی‌اسـتر بازیافتـی یـا
اسـت که از بطری های پلاسـتیکی سـاخته می شـود و در مقایسـه با پلی‌اسـتر معمولی، مصرف انرژی و آب کمتری دارد. این 
پارچه هـا طـی فراینـدی از بطری هـای آبی کـه در سراسـر دنیـا اسـتفاده و دور انداختـه می شـوند، تولیـد می شـوند و می تواننـد 

جایگزیـن بسـیار خـوبی بـرای پارچههـ‌ای غیرقابل‌بازیافت لباس های ورزشـی باشـند

 یکـی دیگـر از پارچه هـایی کـه از ضایعـات نسـاجی و لباس‌هـای کهنـه تهیه می شـوند، پنبه بازیافتـی نامیده می شـوند. فرایند 
تولیـد ایـن الیـاف شبیـه بـه پارچه های معمولی اسـت؛ ولی چالش دارد؛ الیافش کوتاه تر اسـت، پس برای اسـتحکام بیشـتر، 

بـا الیـاف جدید ترکیب میشـود

یـک مـدل پارچـه دیگـر هـم وجـود دارد کـه بدان نایلـون بازیافتی می گوینـد و معمولاًً از تورهـای ماهیگیری دور ریخته شـده 
تولیـد می شـوند. برندهـایی مثـل پـرادا از این پارچه در کالکشـن های خودشـان اسـتفاده می کنند. این پارچه هـا فرایند تولید 

گرانـی دارنـد و در صنعـت تولیـد لبـاس برندهای گران مورد اسـتفاده قـرار می‌گیرند

ویسـکوز و ریـون پایـدار هـم ضایعـات چـوبی بازیافـت شـده، سـاخته می شـوند و جایگزین مناسبـی بـرای پارچه های مخرب 
جنگلـی هسـتند. پارچه هـای مخـرب جنگلـی همـان پارچه هـایی هسـتند کـه بـا اسـتفاده از چـوب درختـان و بـا هزینـه بـالا و 

قطـع درختـان جنـگل تولید میشـوند

 پارچه هـای بازیافتـی اگرچـه فوایـد زیـادی دارنـد و می تواننـد از منابـع محیـط زیسـتی حمایـت زیـادی کننـد؛ امـا همچنـان با 
چالش هـایی مواجـه هسـتند کـه هزینـه بـالا یکی از چالش های تولید این پارچه‌ها هسـتند و تولید پارچه هـای بازیافتی هنوز 

بسـیار گرانتـر از روشهـای سـنتی و بـه دلیـل گرانـی ایـن پارچههـا در برندهای مهم و لاکچری اسـتفاده میشـوند

 چالـش دیـگری کـه تولیـد ایـن پارچه هـا دارنـد، این اسـت کـه برخی از الیـاف بازیافتی کیفیت کمتری نسـبت بـه الیاف جدید 
دارنـد و بایـد بـا مـواد دیگـر ترکیـب شـوند و هزینـه تولیـد و فراهـم‌آوردن الیـاف جدید بسـیار بالاسـت. علاوه بـر این ها برای 
بازیافـت برخـی پارچه هـا، نیـاز بـه تکنولوژی هـای پیشـرفته‌ای وجـود دارد کـه در همـه جـای دنیـا در دسـترس نیسـت و بـرای 
به‌دسـت‌آوردن آنهـا هزینه هـای گزافـی بایـد پرداخـت کـرد. همچنیـن رونـد بازیافـت پارچه‌هـا هـر روز پیشـرفته تر می شـود. 
الان تکنولوژی هـایی وجـود دارنـد کـه حتـی الیـاف ترکیبـی )مثل لباس‌هایی که هم پنبـه دارند. هم پلی‌اسـتر( را هم تفکیک 
و بازیافـت می کننـد. برندهـایی مثـل اسـتلا مک‌کارتنـی و آدیـداس بـا پروژه‌هـای نوآورانه شـان، نشـان دادنـد کـه آینـده مـد 

می توانـد کاملاًً بازیافتی باشـد

    نقش ما در مد پایدار
مـا به عنـوان طـراح، تولیدکننـده پارچـه و لبـاس و مصرف کننـده نقـش مهمـی در ایـن چرخـه مـد پایـدار و لبـاس داریـم. مـا 
به عنـوان اصلی‌تریـن مصرف کننـده منابـع طبیعـی محیط‌زیسـت چنـد راه بـرای کمـک به مد پایـدار داریم. با خریـد لباس های 
بازیافتـی از برندهـایی کـه از مـواد پایـدار اسـتفاده می‌کننـد یکـی از کارهایی اسـت که بـه چرخه مد پایدار کمـک می کند. حتی 
به جـای دورانداختـن لباس هـای کهنـه، می توانیـم آنهـا را تغییـر بدهیـم یـا بـرای اسـتفاده‌های دیگـر آمـاده کنیـم. همچنیـن 
بـا بازیافـت صحیـح لبـاس هـم می شـود کمکـی بـه ایـن جریان کـرد؛ مـثلاًً لباس‌های قدیمـی به مراکـز بازیافت و مؤسسـات 

خیریـه تحویل داده شـود

  حـالا سـؤال اینجاسـت: آیـا مـا هـم قـرار اسـت در این حرکت سبز سـهیم باشـیم؟ شـاید وقتش رسـیده که نگاهـی به کمد 
لباس هایمـان بیندازیـم و ببینیـم چطـوری می توانیـم مد پایدار را وارد سـبک زندگـی خود کنیم

چگونه پارچه های بازیافتی دنیای فشن را تغییر می‌دهند؟

انقلاب در صنعت مد
صنعت مد یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زباله در جهان است، اما پارچه های بازیافتی می توانند این روند را تغییر دهند

از بطری های پلاستیکی تا تورهای ماهیگیری، این مواد دورریختنی حالا به لباس های شیک و پایدار تبدیل می شوند

 rPET یکی از این پارچه‌ها پلی‌استر بازیافتی یا
است که از بطری های پلاستیکی ساخته می‌شود و 
در مقایسه با پلی‌استر معمولی، مصرف انرژی و آب 
کمتری دارد. این پارچه ها طی فرایندی از بطری های 
آبی که در سراسر دنیا استفاده و دور انداخته 
می شوند، تولید می شوند و می توانند جایگزین 
بسیار خوبی برای پارچه های غیرقابل بازیافت 
لباس های ورزشی باشند
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چالش ها و فرصت های زنان در مدیریت پروژه های ساختمانی

از شکست کتیبه ها تا ساخت آینده
زنان با برنامه‌ریزی، دقت و تعهد می توانند نه تنها در صنعت ساختمان حضور یابند، بلکه تحول‌آفرین باشند

آینده این صنعت به تخصص و نوآوری زنان وابسته است، نه صرفًاً حضور آنها

 بیـش از یـازده سـال اسـت کـه در صنعـت سـاختمان فعالیـت می کنـم و در ایـن مـدت، 
پروژه هـای متعـددی را در حوزه هـای مختلـف اجـرا کرده‌ایـم، از جملـه همـکاری بـا پروژه 
بیمارستان پروفسور سمیعی و ورزشگاه کشتی شهید دستجردی و... در سال های اخیر، 

تمرکـز مـن روی سـاختمان های سـبک و نماهـای نوین بوده اسـت

 در گذشـته، حضـور زنـان در حـوزه ساختمان سـازی چنـدان رایـج نبـود، شـاید عجیـب به 
نظر می‌رسـید که دختری با سـن کم بتواند مدیر پروژه یا سرپرسـت کارگاه شـود. تصور 
رایـج ایـن بـود کـه محیط‌هـای اجـرایی و کارگاهـی فضـایی مردانـه دارنـد و زنـان توانـایی 

مدیریـت آن را ندارنـد، امـا ایـن نگاه کلیشـه‌ای نتوانسـت مانع من شـود

 مـن از ابتـدا بـاور داشـتم کـه یـک مدیـر پروژه موفـق، صرف نظـر از جنسـیت، بایـد بـا 
برنامـه‌ریزی، دقـت و تعهـد، کار را بـه بهتریـن شـکل ممکـن پیـش ببـرد. باوجـود شـک 
و تردیدهـایی کـه در مسیـرم وجـود داشـت، همـه تلاشـم را بـرای اجـرای پروژه‌هـا بـه 

حرفه‌ای‌تریـن شـکل ممکـن بـه کار گرفتـم

 در سـال ۹۴ مسـئولیت طراحی و سـاخت همه کتیبه های یک پروژه را بر عهده داشـتم. 
از همـان ابتـدا، مخالفت هـای زیـادی بـا حضـور من در این جایگاه وجود داشـت. بسـیاری 
معتقـد بودنـد کـه یـک خانـم جـوان نمی توانـد چنیـن پروژه‌ای بـا ایـن وسـعت را مدیریت 

کنـد، امـا بـا برنامـه‌ریزی دقیـق، کار را ۱۰ روز زودتـر از موعـد افتتـاح، تکمیل کردیم

 چند روز قبل از تحویل، یکی از کتیبه های اصلی شکست. دوربین های مداربسته خراب 
بودند و نگهبان هم در آن زمان حضور نداشـت. این اتفاق می توانسـت یک بحران بزرگ 

باشـد، امـا به‌جـای تسلیم‌شـدن، تصمیـم گرفتم که بدون وقفـه کار کنم. با بی خـوابی، کار 
شـبانه‌روزی و نظـارت دقیـق، پروژه را دو روز مانـده بـه افتتاحیـه آمـاده تحویـل کردیـم. 
حتی در آن دو روز باقی مانده نیز در محل پروژه ماندیم تا از نتیجه زحماتمان محافظت 

کنیم

 ایـن تجربـه نشـان داد کـه اعتمادسـازی در ایـن صنعـت بـه کیفیـت کار بسـتگی دارد. 
هیچ‌چیـز به‌انـدازه یـک پروژه تحویـل داده شـده بی نقـص، حرفـه‌ای و به موقـع نمی توانـد 

رزومـه واقعـی یـک فـرد را بسـازد

 ورود زنـان بـه عرصـه ساخت‌وسـاز دیگـر یـک اسـتثنا نیسـت، بلکـه می توانـد نیرویی 
تحول‌آفریـن بـرای ایـن صنعـت باشـد. زنـان می تواننـد بـا نـگاه دقیـق، ظرافـت و خلاقیت 
خـود در طراحـی و اجـرا، مسیرهـای جدیـدی را در معمـاری و ساختمانسـازی بـاز کننـد

 بـرای پیشـرفت واقعـی، بایـد از نگاه هـای سـطحی و نمایشـی فراتـر رفـت. زنان فعـال در 
ایـن حـوزه بایـد بـه دنبـال تخصـص، مهـارت و نوآوری باشـند، نه صرفـاًً حضور ظـاهری و 

تبلیغاتی

 مـن امیـدوارم کـه در آینـده، زنـان بیشـتری را در نقش هـای کلیـدی ایـن صنعـت ببینیم. 
زنانـی کـه نـه بـه دلیـل جنسیتشـان، بلکـه بـه واسـطه توانـایی و تخصصشـان شـناخته 
می شـوند. این مسیر آسـان نیسـت، اما اگر تجربه من ثابت کرده باشـد که چیزی ممکن 
اسـت، پس می توانیم با تلاش و دانش، آینده‌ای متفاوت برای زنان در صنعت سـاختمان 

بسازیم

یادداشت
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| کامران بهمنی |

| معمار |

| علیرضا فرسایی |

| معمار |

   شهر و شهرنشینی در دنیای معاصر
امروزه، شـهر و شهرنشـینی بـه یکـی از مباحـث مهـم و چالش‌برانگیـز در علـوم اجتماعـی، 
شهرسـازی و جامعه شناسـی تبدیل شـده اسـت. سـبک زندگی شـهری با سـرعتی چشـمگیر 
در حال گسـترش اسـت و بسـیاری از افراد بدون انتخابی آگاهانه به این سـبک زندگی روی 
آورده‌انـد. هـر سـاله، هـزاران نفـر بـه کلان شـهرها مهاجـرت می کننـد و زندگـی جدیـدی را در 
محیط هـای شـهری آغـاز می کننـد. ایـن تغییرات سریـع، فرصت چندانی برای تطبیـق افراد با 
محیـط جدیـد باقـی نمی گـذارد و در بسـیاری از مـوارد، موجـب افزایش تنش هـای اجتماعی 

و ناهنجاریهـای رفتـاری در شـهرها میشـود

   تأثیر شهرنشینی بر سبک زندگی و روابط اجتماعی
برخـی پژوهشـگران نگـران هسـتند کـه انسـان هنـوز به طـور کامـل بـا زندگـی شـهری سـازگار 
نشـده اسـت. برخـی حتـی بـر ایـن باورنـد کـه زندگـی در شـهرهای بـزرگ می توانـد منجـر بـه 

 در دنیـایی کـه بیـش از نیمـی از جمعیـت آن در شـهرها زندگـی می کننـد، شهرنشـینی دیگـر تنهـا یک سـبک زندگی نیسـت، بلکه چالشـی جهانی اسـت که آینـده بشریت را رقـم می‌زند. 
شـهرها، به عنـوان مراکـز تمـدن و پیشـرفت، همیشـه نمـاد رشـد و توسـعه بوده‌انـد، امـا امروزه بـا سـرعتی بی سـابقه در حـال گسـترش هسـتند. این رشـد سریـع، اگرچـه فرصت های 
اقتصـادی و فرهنگـی بسـیاری را بـه همـراه دارد، امـا چالش هـای جـدی را نیـز در پی داشـته اسـت. از آلودگـی هـوا و ترافیک سـنگین تا کاهش فضاهـای سبز و افزایـش ناهنجاری های 

اجتماعـی، شـهرها در حـال تبدیل شـدن بـه محیط هـایی پرتنش و ناپایدار هسـتند.

 امـا سـؤال اینجاسـت: آیـا شـهرها می تواننـد به جـای تبدیل شـدن بـه قفسـی مـدرن، بـه آینـه‌ای از تمـدن و پایـداری تبدیـل شـوند؟ چگونـه می توانیم شـهرها را بـه مکانی امن، پایـدار و 
سـرزنده بـرای زندگـی تبدیل کنیم؟

افزایـش اسـترس، اضطـراب و رفتارهـای نابهنجـار شـود. ایـن دیـدگاه تـا جـایی پیـش رفتـه 
اسـت کـه برخـی از پژوهشـگران، شـهرهای بـزرگ را بـه "باغ‌وحـش انسـانی" تشبیـه کرده‌اند. 
در مقابـل، اندیشـمندان دیـگری ماننـد ارسـطو بـر ایـن باورنـد کـه انسـان ذاتـاًً بـرای زندگـی 

اجتماعـی و شـهری آفریـده شـده اسـت

اصـطلاح "دولت شـهر" یـا "ابرشـهر" کـه در یونـان باسـتان مطرح شـده بـود، بیانگـر آرمانی از 
شـهرهای بزرگ و پیشـرفته‌ای بود که مایه رشـک سـایر تمدن ها باشـند. اما مفهوم ابرشـهر 
در دنیـای امروز بـا چالش هـای متعـددی همـراه شـده اسـت. رشـد بی‌رویـه کلان‌شـهرها و 
تمرکـز بـالای جمعیـت در آنهـا، موجـب بروز مسـائل اجتماعـی، فرهنگـی و زیسـت محیطی 

شـده است

رشـد شـهرها معمـولاًً بـا دو دیـدگاه متفـاوت همراه اسـت. از یک سـو، شـهرها به عنوان 
مراکـز تمـدن و پیشـرفت فرهنگـی و اقتصـادی شـناخته می شـوند و از سـوی دیگـر، 

شهرها؛ قفسی مدرن یا آیینه تمدن
شهرها، با تمام پیشرفت ها و فرصت هایشان، می توانند به قفسی مدرن تبدیل شوند که انسان ها 
را در ناپایداری اسیر می کنند، یا آیینه‌ای از تمدن باشند که با تقویت تعاملات اجتماعی و پایداری 

محیطی، آینده‌ای متعادل را برای همه رقم بزنند. انتخاب با ماست

 م
ام

 پی
س:

عک
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افزایـش تراکـم جمعیـت و فشـارهای ناشـی از زندگـی 
بـه  آنهـا  سـاکنان  بـرای  را  بسـیاری  مشـکلات  شـهری، 
همـراه دارد. بـه عنـوان مثـال، آلودگـی صوتـی، ترافیـک 
سـنگین، آلودگـی هـوا و کاهـش فضـای سبـز از جملـه 
معضلاتـی هسـتند کـه بـا رشـد شـهرها شـدت می‌یابند. 
ایـن مشـکلات نـه تنها بـر سلامت جسـمانی شـهروندان 
روابـط  و  زندگـی  کیفیـت  بـر  بلکـه  می گـذارد،  تأثیـر 
اجتماعـی آنهـا نیـز اثرگـذار اسـت. علاوه بـر مشـکلات 
تحـت  بزرگـتری  درگیـر معضـل  شـهروندان  ذکـر شـده 
عنـوان ناهنجاری هـای اجتماعـی و ناسـازگاری بـا محیـط 

هسـتند.

   مکان ها و نامکان‌ها در شهرهای امروزی
در گذشـته، ارتبـاط میـان شـهر و سـاکنان آن عمیـق و 
خلاقانـه بـود. شـهروندان بـا الهـام از فرهنـگ، عـادات و 
هنجارهای اجتماعی خود، به شـهر هویت می بخشـیدند. 
ایـن ارتبـاط متقابـل باعـث ایجـاد خاطـره‌ای مشـترک و 
فرهنگ شـهری خاصی می شـد. اما امروزه، زندگی شـهری 
بیشـتر بـه روابـط مـادی، عقلانـی و زودگذر محدود شـده 

است

مـردم در شـهرها عمدتـاًً بـه دلیـل دسـتیابی بـه اهـداف 
خـاص بـا یکدیگر ارتباط برقـرار می کنند و روابط اجتماعی 
عمیـق کمرنگ شـده اسـت. در این میـان، برخی فضاهای 
شـهری بـه اصـطلاح "نامـکان" تبدیـل شـده‌اند. نامکان هـا 
فضاهـایی هسـتند کـه فعالیت هـای اجتماعـی پایـدار و 
تعـاملات انسـانی در آنهـا بـه حداقـل میـزان خود رسـیده 
اسـت. مراکـز خریـد، ایسـتگاه های مـترو، فرودگاه‌هـا و 
برخی خیابان های شـلوغ نمونه هایی از نامکان ها هسـتند 
کـه افـراد در آنهـا به صـورت موقتـی و گـذرا بـدون برقراری 

ارتبـاط اجتماعـی حضـور دارند

در مقابـل، "مکان هـا" بـه فضاهـایی گفتـه می‌شـود کـه 
مـردم در آنهـا احسـاس تعلـق و هویـت دارنـد. میدان‌ها، 
پارک هـا، محله هـای قدیمـی، بازارهـای سـنتی و کافه‌های 
محلی نمونه هایی از مکان های شـهری هسـتند که در آنها 
روابـط اجتماعـی پررنگ تـر اسـت و تعـاملات انسـانی بـه 
شـکلی پویاتر جریان دارد. در این فضاها ارتباط اجتماعی 
بـر پایـه سـود افـراد تعریـف نشـده اسـت و نـوع ارتبـاط 

اجتماعـی عمیتـقر اسـت

   تهران؛ کلان شهری درگیر چالش های شهری
تهـران بـه عنـوان یکـی از کلان شـهرهای پرجمعیت جهان، 
نمونـه‌ای بـارز از شهرنشـینی مـدرن اسـت. رشـد سریـع 
تهـران عمدتـاًً بـه دلیـل مهاجـرت گسـترده از سـایر نقـاط 
کشـور بـوده اسـت. این مهاجرت، بافـت اجتماعی متنوع 
و پیچیـده‌ای را در تهـران ایجـاد کـرده اسـت کـه در آن 
بسـیاری از افـراد از ریشـه های فرهنگـی و اجتماعـی خـود 

جـدا شـده‌اند و در یـک محـل کلان شـهر غول‌آسـایی را بـر 
پایـه منافـع مـادی خـود شـکل داده‌انـد

یکـی از پیامدهـای ایـن رشـد سریـع، کاهـش حـس تعلـق 
شهروندان به شهر است. در گذشته، تهران دارای فضاهای 
شـهری بـود کـه مـردم را بـه تعامـل و مشـارکت اجتماعـی 
بازارهـا، چارسـوها و  بـه عنـوان مثـال  ترغیـب می کـرد. 
بسـیاری دیگـر از فضاهـایی کـه امـکان برقـراری تعـاملات 
فضاهـا  ایـن  جملـع  از  می‌آوردنـد  فراهـم  را  اجتماعـی 
بودنـد. امـا امروز، بسـیاری از ایـن فضاهـا جـای خـود را به 
ساخت‌وسـازهای بی‌رویـه، مراکـز تجـاری و بزرگراه هـای 
پـر رفت‌وآمـد داده‌انـد. نتیجـه ایـن تغییـرات، شـکل‌گیری 
شـهری اسـت کـه در آن تعامـل اجتماعـی کاهـش یافتـه و 
افـراد بیـش از گذشـته احسـاس تنهـایی و بیگانگـی دارنـد

   ضرورت بازآفرینی فضاهای شهری
بـه وجـود آمـدن نامکان هـا در کلان شـهرها اجتناب ناپذیـر 
اسـت، اما می توان با رویکردهای مناسـب، تعادل را میان 
نامکان هـا و مکان هـای اجتماعـی برقـرار کـرد. در تهـران، 
گرچه توسـعه فیزیکی شـهر با سـرعت بالایی انجام شـده، 
امـا توسـعه اجتماعی و فرهنگی همـگام با آن پیش نرفته 
اسـت. بسـیاری از شـهروندان هنـوز به طـور کامـل بـا شـهر 
خـود ارتبـاط برقـرار نکرده‌انـد و بـه نوعـی در شـهر "بیگانـه" 
هسـتند. ایـن مسـئله باعـث شـده کـه تهـران بـه چندیـن 
بخش شـهری تقسـیم شـود که هرکدام ویژگی های خاص 
خود را دارند. در گذشـته شـهرهای ایران فضاهایی را برای 

تعامـل سـاکنین با یکدیگر داشـتند

بازآفرینـی  شـهری،  شـرایط  بهبـود  راهکارهـای  از  یکـی 
فضاهـای شـهری بـرای تقویـت روابـط اجتماعی اسـت. در 
گذشـته، بازارهای سـنتی، میدان های شـهری و گذرگاه های 
عمومـی، بسـتری بـرای تعـاملات اجتماعـی بودنـد. ایـن 
ارتقـای  موجـب  تعلـق،  حـس  ایجـاد  بـر  علاوه  فضاهـا 
فرهنـگ شـهری و تقویـت پیوندهـای اجتماعی می شـدند. 
امروزه نیـز می تـوان بـا برنامـه‌ریزی مناسـب، فضاهـایی را 
ایجـاد کـرد کـه بـه تعـاملات اجتماعـی و فرهنگـی کمـک 

کنند

   چطور فضای شهری تهران بهتر می شود؟
بـا توجـه بـه اهمیـت فضاهـای بـاز در تهـران، لازم اسـت 
تـا بـا اتخـاذ رویکردهـای نوآورانـه و مشـارکت مردمـی، 
مکان هـای مناسبـی در شـهر ایجـاد شـود. برخـی از ایـن 

راهکارهـا عبارتنـد از:

اسـتفاده از فضاهـای بلااسـتفاده:  بسـیاری از فضاهـای 
متروکـه، زمین هـای بایـر، حریـم رودخانه هـا و خطـوط 
انتقـال برق می تواننـد بـه فضاهای باز شـهری و مکان های 

تعامـل اجتماعـی تبدیل شـوند

ایجـاد پارک هـای محلـی: احـداث فضاهـای سبـز کوچـک 
در محله هـای پرتراکـم می توانـد بـه بهبـود کیفیـت زندگی 

شـهروندان کمـک کند

توسـعه پیاده‌راه هـا و مسیرهـای دوچرخه سـواری: ایجـاد 
شـبکه‌ای از معابـر پیـاده و مسیرهـای دوچرخه‌سـواری، 
تعـاملات  افزایـش  ترافیـک، موجـب  بـر کاهـش  علاوه 

اجتماعـی در شـهر خواهـد شـد

احیـای فضاهـای فرهنگـی و تاریخـی:  بازسـازی و حفـظ 
بناهـای تاریخـی، بازارهـای سـنتی و محله هـای قدیمـی بـه 
همـراه تعریـف برنامه هـای فرهنگـی در آنهـا می‌توانـد بـه 
ایجاد حس هویت و تعلق در میان شـهروندان کمک کند

طراحـی شـهری مبتنـی بـر انسـان: طراحـی شـهری بایـد به 
گونـه‌ای باشـد کـه فضاهـایی بـرای اسـتراحت، تعـاملات 
اجتماعـی و تجربـه فرهنـگ شـهری در اختیـار شـهروندان 

قـرار دهد

بـه  توجـه  نیازمنـد  شهرنشـینی و گسـترش کلان شـهرها 
در  اسـت.  زیسـت محیطی  و  فرهنگـی  اجتماعـی،  ابعـاد 
نبـود برنامـه‌ریزی شـهری مناسـب، شـهرها می تواننـد بـه 
فضاهـایی پـر از بیگانگـی و ناهنجـاری اجتماعـی تبدیـل 
شـوند. بـرای آنکـه تهـران بتوانـد شـهری پویـا، سـرزنده و 
دارای تعـاملات اجتماعـی قـوی باشـد، بایـد بـه بازآفرینـی 
سیاسـتگذاری های  بـا  شـود.  توجـه  شـهری  فضاهـای 
مناسـب، تهـران می توانـد به مکانـی دلپذیرتر بـرای زندگی 
تبدیـل شـود کـه شـهروندان نسـبت بـه آن تعلـق خاطـر 

دارنـد

در گذشته، تهران دارای فضاهای شهری بود که 
مردم را به تعامل و مشارکت اجتماعی ترغیب 
می کرد. اما امروز، بسیاری از این فضاها جای خود 
را به ساخت‌وسازهای بی‌رویه، مراکز تجاری و 
بزرگراه های پر رفت‌وآمد داده‌اند
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سال چالش‌های انرژی 
| ستاره حجتی، روزنامه‌نگار | 

سـال ۱۴۰۳ در بخـش انـرژی یکـی از سـخت‌ترین سـال ها را رقـم زده بود. سـالی که مسـئله انـرژی در آن گاه با زمان جنگ 
هشت سـاله ایـران و عـراق مقایسـه می شـد. ناتـرازی بسـیار بـالای گاز و برق از یـک سـو و گسـترده شـدن قاچـاق سـوخت، 
مسـئله از ابعـاد اقتصـادی کلان و میـز مدیـران دولـت بـه زندگی مردم عادی کشـاند. سـاعت های متوالی قطـع برق به‌ویژه 
در زمسـتان، اسـتفاده از سـوخت مـازوت به عنـوان سـوخت جایگزیـن بـا آلودگـی بـالای هـوا، دعواهای سـازمان حفاظت 
محیط‌زیسـت بـا دو وزارت خانـه نفـت و نیرو برای کاهش سـوخت مـازوت، همراه با فرافکنی های مکـرر این دو وزارتخانه 
نـه مشـکل ناتـرازی را حـل کـرد و نـه ذره‌ای از خسـارت های اقتصـادی، اجتماعـی و به‌ویـژه بخـش سلامـت ایـن مشـکل 
نکاسـت. اگـر بخواهیـم عینـک خوش بینـی بـه چشـم بزنیـم؛ اما موضوع اسـتفاده از سـوخت و انرژی پاک و تنوع بخشـی 
بـه سـبد انـرژی کشـور کـه هـم بـه نفـع انـرژی اسـت و هـم بـه نفع کاهـش تولیـد کربن در کشـور اما به شـکل بسـیار جدی 
هـم در ادبیـات دولـت تقویـت شـد و هـم بخـش خصوصـی را بـه مشـارکت بیشـتر با دولـت ترغیب کـرد. بااین حـال برای 
۱۴۰۴ هـم بـه نظـر می‌رسـد در بـر همـان پاشـنه ناتـرازی بچرخـد؛ امـا ایـن بـار بـا ایده هـایی کـه بـه نظـر قـرار اسـت بـه نفع 

ناتـرازی اجرا شـود
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یادداشت

به مناسبت  روز جهانی آب

از رویای مراقبت از آب
تا واقعیتِِ ذوب شدن یخچال ها

بـر اسـاس عـرف موجـود در هـر کشـور یـا در سـطح بین‌الملـل، یـک‌سری روزهـا 
و مناسـبت ها بـرای نشـان‌دادن جنبه هـای مهمـی از زندگـی و تاریـخ بشـر به عنـوان 
روزهـای جهانـی تعییـن می شـوند. بزرگداشـت هـر یـک از ایـن روزهـای جهانـی بـه 
نهادهای دولتی و غیردولتی کشـورها این فرصت و انگیزه را می‌دهد تا سیاسـت‌ها 
و فعالیت هـای مرتبـط بـا موضـوع آن روز را بـا همدیگـر هماهنـگ و سـازماندهی 
نماینـد. نهادهـای بین‌المللـی نظیر سـازمان ملـل متحد تاکنون برخی مناسـبت‌های 
مرتبط با موضوعات مهم زندگی بشـر را به عنوان روزهای جهانی تصویب کرده‌اند. 
یکـی از ایـن روزهـا، روز جهانی آب اسـت که ۲۲ مارس هر سـال مصـادف با دوم یا 

سـوم فروردیـن برگزار میشـود

   روز جهانی آب، اثر جوزف مسترناگی در مجارستان
 ایـن روز اولین بـار در سـال ۱۹۹۲ مـیلادی، در بیسـت و یکمیـن کنفرانـس سـازمان 
ملل در زمینه محیط‌زیسـت و توسـعه )اجلاس زمین( در شـهر ریودوژانیرو برزیل 
مطرح شـد. در این کنفرانس از تمام کشـورها خواسـته شـد تا این روز را به‌عنوان 
روز تشـویق و آگاه سـازی مـردم در بـاره اهمیت حیاتی منابـع آب شیرین اختصاص 
دهنـد و دولت هـا برنامه هـا و فعالیت های مشـخصی را نظیـر ارتقای آگاهی عمومی 
و آموزش در زمینه حفاظت و حمایت از مدیریت پایدار منابع آب شیرین تدارک 

ببینند

    چرا دوم/سوم فروردین؟
 ایـن سـؤال می توانـد حـس کنجـکاوی هـر کسـی را برانگیـزد کـه چـرا دوم/سـوم 
فروردیـن به عنـوان روز جهانـی آب انتخـاب شـده اسـت. بررسـی اسـناد نهادهـای 
بین‌المللـی نشـان می‌دهـد کـه دلیـل دقیـق و معنـی‌داری بـرای انتخـاب ۲۲ مـارس 
به عنـوان روز جهانـی آب مسـتند نشـده اسـت. یـک دلیـل احتمالی این اسـت که در 
۲۲ دسـامبر ۱۹۹۲ مجمع‌عمومی سـازمان ملل قطعنامه‌ای را به تصویب رسـاند که 
به‌موجـب آن ۲۲ مـارس هـر سـال به عنـوان روز جهانی آب نام گذاری شـد. اما اینکه 
چـرا مـاه مـارس بـرای بزرگداشـت ایـن روز انتخـاب شـد به‌احتمـال زیـاد ریشـه در 
تقـارن ایـن مـاه بـا آغاز فصل بهار در کشـورهای نیمکـره شـمالی دارد. این فصل از 
سـال اغلـب بـا تجدیـد چرخه هـای آب، ماننـد ذوب بـرف و افزایـش بارندگی همراه 
اسـت و بنابرایـن بـه لحاظ نمادیـن می تواند زمان مناسبی بـرای توجه به چالش های 
مرتبـط بـا آب باشـد. صدالبتـه کـه تقـارن تقریبی ایـن روز بـا نـوروز و اول فروردین، 
ایـن اسـتدلال نمادین را برای انتخاب دوم/سـوم فروردین به عنـوان روز جهانی آب، 

بـرای مـا ایرانیـان جذابتـر و مقبولتـر می نمایـد

   از شـعار "مسـئولیت همگانـی در مراقبـت از آب" تـا شـعار "حفاظـت 
طبیعـی"  یخچال هـای 

 اولین بزرگداشـت روز جهانی آب در سـال ۱۹۹۳ برگزار شـد. از سـال ۱۹۹۴ بخش 
آب سـازمان ملـل به عنـوان برگزارکننـده روز جهانـی آب هـر سـال یـک موضـوع را 
به عنـوان شـعار آن سـال تعییـن کـرده اسـت. ایـن شـعارها اغلب حـول موضوعات 
مرتبـط بـا تأمیـن آب پـاک برای همـه، ارتبـاط آب و طبیعت، آب شـهری، فاضلاب، 
اشـتغال، زنان، امنیت غذایی، تغییر اقلیم، انرژی، آب زیرزمینی، آب های مشـترک 
مـرزی، فرهنـگ، و صلح بوده‌اند. شـعار روز جهانـی آب ۱۹۹۴ »مراقبت از منابع آب 
به عنـوان یـک مسـئولیت همگانـی« بـوده اسـت. هـدف از طـرح این موضـوع کمک 
بـه تدویـن سیاسـت ها و برنامه هـای فرابخشـی بـود کـه بتواننـد بیـن وزارتخانه‌هـا 
و بخش هـای مختلـف توسـعه پیونـد برقـرار کننـد. به عبارت‌دیگـر هـدف آن تحقـق 
امنیـت انـرژی و اسـتفاده پایـدار از منابـع آب در قالـب یـک الگـوی اقتصـاد سبـز و 

توسـعه پایـدار بود

 شـعار روز جهانـی آب در سـال جـاری یعنـی ۲۰۲۵ »حفاظـت یخچال هـای طبیعـی« 
انتخـاب شـده اسـت کـه بـر ضرورت اقـدام جهانـی بـرای حفاظـت از یخچال‌هـا در برابـر 
تغییـرات اقلیمـی و همـکاری در مدیریـت پایـدار آب هـای ذوب شـده و کاهـش انتشـار 

گازهـای گلخانـه‌ای تأکیـد می کنـد

 یخچال هـای طبیعـی حـدود ۲.۱ درصـد از منابـع آبی زمیـن - معـادل بیـش از دوبرابـر 
حجـم آب رودخانه هـای زمیـن - را در خـود ذخیـره می کننـد؛ و در واقـع سـه چهارم کل 
آب شیریـن زمیـن را تشـکیل می‌دهنـد. به‌این‌ترتیـب بزرگتریـن مـخزن آب شیریـن 
روی زمیـن بـوده و جریان هـای ناشـی از ذوب آنهـا نقـش مهمـی در تأمیـن نیـاز آب 
شـرب، کشـاورزی، صنعـت، تولیـد انـرژی پـاک و حفاظـت اکوسیسـتم دارنـد. گرمایش 
جهانـی یـک تهدیـد بـزرگ علیه یخچال هـا و پایداری آنهاسـت و این تهدید در سـال های 
گذشـته روبه‌افزایـش بـوده اسـت. در سـال ۲۰۲۳ به عنـوان گرم‌تریـن سـال ثبـت شـده، 
یخچال هـای طبیعـی بیـش از ۶۰۰ میلیـارد تـن آب از دسـت دادنـد و بزرگتریـن کاهـش 
توده یخچالی را در طی ۵۰ سـال گذشـته تجربه کردند. ذوب شـدن یخچال های طبیعی 
بـه ایـن شـکل زندگـی میلیاردهـا نفـر را از طریـق تغییـرات جریـان آب حاصـل از ذوب 
یخچال هـا و ایجـاد سـیلاب های یخچالـی، خشکسـالی، رانـش زمیـن و بالاآمدگی سـطح 

دریاهـا تهدیـد می کند

 پیـام دیگـر روز جهانـی آب ۲۰۲۵ ایـن اسـت که ما برای کاهش انتشـار گازهای 
گلخانـه‌ای و مدیریـت پایدارتـر آب هـای حاصـل از ذوب یخچال ها بـرای مردم و 

کـره زمیـن باید با یکدیگر همـکاری کنیم.
 در پایان توجه به دو نکته ضروری می نماید:

 ۱- پیام آشـکار مجموعه موضوعاتی که در طی این سـال‌ها به‌عنوان شـعار روز جهانی 
آب انتخـاب شـده‌اند ایـن می توانـد باشـد کـه اولاًً مراقبـت از منابـع آب کار و مسـئولیت 
همه ما اسـت فارغ از مرزهای سیاسـی کشـورها، نهاد دولت و بخش خصوصی، مردم 
و حکومـت؛ و ثانیـاًً مراقبـت از منابـع آب یک پیوسـتگی و درهم تنیدگی قوی با مراقبت 
از کلیـت سـیاره زمیـن دارد؛ وقتـی در شـعار روز جهانـی آب سـال ۱۹۹۴ بـر مسـئولیت 
همگانـی در مراقبـت از منابـع آب تأکیـد می شـود معنی آن این اسـت کـه همه نهادها و 
مولفه هـای مختلـف توسـعه و اقتصـاد بایـد در یـک هماهنگـی با محیط‌زیسـت و مبتنی 
بـر اقتصـاد سبـز، رفتـاری صیانتـی با منابع طبیعی زمین داشـته باشـند و رشـد ناموزونی 
کـه الزامـاًً توسـعه پایـدار را بـه دنبـال نداشـته اسـت بایـد مهـار شـود. شـاید اگـر پیـام 
شـعار سـال ۱۹۹۴ به‌درسـتی از سـوی کشـورها و نهادهای متولی توسـعه اعم از دولتی و 
بخـش خصوصـی به‌درسـتی درک می شـد، نیـازی نبـود در سـال ۲۰۲۵ نگـران ازبین‌رفتن 

یخچالهـای طبیعـی زمیـن در اثـر تغییر اقلیم باشـیم

 ۲- روز جهانی آب در سراسر جهان به شکل رویدادهای مختلف جشن گرفته می شود. 
این رویدادها می توانند به شـکل اجرای نمایش و موسـیقی یا هر رخداد فرهنگی دیگر 
در طبیعـت یـا در قالـب اجتماعاتـی بـرای مطالبـات محیط‌زیسـتی از دولت هـا برگـزار 
شـوند. واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن رویـداد نمـود چندانی در کشـورمان نداشـته اسـت. 
می توان حدس زد که بزرگداشـت روز ملی آب در سیزدهم اسـفند هر سـال تا حدودی 
روز جهانی آب را تحت‌الشـعاع قرار داده اسـت؛ بااین حال چندان پذیرفته نیسـت که از 

کنـار یـک رویـداد جهانی با موضـوع آب این چنین بلا اقدام گذشـت

 نحیـف شـدن یخچال هـای طبیعـی کشـور - ایـن میـراث تاریخـی کوهسـتان های بلنـد 
ایـران - شـاید تلنـگری باشـد کـه مدیریـت بخـش آب طرحـی نـو در بزرگداشـت روز 
جهانـی آب به عنـوان میثاقـی بین‌المللـی در نکوداشـت آب و محیط‌زیسـت درانـدازد 
و در قالـب یـک جشـنواره بـزرگ فرهنگـی و هـنری به‌ویـژه در قلـمروی کشـورهای بـا 
اشـتراک فرهنگـی - تاریخـی منطقـه، ایـن روز جهانـی را بـه بسـتری بـرای همکاری هـای 

محیط‌زیسـتی و منابـع آبی بیـن ایـن کشـورها تبدیـل کنـد

| محمد حب‌وطن  |

|  رئیس گروه توسعه حکمرانی آب 
شرکت مدیریت منابع آب کشور  |
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سـال ۱۴۰۴ به عنـوان آخریـن سـال سـند چشـم‌انداز بیست سـاله کشـور قیـد می شـود. سـندی کـه از سـال ۱۳۸۲ 
به عنـوان نقشـه راه توسـعه کشـور ابلاغ و عـملًاً از سـال ۱۳۸۴ بـه اجـرا درآمـد. مقـرر بـود تمـام برنامه هـای 
توسـعه ۵سـاله کشـور نیـز بـر اسـاس ایـن سـند و اهـداف آن تهیـه و تنظیم شـوند. بااین حـال حتی این اسـناد نیز 
در سـال های اجـرا هیچ‌کـدام بـه تحقـق بیـش از ۳۰ درصدی نرسـیدند و همیشـه عقب ماندگی قابل توجهـی تا اهداف 
را بـرای برنامـه بعـدی و ۵سـاله بعـدی بـه میـراث گذاشـتند. حـالا و در آسـتانه ورود بـه آخریـن سـال سـند، شـاخص های 
اقتصـادی چشـم‌انداز روشـنی را ترسـیم نمی کننـد. بـر اسـاس ایـن سـند قـرار بـود تـا پایـان بیسـت سـال، ایـران بـه جایگاه 
اول اقتصـادی، علمـی و فنـاوری در سـطح منطـقهٔ آسـیا جنـوب غربی )شـامل آسـیا میانـه، قفقـاز، خاورمیانه و کشـورهای 
همسـایه( بـا تأکیـد بـر جنبـش نرم‌افـزاری و تولیـد علـم، رشـد پرشـتاب و مسـتمر اقتصـادی، ارتقـای نسبـی سـطح درآمـد 
سـرانه و رسـیدن بـه اشـتغال کامـل دسـت یابـد. تـداوم نرخ هـای تـورم بالاتـر از ۳۰ درصــد در ســال های اخیـر و وقـوع 
شــوک های ارزی گاه‌وبیگاه در کنار مســائل ســاختاری اقتصــاد کشور مثل ناترازی انرژی و نظام بانکی سبب شده است تا 
مشـکلات اقتصادی کشـور دوچندان شـود. گزارش های مراکز رسـمی پژوهشـی کشـور نشـان می‌دهند که در این شـرایط 
اقتصـادی کاهـش رفـاه همـه گروه های درآمدی اتفاق افتاده اسـت که نشـان‌دهنده افزایش فقر اسـت. با کاهش پیوسـته 
درآمـد سـرانه، بـه‌مرور درصـد بیشـتری از جمعیـت کشـور بـه زیـر خط فقـر رفتـه و تـا سـال ۱۴۰۲ ۳۰.۴ درصد معـادل ۲۶ 
میلیـون نفـر زیـر خط فقـر قـرار گرفتـه بودند. همچنین نگاهی به شـکاف فقر نشـان می‌دهد کـه فاصله فقرا تـا خط فقر نیز 
بیشـتر و در مقابـل فاصلـه غیـر فقـرا تا خط فقر کمتر شـده اسـت. همین موضوع باعث می‌شـود تا جمعیـت بالای خط فقر 

نیـز بـه لحـاظ وضعیـت رفاهـی، تفـاوت چندانـی با جمعیـت زیر خط فقر نداشـته باشـد.

 در تاریـخ ۱۳ آبـان ۱۳۸۲ متـن کامـل سـند چشـم‌انداز بیست سـاله جمهـوری اسلامـی ایـران در افـق ۱۴۰۴ هـجری شمسـی 
توسـط رهبـر انـقلاب بـه سـران قـوای سـه گانه ابلاغ شـد. سـندی کـه بـا ورود بـه سـال ۱۴۰۴ عـملاًً به آخرین سـال اجـرای آن 

وارد میشـویم

 در متـن ایـن سـند آمـده اسـت: »بـا اتـکال بـه قـدرت لایـزال الهـی و در پرتـو ایمـان و عـزم ملـی و کوشـش برنامه‌ریزی شـده 
و مدبـرانهٔ جمعـی و در مسیـر تحقـق آرمان هـا و اصـول قانـون اساسـی، در چشـم‌انداز بیست‌سـاله، ایـران کشـوری اسـت 
توسـعه یافته بـا جایـگاه اول اقتصـادی، علمـی و فنـاوری در سـطح منطقـه باهویـت اسلامـی و انـقلابی، الهام بخـش در جهان 

اسلام و بـا تعامـل سـازنده و مؤثـر در روابـط بین‌الملـل.«

 چشـم‌انداز این سـند در پایان افق بیست سـاله آن جامعهٔ ایرانی را این گونه تصویر کرده اسـت: »توسـعه یافته، متناسـب با 
مقتضیـات فرهنگـی، جغرافیـایی و تاریخـی خـود، متکـی بـر اصـول اخلاقـی و ارزش‌های اسلامـی، ملی و انقلابی، بـا تأکید بر 
مردم سـالاری دینـی، عدالـت اجتماعـی، آزادی هـای مـشروع، حفظ کرامت و حقوق انسـان ها و بهره‌منـدی از امنیت اجتماعی 
و قضایی. برخوردار از دانش پیشـرفته، توانا در تولید علم‌وفناوری، متکی بر سـهم برتر منابع انسـانی و سـرمایهٔ اجتماعی در 
تولید ملی. امن، مسـتقل و مقتدر با سـامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوسـتگی مردم و حکومت. برخوردار 
از سلامـت، رفـاه، امنیـت غـذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسـب درآمد، نهاد مسـتحکم خانواده، به‌دوراز 
فقـر، تبعیـض و بهره منـد از محیط‌زیسـت مطلـوب. فعال، مسـئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمـن، رضایت مند، برخـوردار از وجدان 
کاری، انضبـاط، روحـیهٔ تعـاون و سـازگاری اجتماعـی، متعهـد بـه انقلاب و نظام اسلامی و شـکوفایی ایـران و مفتخر به ایرانی 
بـودن. دسـت یافته بـه جایـگاه اول اقتصـادی، علمـی و فنـاوری در سـطح منطـقهٔ آسـیا جنـوب غربی )شـامل آسـیا میانـه، 
قفقـاز، خاورمیانـه و کشـورهای همسـایه( بـا تأکیـد بـر جنبـش نرم‌افـزاری و تولیـد علـم، رشـد پرشـتاب و مسـتمر اقتصادی، 
ارتقـای نسبـی سـطح درآمـد سـرانه و رسـیدن بـه اشـتغال کامل. الهام بخـش، فعال و مؤثـر در جهان اسلام بـا تحکیم الگوی 
مردم سـالاری دینـی، توسـعهٔ کارآمـد، جامـعهٔ اخلاقی، نواندیشـی و پویایی فـکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگـرایی اسلامی 
و منطقـه‌ای بـر اسـاس تعالیـم اسلامـی و اندیشـه‌های امـام خمینـی )ره(. دارای تعامـل سـازنده و مؤثـر بـا جهـان بـر اسـاس 

اصـول عزت، حکمـت و مصلحت.«

 همچنیـن ایـن سـند متذکـر شـده اسـت کـه در تهیـه، تدوین و تصویـب برنامه‌های توسـعه و بودجه های سـالیانه، این نکته 
مـورد توجـه قـرار گیـرد کـه شـاخص‌های کمـی کلان آنهـا از قبیـل نرخ سـرمایه گذاری، درآمـد سـرانه، تولیـد ناخالـص ملـی، 
نرخ اشـتغال و تـورم، کاهـش فاصـلهٔ درآمـد میـان دهک هـای بـالا و پاییـن جامعـه، رشـد فرهنـگ و آمـوزش و پژوهـش و 
توانایی های دفاعی و امنیتی، باید متناسـب با سیاسـت های توسـعه و اهداف و الزامات چشـم‌انداز، تنظیم و تعیین شـود 

و ایـن سیاسـت ها و هدفهـا بهصـورت کامـل مراعـات شـود

 این سـند از سـال ۱۳۸۴ به اجرا گذاشـته شـده اسـت. بااین‌وجود تحلیل ها از وضعیت موجود توسـعه کشـور در بخش های 
مختلـف نشـان از عـدم تحقـق اهـداف این طـرح دارد. وضعیتی که نهادهای پژوهشـی می گویند امید بـه تحقق برنامه هفتم 

را هم پایین می‌آورد چه برسـد به اهداف سـند چشـم‌انداز

 مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسلامـی آبـان امسـال تصویـر کاملـی از شـرایط اقتصـادی کشـور بـا نـگاه به سـال ۱۴۰۴ 
یعنـی سـال آخـر برنامـه ارائه داده اسـت

مروری بر وضعیت اقتصادی کشور با ورود به آخرین سال سندچشم‌انداز بیست ساله کشور و سیاست‌های کلان 

افقِِ تیره ۱۴۰۴ 
برنامه هفتم توسعه برای میانگین سال‌های اجرا  و افق ۱۴۰۴ رشد اقتصادی کشور را ۸ درصد اعلام کرده‌اند اما این عدد برای ۱۴۰۳ به ۳ هم نرسید 

شاخص های اصلی بازار کار زنان نشان از بهبود 
می‌دهند؛ چرا که نرخ مشارکت و نسبت اشتغال 

آنها در پاییز ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ افزایش و نرخ 
بیکاری کاهش یافته است

براساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی و رشد 
اقتصادی بدون نفت در بهار ۱۴۰۳  به ترتیب 

۳.۲ و ۲.۵ درصد بوده است. برآوردهای مرکز 
پژوهش های مجلس از فصل تابستان نشان 
می‌دهد این ارقام به ترتیب ۲.۴  و ۲ درصد 

بوده‌اند

| ستاره حجتی  |

|  روزنامه نگار  |
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یرن
: ا

س
عک

 ایـن گـزارش عنـوان کـرده اسـت که تـداوم نرخ‌های تورم بالاتر از ۳۰ درصــد در ســال‌های اخیر 
و وقوع شــوک های ارزی گاه‌وبیگاه در کنار مســائل ســاختاری اقتصــاد کشور مثل ناترازی انرژی 

و نظام بانکی سـبب شـده اسـت تا مشـکلات اقتصادی کشـور دوچندان شـود

  تصویر مخدوش اقتصاد
 بر اسـاس اعلام بانک مرکزی رشـد اقتصادی کشـور در چهار سـال گذشـته همواره بالاتر از ۵.۴ 
درصـد بـوده اسـت بااین حـال بـر اسـاس اعلام ایـن بانـک رشـد فصـل بهـار ۱۴۰۳ حـدود ۳.۲ 
درصـد و رشـد بـدون نفـت ۲.۵ درصـد بـوده اسـت. ایـن موضـوع نشـان از کاهـش ۲.۵ واحـد 
درصدی رشـد اقتصادی در فصل بهار سـال جاری نسـبت به دوره مشـابه سـال گذشـته دارد. با 
تحلیـل بخش هـای اقتصـادی، بـرآورد رشـد اقتصـادی نشـان می‌دهـد ایـن کاهش رشـد مقطعی 

نخواهـد بـود و پایدار اسـت

 بـر اسـاس اعلام بانـک مـرکزی بخـش کشـاورزی در فصـل بهـار سـال ۱۴۰۳ رشـد ۳.۱ درصـدی 
را ثبـت کـرده اسـت. برآوردهـای ایـن مرکـز بـر اسـاس چارچـوب حسـاب‌های ملی ماهانه نشـان 
می‌دهـد رشـد ارزش افزوده گروه کشـاورزی در فصـل تابسـتان نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال 
قبـل ۲.۷ درصـد رشـد داشـته اسـت. آمارهـای پایـه دریافتـی از وزارت جهـاد کشـاورزی حاکـی از 
افزایـش ۲.۳ درصـدی تولیـد محصـولات زراعـی و افزایش ۲.۱ درصـدی تولید محصولات دامی 
در سـال ۱۴۰۳ نسـبت به سـال قبل اسـت. از طرفی این بخش همواره تحت تأثیر میزان بارش 
و خشکسـالی قـرار داشـته اسـت. باتوجه بـه آمـار دریافتـی از مرکـز ملـی اقلیم و مدیریـت بحران 
خشکسـالی میـزان بـارش در فصـل بهـار و تابسـتان ۱۴۰۳ بـه ترتیـب رشـد ۱۰۳ و ۳۷ درصـدی 
داشـته اسـت. باتوجه بـه مـوارد فـوق بـرآورد ایـن مرکـز از رشـد بخـش کشـاورزی در سـال ۱۴۰۳ 

رقـم ۲.۹ درصد اسـت

 همچنیـن بـر اسـاس اعلام بانـک مـرکزی گروه نفـت خـام و گاز طبیعـی در فصـل بهـار سـال 
۱۴۰۳ رشـد ۹.۵ درصـدی را ثبـت کـرده و نتایـج برآوردهـای ایـن مرکـز نشـان می‌دهـد ارزش 
افزوده ایـن بخـش در تابسـتان ۱۴۰۳ نسـبت بـه فصـل مشـابه سـال قبـل رشـد ۶.۵ درصـدی 
داشـته اسـت. محاســبات مقــدماتی در این زمینه نشـان‌دهنده آن اسـت که افزایش نرخ رشـد 

ارزش افزوده ایـن گروه ناشــی از افــزایش تولیــد و صـادرات نفـت خـام و همچنیـن 
افزایـش تولیـد گاز طبیعـی و فرآورده هـای نفتـی، نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبل 
بـوده اسـت. همان طـور کـه نشـان می‌دهد، تولید نفـت ایران در فصل زمسـتان ۱۴۰۲ 
حـدود ۳.۲ میلیـون بشـکه در روز بـوده اسـت کـه بـا درنظرگرفتـن مصرف حـدود ۱.۷ 
میلیون بشـکه‌ای روزانـه نفـت خـام در داخل بـه معنای صادرات ۱.۵ میلیون بشـکه‌ای 
روزانـه نفـت خـام در ایـن فصـل اسـت. طبق آمار اوپـک از منابع ثانویـه، میزان تولید 
نفـت خـام از فصـل زمسـتان ۱۴۰۲ ثابـت مانـده اسـت. در نهایـت پیش‌بینی می شـود 
در صـورت تـداوم وضعیـت موجـود در فصول آینده رشـد قابل توجهـی در این بخش 
اتفـاق نیفتـد. براین‌اسـاس بـرای سـال ۱۴۰۳ انتظـار رشـد ۶.۷ درصـدی در ایـن بخش 

مـورد انتظار اسـت

 طبق اعلام بانک مرکزی، بخش صنعت در فصل بهار سـال ۱۴۰۳ رشـد ۳.۱ درصدی 
را ثبـت کـرده و نتایـج محاسـبات ایـن مرکـز نشـان می‌دهـد در فصـل تابسـتان بخش 
صنعـت رشـد منفـی ۱.۵ درصـدی داشـته اسـت. طبـق نتایـج گـزارش پایـش بخـش 
حقیقی اقتصاد ایران در شـهریور سـال ۱۴۰۳، بخش صنعت و معدن رشـد شـاخص 
تولید و فروش صنایع بورسـی در ۶ماهه نخسـت سـال ۱۴۰۳ به ترتیب منفی ۲.۲ و 
منفی ۰.۹ درصد بوده اسـت. در ۶ماهه نخسـت سـال ۱۴۰۳ شـاخص تولید و فروش 
رشـته فعالیـت خـودرو و قطعـات نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل کاهـش ۱۲.۳ 
و ۱۲.۲ درصـدی داشـته اسـت. همچنیـن، شـاخص تولیـد و فروش رشـته فعالیـت 
فلـزات پایـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل کاهـش ۱.۷ و ۴.۳ درصـدی داشـته 
اسـت. همچنیـن نتایج شـاخص مدیران خرید شـامخ اتـاق بازرگانـی، صنایع، معادن 
و کشـاورزی ایـران نیـز نشـان می‌دهد شـاخص مدیـران خرید بخش صنعـت از خرداد 
۱۴۰۳ وارد روند کاهشـی شـده و کمتر از ۵۰ بوده اسـت. مهم‌ترین دلیل این کاهش، 
تـداوم قطعی هـای برق طـی تابسـتان، )کـه در پاییـز و زمسـتان نیـز ادامـه داشـت( و 
منجـر بـه تعطیلـی بسـیاری از خطـوط تولیـد کارخانه‌هـا شـد، عنـوان شـده اسـت. بـر 
همیـن اسـاس انتظـار مـی‌رود بخـش صنعـت در سـال ۱۴۰۳ بـا رشـد صفـر درصـدی 

روبه‌رو باشـد

 مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسلامـی در گزارشـش از وضعیـت اقتصاد منجر 
بـه کشـور در مـورد بخـش صنعـت نوشـته اسـت: »بررسـی رونـد سـتانده و سـتانده 
بالقـوه بخـش صنعـت نشـان می‌دهـد شـکاف تولیـد ایـن بخـش در سـال های اخیـر 
کاهش یافتـه و بنابرایـن نمی تـوان انتظـار رشـد قابل‌توجـه ایـن بخـش را طـی سـال 

داشـت.« آتی 

رشـد  مـرکزی  بانـک  اعلام  اسـاس  »بـر  می نویسـد:  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز   
اقتصـادی و رشـد اقتصـادی بـدون نفـت در بهـار ۱۴۰۳ بـه ترتیـب ۳.۲ و ۲.۵ درصـد 
بـوده اسـت. برآوردهـای مرکـز پژوهش هـای مجلس از فصل تابسـتان نشـان می‌دهد 
ایـن ارقـام بـه ترتیـب ۲.۴ و ۲ درصـد بوده‌انـد. همچنیـن نتایج مـدل پیش‌بینی مرکز 
پژوهش هـا مجلـس نشـان می‌دهـد رشـد اقتصـادی و رشـد اقتصـادی بـدون نفت در 
سـال ۱۴۰۳ بـه ترتیـب ۲.۵ و ۲ درصـد خواهـد بـود. لازم بـه یادآوری اسـت که هدف 
رشـد اقتصـادی در برنامـه هفتـم پیشـرفت بـرای متوسـط سـال های برنامـه )۱۴۰۳ تـا 

۱۴۰۷(، هشـت درصـد در نظـر گرفتـه شـده اسـت.«

  تحلیل مرکز آمار
 طبـق جدیدتریـن شـاخص های کلان اقتصـادی کـه از سـوی مرکـز آمـار ۶ اسـفند 
۱۴۰۳ منتشـر شـده اسـت، متغیرهـای پولـی و اعتبـاری از جملـه نقدینگـی و پایـه 
پولـی و همچنیـن حجـم سپرده هـا در پایـان فصـل پاییـز سـال جـاری آمده اسـت که 
منابـع اطلاعاتـی آن، نتایـج طرح هـای آمـارگیری و محاسـبات ملـی مرکز آمـار ایران و 

آمارهـای ثبتـی دسـتگاه‌های اجـرایی اسـت

 بـر اسـاس آمـار ایـن گـزارش، میـزان نقدینگـی کشـور در پایـان آذرمـاه سـال جـاری 
۹۶۰۳ همـت، خالـص دارایی هـای خارجـی سیسـتم بانکـی ۳۳۶۵ همـت، خالـص 
بدهـی بخـش دولتـی به نظـام بانکـی ۱۰۸۱ همـت و میـزان بدهـی بخـش غیردولتی به 

سیسـتم بانکـی ۶۸۰۵ محاسـبه شـده اسـت

 همچنیـن جمـع پـول بـر اسـاس ترکیـب اجـزای نقدینگـی بر حسـب مصـارف ۲۳۴۴ 
میـزان سپرده هـای  اشـخاص ۱۴۹ همـت،  در دسـت  اسـکناس مسـکوک  همـت، 
دیـداری ۲۱۹۵ همـت، حجـم کل شـبه پـول ۷۲۵۹ همـت نسـبت بـه کل نقدینگـی 
۹۶۰۳ همـت اسـت و سـهم پـول از نقدینگـی ۲۴.۴ درصـد و سـهم شـبه پـول از 
نقدینگـی ۷۵.۶ درصـد محاسـبه شـده اسـت. در پایـان ۹ماهـه امسـال نیـز، مانـده 
سپرده هـای سـرمایه گذاری های بلندمـدت غیـر دیـداری ۴۰۲۵ همـت، سپرده‌هـای 

نرخ باسوادی تفاوت معناداری در بين فقرا و غيرفقرا داشته و با افزايش سال های 
تحصيل نيز احتمالا از ميزان فقر كاسته می‌شود
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سـرمایه گذاری کوتاه مـدت غیـر دیـداری ۱۹۶۵ همـت و مانـده سپرده هـای قرض‌الحسـنه 

پس‌انـداز ۱۰۲۳ همـت اسـت

 علاوه بـر ایـن، جمـع کل تسـهیلات پرداختـی طـی ۹ماهـه امسـال بـه ۴۹۱۴ همت رسـیده 
اسـت کـه از ایـن میـزان، ۲۱۹ همـت بـرای بخـش کشـاورزی، بـرای بخش صنعـت و معدن 
بازرگانـی و  بـرای بخـش  بـرای بخـش مسـکن و سـاختمان ۱۸۲ همـت،  ۱۴۴۲ همـت، 
خدمـات ۱۹۰۵ همـت و در مجمـوع کل بخش‌هـای اقتصـادی ۳۷۴۹ همـت و بـرای بخش 

مصرف کننـده نهـایی یـا خانـوار ۱۱۶۴ همـت اسـت

  بهبود کسب‌وکار زنان
 آخریـن داده هـای مرکـز ملـی آمـار کشـور مربـوط بـه پاییـز ۱۴۰۳ اسـت. ایـن گـزارش، نرخ 
مشـارکت، نسـبت اشـتغال و نرخ بیـکاری کل کشـور، در پاییـز امسـال در مقایسـه بـا پاییـز 

سـال قبـل کاهـش یافته‌اند

 شـاخص های اصلی بازار کار زنان نشـان از بهبود می‌دهند؛ چرا که نرخ مشـارکت و نسـبت 
اشـتغال آنهـا در پاییـز ۱۴۰۳ نسـبت بـه ۱۴۰۲ افزایـش و نرخ بیـکاری کاهش یافتـه اسـت. 
البتـه بـه اعتقـاد برخـی، کاهـش نرخ بیـکاری نمی توانـد به خودی خـود اتفـاق مثبتـی باشـد. 
شـاخص های اصلـی بـازار کار مـردان نیـز هم جهـت بـا وضعیـت کل کشـور حرکـت کـرده و 

همگـی کاهـش یافته‌اند

 نرخ بیـکاری از ۷.۶ درصـد در پاییـز ۱۴۰۲ بـه ۷.۲ درصـد در پاییـز ۱۴۰۳ رسـید. به طورکلـی 
مقایسـه آمـار نرخ بیـکاری عمدتـاًً به‌صـورت فصلـی انجـام می شـود. یعنـی نرخ بیـکاری هر 
فصل با موقعیت مشـابه خود در سـال های گذشـته مقایسـه می شـود. چرا که این نرخ، از 
جملـه شـاخص هایی اسـت کـه رفتـار فصلـی دارد و در برخـی فصل هـا برخی مشـاغل رونق 

بیشـتری نسـبت به سـایر فصل ها در هر سـال دارند

 بررسـی نرخ بیـکاری در داده هـای مرکـز آمـار نشـان می‌دهـد ایـن شـاخص بـه‌مرور کاهـش 
پیـدا کـرده و بـه کمتریـن سـطح خـود در مقایسـه بـا پاییـز سـال های اخیر رسـیده اسـت

 نرخ بیـکاری از نسـبت جمعیـت بیـکار بـه جمعیـت فعـال بـه دسـت می‌آیـد. جمعیـت 
فعـال؛ یعنـی جمعیتـی کـه یـا شـاغل هسـتند یـا در پی شـغل‌اند ولـی هنـوز موفـق بـه 
یافتـن شـغل نشـده‌اند. باتکیه بـر ایـن تعریـف می‌تـوان گفـت از هـر ۱۰۰ نفـر جمعیـت کـه 
در جسـت‌وجوی کار بوده‌انـد، بیـش از ۷ نفـر موفـق بـه یافتـن آن نشـده‌اند. نرخ بیـکاری 
مـردان در پاییـز امسـال برابـر بـا ۶.۲ بـوده کـه در مقایسـه بـا پاییـز سـال گذشـته ۰.۳ واحد 
درصـد کاهـش یافتـه اسـت. نرخ بیـکاری زنـان نیـز کاهـش ۰.۵ واحـد درصدی تجربـه کرده 
و از ۱۴.۲ درصـد در پاییـز ۱۴۰۲ بـه ۱۳.۷ درصـد در پاییـز ۱۴۰۳ رسـیده اسـت. در کنـار نرخ 
بیـکاری، شـاخص مهم تـر نرخ مشـارکت اسـت، نرخـی که نشـان می‌دهد چقـدر از جمعیت 
کشـور در بـازار کار حضـور دارنـد؟ طبـق تعریـف مرکـز آمـار ایـران، افـراد ۱۵سـاله و بیشـتر 
جمعیـت حاضـر در سـن کار تلقـی می شـوند و وضعیـت اشـتغال آنهـا در آمارهـای بـازار 
کار محاسـبه می شـود. ایـن جمعیـت بـه دو بخـش فعـال و غیرفعال تقسـیم می شـود. به 
نسـبت جمعیت فعال به کل جمعیت حاضر در سـن کار نرخ مشـارکت به دسـت می‌آید. 
جدیدترین داده های مرکز آمار نشـان می‌دهد نرخ مشـارکت کل کشـور در پاییز امسـال به 
۴۱.۲ درصد رسـیده که در مقایسـه با پاییز ۱۴۰۲ کاهش ۰.۳ واحد درصدی داشـته اسـت. 
کاهـش نرخ مشـارکت در بـازار کار عمومـاًً اتفاقـی منفـی تلقی می‌شـود. در پاییز امسـال، از 
هر ۱۰۰ نفر جمعیت ۱۵سـاله و بیشـتر، بیش از ۴۲ نفر یا شـاغل بودند یا در جسـت‌وجوی 
شـغل و به‌عبارت‌دیگـر حـدود ۵۸ نفـر آنهـا نـه شـغلی دارنـد و در جسـت‌وجوی شـغل 

هسـتند؛ یعنـی خـارج از بـازار کار حضـور دارنـد. تفکیک این نرخ به دودسـته مـردان و زنان 
در کل کشـور نشـان می‌دهد نرخ مشـارکت مردان نیز در پاییز امسـال نسـبت به پاییز سـال 
گذشـته بـا کاهـش روبرو بـوده و از ۶۸.۶ بـه ۶۸ درصد رسـیده اسـت. یعنی به نوعی نسـبت 
کمتری از مردان در بازار کار حضور دارند. در مقابل، در دوره مشـابه، نرخ مشـارکت زنان از 
۱۴.۴ بـه ۱۴.۵ درصـد افزایـش یافتـه اسـت. یعنـی اقبـال زنان بـه حضور در بازار کار بیشـتر 

شـده امـا بااین‌وجـود، همچنـان شـکاف جنسـیتی فاحشـی در بـازار کار ایران وجـود دارد

 آخریـن شـاخص اصلـی بـازار کار، نسـبت اشـتغال اسـت. ایـن نسـبت از تقسـیم جمعیت 
شـاغل بر جمعیت حاضر در سـن کار به دسـت می‌آید. این نسـبت در پاییز ۱۴۰۳ نسـبت 

بـه پاییـز ۱۴۰۲ مقـداری کاهـش یافتـه و از ۳۸.۳ بـه ۳۸.۲ درصد رسـیده اسـت

 تفکیک این شـاخص به دودسـته مردان و زنان نیز نشـان می‌دهد نسـبت اشـتغال مردان 
سیری کاهشـی داشـته و از ۶۴.۳ به ۶۴ درصد رسـیده است

  فقرِِ افزوده
 مرکـز پژوهش هـای اتـاق ایران در نخسـتین هفته اسـفند ۱۴۰۳، در گـزارش تحلیلی »فقر، 
رفـاه و سـیاره: راه هـای خروج از بحران‌هـای چندگانه« متکی به گـزارش بانک جهانی ۲۰۲۴، 
عنـوان کـرده کـه نرخ فقـر در سـال های اخیـر در سـطح ۳۰ درصـد تثبیـت شـده اسـت. 
نتایـج برآوردهـای مرکـز پژوهش هـای مجلـس نیـز نشـان می‌دهـد نرخ فقر در سـال ۱۴۰۳ 
همچنـان در سـطح نرخ فقـر سـال جـاری در سـطح ۳۰ درصـد باقـی خواهـد مانـد. بررسـی 
رونـد نرخ فقـر در سـال های اخیـر نشـان می‌دهـد بـه دلیـل کاهـش قابـل توجـه درآمـد 
سـرانه، جهش هـای ارزی و نرخ تـورم بـالا در سـال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نرخ فقـر جهشـی ۱۲ 
واحـد درصـدی یافتـه اسـت. بررسـی‌ها نشـان می‌دهـد جهـش مجـدد نرخ فقـر در صـورت 

تکانههـای خارجـی دور از انتظـار نخواهـد بـود

 در بخشـی از ایـن گـزارش بـه وضعیـت فقـر در ایـران بنـا بـر گـزارش اخیـر بانـک جهانـی 
پرداختـه شـده کـه نشـان می‌دهـد کاهـش قابل‌توجهـی در فقـر در ایـران رخ داده اسـت. بر 
اسـاس ایـن گـزارش، نرخ فقـر در ایـران از سـال ۲۰۲۰ تـا ۲۰۲۲ کاهـش یافتـه اسـت و این 
کاهـش بـا الگـوی رشـد اقتصـادی فراگیـر مطابقـت دارد. بـر اسـاس داده های بانـک جهانی 
کـه بـا اسـتفاده از خط فقـر بـرای کشـورهای بـا درآمـد پایین تـر از متوسـط به‌دسـت‌آمده، 
حـدود ۶.۱ میلیـون ایرانـی در ایـن دوسـاله از محـدوده فقـر خـارج شـده‌اند. گـزارش اتـاق 
ایـران می گویـد: »شـرایط موجـود فقـر نشـان می‌دهـد کـه کشـور بـرای کاهـش فقـر نیازمند 
سیاسـتگذاری هـم در سـطح اقتصـاد کلان و هـم در سـطح حمایـت اجتماعـی اسـت. در 
درجـه اول بهبـود شـرایط اقتصـاد کلان کـه نامطلـوب بـودن آن در سـال های اخیـر عامـل 
اصلـی افزایـش و تثبیـت نرخ فقـر بـوده، ضروری اسـت. کاهـش فقـر نیازمنـد تحقـق رشـد 
اقتصـاد مسـتمر و فراگیـر و اعمـال سیاسـت های تثبیـت اقتصـادی باهـدف کاهـش تـورم 
اسـت. به خصوص تورم نقش مهمی در افزایش نابرابری و شـکاف فقر داشـته و تداوم آن 
خروج از فقر را سـخت و کارایی سیاسـت های توانمندسـازی و حمایتی را کاهش می‌دهد. 
از طـرف دیگـر، در موضـوع فقـر نمی تـوان بـه سیاسـت های کلان اقتصـادی بسـنده کـرد و 

اعمـال سیاسـت های توانمندسـازی و حمایتـی نیـز ضروری اسـت.«

 گـزارش اتـاق ایـران ادامـه می‌دهـد: »یـک دهـه رشـد اقتصـادی پاییـن بـه همراه تـورم بالا 
باعـث شـده تـا خانوارهـای ایرانـی در دهـه ۱۳۹۰ بـا کاهـش رفاه مواجه باشـند.«

بررسـی های مرکـز پژوهش هـا نیـز در دو بخـش وضعیـت فقـر و ویژگی هـای فقـرا نشـان از 
افزایـش فقـر دارد. در بخـش اول، کاهـش رفـاه همـه گروه هـای درآمـدی را نشـان می‌دهـد 
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بررسی روند ستانده و ستانده بالقوه بخش صنعت نشان می‌دهد شکاف تولید 
این بخش در سال های اخیر کاهش یافته و بنابراین نمی توان انتظار رشد قابل 

توجه این بخش را طی سال آتی داشت
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و شـکاف فقـر داشـته و تـداوم آن خروج از فقـر را سـخت کـرده و کارایی سیاسـت های 
توانمندسـازی و حمایتـی را کاهـش می‌دهـد. در نهایـت می تـوان گفـت در مسیـر کاهـش 
نرخ فقـر نمی تـوان تنهـا بـه سیاسـت های سـطح کلان بسـنده کـرد و اعمـال سیاسـت های 
توانمندسـازی و حمایتـی بـا تأکیـد بـر گروه هـای آسـیب پذیر نیـز ضروری اسـت. همچنیـن 
باتوجه بـه اینکـه اخـتلاف معنـاداری در برخـورداری از شـغل رسـمی )دارای بیمـه( بیـن فقرا 
و غیـر فقـرا وجـود دارد، بنابرایـن پوشـش بیمـه فراگیـر مشـاغل می توانـد یـک سیاسـت 

حمایتـی بـرای شـاغلان در جلـوگیری از ابـتلا بـه فقر باشـد.«

 یافته هـا گـزارش ایـن مرکـز نشـان می‌دهـد کـه نرخ باسـوادی تفـاوت معنـاداری در بیـن 
فقـرا و غیـر فقـرا داشـته و بـا افزایـش سـال های تحصیـل نیز احتمـالاًً از میزان فقر کاسـته 
می شـود؛ بنابرایـن تـداوم برنامه هـای سـوادآموزی به خصـوص بـرای خانوارهـای فقیـر و 
تسـهیل افزایـش سـال های تحصیـل آنهـا یـک سیاسـت حمایتـی بـرای بهبـود وضعیـت 
معیشـت فقـرا خواهـد بـود. بر اسـاس مطالعـات بانـک جهانی، کشـورهایی که توانسـته‌اند 
فقـر را بـه طـور چشـمگیر کاهـش دهنـد، معمولاًً رشـد اقتصادی بـالای ۵ درصـد به صورت 
پایـدار و همـراه بـا بهبـود توزیـع درآمـد داشـته‌اند. ایـران بـا چالش‌هـایی ماننـد تحریم هـا، 
وابسـتگی بـه نفـت، تـورم بـالا و نابـرابری نسبـی مواجـه اسـت. بـرای کاهـش فقـر در ایـران، 
رشـد اقتصـادی بایـد حداقـل ۶ تـا ۸ درصـد در سـال و همـراه بـا سیاسـت‌های توزیعـی، 
ایجـاد اشـتغال و سـرمایه گذاری در بخش هـای اجتماعـی باشـد. در نتیجـه، رشـد اقتصادی 
به تنهـایی کافـی نیسـت، بلکـه بایـد همراه بـا بهبود توزیـع درآمد، ایجاد فرصت های شـغلی 

و سـرمایه گذاری در بخشهـای اجتماعـی باشـد تـا فقـر بـه طـور مؤثـر کاهـش یابـد

کـه نشـان‌دهنده افزایـش فقـر اسـت. بـا کاهـش پیوسـته درآمـد سـرانه، بـه‌مرور درصـد 
بیشـتری از جمعیـت کشـور بـه زیـر خط فقـر رفتـه و در سـال ۱۴۰۰ حـدود ۳۰.۴ درصـد 
معـادل ۲۶ میلیـون نفـر زیـر خط فقـر قـرار دارنـد. همچنیـن نگاهـی بـه شـکاف فقـر نشـان 
می‌دهـد کـه فاصلـه فقـرا تـا خط فقـر نیـز بیشـتر و در مقابـل فاصلـه غیـر فقـرا تـا خط‌فقـر 
کمتـر شـده اسـت. همیـن موضـوع باعـث می‌شـود تـا جمعیـت بـالای خط فقـر نیـز بـه 
لحـاظ وضعیـت رفاهـی، تفـاوت چندانـی بـا جمعیت زیـر خط فقر نداشـته باشـد. در بخش 
دوم خصوصیـات فقـرا بررسـی شـده اسـت. نتایـج ایـن بخـش دورویه قابل توجه را نشـان 
می‌دهـد؛ اول افزایـش فقـر اسـت کـه باعـث شـده فقـرا و غیـر فقـرا به‌مرورزمـان بـه لحـاظ 
ویژگـی بـه هـم نزدیـک شـوند و دوم پیدایـش برخـی علل جدیـد توضیح‌دهنده فقراسـت. 
اولـی بـه ایـن معناسـت کـه بـا گـذر زمـان آن دسـته از ویژگی هـایی کـه باعـث تمایـز فقـرا 
از غیـر فقـرا می شـود، ماننـد عـدم برخـورداری از شـغل، بی سـوادی، تحصـیلات پاییـن و 
تفـاوت سـنی کمتـر شـده و ویژگی هـای فقـرا و غیـر فقـرا به هم نزدیک تر شـده اسـت. این 
موضـوع تأییـدی بـر افزایش فقراسـت که نتایج بخش اول هم نشـان می‌دهـد، یعنی افراد 
صرفـاًً بـه دلیـل نداشـتن شـغل یـا سـایر خصوصیات نیسـت که فقیـر می شـوند، بلکه بدتر 
شـدن وضعیـت اقتصـادی و کاهـش درآمـد سـرانه باعـث شـده تـا حتـی شـاغلان یـا افـراد 
بـا تحصـیلات بالاتـر نیـز فقیـر شـوند. امـا دومـی بـه ایـن معناسـت که برخـی عللی کـه ذاتاًً 
نبایـد توضیح‌دهنـده فقـر باشـند، در سـال های اخیر و بـا افزایش هزینه های زندگی نسـبت 
بـه درآمدهـای خانوارهـا، تبدیـل بـه عاملـی بـرای فقـر شـدند. به‌عنوان مثـال برخـورداری از 
کـودک در سـال‌های میانـی دهـه ۱۳۸۰ تفـاوت چندانـی در بیـن فقـرا و غیـر فقـرا نداشـته، 
امـا در سـال ۱۴۰۰ برخـورداری از کـودک در فقـرا ۱۴ واحـد درصـد بیش از غیـر فقرا در نقاط 

شـهری بوده اسـت

  سیاست های ناکافی
 گـزارش اتـاق ایـران همچنیـن بـر نکات دیگری تأکید کرده اسـت: »افزایش نرخ فقر نشـان 
می‌دهـد سیاسـت های حمایتـی دولـت در سـال‌های گذشـته موفق نبـوده و هزینه عمل به 
تعهـدات یارانـه‌ای تنهـا بـه بـار بزرگـی روی دوش بودجه تبدیل شـده اسـت. در حال حاضر 
کارشناسـان معتقدنـد کـه ریشـه های اصلـی گسـترش نرخ فقـر در کشـور نابسـامانی اقتصاد 
کلان و بـه طـور خـاص تورم هـای بـالا و مزمـن اسـت. بـه همیـن دلیـل توصیـه می شـود 
کـه سیاسـت گذاران در زمینـه ایجـاد ثبـات اقتصـادی و مهار تـورم گام بردارنـد. کاهش فقر 
نیازمنـد تحقـق رشـد اقتصـادی مسـتمر و فراگیـر و اعمـال سیاسـت‌های تثبیـت اقتصادی 
باهـدف کاهـش تـورم اسـت. به خصـوص آنکـه تـورم نقـش مهمـی در افزایـش نابـرابری 

تداوم نرخ‌های تورم بالاتر از  ۳۰ درصـد در سـال های اخیر و وقوع شـوک های 
ارزی گاه و بیگاه در کنار مسـائل سـاختاری اقتصـاد کشور مثل ناترازی انرژی و نظام 

بانکی سبب شده است تا مشکلات اقتصادی کشور دو چندان شود

ان
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 پیـک مصـرف برق تابسـتان ۱۴۰۳ بالـغ بـر ۷۹ هـزار و ۸۷۲ مگاوات بود که نسـبت به پیک 
تابسـتان ۱۴۰۲ به میزان ۸.۷درصد رشـد را نشـان می‌داد، اگر به همین میزان در تابسـتان 
۱۴۰۴ رشـد مصـرف پیـک را شـاهد باشـیم، پیـک مصرف برق تابسـتان آینده بـه ۸۶ هزار و 
۸۰۰ مـگاوات می‌رسـد. باوجوداینکـه ناتـرازی انـرژی در پاییـز و زمسـتان ۱۴۰۳ به اوج خود 
رسـیده بـود و خسـارت های قابل توجهـی هـم بـه همـه بخش هـای کشـور وارد کـرد، امـا در 
آخریـن روزهـای زمسـتان امسـال هـم زمزمه هـای بسـط ناترازی تـا سـال ۱۴۰۴ و به‌ویژه در 

روزهای تابسـتان شـنیده می شود

 بـر اسـاس آمـار در سـال ۱۴۰۳ میـزان ناتـرازی برق بـرای نخسـتین بار بـه رقـم بی سـابقه ۲۰ 
هـزار مـگاوات در تابسـتان رسـید. پیش بینی هـا امـا می گویـد میـزان ناتـرازی برق نسـبت به 
حداکثـر ظرفیـت عملـی برق تابسـتان بیـش از ۲۵ هـزار مـگاوات خواهـد بود. امـا علاوه بر 
مشـکل افزایـش مصـرف چالـش دیـگری نیز در تابسـتان پیـشرو گریبان تولید برق کشـور را 

در سـال ۱۴۰۲ کشـور بـا ۱۳ هـزار مـگاوات کـسری و در سـال ۱۴۰۳ بـا ۱۸ هـزار مـگاوات کـسری برق مواجه بود که پیش بینی می شـود در سـال ۱۴۰۴ این 
عـدد بـه ۲۵ هـزار مگاواتـی برسـد. ایـن عددی اسـت کـه سـازمان انرژی های تجدیدپذیـر آن را اعلام کرده اسـت. پاییز و زمسـتان سـال ۱۴۰۲ بزرگترین 
مشـکل تأمیـن برق کشـور نبـود سـوخت در نیروگاه هـا بـه دلیـل بالارفتـن قابـل توجـه مصـرف گاز عنـوان شـد و امـا بـه نظـر بـا پاییـن آمدن مصـرف گاز، 
چالـش دیـگری آغـاز می شـود. کاهـش قابـل توجـه بارندگـی در سـال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیروگاه هـای برقابی کشـور را با مشـکلی بزرگ روبـه‌رو خواهد کرد 
و ایـن در حالـی اسـت کـه در تأمیـن برق حـدود ۶۲ هـزار مگاواتـی تابسـتان ۱۴۰۴، بـه میـزان ۶ تـا ۸ هـزار مـگاوات روی نیروگاه‌های برقابی حسـاب شـده 
اسـت. حـالا دولـت برنامه هـای بلندپروازانـه‌ای بـرای رفـع ناتـرازی و فراتر از آنچه برنامه هفتم پیشـرفت ۵سـاله کشـور تکلیف کرده اسـت در سـر دارد. 
برنامه هـایی کـه دولـت می گویـد بـرای یـک بـازه زمانـی ۴سـاله آن را اجـرا خواهـد کـرد؛ امـا منابـع اجـرای آن به‌ویـژه باتوجه بـه بودجـه ۱۴۰۴ زیـر سـؤال 
کارشناسـان اسـت. حتـی در صـورت تحقـق ایـن برنامه هـا نیـز سـال ۱۴۰۴ ماننـد سـال پیـش از خـودش بـا حجـم بـالای ناتـرازی و احتمـال خاموشـی های 

مکـرر و گسـترده همراه خواهد شـد.

گرفتـه اسـت. کاهـش قابـل توجـه بارندگـی در سـال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ نیروگاه‌هـای برقـابی 
کشـور را بـا مشـکلی بـزرگ روبـه‌رو خواهـد کـرد. در تأمیـن برق حـدود ۶۲ هـزار مگاواتـی 
تابسـتان ۱۴۰۴، بـه میـزان ۶ تـا ۸ هـزار مـگاوات روی نیروگاه هـای برقـابی حسـاب شـده 

اسـت کـه کم بارشـی سـال آبی جـاری می توانـد کار دسـت صنعـت برق دهـد

  استفاده از رادیواکتیو

 مشـکلاتی کـه وزارت نیرو دارد تلاش می کنـد تـا بـا توسـعه سـاختارهای تولیـد برق پـاک 
و تجدیدپذیـر بخشـی از آن را حـل و ناتـرازی را کاهـش دهـد. تلاشـی کـه البتـه در دولـت 

چهاردهـم و بـرای ۴ سـال برنامـه‌ریزی شـده اسـت

 آخرین گزارش رسـمی وزیر نیرو در نخسـتین روز آخرین ماه زمسـتان ۱۴۰۳ منتشـر شـد. 
به گفته »عباس علی‌آبادی« و طبق آنچه وب سـایت خبری وزارت نیرو منتشـر کرده اسـت: 
»یکـی از برنامه هـای کوتاه مـدت در نیروگاه هـای برقـابی اسـتفاده از تـوان راکتیـو اسـت؛ از 

سال‌های ناتراز
دولت برای رفع ناترازی برق یک برنامه ۴ ساله تدوین کرده است که اعداد و ارقامی‌ بالاتر از تکلیف برنامه هفتم را محقق کند

با این حال در صورت تامین منابع مالی، باز هم سال آینده با ناترازی گسترده همراه است

پیش‌بینی می شود در سال ۱۴۰۴ با کسری ۲۵ هزار مگاواتی برق در کشور مواجه باشیم

یرن
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| ستاره حجتی  |

|  روزنامه نگار  |
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ایـن ظرفیـت می توانیم بیشـتر اسـتفاده کنیـم درحالی که 
قـبلاًً از این ظرفیت ها اسـتفاده نشـده اسـت.«

و  تولیـد  وجـه  دو  »ناتـرازی  داد:  توضیـح  علی‌آبـادی   
مصـرف دارد و مـا دراین‌رابطـه در ۳ سـطح برنامـه‌ریزی 
از  عبـور  بـرای  کوتاه مـدت  برنامـه‌ریزی  اول  کرده‌ایـم. 
تابسـتان آینـده اسـت و برنامـه‌ریزی مـا ایـن ناتـرازی را 
و  تقاضـا  آن  سـمت  یـک  می‌دهـد کـه  بسـیار کاهـش 
سـمت دیگـر تولیـد اسـت، به طـوری کـه در سـمت تولید 
چندیـن طـرح بـزرگ در کوتاه مـدت تعریـف کردیـم کـه 
نخسـت تکمیـل واحدهـای ناتمـام و سـاخت واحدهـای 
جدیـد اسـت و جمـع آنهـا ۳۶۰۰ مـگاوات اسـت. طـرح 
کوتاه مـدت دیگـر تعمیـرات نیروگاهـی اسـت تـا خروج 
به خاطـر زمسـتان هنـوز  را کـم کنیـم، گرچـه  اضطـراری 
نتوانسـتیم برخـی واحدهـای بخـار را از مـدار خـارج کنیـم 
و بـه همیـن دلیـل وقـت کمـی داریـم تـا تعمیـرات ایـن 
واحدهـا را انجـام دهیـم. بایـد حـدود ۱۲۰ هـزار مگاوات 
تعمیـرات نیروگاهـی انجام دهیم، چون برخـی نیروگاه ها 
دو بـار نیـاز بـه تعمیـر دارنـد، برخـی واحدهـای نیروگاهـی 
تعمیـرات دوره‌ای و برخـی دیگـر بـه تعمیـرات اساسـی 
نیـاز دارنـد. اقـدام دیگـر ایـن اسـت کـه برخـی واحدهـای 
قدیمـی نیـاز بـه ارتقـای کیفیـت دارند کـه برای انجـام این 

کار برنامـه‌ریزی لازم انجـام شـده اسـت.«

بـه گفتـه او به خاطـر شـرایط جـوی از همـه ظرفیت برخی 
اسـتفاده نمی شـود: »چـون دمـای  نیروگاه هـا در کشـور 
توربیـن  ظرفیـت  حداکثـر  از  بالاسـت  توربیـن  ورودی 
نمی توانیـم اسـتفاده کنیـم، بـه همیـن دلیـل طرح هـایی 
چـون آب پاشـیدن و سیسـتم های کنـترل تراکمـی بـرای 
خنک کـردن توربین هـا وجـود دارد تـا بهـره‌وری را بیشـتر 
کنـد کـه ایـن شیـوه در حـال انجـام اسـت )اسـتفاده از 
ایـن روش در واحدهـای بخـار و گازی مرسـوم اسـت(. 
طرح هـایی دربـاره رفـع محدودیـت شـبکه وجـود دارد 
بـه کار گیریـم  را  ظرفیت هـا  ایـن  می کنیـم  تلاش  کـه 
مثـل افزایـش ارتفاع سـد سیاه بیشـه، چون آب بیشـتری 
ذخیـره می شـود و می توانـد تـا ۲ سـاعت برق بیشـتری 
تولیـد کنـد. ظرفیـت نیروگاه هـای تجدیدپذیـر در دولـت 
تلاش  مـا  و  رفـت  فراتـر  مـگاوات   ۱۳۰۰ از  چهاردهـم 
تکمیـل  به سـرعت  را  نیمـه کاره  نیروگاه هـای  می کنیـم 
مـگاوات  هـزار  از ۲  بیـش  بـه  پایـان سـال  تـا  و  کنیـم 
برسـانیم. تـا اوج مصـرف تابسـتان، ظرفیـت نیروگاه هـای 
تجدیدپذیـر از ۳ هـزار مـگاوات عبـور می کنـد و تـا پایـان 
تابسـتان بـه رقـم ۵ هـزار مـگاوات می‌رسـد، همچنیـن 
افزایـش ظرفیـت نیروگاه هـای تجدیدپذیـر یکـی دیگـر از 
برنامه هـای وزارت نیرو اسـت کـه قـبلاًً کمتـر مـورد توجـه 
قرار گرفته اسـت. در زمان حاضر هفته‌ای ۲۰ مگاوات به 
ظرفیـت تجدیدپذیرهـا افزوده می شـود و هم‌اکنـون نیـز 

ظرفیـت تجدیدپذیرهـا از ۱۷۰۰ مگاوات عبور کرده اسـت 
و اجـرای اهـداف برنامـه هفتـم بـه همـکاری و مشـارکت 
مـردم و دولـت و تأمیـن مالـی بسـتگی دارد. هم‌اکنـون 
بـرای سـاخت ۳۵ هـزار مـگاوات در بخـش تجدیدپذیـر 

ثبت نـام کردنـد.« سـرمایه گذاری  متقاضیـان 

  برنامه کم‌رنگ

 بـه نظـر می‌رسـد حـالا دولـت چهاردهـم بایـد تلاش کنـد 
تمـام میـراث به جای مانـده از ناتـرازی سـال های گذشـته 
و البتـه دلایـل رخـداد آن را ترمیـم کنـد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه افزایـش ناتـرازی میـان تولیـد و تقاضـای برق 
نـه فقـط در سـال ۱۴۰۳ بلکـه در سـال های اخیـر، اعمـال 
طرح هـای مدیریـت مصـرف برق به‌ویـژه بر بخش صنعت 
را به دنبال داشـته اسـت. ازاین‌رو، در قانون برنامه هفتم 
بهبـود شـرایط  راسـتای  در  پیشـرفت، هدف گذاری هـایی 
صنعـت برق انجـام شـده کـه از جملـه اهداف ایـن قانون، 
افزایـش ظرفیـت نامـی نیروگاه هـا بـه ۱۲۴ هـزار مگاوات، 
اسـت.  تجدیدپذیـر  نیروگاه  مـگاوات  هـزار   ۱۲ شـامل 
هـدف دیگـر برنامـه هفتـم در بخـش برق، دسـتیابی بـه 
تـراز مثبـت ۱,۶۳۲ مـگاوات بیـن تولید و تقاضـای برق در 
زمـان اوج بـار اسـت، درحالی کـه در تابسـتان گذشـته ایـن 
تـراز منفـی ۱۷,۵۵۷ مـگاوات بـوده اسـت. از دیگر اهداف 
برنامـه هفتـم به منظـور رفـع ناترازی هـا، افزایش متوسـط 
و  درصـد   ۴۴ بـه   ۳۹ از  موجـود  نیروگاه هـای  راندمـان 
احـداث نیروگاه هـای جدیـد با راندمان حداقـل ۵۵ درصد 
اسـت. نکته بسـیار مهم دیگری که وجود دارد این اسـت 
کـه بـرای تحقـق آنچـه برنامه هفتـم تکلیف کرده اسـت و 
آنچـه دولـت بـرای انجامـش گام برداشـته اسـت اعتبارات 
قابل توجهـی نیـاز اسـت. اعتبـاری که به نظـر بودجه ۱۴۰۴ 

نمی توانـد همـه آن را پوشـش دهـد

انـرژی در مـورد   »عیسـی موحـدی« کارشـناس اقتصـاد 
امـکان تحقـق ایـن اعتبـارات بـرای اجـرای برش یک سـاله 
صـورت  »در  می گویـد:  دولـت  زمان بنـدی  یـا  برنامـه  از 
حل نشـدن ناتـرازی انـرژی، شـکل‌گیری بحـران انـرژی در 
سـال های آینـده دور از انتظـار نیسـت و کشـور بـا تـداوم 
وضعیـت کنونـی در ناتـرازی انرژی، با ناپایـداری در امنیت 

انـرژی مواجـه می شـود.«

 بـه گفتـه او در لایحـه دولـت بـرای ۱۴۰۴، تنهـا در تبصره 
۱۴ بـه بحـث برق و انـرژی هسـته‌ای اشـاره شـده و دیگـر 
حامل هـای انـرژی ازجملـه بنزیـن، گازوئیـل و گاز طبیعی 
مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت: »بررسـی انجـام شـده 
نشـان می‌دهـد کـه در ایـن تبصـره و بندهـای هشـت گانه 
نشـده  انـرژی  ناترازی هـای  حـل  بـه  ویـژه‌ای  توجـه  آن 
تولیدکننـدگان  و  پیمـان کاران  بدهـی  تسـویه  بحـث  و 
غیردولتـی برق تنهـا بحـث نزدیـک به حل مسـئله ناترازی 
انـرژی در ایـن تبصـره در حـوزه انـرژی برق اسـت. ایـن 
در حالـی اسـت کـه بخـش انـرژی کشـور و به‌ویـژه برق بـا 
چالش های جدی ازجمله عدم توسـعه شـبکه متناسـب 
بـا رشـد تقاضـا، سـهم پاییـن نیروگاه هـای تجدیدپذیـر، 
عـدم تناسـب میان احـداث و توسـعه نیروگاه های جدید 
بـا افزایـش ظرفیـت مـورد نیـاز، ضعـف در حکمرانـی و 
عـدم توانـایی تولیـد و عرضـه بـا حداکثر ظرفیـت مواجه 
اسـت. ازجملـه راهکارهـای پیشـنهادی در راسـتای حـل 
ناتـرازی انـرژی در بودجـه سـال ۱۴۰۴ می تـوان به تدوین 
برنامـه اصلاح ناتـرازی انـرژی و اجـرای گام نخسـت آن در 
سـال آینـده، ارتقـای کارایی انـرژی بـه میـزان ۱۰ درصـد، 
حمایـت از سـرمایه گذاری در انرژی هـای تجدیدپذیـر و 
تدویـن و اجـرای سـازوکار مبتنـی بر انگیزه سـازگار اشـاره 

کرد.«

  بی توجهی به ناترازی
یـک عضـو کمیسیـون انـرژی مجلـس هـم از پیش‌بینـی 
ناچیـز منابع برای بهینه سـازی انـرژی در بخش دوم لایحه 
بودجـه ۱۴۰۴ انتقـاد می کند. »مالـک شریعتی« می گوید: 
»در بخـش انـرژی سـازمان برنامه‌وبودجـه هیـچ توجهـی 
بـه حـل ناتـرازی انـرژی نداشـته و خلاف تأکیـدات مکـرر 
انـرژی  بهینه سـازی  بـرای  لازم  منابـع  رئیس جمهـوری، 
به‌درسـتی اختصـاص نیافـت. طبـق مـاده ۴۶ جـزء دو 
بنـد الـف برنامـه هفتـم بایـد منابـع مشـخصی به‌حسـاب 
بهینه سـازی انـرژی اختصـاص یابـد؛ اما تنهـا ۱۰۰ میلیون 
تومـان در جـداول پیش بینـی شـد. درحالی کـه کمیسیون 
میلیـارد  هـزار   ۵۰ بـر  بالـغ  بـرآوردی  تلفیـق  و  انـرژی 

وزیر نیرو: یکی از برنامه های کوتاه مدت
در نیروگاه‌های برقابی استفاده از توان راکتیو است
از این ظرفیت می توانیم بیشتر استفاده کنیم
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تومـان داشـتند. تنهـا یـک درصـد از منابـع، معـادل ۱۴ 
هـزار میلیـارد تومـان بایـد از محـل صـادرات نفـت خـام، 
میعانـات گازی و صـادرات گاز طبیعـی تأمیـن و در بخش 
دوم جـداول بودجـه پیش بینـی می شـد؛ امـا ایـن اقـدام 
صـورت نگرفـت. رئیس مجلس نیز در بررسـی بخش اول 

بودجـه بـر ایـن موضـوع تأکیـد کـرد.«

جـدول  در  برنامه‌وبودجـه  سـازمان  بـه گفتـه شریعتـی   
شـماره ۱۴ از محـل هدفمنـدی یارانه ها ۱۴ هـزار میلیارد 
تومـان پیش بینـی کـرده کـه ایـن رقـم غیرواقعـی اسـت. 
منابـع هدفمنـدی از فروش فرآورده هـای نفتـی حاصـل 
می شـود و ارتباطـی بـه بودجـه عمومـی یـا صـادرات نفت 
خـام، میعانـات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی ندارد. 
این اقدام سـازمان برنامه‌وبودجه، مغایر با قانون اسـت. 
قانون برنامه هفتم میثاق مشـترک بین دولت و مجلس 
اسـت و رهبـر انـقلاب رشـد ۸ درصـدی را مـورد توجـه 
قـرارداد کـه حداقـل ۳ درصـد آن بـه بهـره‌وری اختصـاص 
دارد و مهم‌تریـن بخـش آن نیـز مربـوط بـه انـرژی اسـت. 
بـا وضعیـت فعلـی بخـش دوم بودجـه، امیدی بـه اجرای 
پروژه هـای بهینه سـازی در سـال ۱۴۰۴ وجـود نـدارد. مگر 
اینکـه باتدبیـر رئیـس مجلـس، جـداول بودجـه بـه دولت 

بازگردانـده و اصلاح شـود

 آنچـه ایـن کارشـناس و نماینـده مجلـس می گوینـد را 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس نیز در گزارشـی تأییـد کرده و 
بـه ابعـاد گوناگـون آن پرداختـه اسـت. طبـق گـزارش این 
مرکـز در سـال های اخیـر افزایـش میـزان تقاضـای برق در 
اوج مصـرف تابسـتان و عـدم رشـد ظرفیـت تولیـد برق 
متناسـب بـا تقاضـا، باعـث ایجـاد اخـتلاف قابل توجهـی 
اعمـال  بـه  منجـر  کـه  شـده  تقاضـا  و  عرضـه  میـان 
طرح هـای مدیریـت مصـرف شـده اسـت. به طـوری که در 
اوج مصرف تابسـتان سـال ۱۴۰۳ اختلاف میان تقاضا و 
تأمیـن برق بـه مقـدار قابل توجه ۱۷,۵۰۰ مگاوات رسـید

  قوانین ناکافی

 ایـن گـزارش بیـان می‌کنـد کـه دو قانـون مانـع‌زدایی از 
توسـعه صنعـت برق و برنامـه پنج سـاله هفتم پیشـرفت 

از جملـه مهم‌تریـن قوانینـی هسـتند کـه احـکام بخـش 
برق لایحـه بودجـه بایـد ناظر بـه اجرای آنها تدوین شـود. 
انتظـار مـی‌رود قوانیـن بودجـه سـنواتی نیز بسـتر مناسبی 
بـرای اجـرای ایـن قوانیـن و حل مشـکلات موجـود ایجاد 
کنند؛ لذا لایحه بودجه سـال ۱۴۰۴ کل کشـور باید از این 

منظـر مـورد بررسـی قـرار گیرد

 ایـن گـزارش ادامـه می‌دهـد کـه در تبصـره »۱۴« لایحـه 
موضوعاتـی  شـامل  کشـور  کل   ۱۴۰۴ سـال  بودجـه 
تجـاری  و  خانگـی  بیمـه مشـترکان  برق،  عـوارض  ماننـد 
از  نیرو  وزارت  بـه  دولـت  تعهـدات  بازپرداخـت  برق، 
همـراه  محصـولات  فروش  امـوال،  واگـذاری  طریـق 
مـواد پرتـوزا و نحـوه خریـد برق از نیروگاه اتمـی بوشـهر 
ماننـد حمایـت  امـا موضوعـات مهمـی  مطرح شـده‌اند، 
در  سـرمایه گذاری  تسـهیل  تجدیدپذیـر،  انرژی هـای  از 
طرح هـای صرفه جـویی مصـرف برق و همچنیـن برقـراری 
انشـعاب های غیردائـم برق مـورد توجـه قـرار نگرفته‌انـد: 
 ۱۲,۰۰۰ بـه  تجدیدپذیـر  نیروگاه هـای  ظرفیـت  »افزایـش 
برنامـه  هدف گذاری هـای  مهم‌تریـن  از  یکـی  مـگاوات، 
تحقـق  بـرای  اسـت.  برق  بخـش  در  پیشـرفت  هفتـم 
ظرفیـت  زمینـه،  ایـن  در  هفتـم  برنامـه  هدف گـذاری 
نیروگاه‌هـای تجدیدپذیـر در پایـان سـال ۱۴۰۴ بایـد بـه 
ظرفیـت  افزایـش  میـزان  ایـن  برسـد.  مـگاوات   ۵.۴۲۲
در  جملـه  از  حمایتـی  راهکارهـای  پیش بینـی  مسـتلزم 
احـکام بودجـه اسـت. باتوجه بـه تجربـه موفـق توسـعه 
تکلیفـی نیروگاه‌هـای تجدیدپذیـر ذیـل مـاده )۱۶( قانـون 
رویکـرد  می شـود  پیشـنهاد  دانش بنیـان،  تولیـد  جهـش 
و  شـده  اتخـاذ  نیـز  تجـاری  بخـش  مـورد  در  مشـابهی 
تأمیـن  تجدیدپذیـر  برق  از  بخـش  ایـن  برق  از  سـهمی 
شـود. حـذف قیمت گـذاری انـرژی در طول زنجیـره تولید، 
انتقـال و توزیـع برق بـه دلیـل اهمیـت آن در افزایـش 
راندمـان نیروگاه هـا و جلـوگیری قاچاق سـوخت، از جمله 
اولویت هـای صنعـت برق اسـت کـه در مـاده )۱۰( قانـون 
مانـع‌زدایی از توسـعه صنعـت برق نیـز مـورد تأکیـد قـرار 
گرفتـه اسـت. برنامه موضوع مـاده )۱۰( قانون مانع‌زدایی 

از توسـعه صنعـت برق نیـز بـه تصویـب هیئـت وزیـران 
رسـیده؛ ولـی تاکنـون اجـرایی نشـده اسـت.«

   ناترازی دنباله‌دار

 طبـق برنامـه مذکـور، وزارت نیرو مکلـف شـده برخـی 
شیوه نامه هـای اجـرایی مربوطـه را ابلاغ کنـد کـه در حـال 
حاضـر اقـدام مـؤثری در ایـن زمینـه صـورت نگرفتـه و 
تحویـل سـوخت بـه نیروگاه هـا همچنـان بـا رویـه قبلـی 
ادامـه دارد؛ لـذا باتوجه بـه اهمیـت موضـوع و عدم‌النفع 
بـرای  مذکـور  برنامـه  اجـرای  عـدم  از  ناشـی  قابل توجـه 
کشـور، پیشـنهاد می شـود بـرای تسریـع در اجـرای مـاده 
)۱۰( قانـون مانـع‌زدایی، جریمـه‌ای پیش‌بینـی شـود. مرکز 
احـکام  بهبـود  »بـرای  می گویـد:  مجلـس  پژوهش هـای 
مرتبـط بـا بخـش برق و انـرژی هسـته‌ای در لایحه بودجه 
سـال ۱۴۰۴، پیشـنهادهای اصلاحـی و الحاقـی دیـگری 
اتمـی  نیروگاه  از  برق  خریـد  سـازوکار  اصلاح  جملـه  از 
بوشـهر، پیش بینـی رویکردهـای تأمین مالـی نیروگاه‌های 
هسـته‌ای، تعییـن محل مصرف منابع حاصـل از عوارض 
اسـتفاده  صنایـع گردشـگری،  برق  تعرفـه  اصلاح  برق، 
دولـت  مطالبـات  تسـویه  بـرای  اسلامـی  مالـی  اوراق  از 
بـه وزارت نیرو و مجـوز برقـراری انشـعاب‌های غیردائـم 

شـده‌اند.« پیشـنهاد 

 امـا اعتبـار توسـعه نیروگاهـی نیـز همـه ماجـرای ناترازی 
برق در کشـور نیسـت. بلکـه آنچـه بـه ایـن ناتـرازی دامـن 
می‎زنـد و چنـدان هـم در اختیار وزارت نیرو نیسـت به نظر 
رسـیده در ناتـرازی انرژی هـای دیـگری دارد. ابعـادی کـه 
وزیـر نفـت را در نیمـه اسـفند ۱۴۰۳ بـه مجلـس کشـاند. 
امـا او همچنـان بـر اعـداد و ارقامـی کـه وزارت نیرو آن را 
تکذیـب می کنـد پافشـاری و اعلام کـرد کـه بـه نیروگاه هـا 
گاز کمـی تحویـل نـداده اسـت. حالا ۱۴۰۳ از راه می‌رسـد 
از ماجـرای  نفـت  پـای وزیـر  بـا گرم شـدن هـوا عـملاًً  و 
ناتـرازی کنـار کشـیده خواهـد شـد. وزارت نیرو خواهـد 
خشکسـالی  دلیـل  بـه  برقـابی کـه  نیروگاه هـای  و  مانـد 
قابلیـت اسـتفاده ندارند و مصـرف برقی که احتمالاًً مانند 

هـر سـال، روزبـه‌روز در تابسـتان رکـورد می‌زنـد

در صورت حل نشدن ناتراژی انرژی شکل‌گیری 
بحران انرژی در سال های آینده دور از انتظار نیست 

و کشور با تداوم وضعیت کنونی با ناپایداری در 
امنیت انرژی مواجه می شود

یرن
: ا

س
عک
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تا قبل از محمود احمدی‌نژاد هیچ کدام از رؤسـای جمهور ایران، حتی محمد خاتمی اصلاح طلب، 
هیـچ زنـی را بـه وزارت منصـوب نکـرده بودنـد، امـا خط شـکنی محمـود احمدی نـژاد در معرفـی مرضیـه وحیـد دسـتجردی 
به عنـوان وزیـر بهداشـت فضـا را بـرای زنـان فراهـم کـرد. بـا این که حسـن روحانـی در انتخـاب معاونین خـود و به خصوص 
معاونـت زنـان تـا حـدود زیـادی پاسـخ انتقادهـا را داد و نظـر مثبت بخش قابل توجهـی از فعالان حقوق زنـان را جلب کرد، 
امـا می تـوان گفـت وعـده او دسـت کم در سـطح معاونـت وزرا به کلـی نادیـده گرفتـه شـده اسـت. )دو معـاون وزیـر زن در 
میـان بیـش از صـد معـاون مـرد( یکـی از وعده‌های مسـعود پزشـکیان در انتخابـات، افزایش اسـتفاده از ظرفیـت زنان در 
جایگاه هـای مدیریتـی در دولـت بـود. او در بیانیـه ششـم تیـر خـود تأکیـد کـرد کـه »بـاور دارم کـه حضـور زنـان در سـطوح 
بـالای مدیریتـی و تصمیـم‌گیری، حـق آنها و ضرورتی برای پیشـرفت کشـور اسـت.« دولت چهاردهم با بـه کارگیری بیش از 
۷۰ زن، بـه وعـده اسـتفاده از ظرفیـت زنـان در جایگاه هـای مدیریتـی عمـل کـرده؛ امـا هنـوز زنـان در کسـب صندلی هـای 
مدیریتـی بـا چالـش مواجـه هسـتند. هلیـا سـادات حسـینی، مدیـرکل دفتـر توسـعه نیروگاه های زیسـت توده سـاتبا معتقد 
اسـت زنـان بـرای اثبـات خودشـان مجبورنـد ۲ تـا ۳ برابـر مـردان کار کنند و در سـطوح پاییـن مدیریتی وعده های شـخص 

ریاست جمهوری برای انتخاب مدیران زن پی گرفته نمی شود.

   یکـی از وعده‌هـای مسـعود پزشـکیان در انتخابـات، افزایـش اسـتفاده از ظرفیـت زنـان در جایگاه های مدیریتی 

در دولـت بـود. بااین حـال هنـوز صندلی هـای مدیریتـی کمـتری بـه زنـان سپـرده می شـود، فکـر می کنیـد علـت این 
موضوع چیسـت؟

قطـع به یقیـن زنـان در هـر محیـط کاری کـه کار می‌کننـد بـرای اینکـه ثابـت شـوند و بتواننـد خودشـان را بـه جهـت تخصص و 
دانـش و حتـی قـدرت اجـرایی ثابـت کننـد، بایـد ۲ یـا ۳ برابـر آقایان کار کنند تا این موضوع اثبات شـود. علت آن این اسـت 
کـه تعـداد بانـوان خصوصـاًً در پسـت های میانـی بـه بـالا از آقایـان کمتـر اسـت و آقایان به واسـطه روابط و ارتباطـی که با هم 

دارنـد، حمایت بیشـتری از یکدیگـر می‌گیرند

بـه نظـر مـن خانم هـا هـم بایـد ارتبـاط بیشـتری داشـته باشـند کـه بتواننـد ایـن فضـا را بـرای خـود ایجـاد کننـد؛ امـا چـون 
تعدادشـان کمتـر اسـت از حمایت هـای کمـتری هـم برخـوردار می شـوند. می توانـم بگویـم کـه قـدرت گروهی آقایـان معمولاًً 
بیشـتر می شـود و در نتیجـه خانم هـا مجبـور می‌شـوند کـه بیشـتر کار کننـد و بیشـتر زمـان بگذارنـد، تـا بتوانند خودشـان را به 

مـردان تصمیم‌گیـر اثبـات کننـد

   دولت چهاردهم به لحاظ کار با زنان چگونه است؟ فضای لازم فراهم شده است؟

الحمدلله در دولت فعلی شـرایط کار برای خانم ها بهتر اسـت. حداقلش این اسـت که دولت پذیرای خانم ها در پسـت های 
مدیریتـی اسـت و ایـن اعتمـاد را بـه بانـوان دارد. ایـن بـرای شروع نقطـه مهـم و قابـل اهمیتی اسـت؛ اما در ادامه‌اش شـاید 
وقتـی کـه وارد سـطوح پایین تـر می شـویم، هـر مدیـر مـردی حاضـر بـه کارکـردن بـا زنـان نیسـت؛ به عنوان مثـال شـاید در رده 

معاونیـن وزیـر، تعـداد خانمهـایی کـه پسـت معـاون وزیـر در هـر وزارتخانه دارند، شـاید به یک نفر برسـد

ایـن موضـوع باعـث می شـود کـه نـگاه دولـت در بدنـه به صـورت قطعی جـاری نشـود و آن اعتمادی اسـت که دولـت در بدنه 
خـود، پذیـرای خانمهـا اسـت را شـاید مـا در سـطوح پایین تر کمتر شـاهدش باشـیم

    فکر می کنید چرا در سطوح پایینی مدیریتی دولت چهاردهم آقایان مدیر، مانع حضور بانوان در سمت های 

بالاتر هستند؟

شـاید آقایـان حـس می کننـد کـه خانم هـا خانواده‌شـان در اولویـت اسـت. به‌هرحـال یـک خانـم در مرحلـه اول مدیریـت 
خانـواده، تربیـت فرزنـد و همسـرداری برایـش اولویـت دارد و شـاید ایـن حـس ایجـاد شـود کـه شـاید خانم هـا کمتـر بتوانند 
زمـان بـرای کار بگذرانـد و مشـغله‌های زندگـی مانـع از کارشـان شـود. در واقعیـت امـر ایـن گونـه نیسـت. اتفاقـاًً خداونـد ایـن 
موهبـت را بـه خانم هـا داده اسـت کـه هم‌زمـان بـا هـم بتواننـد چنـد موضـوع را مدیریت کنند. بـه نظر من هـر خانمی بیش 
از هـر کـس دیـگری، دلـش بـرای خانـواده‌اش می‌سـوزد. هیچ کـس قدر یک مـادر، قلبش بـرای فرزندانش نمی تپـد. در نتیجه 
آن مـادر خـودش ایـن موضـوع را می سـنجد و اگـر ببینیـد به لحـاظ زمان‌بندی، توانـایی قبول کردن یک پسـت دولتی برایش 

مقـدور نیسـت، قطاًًعـ خـودش اولیـن نـفری اسـت که ایـن موضـوع را قبـول نمی‌کند

   پست مدیریتی شما روی زندگی تان تأثیر منفی گذاشته است؟

خیـر به‌هیچ عنـوان. مـن نـه در ایـن پسـت و نـه در پسـت های گذشـته کـه داشـته‌ام، شـرایط زندگـی‌ام باوجـود ۲ فرزنـد 
به گونـه‌ای بـوده اسـت کـه هیـچ منافاتـی و مانعـی بـرای کارم نبـوده اسـت. فرزنـدان مـن در تحصیـل جـز بهتریـن بچه هـای 

مدرسـه هسـتند و در تربیـت هـم به‌درسـتی پیـش رفتنـد؛ البتـه مـن همـه اینهـا را مدیـون همسـرم هسـتم 

البتـه هـر خانمـی به هرحـال شـرایط خانـه‌اش را بهتر می تواند بسـنجد. من خدا رو شـکر حمایـت خانواده مادرم را داشـتم و 

 هر مدیر مردی
حاضر به کارکردن با زنان نیست

مدیرکل دفتر توسعه نیروگاه های زیست توده ساتبا از تصمیم‌گیری مردان به جای زنان می گوید

ما از پایه به زنان اعتماد نکردیم. وقتی یک زن 
در سطح مدیریت اولیه پست می‌گیرد، باید با 
دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و دوره های 
آموزشی عملیاتی او را پرورش دهیم که از آن 
سطح، بالاتر رود و مدیر میانی شود و سپس با 
آموزش‌های بیشتر و ایجاد فضا به سطح مدیریت 
ارشد برود

| مرضیه قاضی‌زاده |

| روزنامه نگار |
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  در این دولت ما در ریاست سازمان محیط‌زیست و معاونینش حضور زنان را 
شاهد هستیم، ولی در ادارات کل محیط‌زیست هم بایستی این موضوع بیشتر 

جاری باشد، خصوصًاً که حوزه محیط‌زیست ذاتًاً یک حوزه زنانه است.

مـن همیشـه خیالـم از فرزندانم راحت بوده اسـت

  ولـی مـا معمـولاًً دیده‌ایـم کـه بقیـه به جـای خانم‌هـا تصمیم می‌گیرنـد؛ متأسـفانه آقایانی 
که می خواهند پسـتی را پیشـنهاد بدهند، قبلی از اینکه پسـت را پیشـنهاد دهند، خودشـان 

جـای خانمهـا تصمیـم می‌گیرنـد و می گوینـد این خانـم فرزنـد دارد و نمی تواند

   خانـم حسـینی اشـاره داشـتید کـه علـت اینکـه مـردان بـه زنـان برای پسـت های 

مدیریتـی اعتمـاد ندارنـد، مسـئولیت فرزنـدان اسـت. امـا وقتـی کـه از اسـتانداران 
جویـا می‌شـوید کـه چـرا فرمانـدار زن انتخاب نمی کنیـد، دلیلی که اکثرا به آن اشـاره 
دارنـد، تجربـه پاییـن زنـان و نبـود خانم هایی اسـت که قـبًلاً در پسـت های میانی کار 

کردنـد. نظـر شـما دراین‌رابطه چیسـت؟

مـن ایـن گفتـه را به صـورت اجمالـی می پذیـرم. منتهـا اینکـه چـرا خانم‌های توانمنـد وجود 
ندارنـد، بـه ضعـف آنـان بـر نمی گـردد؛ بلکه بـه نبـود سیسـتم ها و فرایندهای تربیـت بانوان 
بـرای پسـت های مدیریتـی بـر می گـردد. ایـن الـزام بایـد وجـود داشـته باشـد کـه همان طور 
کـه مـا یـک شـرایطی را فراهـم می کنیـم کـه آقایان رشـد کنند، بایـد این شـرایط را هم برای 

خانمهـا ایجـاد کنیـم کـه بتوانند رشـد کنند

مـن اصلاًً نمی خواهـم بگویـم کـه بـرای همـه کارها خانم‌ها مناسـب هسـتند. نـه قطعاًً این 
طـور نیسـت. ولـی قطـع به یقیـن خیلـی از پسـت‌هایی کـه الان دسـت آقایـان اسـت اتفاقـاًً 

بـرای آقایـان مناسـب نیسـت و می تواننـد بـرای خانم ها مناسـب باشـد

    چـه پسـت هایی بـرای آقایـان مناسـب نیسـت و الان این پسـت ها را در اختیار 

دارند؟

به هرحـال چـه در فضـای وزارتخانـه دولـت و چـه فضـای مدیریتـی دیگـر متفـاوت اسـت؛ 
ولـی به عنوان مثـال برخـی از پسـت‌ها ذاتـاًً بـه واسـطه اینکـه نیـاز بـه درگیرشـدن خانواده ها 
در بحث هـای آمـوزش، ارتقـا فرهنـگ و فرهنگ سـازی دارد و خانم‌هـا رکـن اصلـی آن در 
خانواده هـا هسـتند، اگـر مـدیری از خانم هـا انتخـاب شـود راحت تـر ارتبـاط برقـرار شـده و 

بازخـورد بهـتری گرفتـه میشـود

   عنوان پست هایی که می توانست در اختیار بانوان باشد را می فرمایید؟

مـثلاًً در بحـث بهینه سـازی مصـرف انـرژی یکی از مؤثرتریـن افرادی کـه در جامعه می توانند 
کمـک باشـند خانم هـا هسـتند، چـون خانم هـا فرزندانـی تربیـت می کننـد کـه خـود آنهـا 
می تواننـد در سـال های آتـی، افـرادی کـه اصلاح مصـرف انـرژی را درک کننـد، را آمـوزش 

دهند

سـایر وزارتخانه هـا هـم بـه همیـن شـکل اسـت. حوزه محیط‌زیسـت نیـز حوزه‌ای اسـت که 

نگرش جزئی می خواهد و درک کاملاًً عمیقی از طبیعت و حوزه محیط‌زیسـت انسـانی نیاز 
دارد و می طلبـد کـه بانـوان نقـش بیشـتری داشـته باشـند که خوشـبختانه در ایـن دولت ما 
در ریاسـت سـازمان محیط‌زیسـت و معاونینـش حضـور بانـوان را شـاهد هسـتیم، ولـی در 
ادارات کل محیط‌زیسـت هم بایسـتی این موضوع بیشـتر جاری باشـد، خصوصاًً که حوزه 

محیط‌زیسـت ذااًًتـ یـک حوزه زنانه اسـت

   در حوزه دانشـگاهی فضا برای بانوان فراهم اسـت، ما زنانی با تحصیلات عالی 

داریـم، امـا همیـن افـراد کـه در فضـای دانشـگاهی خـوش می‌درخشـند، نمی توانند 
جایی در سیسـتم مدیریتی داشـته باشـند. این اتفاق حتی در دولت چهاردهم هم 

افتاده اسـت، علت چیست؟

مـن فکـر می کنـم بایـد بـرای ایـن موضـوع فراینـد ایجـاد شـود، حتـی یـک کارشـناس هـم 
بایـد بـه نوبـه خـودش علـم مدیریتـی را یاد بگیـرد. ۵۰ درصد تخصص و دانش اسـت و ۵۰ 

درصـد دیگـر اخلاق اداری و اخلاق حرفـه‌ای سـازمانی و نحـوه مدیریـت اسـت 

هـر چقـدر تعـداد خانم هـایی کـه بـرای پسـت های ابتـدایی مدیریتـی بـه آنهـا اعتمـاد کنیم، 
کمتـر باشـد؛ زنـان کمـتری ایـن فضـا را پیـدا می‌کننـد کـه پرورش یابنـد

 مـا از پایـه بـه خانم هـا اعتمـاد نکردیـم. وقتـی یـک خانـم در سـطح مدیریـت اولیه پسـت 
می‌گیـرد مـا بایـد بـا دوره هـای آموزشـی ضمن خدمـت و دوره های آموزشـی عملیاتـی او را 
پرورش دهیـم کـه از آن سـطح، بالاتـر رود و مدیـر میانـی شـود و سـپس بـا آموزش هـای 
بیشـتر و ایجـاد فضـا بـه سـطح مدیریـت ارشـد برود. ایـن فضـا متأسـفانه وجـود نـدارد 
و هـم تعـداد خانم هـای کـه بـرای پسـت های ابتـدایی مدیریتـی بـه آنهـا اعتمـاد می شـود 
پاییـن اسـت و هـم فضـای ارتقـا بـرای ایـن خانم‌هـا وجـود نـدارد. نتیجـه ایـن موضوعـات 
ایـن شـده کـه وقتـی می خواهنـد یـک مدیـر ارشـد از خانم‌هـا بگذارنـد، می گوینـد مـا خانم 

نداریم توانمنـد 

رکن
س: 

عک
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 مسئولیت اجتماعی

چشم‌انداز مسئولیت 
| فرح ابوطالبی، پژوهشگر فرهنگی | 

در دنیـای امروز، مسـئولیت اجتماعـی شـرکتی )CSR( به عنـوان یکـی از ابزارهـای کلیـدی بـرای حرکـت به سـمت توسـعه پایدار 
شـناخته می شـود. ایـن مفهـوم، کـه بـر همگـرایی منافـع اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطی تأکیـد دارد، تنهـا در صورتـی 
می توانـد بـه اهـداف خـود دسـت یابـد کـه تمامـی بخش هـای جامعـه، از جملـه زنـان، به طـور فعالانـه در آن مشـارکت داشـته 
باشـند. زنـان بـه دلیـل ویژگی هـای منحصربه فـردی کـه در مدیریت، همدلـی و نگرش جامع نگـر دارند، می توانند نقـش حیاتی در 

تحقـق اهـداف مسـئولیت اجتماعـی ایفـا کننـد. امـا ایـن مشـارکت در عمـل چگونـه محقق می شـود؟

نقـش زنـان در تحقـق اهـداف مسـئولیت اجتماعـی شـرکتی و توسـعه پایـدار غیرقابل‌انـکار اسـت. زنـان بـا ویژگی هـای مدیریتـی 
خـاص خـود، می تواننـد سـازمان ها را در مسیـر پایـداری و عدالـت اجتماعـی هدایـت کننـد. با‌این‌حـال، بـرای دسـتیابی بـه ایـن 
هـدف، نیازمنـد تغییـرات سـاختاری و فرهنگـی در جامعـه هسـتیم. ایـن تغییرات تنها در صورتی محقق می شـود که سـازمان ها 
و شـرکت ها به طـور جـدی بـه مسـئولیت اجتماعـی خـود در قبـال زنان عمل کننـد و فرصت های برابـر را برای همـه فراهم آورند. 

ایـن مسیـر، هرچنـد دشـوار، امـا ضروری اسـت و می توانـد آینـده‌ای روشـن تر بـرای همـه به ارمغـان آورد

در این بخش، نقش و جایگاه زنان در پایداری و حکمرانی از دیدگاه های کارشناسان و فعالان حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی 
را می خوانیم و همچنین تجربیات زنان موفق در این عرصه را به نظاره می نشینیم.
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بـرابری جنسـیتی یکـی از مقـولات مـورد توجـه جامعـه امروز و مـورد توجـه در حـوزه مسـئولیت های 
اجتماعـی شـرکتی اسـت. بسـیارند زنـان توانمنـد و دغدغه منـدی کـه در حـوزه مسـئولیت های اجتماعـی 
شـرکتی  فعالیـت دارنـد و بـرای برابری هـا و عدالت هـای اجتماعـی و محیط‌زیسـتی تلاش می کننـد. بـه سـراغ دو تـن از ایـن زنـان 
فعال و توانمند در عرصه حکمرانی و مسـئولیت اجتماعی شـرکتی رفتیم و درباره برابری جنسـیتی در شـرکت ها و تجربه ایشـان 

از ایـن مقولـه بـه گفت‌گو نشسـتیم. 

»آذر صائمیـان« رئیـس شـورای سیاسـتگذاری مجلـه مدیریت در انجمـن مدیریت ایران، رئیس هیئت مدیـره اتحادیه انجمن های 
علمـی فنـاوری، نـوآوری و تجاری سـازی، نایب‌رئیـس فدراسیـون مدیریـت و مشـاوران کسـب‌وکار و عضـو هیئت مدیـره جمعیت 
توسـعه علمـی کشـور اسـت. او همچنیـن به عنـوان یـک پژوهشـگر در حـوزه مسـئولیت اجتماعـی، پایـداری، فناوری هـای نویـن و 
برنامه های راهبردی، در زمینه مشـاوره و برنامه‌ریزی برای سـازمان ها نیز فعالیت دارد. بیش از ۱۰ کتاب و حدود ۲۵۰ مقاله در 

مـجلات ملـی و بین‌المللـی منتشـر کـرده‌ اسـت و سـال های متمـادی به عنوان مدرس در دانشـگاه فعالیـت دارد. 

»ندا کردونی« دارای دکترای حقوق بین‌الملل و کارشناسـی ارشـد در حقوق بشـر و مدیریت توسـعه، در کنار دو مدرک بین‌المللی 
معتبـر در گزارش‌دهـی پایـداری از GRI و IFRS، در توسـعه‌ اسـتانداردهای گزارش‌دهـی، ارزیـابی پایـداری شـرکت ها و طراحـی 
نظام هـای مسـئولیت اجتماعـی نقش‌آفرینـی می کنـد. او پژوهشـگر حقوق اقـوام و اقلیت‌ها اسـت و تجربه سـال ها تدریس حقوق 
بین‌الملـل در دانشـگاه را دارد و اکنـون مشـاور مسـئولیت اجتماعـی اتـاق بازرگانـی تهـران اسـت. کردونی از بنیانگذاران مؤسسـه 
دانش بنیـان »نـدای توسـعه« اسـت کـه به‌صـورت تخصصـی در حوزه پایـداری و 

مسـئولیت اجتماعی شـرکتی فعالیت می کند.

   برای برابری جنسـیتی در شـرکت‌ها و حوزه مسـئولیت های اجتماعی 

شـرکتی چه راهکارهایی وجـود دارد؟

صائمیان: نابرابری جنسیتی ناشی از هنجارهای عمیق اجتماعی، ساختار قدرت، 
تبعیـض و توزیـع نابرابر قدرت و امتیازات اسـت. برخـی از افراد به‌دلیل در اختیار 
داشـتن منابـع قـدرت، از بـرابری جنسـیتی اسـتقبال نمی کنند و برخـی نقش‌ها و 

مسـئولیت ها را بهطـور خـاص بـرای گروه قـدرت خود در نظـر می‌گیرند. 

براسـاس گزارش هـای سـازمان ملـل و سـایر نهادهـای فعـال در این حـوزه، هیچ 
کشـوری در جهـان تاکنـون نتوانسـته اسـت بـه بـرابری جنسـیتی صـد درصـدی 
دسـت یابـد. براسـاس برخـی پیش بینی هـا، ممکن اسـت بـرای تحقـق کامل این 

بـرابری، نیـاز بـه گذشـت حدود ۱۰۰ سـال باشـد

سـازمان بین‌المللی کار در مسیر برابری جنسـیتی چهار اسـتراتژی یا راهبرد اصلی 
را در صـدر برنامـه هـای خـود قرارداده اسـت. راهبرد اول، ترویـج اصول و حقوق 
اساسـی در کار اسـت. راهبرد دوم، ایجاد فرصت های شـغلی و درآمدی بیشـتر برای زنان و مردان و راهبرد سـوم، افزایش پوشـش و 

اثربخشـی حمایت های اجتماعی اسـت. راهبرد چهارم نیز تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی و سـه‌جانبه گرایی اسـت.  

سـازمان ملـل نیـز اقداماتـی را حـول چهـار محـور اصلی برای تحقق برابری جنسـیتی تعریف کرده اسـت. اول، زنان بایـد بتوانند به طور 
مسـاوی سیسـتم های حکومتی را رهبری کنند، در آنها مشـارکت داشـته باشـند و از آنها بهره ببرند. دوم، زنان باید از امنیت، درآمد، 
کار شایسـته و اسـتقلال اقتصادی برخوردار باشـند. سـوم، همه زنان و دختران باید زندگی‌ای عاری از خشـونت و آزار و اذیت داشـته 
باشـند. چهـارم، زنـان و دختـران بایـد در ایجـاد صلـح و تـاب‌آوری پایـدار مشـارکت داشـته باشـند تـا از بلایـای طبیعـی و درگیری هـا 
جلوگیری کنند و به اقدامات بشردوسـتانه کمک کنند. در این حوزه، نقش زنان در اقدامات بشردوسـتانه بسـیار حائز اهمیت اسـت.  

کردونـی: بـرای درک اهمیـت بـرابری جنسـیتی در چارچـوب مسـئولیت اجتماعی شـرکتی )CSR(، بایـد علاوه‌بر جایـگاه آن به‌عنوان 
یکـی از حقـوق بنیادیـن انسـان ها، بـه سـه بُعُـد کلیـدی دیگـر نیـز توجـه کـرد: عوامـل موفقیـت کسـب‌وکار، مشـارکت ذی نفعـان، و 
انتظـارات جامعـه محلـی. اگرچـه بـرابری جنسـیتی در ابتـدا به‌عنـوان یـک آرمان حقوق بـشری به گفتمـان CSR راه یافته اسـت، اما 
در سـه بُعُـد دیگـر، بیشـتر نقـش یـک ابـزار راهبـردی را ایفـا می کنـد. به عبارت‌دیگـر، کسـب‌وکارها بـرای دسـتیابی به موفقیـت پایدار 
کـه در تعامـل بـا ذی نفعـان و در پاسـخ بـه انتظارات جامعه محلی تعریف می‌شـود، چـاره‌ای جز پذیرش و اجرای سیاسـت های برابر، 

منصفانـه و عادلانـه در قبـال زنـان و مـردان ندارند

مطالعات علمی متعددی نشـان داده‌اند اقتصادهایی که در آنها مشـارکت فعالانه زنان پررنگ تر اسـت، از ثبات و موفقیت بیشـتری 
برخوردارنـد. افزون بـر ایـن، پژوهش هـا حاکـی از آن اسـت کـه حضـور زنـان در سـاختارهای مرجـع حکمرانی، به‌ویـژه در هیئت مدیره 
شـرکت ها، تأثیـر قابل توجهـی بـر موفقیت، پایـداری و تاب‌آوری کسـب‌وکار دارد. ازاین‌رو، برابری جنسـیتی نه تنها یک تعهد اخلاقی و 

حقوقـی بلکـه یک مزیت رقابتی برای سـازمان‌ها محسـوب میشـود

بـرابری جنسـیتی به عنـوان یکـی از ابعـاد کلیـدی دربرگیرندگـی و شـمول پذیری )Inclusivity( در اسـتانداردهای گزارش‌دهی پایداری 
مطرح است. همچنین، در سازمان های بین‌المللی استانداردساز، ازجمله GRI، IFRS و UNGC، بر حضور برابر و منصفانه زنان 
در کسـب‌وکار و تجارت تأکید دارند و در تلاش برای کاهش شـکاف‌های جنسـیتی در این حوزه هسـتند. درنتیجه، برابری جنسـیتی 
نه تنهـا یـک مسـئولیت اجتماعـی بلکـه یـک الـزام اسـتراتژیک برای کسـب‌وکارهایی اسـت کـه در پی موفقیت پایدار، تعامـل مؤثر با 

ذی نفعـان و پذیرش در جامعه محلی هسـتند

   ارزیابی شما از این مقوله در شرکت ها و سازمان های ایرانی چگونه است؟

صائمیـان: در مـورد وضعیـت شـرکت های ایرانـی در ایـن حـوزه، بایـد بگویـم کـه مـا آمـار دقیقـی از شـرکت‌ها در این زمینـه نداریم. 
بسـیاری از شـرکت ها هنوز آماده ارائه گزارش های مسـئولیت اجتماعی و گزارش‌های پایداری نیسـتند. یکی از بندهایی که شـرکت ها 

آیا زنان شایسته تر به جایگاه های مدیریتی دست می یابند؟

پایداری و حکمرانی: 
دو مسیر متفاوت برای زنان
توسعه پایدار بدون حضور مؤثر زنان در حکمرانی، سیاستگذاری و اقتصاد 
ممکن نیست و نیازمند تغییر در ساختارهای سنتی است

| فرح ابوطالبی |

| پژوهشگر فرهنگی |

صائمیان: نابرابری جنسیتی ناشی از هنجارهای 
عمیق اجتماعی، ساختار قدرت، تبعیض و 
توزیع نابرابر قدرت و امتیازات است. برخی از 
افراد به‌دلیل در اختیار داشتن منابع قدرت، 
از برابری جنسیتی استقبال نمی کنند و برخی 
نقش ها و مسئولیت‌ها را به طور خاص برای 
گروه قدرت خود در نظر می‌گیرند



ویـژه نامه نـوروز ۱۴۰۴

77 | ویـژه نامه نـوروز ۱۴۰۴ | روزنــامه پیام ما | 

یرن
: ا

س
عک

را موظـف بـه شفاف سـازی و اقـدام در ایـن زمینـه می کند، 
اعلام ایـن اسـت کـه چـه میـزان از نقش هـای مدیریتـی و 
مسـئولیت های سـطح بـالا را به طـور مسـاوی و برابـر بـه 
زنـان محـول کرده‌انـد. طبیعتـاًً وقتـی این گزارش هـا به طور 
کامـل در تمـام سـازمان ها ارائـه نمی شـود، آمـار موجـود 
ممکن اسـت دقیق نباشـد و احتمالاًً دچار انحراف شـود. 

بااینحـال، آمارهـای جهانـی در ایـن حـوزه وجـود دارد

در حـوزه آمارهـای جهانـی کـه ایـران ارائـه کـرده اسـت، در 
سـال ۲۰۲۴ نشـان داده شـده که ایران هنوز برای دستیابی 
به برابری جنسـیتی نیازمند تلاش بیشـتر اسـت و این نرخ 
با کشـورهای دیگر اختلاف معناداری دارد. به عنوان مثال، 
در ایـران ۵-۶ درصـد از کرسـی‌های پارلمـان و مجلـس در 
اختیـار زنـان اسـت، در‌حالی کـه ایـن رقم در برخی کشـورها 
۲۵ درصد اسـت. این رقم در مقایسـه با کشـورهایی مانند 
ایسـلند که در ۲۵ سـال گذشـته حداقل یک رئیس دولت 
زن داشـته و ۳۸ درصـد از نماینـدگان آن را زنـان تشـکیل 
می‌دهنـد، بسـیار پایین تـر اسـت. ایـن آمـار نشـان می‌دهد 
کـه ایـران در ایـن زمینـه فاصلـه قابل توجهـی با کشـورهای 

پیشرو دارد. 

در  زنـان  حضـور  وضعیـت  بررسـی  بـرای  کردونـی: 
سـازمان های ایرانی، بدون شـک نیاز به مطالعات میدانی، 
داده هـای آمـاری و تحلیل هـای علمـی اسـت. بااین‌حـال، 
آنچـه از مشـاهدات عینـی و تجربیـات حرفـه‌ای‌ام می توان 
نتیجـه بگیـرم، وجـود شـکاف عمیـق میـان حضـور کمـی 
زنـان در سـازمان ها و حضـور مؤثـر آنهـا در جایگاه‌هـای 

تصمیـم‌گیری و حکمرانـی اسـت

در بسـیاری از سـازمان های ایرانی، زنان در سطوح عملیاتی 
و کارشناسـی به طـور گسـترده فعال‌انـد، امـا در پسـت های 
مدیریتـی ارشـد و هیئت مدیـره سـهم نـاچیزی دارنـد. ایـن 
شـکاف نشـان می‌دهـد کـه صرفـاًً حضـور فیزیکـی زنـان در 
محیط کار کافی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد دسترسی 
و  تصمیم‌سـازی  فرایندهـای  بـه  آنهـا  عادلانـه  و  واقعـی 

سیاسـتگذاری سـازمانی است

در حـوزه مسـئولیت  مباحـث مطـرح  از  یکـی     

اجتماعـی شـرکتی، توسـعه پایـدار جامعـه محلـی و 
بومـی اسـت. در ایـن مبحـث، چقـدر به توسـعه زنان 

می شـود؟ توجـه 

صائمیـان: ایـران از دیربـاز کشـوری بوده اسـت کـه زنان در 
توسـعه محلی همـواره نقش پررنگـی داشـته‌اند. بنابراین، 
بـا آمارهـای جهانـی اخـتلاف  ایـران  آمـار  ایـن زمینـه  در 
چندانـی نـدارد. زنـان در توسـعه جوامـع محلـی همـواره 

نقـش مـؤثری ایفـا کرده‌اند و گاهـی این نقش حتی از نقش 
مـردان نیـز پررنگ تـر بـوده اسـت. مشـکل اصلی در بـرابری 
جنسـیتی زمانـی آغـاز می شـود کـه از سـطح جوامـع محلی 
خـارج شـده و به جامعه بزرگتر می‌رسـیم. به عنـوان مثال، 
در بخش کشـاورزی شـمال ایـران، حدود ۷۰ درصـد از زنان 
شـاغل هسـتند و درآمد خانواده به آنها وابسـته است. این 
زنـان به عنـوان نیروی کار مولـد نقـش مهمـی ایفـا می کنند. 
امـا به محـض خروج از جامعـه محلـی و ورود بـه جامعـه 
ملـی، ایـن تفـاوت بسـیار معنـادار می شـود. امیـدوارم کـه 
به تدریـج ایـن نقـش پررنگ زنان در توسـعه جوامع محلی، 
چـه در حـوزه کشـاورزی، فرهنگـی، اقتصـادی و تربیتـی، به 
سـطح ملـی نیـز گسـترش یابـد و بتوانیـم بخـش زنـان را در 

سـطح ملـی نیز تقویـت کنیم. 

کردونی: توسـعه جامعه محلی و بومی یکی از حوزه‌هایی 
توسـعه  و  زنـان  حضـور  از  حمایـت  آن  در  کـه  اسـت 
در  اسـت.  یافتـه  ویـژه‌ای  اهمیـت  زنـان  کسـب‌وکارهای 
بسـیاری از برنامه هـای توسـعه‌ای، تقویـت کسـب‌وکارهای 
متعلـق بـه زنـان به عنـوان یکـی از شـاخص های موفقیـت 
در توانمندسـازی اقتصادی زنان و ارتقای عدالت جنسـیتی 
تلقـی می شـود. ایـن رونـد، در نگاه نخسـت، گامی مثبت و 
امیدبخش در مسیر تحقق حقوق زنان به نظر می‌رسـد، اما 
نباید از برخی چالش ها و آسـیب های پنهان آن غافل شـد

یکـی از مهمتریـن نکاتـی کـه باید بـه آن توجه داشـت، این 
اسـت کـه حمایـت از کسـب‌وکارهای زنـان بـرای شـرکت ها 
و سـازمان ها معمـولاًً کم‌هزینه تـر و بـا چالش هـای کمـتری 
همـراه اسـت. ایـن امـر به‌دلایلـی همچـون آگاهـی کمتـر 
زنـان از حقـوق اقتصـادی خـود، انجـام کارهای کم‌دسـتمزد 
یـا بدون دسـتمزد توسـط زنـان، و تبدیل شـدن حمایت از 
کسـب‌وکارهای زنـان بـه ابـزاری بـرای برندسـازی سـازمان ها 
و  شـرکت‌ها  از  بسـیاری  درواقـع،  اسـت.  قابل توجیـه 
رویکـردی  به‌عنـوان  مسیـر  ایـن  از  توسـعه‌ای  نهادهـای 
کم‌هزینـه امـا پربازده در بهبود تصویر مسـئولیت اجتماعی 

خـود اسـتفاده می کننـد

البتـه، حمایـت از کسـب‌وکارهای زنـان ذاتـاًً یـک آسـیب یا 
رویکـرد نادرسـت نیسـت، امـا نبایـد آن را به‌عنـوان یـک 
شـاخص مطلـق در توسـعه محلـی در نظر گرفـت. چنانچه 
توسـعه محلـی صرفـاًً بـر مبنـای رشـد کسـب‌وکارهای زنـان 

ارزیـابی شـود، بـدون در نظـر گرفتـن کیفیـت اشـتغال، 
دسترسـی زنـان بـه منابـع، آمـوزش و حقـوق برابـر، مـا بـا 
یـک خطـای تحلیلی و شـناختی در ارزیابی توسـعه مواجه 
خواهیم شـد. توسـعه پایدار ایجاب می کند که مشـارکت 
اقتصـادی زنـان نه تنهـا از نظـر عـددی بلکـه از منظـر حـق 
برابـر در مالکیـت، تصمیـم‌گیری و بهره بـرداری از منابـع نیز 
مـورد توجـه قـرار گیرد. در غیر این صـورت، حمایت از زنان 
ممکـن اسـت تنهـا بـه تثبیـت نقش هـای سـنتی و حفـظ 

نابرابریهـای سـاختاری در پوششـی جدیـد منجـر شـود

نظـر شـما در بخـش مدیریـت و حکمرانـی  از     

سـازمان های ایرانـی مشـارکت زنـان چگونـه اسـت؟

مدل هـای  کـردم،  اشـاره  همان طورکـه  صائمیـان: 
گزارش‌دهـی در سـازمان ها به طـور کلی بـه این موضوعات 
نمی پردازنـد و بحـث حاکمیت در این زمینـه چندان مورد 
توجـه نیسـت. در سـال‌های اخیـر، بـا مطـرح شـدن مدل 
مسـئولیت اجتماعـی و توسـعه پایـدار، برخـی سـازمان ها 
یکـی از بندهـای ایـن مـدل را بـه موضـوع حاکمیـت و 
نقش برابری جنسـیتی یا نقش زنان در توسـعه اختصاص 
داده‌انـد. بااین حـال، گزارش هـای دقیقـی در ایـن زمینـه 
نداریـم و نمی توانیـم بـه آنها اسـتناد کنیم. تنهـا می توانیم 
بـه برخـی آمارهـای ارائه شـده توسـط ایـران اشـاره کنیـم. 
قابل توجهـی کمتـر  به‌میـزان  زنـان  می‌دهـد  نشـان  آمـار 
درحالی کـه  می شـوند،  دیـده  اقتصـادی  فعالیت هـای  در 
سـطح سـواد زنان در برخی آمارها از مردان بیشـتر اسـت، 

مشـارکت آنهـا در حـوزه کاری بسـیار ناچیـز اسـت. 

موضـوع نگران کننـده دیگـر، اشـتغال آسـیب پذیر زنـان 
اسـت. نرخ آسـیب پذیری زنـان در مقایسـه بـا کشـورهای 
خاورمیانه، نشـان‌دهنده وضعیت نامناسـب اشـتغال زنان 
اسـت. مـا نتوانسـته‌‌ایم ایمنـی و سلامـت افـرادی را که در 

مشـاغل سـخت کار می‌کننـد، تضمیـن کنیـم.  

بـا اینکـه درصـد باسـوادی زنان در ایـران قابل توجه اسـت، 
مشـارکت  بـا  متناسـب  به طـور  سـواد  سـطح  ایـن  امـا 
اقتصـادی آنهـا همـراه نشـده اسـت. براسـاس تجربه خود 
باید بگویم در بخش شرکتی و خصوصی، پذیرش زنان در 
تصدی پسـت های مدیریتی سـطح بالا و رهبری سازمان‌ها 
همـواره آمـار بهـتری داشـته اسـت و زنـان توانسـته‌اند تـا 
حـدودی شـکاف موجـود را پر کننـد. اما در بخـش دولتی، 

کردونی: در بسیاری از سازمان های ایرانی، زنان 
در سطوح عملیاتی و کارشناسی به طور گسترده 
فعال‌اند، اما در پست های مدیریتی ارشد و 
هیئت مدیره سهم ناچیزی دارند. این شکاف نشان 
می‌دهد که صرفًاً حضور فیزیکی زنان در محیط کار 
کافی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد دسترسی 
واقعی و عادلانه آنها به فرایندهای تصمیم‌سازی و 
سیاستگذاری سازمانی است
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ایـن وضعیـت چنـدان مطلوب نیسـت. 

کردونـی: در پاسـخ بـه ایـن پرسـش مـن ترجیـح می‌دهم 
بـه رابطـه دوسـویه حضـور زنـان در بخـش خصوصـی و 
عمومی/ دولتی اشاره کنم. حضور زنان در مدیریت بخش 
خصوصی و مردم نهاد، به طور مسـتقیم بر میزان مشارکت 
آنهـا در تصمیم‌گیری هـای سیاسـی نیـز تأثیـر می‌گـذارد. در 
کشـورهایی که زنان در عرصه اقتصاد و کسـب‌وکار قوی تر 
ظاهـر شـده‌اند، توانسـته‌اند سـهم بیشـتری از حکمرانـی 
سیاسـی نیـز به‌دسـت آورنـد. ایـن رابطـه متقابـل بـه ایـن 
دلیـل اسـت که قـدرت اقتصادی و شبکه سـازی اجتماعی، 
موقعیـت زنـان را در سیاسـت تقویـت می کنـد. در ایـران، 
تصمیم‌سـاز  هیئت هـای  در  زنـان  پررنـگ  حضـور  نبـود 
بـه  بـزرگ،  و شـرکت‌های  بازرگانـی  اتاق هـای  اقتصـادی، 
سیاسـتگذاری کلان  فرآیندهـای  در  آنهـا  نفـوذ  کاهـش 
نیـز منجـر شـده اسـت. اگـر زنـان در مدیریـت اقتصـادی 
و بخـش خصوصـی نقش‌آفرینـی بیشـتری داشـته باشـند، 
احتمـال ورود آنهـا بـه سـاختارهای تصمیم‌گیری سیاسـی 
نیـز افزایـش خواهـد یافـت و بالعکـس اگـر حضـور زنـان 
مـا  شـود،  بیشـتر  تصمیم سـاز  سیاسـی  جایگاه هـای  در 
می توانیـم بـه توانمندی اقتصادی زنان نیز امیدوار باشـیم. 
ایـن دو مسیـر در کنـار یکدیگـر می تواننـد بـه یـک چرخـه 
مثبت و سـازنده منجر شـوند که در آن، افزایش نفوذ زنان 
در یکـی از ایـن دو حـوزه، بـه تقویـت حضـور آنهـا در حوزه 

دیگـر کمـک می کنـد

   براسـاس تجربـه خودتـان، فعالیت زنـان در حوزه 

CSR و ESG را چگونـه ارزیـابی می کنید؟

صائمیـان: یکـی از موضوعـات حمایتی انجمـن مدیریت 
از شـرکت ها، آمـوزش برابـر بـرای توانمندسـازی زنـان در 
حوزه هـای مدیریتـی و حتـی کارشناسـی ارشـد اسـت. در 
بسـیاری از ایـن شـرکت ها، آمـار مشـارکت زنـان در ایـن 
حوزه هـا در مقایسـه بـا سـال های اولیه ورود بـه این مدل، 
قابل مقایسـه نیسـت.  برخی از این شـرکت ها به‌تدریج به 
این باور رسـیده‌اند که فردی که قرار اسـت رهبری سـازمان 
یـا مدیریـت بخش هـایی را برعهـده بگیـرد، بایـد از میـان 
شایسـته‌ترین افراد انتخاب شـود. اگر مدیران بتوانند این 
مفهـوم را درک کننـد، مـا از مرحلـه بـرابری جنسـیتی عبـور 
می کنیـم و بـه مرحلـه‌ای می‌رسـیم کـه شایسـتگی افـراد، 
فـارغ از جنسـیت آنهـا، ملاک اصلـی انتخـاب خواهد بود. 

سـازمان هایی کـه وارد حـوزه مسـئولیت اجتماعی شـرکتی 
)CSR( یـا توسـعه پایـدار شـده‌اند، خوشـبختانه در یکـی 
دو سـال اخیـر، برخـی از شـرکت های بـزرگ و هلدینگ هـا 
کرده‌انـد.  حرکـت  پایـداری  گزارش هـای  ارائـه  به سـمت 
هرچنـد برخـی از ایـن گزارش هـا هنـوز قابـل نقـد اسـت، 
امـا معتقـدم کـه ورود بـه ایـن مسیـر بسـیار نویدبخـش 
اسـت. در آنجـا، موضوعـات مدیریـت، حکمرانی، مسـائل 
اقتصـادی و فرهنگـی به‌شـکل کاملاًً برابـر بیـن افـرادی کـه 
شایسـتگی و صلاحیـت لازم را دارنـد، توزیـع خواهد شـد

کردونی: در ایران مانند سـایر کشـورها، زنان در حوزه های 
مرتبط با توسـعه پایدار و مسـئولیت اجتماعی، فعالانه تر 
عمل کرده‌اند. در نهادهای مدنی، بخش های بشردوسـتانه 
و حتی کسـب‌وکارها، زنان اغلب نقشـی کلیدی در پیگیری 
و  محیط‌زیسـت  کارگـران،  حقـوق  اجتماعـی،  عدالـت 
پایـداری اقتصـادی دارنـد. ایـن امر می تواند ناشـی از همان 
ویژگـی‌ای باشـد کـه »ایـوان کلیمـا«، در کتـاب »در میانـه‌ 
امنیـت و ناامنـی« به آن اشـاره می کنـد: درک عمیقتر زنان 

از ضرورت خودمحدودسـازی بـرای بقـا و توسـعه جوامـع

بااین حال، چالش اصلی این اسـت که این تعهد و دغدغه 
بـه تصمیم‌گیری هـای کلان و نقش هـای مدیریتـی  زنـان، 
و  سـازمان‌ها  از  بسـیاری  نمی‌شـود.  ترجمـه  بـالا  سـطح 
شـرکت ها زنـان را به‌عنـوان متخصـص CSR یـا فعـالان 
هیئت هـای  در  امـا  می شناسـند،  رسـمیت  بـه  اجتماعـی 
تصمیم‌گیرنده و سیاسـتگذاری کلان، سـهم زنان همچنان 
محـدود اسـت. به عبارتـی، اگرچه زنـان در طراحـی و اجرای 
پروژه هـای پایـداری مشـارکت دارنـد، امـا فرصت‌هـای برابـر 
بـرای تعییـن راهبردهای کلان توسـعه پایـدار در اختیار آنها 

نیست

    از تجربـه خودتـان به عنـوان زن فعـال در عرصـه 

تجـاری و صنعتـی بگویید.

صائمیـان: در جوامعـی ماننـد جامعـه مـا، کار کـردن زنـان 
در سـطحی که به درخشـش برسد، قطعاًً مستلزم پشتکار، 
صبـوری و تلاش اسـت. بـدون ایـن عوامـل، دسـتیابی بـه 
چنیـن جایگاهـی واقعـاًً دشـوار خواهـد بـود. بـرای مـن، 
ایـن کار بسـیار لذت بخـش بـود؛ یعنـی بـا وجـود تحمـل 
سـختی ها، به‌دلیـل اینکـه مسیـر خـود را به‌وضـوح تعریـف 
کـرده بـودم، هیـچ گاه احسـاس خسـتگی نکردم. زنـان باید 
تلاش بیشـتری کنند و همواره الگوهایی داشـته باشـند که 
مسیر زندگی آنها را روشـن تر کند. آنها نباید از سـختی های 
راه بترسـند و زمانـی کـه بـه جایـگاه مورد نظر خود برسـند، 
می تواننـد بـه همتایـان خـود و دیگـر زنـان کمک کننـد تا از 

ایـن مسیـر عبـور کنند. 

جدیـت،  می کنـد،  متمایـز  را  زنـان  ویژگی هـایی کـه کار 
فرایندهـای  در  ژرف‌اندیشـی  و  دقیـق  تصمیم‌گیری هـای 
اسـتوار  ایـن مسیـر  بـر  بایـد همـواره  زنـان  اسـت.  کاری 
باشـند و بداننـد کـه قـرار اسـت بـه چـه جایگاهـی برسـند 
و شایسـتگی های لازم بـرای آن منصـب را کسـب کننـد. 
بـه شبکه سـازی و لابی‌گری تمایـل  زنـان کمتـر  معمـولاًً 
دارنـد. ایـن موضوع نه تنها در ایران، بلکه در سراسـر جهان 
نیـز صـادق اسـت. زنان کمتر به‌دنبال شبکه سـازی هسـتند 
و بـه همیـن دلیـل، زندگـی اقتصـادی سـالم‌تری را تجربـه 
می کننـد. به‌دلیـل عطوفـت و مـهرورزی کـه زنـان دارنـد، 
اسـت در محیط‌هـای  تعصباتـی کـه ممکـن  از  بسـیاری 
قـرار  آنهـا  اعتـراض  مـورد  باشـد،  داشـته  وجـود  مردانـه 
می‌گیـرد و آنهـا همـواره تلاش می کنند تا دیگـران را نیز در 
ایـن مسیـر همـراه کننـد. ایـن یکی از وجـوه تمایز زنـان در 

ادبیـات مدیریـت جهانـی اسـت. 

همـواره معتقـدم زنـان و مـردان دو جنـس متفـاوت بـا 
ویژگی هـای خـاص خـود هسـتند و بسـیار مهـم اسـت کـه 
ایـن ویژگی ها را بشناسـیم، به آنها احتـرام بگذاریم و حریم 
آنهـا را حفـظ کنیـم. حفـظ ایـن حریـم همـراه بـا احتـرام، 
باشـد؛  بسـیاری در سـازمان  نوآوری هـای  می توانـد منشـأ 
نوآوری هـایی از جنـس عاطفـه و عطوفـت کـه می‌توانـد 

وفـاداری و انسـجام بیشـتری در سـازمان ایجـاد کنـد.  
به عنـوان یـک زن، همـواره سـعی می کنـم چنـد اصـل را 
به عنـوان اصـول پایـه بـرای خودم در نظر بگیـرم. اول اینکه 
همـواره در حـال یـادگیری باشـم. به نظـر مـن، خردمندی و 
خـردورزی همـراه بـا نگاهـی ژرف‌اندیشـانه، باعث می شـود 
نسـبت بـه دانسـته های خـود مـغرور نشـویم. آنجـایی کـه 
احسـاس می کنیـم همه‌چیـز را می‌دانیـم، در واقـع نقطـه 
مـرگ ماسـت. نکتـه بعـدی ایـن اسـت کـه آنچـه را کـه یـاد 
می‌گیریـم، بتوانیـم به‌درسـتی اجرا کنیـم. دانش باید همراه 

بـا مهـارت باشـد و مهـارت نیـز بایـد بـا چشـم‌اندازی وسیع 
همـراه شـود. بایـد بدانیـم کـه این مهارت را کجـا و چگونه 
بـه کار بگیریـم و چگونـه می توانیم افراد بیشـتری را در این 
مشـارکت دخیـل کنیـم تـا هـم بـرای خودمـان و هـم برای 
تمام کسـانی که در این مسیر همراه هسـتند، سـود و خیر 

بیشـتری ایجاد شـود. 

کردونـی: حقیقـت ایـن اسـت کـه هنـوز برایـم شـنیدن 
ایـن جملـه کـه »زن فعالـی در عرصه‌ تجاری هسـتم« کمی 
ناآشـنا به نظـر می‌رسـد. شـاید بـه ایـن دلیـل کـه سـال ها 
پژوهـش  و  تدریـس  دانشـگاه،  در  مـن  تجربـه‌  و  رؤیـا 
خلاصـه می شـد. درواقع، انتخاب اولیه‌ مـن هیچ گاه ورود 
بـه دنیـای تجـارت نبود. اما حدود شـش سـال پیش، پس 
از آنکـه نتوانسـتم در دانشـگاه بمانـم و بـه فرصت‌هـای 
پژوهشـی مورد علاقه‌ام دسترسـی داشـته باشـم، تصمیم 
گرفتـم بـه حـوزه‌ مسـئولیت اجتماعی شـرکتی وارد شـوم. 
ایـن حـوزه را نزدیک‌تریـن مسیـر بـه ارزش هـای اخلاقـی 
خـودم می‌دانسـتم و علاوه بـرآن، فرصـت تلفیـق تجربـه‌ 
آکادمیـک و پژوهشـی‌ام را نیز فراهـم می کرد. فعالیت در 
ایـن حوزه شـباهت زیـادی بـه پژوهش های میان‌رشـته‌ای 
دارد؛ بسـیاری از دسـتاوردها به سادگی قابل‌ارزیابی نیستند 
و شـما به عنـوان مشـاور، اغلـب بـا ایـن احسـاس روبـه‌رو 
امـا  بـه چشـم نمی‌آیـد.  هسـتید کـه کارهایتـان چنـدان 
ایـن چالـش بـرای مـن نه تنهـا دلسـردکننده نبـوده، بلکـه 
و  برایـم معنادارتـر  را  ایـن حـوزه  برعکـس، فعالیـت در 

دلنشینتـر کـرده اسـت

امـا درسـت دیروز گزارشـی می خوانـدم کـه نشـان مـی‌داد 
از  نـه  زنـان  درحال توسـعه،  کشـورهای  از  بسـیاری  در 
ناچـاری کارآفریـن می‌شـوند.  از سـر  بلکـه  انتخـاب،  سـر 
شـغلی  فرصت هـای  بـه  برابـر  دسترسـی  در  محدودیـت 
مـورد علاقـه، آنهـا را به‌سـمت تأسـیس کسـب‌وکار خـود 
سـوق می‌دهد. من نیز از همین دسـته هسـتم؛ تأسـیس 
»نـدای توسـعه« نتیجـه‌ چنیـن شـرایطی بـود. بااین‌حـال، 
زمانـی کـه وارد ایـن مسیـر شـدم، تلاش کـردم در کنـار دو 
مهارت‌هـای  و  دیگـر کـه حضـور  توانمنـد  هم بنیان گـذار 
تخصصی شـان از عوامـل اصلی تداوم ایـن مسیر برای من 
و ندای توسـعه بودند، با معنابخشـی، خوش‌بینی و انگیزه‌ 

شـخصی در ایـن حـوزه باقـی بمانـم

در ایـن میـان، بایـد بـه تجربـه‌ای ارزشـمند نیـز اشـاره کنم: 
بـرخلاف چالش هـای متعـددی که زنـان در این مسیر با آن 
مواجه‌انـد، در حـوزه‌ مشـاوره‌ پایـداری، مردانـی نیـز حضـور 
دارنـد کـه بـا تعهـد کامـل، دانـش و تجربـه‌ خـود را بی‌دریغ 
در اختیـار مـا گذاشـتند. مـن در تعامـل بـا بسـیاری از آنها، 
هیـچ گاه نـگاه نابرابـر بـه زنان را احسـاس نکـردم. این خود 
تجربـه‌ای ارزشـمند بـود کـه نشـان مـی‌داد در کنـار موانـع 
سـاختاری، همراهـی و حمایـت حرفـه‌ای نیز وجـود دارد و 
می توانـد بـه توانمندسـازی زنـان در ایـن حـوزه کمـک کند

بااین حـال، مانند بسـیاری از زنـان کارآفرین، با چالش هایی 
منابـع  بـه  دسترسـی  و  شبکه‌سـازی  محدودیـت  ماننـد 
از هـر چیـز،  بیـش  روبـه‌رو هسـتم.  مالـی و سـرمایه‌ای 
نبـود شـبکه های ارتباطـی مؤثـر کـه امـکان جـذب پروژه را 
فراهـم کنـد، یکـی از موانع اصلی اسـت. جالب اینجاسـت 
کـه اگرچـه به نظـر می‌رسـد حضـور زنـان در عرصه‌ مشـاوره‌ 
پایـداری در ایـران بیشـتر از مـردان اسـت، امـا تجربـه‌ مـن 
نشـان می‌دهـد فرصت هـای شـغلی بهتـر و پروژه هـای این 

حـوزه، همچنـان بیشـتر در اختیـار مـردان قـرار دارد.
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  روایتی از مسئولیت اجتماعی شرکتی 

 مطابـق بـا مطالعـات و پژوهش هـای مختلـف در 
و  پایـدار  توسـعه  موضـوع  جهـان،  سراسـر 
محیط‌زیسـت خنثـی بـه جنسـیت نیسـت و در 
بیشـتر ایـن مطالعـات ثابـت شـده اسـت کـه زنـان 
علاقه و همت بیشـتری در حفظ محیط‌زیسـت و پیگیری 
موضـوع توسـعه پایـدار هسـتند. سـال ها پیـش مقالـه

 Gender, responsible citizenship  
 and global  c l imate change
مجــــــــله در  همــــــــکارانــــــم  همـــــــراه  بـــــــــه  را 

 Women's Studies International Forum
داشـت.  اشـاره  مقولـه  همیـن  بـه  کـه  کردیـم  چـاپ 
کـه مشـارکت  بـود  آن  ایـن مطالعـه  نتیجـه  مهم‌تریـن 
رفتـاری زنـان در مقابله بـا تغییرات آب‌وهـوایی بالاتر از 
مـردان بـوده اسـت. در سیـر تاریخی شـکل‌گیری مفهوم 
توسـعه پایـدار نیـز، زنـان نقـش پـر رنگـی داشـتند. برای 
مثال، راشـل کارسـون نویسـنده و کنشـگر سـخت کوش 
بـا کتـاب بهـار خامـوش در ۱۹۶۲ جنبشـی محیط زیسـتی 
را پدیـد آورد و یـا نقـش مؤثر خانـم گرو هارلم برانتلند، 
نخسـت‌وزیر وقـت نروژ در مدیریـت کمیسیـون جهانـی 
کـه  متحـد  ملـل  سـازمان  در  توسـعه  و  محیط‌زیسـت 
منجـر بـه تهیـه گزارشـی بـا عنـوان »آینـدۀ مشـترک مـا« 
)کـه بـه گـزارش برانتلنـد نیـز مـعروف اسـت(، شـده بود 
و آغـازی شـد بـر رواج مفهـوم توسـعه پایـدار در ابعـاد 
جهانـی. ایـن گزارش ضمن اشـاره به اینکه توسـعۀ رایج 
باعـث زوال کیفـی زندگـی انسـان ها شـده اسـت، جهـان 
را بـه توسـعۀ پایـدار فراخوانـد. توسـعۀ پایـدار در ایـن 
گـزارش، توسـعه‌ای اسـت در جهـت رفـع نیازهای نسـل 
کنونـی، بی آن کـه توانـایی نسـل های آینـده را در رفـع 

نیازهایشـان کاهـش دهـد.

 در ایـران نیـز چنیـن بـود، برای مثـال، زنده یـاد، بانو مه لقا 
ملاح در »جمعیـت زنـان مبارزه با آلودگی محیط‌زیسـت« 
تمـام عمـر خـود را در پایـداری ایـن سـرزمین گذاشـت و 
یـا زنده یـاد، بانـو خدیجـه رضـوی کـه تـا آخریـن روزهـای 
زندگی خود در راه حفظ محیط‌زیسـت و کشـاورزی پایدار 
کوشـش فـراوان کـرد و الگـویی بـرای نسـل های بعـدی 

خود شـد

 

شـرکتی  اجتماعـی  مسـئولیت  توسـعه  در  زنـان  نقـش 
دلیـل  بـه  اغلـب  زنـان  اسـت.  قابل تأمـل  نیـز   )CSR(
مهارت هـای همدلـی، نـگاه جامع نگـر و تمرکز بـر پایداری، 
 CSR ابتـکارات  پیشبـرد  در  عوامـل کلیـدی  به عنـوان 
شـناخته می شوند. تحقیقات نشـان داده که شرکت هایی 
بـا حضور بیشـتر زنان در رده های بـالای مدیریتی، معمولاًً 
عملکـرد بهـتری در زمینـه CSR دارنـد. به عنوان‌مثـال، 
مطالعه‌ای از Harvard Business Review نشـان 
داد کـه هیئت مدیره هـای متنـوع جنسـیتی، تصمیم‌هـای 
اغلـب  زنـان  می کننـد.  اتخـاذ  جامعه محـور  و  پایدارتـر 
دیدگاه هـایی را بـه ارمغـان می‌آورنـد کـه بـه تعـادل بیـن 

بـا رهبری  تأثیـر اجتماعـی کمـک می کنـد. زنـان  سـود و 
مسـئولانه، ترویـج تنـوع و تمرکز بـر پروژه هـای اجتماعی، 
نقـش کلیـدی در توسـعه CSR ایفـا می‌کننـد. مثال هایی 
نشـان  بروئـر  رزالینـد  و  بـارا  مری  نـویی،  اینـدرا  ماننـد 
سـازمان ها  رأس  در  زنـان  حضـور  چگونـه  می‌دهنـد کـه 
می توانـد نه تنهـا بـه نفـع شـرکت، بلکـه بـه نفـع جامعـه 
جهانـی باشـد. ایـن رونـد بـا افزایـش آگاهـی جهانـی درباره 
بـرابری جنسـیتی و پایـداری، احتمـالاًً در آینـده نیز تقویت 

خواهـد شـد

 در ادامـه، نقـش آنهـا بـا ذکر مثال هایی مشـخص توضیح 
می شود: داده 

 ۱. مدیریت از جنس اخلاق

 زنـان در پسـت های مدیریتـی اغلـب بـه ترویـج ارزش های 
اخلاقـی و اجتماعـی در شـرکت ها کمـک می کننـد. آنهـا 
تمایـل دارنـد پروژه هـایی را اولویت بنـدی کننـد کـه به نفع 

جامعـه، محیط‌زیسـت و نسـل های آینـده باشـد

)Indra Nooyi( ایندرا نویی 

پپسـی‌کو  شـرکت  سـابق  مدیرعامـل  نـویی،  اینـدرا   
اسـت.  برجسـته  نمونه هـای  از  یکـی   ،)PepsiCo(
برنامـه   )۲۰۱۸-۲۰۰۶( خـود  مدیریـت  طـول  در  او 
معرفـی کـرد  را   »Performance with Purpose«
کـه هدفـش ترکیـب سـودآوری بـا مسـئولیت اجتماعـی 
بـود. ایـن برنامـه بر کاهـش تأثیرات محیط زیسـتی، بهبود 
سلامـت محصـولات )مثـل کاهش شـکر در نوشـیدنی ها( 
و توانمندسـازی جوامـع محلـی تمرکـز داشـت. »نـویی« 
نشـان داد کـه زنـان می تواننـد بـا مدیریت قاطـع، CSR را 
بـه بخشـی جدایی ناپذیر از اسـتراتژی شـرکت تبدیل کنند

 ۲. تمرکز بر تنوع و برابری جنسیتی

 زنـان اغلـب به عنـوان حامیـان تنـوع و بـرابری جنسـیتی 
 CSR در محیـط کار عمـل می کننـد کـه خـود بخشـی از
اسـت. حضـور آنهـا در هیئت مدیـره یـا تیم هـای اجـرایی 
می توانـد سیاسـت هایی را ترویـج دهد کـه به نفع کارکنان 

و جامعـه باشـد

)Mary Barra( مری بارا 

 General( موتـورز  جنـرال  مدیرعامـل  بـارا،  مری   
Motors(، از زمـان تصـدی ایـن سـمت در سـال ۲۰۱۴، 
بـر پایـداری و تنـوع در شـرکت تمرکـز کـرده اسـت. او 
برنامه هـایی بـرای تولیـد خودروهـای الکتریکـی و کاهـش 
درعین‌حـال،  و  پیاده سـازی کـرده  شـرکت  ردپـای کربـن 
اقلیت هـا را در سـطوح  تـا حضـور زنـان و  تلاش کـرده 
مختلف شـرکت افزایش دهد. این اقدامات نشـان‌دهنده 
تعهـد بـه مسـئولیت اجتماعی اسـت که از نـگاه یک رهبر 

زن هدایـت میشـود

 ۳. حمایت از جوامع محلی

 زنـان اغلـب بـه پروژه هـای CSR کـه مسـتقیماًً بـه بهبود 
زندگـی جوامـع محلی کمـک می کند، توجه ویژه‌ای نشـان 
می‌دهنـد. ایـن محـور پایداری شـامل آموزش، بهداشـت 

و توانمندسـازی اقتصادی اسـت

)Rosalind Brewer( رزالیند بروئر 

عملیاتـی  ارشـد  مدیـر  در گذشـته  بروئـر کـه  رزالینـد   
ماننـد  ابتکاراتـی  بـر  بـود،   )Starbucks( اسـتارباکس 
اسـتخدام جوانـان مـحروم و حمایـت از تولیدکننـدگان 
قهـوه در کشـورهای درحال توسـعه تمرکـز داشـت. ایـن 
اقدامـات بخشـی از تعهـد اسـتارباکس بـه CSR بـود کـه 

| حسین محمودی |زنان پیشگام تغییر

| عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم 
محیطی دانشگاه شهید بهشتی |
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تقویـت شـد او  دیـدگاه  تحت تأثیـر 

 

 امـا تمرکـز بـر دو صنعـت مـد و غـذا شـاید نقـش 
راهبری زنـان را در گسـترش و عمیق شـدن مفهـوم 

CSR بهتـر توصیـف کنـد:

 زنان و صنعت مد
 

)مثـل  زیسـتی  تأثیـرات محیـط  دلیـل  بـه  مـد  صنعـت 
)مثـل  اجتماعـی  تولیـد( و مشـکلات  از  ناشـی  آلودگـی 
شـرایط بـد کارگـران( اغلب مـورد انتقاد اسـت. برخی زنان 
اثرگـذار در ایـن صنعـت بـا ابتـکارات خـود نشـان داده‌اند 
کـه می تـوان مـد را بـه ابـزاری بـرای تغییـر مثبـت تبدیـل 
و  اجتماعـی  عدالـت  پایـداری،  بـر  تمرکـز  بـا  آنهـا  کـرد. 
نـوآوری، نه تنهـا تصویـر برندهـای خـود را بهبـود داده‌انـد، 
صنعـت  ایـن  در  شـرکت ها  دیگـر  بـرای  الگـویی  بلکـه 

شـده‌اند

 ،)Stella McCartney( مک‌کارتنـی  اسـتلا   .۱  
طـراح مـد و بنیان گـذار برنـد اسـتلا مک کارتنـی

 اسـتلا مک کارتنـی یکـی از پیش گامـان مـد پایدار اسـت. 
او از زمـان تأسـیس برنـد خـود در سـال ۲۰۰۱، متعهـد 
شـده که از چرم، خز و سـایر مواد حیوانی اسـتفاده نکند 
و به جـای آن از مـواد بازیافتـی و زیسـت تخریب پذیر مثل 
پلاسـتیک بازیافت شـده و پنبـه ارگانیـک بهـره ببـرد. او 
 Ethical Trading« همچنیـن بـا سـازمان‌هایی مثـل
را  عادلانـه  شـرایط کار  تـا  همـکاری کـرده   »Initiativ
بـا  مک کارتنـی  تضمیـن کنـد.  خـود  تأمیـن  زنجیـره  در 
ایـن اقدامـات نشـان داده کـه زنـان می تواننـد مـد را بـه 
سـمت پایـداری و مسـئولیت اجتماعـی هدایـت کننـد و 

اسـتانداردهای جدیـدی در صنعـت ایجـاد کننـد

 Shobha( راداکریشـنان  شـوبا   .۲
اجتماعـی  ابتـکارات  مدیـر   ،)Radhakrishnan

)Nike( نایـک  در 

 شـوبا راداکریشـنان در نایـک )کـه در حـوزه مـد ورزشـی 
فعالیـت دارد( بـر پروژه‌هـای پایـداری و اجتماعـی تمرکـز 
کـرده اسـت. او برنامـه »Move to Zero« را پشـتیبانی 
کـرده کـه هدفـش کاهـش انتشـار کربـن و ضایعـات در 
 Made" تولید پوشـاک نایک اسـت. همچنین، او پروژه
to Play" را هدایـت می کنـد کـه بـه دختـران در جوامـع 
می‌دهـد.  بدنـی  فعالیـت  و  ورزش  فرصـت  مـحروم 
تلاش هـای او نشـان‌دهنده تعهـد یـک زن بـه اسـتفاده از 
مـد بـرای تأثیرگـذاری مثبـت بـر جامعـه و محیط‌زیسـت 

است

 ،)Vanessa Friedman( فریدمـن  ونسـا   .۳  
نیویورک‌تایمـز  در  مـد  ارشـد  منتقـد  و  مـد  مدیـر 

تایمـز( فایننشـال  در  )سـابقًاً 

یـا  طـراح  یـک  مسـتقیما�  اگرچـه  فریدمـن،  ونسـا   
به عنـوان  جایگاهـش  طریـق  از  نیسـت،  اجـرایی  مدیـر 
سـمت  بـه  را  مـد  صنعـت  برجسـته،  روزنامه نـگار  یـک 
مسـئولیت پذیری سـوق داده اسـت. او بـا نوشـتن دربـاره 
موضوعاتی مثل استفاده از نیروی کار ارزان در بنگلادش 
)پـس از فاجعـه رانـا پلازا در ۲۰۱۳( و ضرورت پایـداری، 
 CSR برندهـا را تحت فشـار قـرار داده تـا سیاسـت های

خـود را بهبـود دهنـد. تأثیـر او غیرمسـتقیم امـا عمیـق 
اسـت و نشـان می‌دهـد کـه زنـان در نقش هـای رسـانه‌ای 

هـم می تواننـد CSR را در مـد تقویـت کننـد

  ۴. میشـا نونـو )Miuccia Prada(، طـراح ارشـد 
)Prada( و هم بنیان‌گـذار برنـد پـرادا

میشـا نونـو، کـه یکـی از تأثیرگذارتریـن زنـان در مد لوکس 
اسـت، در سـال های اخیـر برنـد پـرادا را به سـمت پایداری 
هدایـت کـرده اسـت. او در سـال ۲۰۱۹ اعلام کـرد که پرادا 
Re-« دیگـر از خـز طبیعی اسـتفاده نخواهد کـرد و برنامه
بازیافت‌شـده  نایلـون  از  راه‌انـدازی کـرد کـه  را   »Nylon
محصـولات  تولیـد  بـرای  اقیانوسـی  زباله هـای  از 
بنیـاد پـرادا  اسـتفاده می کنـد. نونـو همچنیـن از طریـق 
و  فرهنگـی  پروژه هـای  بـه   )Fondazione Prada(
 CSR آموزشـی حمایـت می‌رسـاند کـه بخشـی از تعهـد
ایـن برنـد اسـت. او نشـان داده کـه زنـان می تواننـد در مـد 
بیـن خلاقیـت و مسـئولیت اجتماعـی  لوکـس، تعادلـی 

ایجـاد کننـد

  ۵. گابریلا هرسـت )Gabriela Hearst(، طـراح 
مـد و بنیان گـذار برنـد گابریلا هرسـت

گابریلا هرسـت از زمان تأسـیس برند خود در سال ۲۰۱۵، 
بـر پایـداری و تولیـد مسـئولانه تأکیـد داشـته اسـت. او از 
مـواد بازیافتـی و ارگانیـک اسـتفاده می کنـد و در سـال 
نیویـورک  در  را  بـدون کربـن  مـد  نمایـش  اولیـن   ۲۰۲۰
بـه  را  برنـدش  سـود  از  بخشـی  همچنیـن،  برگـزار کـرد. 
سـازمان‌هایی مثل »Save the Children« اختصاص 
داده تـا بـه کـودکان در مناطق محروم کمک کند. هرسـت 
نمونـه‌ای از ایـن اسـت کـه چگونـه زنـان در مـد می تواننـد 
 CSR بـا کسـب‌وکارهای کوچک تـر هم تأثیـرات بزرگی در

ایجـاد کنند

زنان و صنعت غذا
 

سلامـت  بـا  مسـتقیم  ارتبـاط  دلیـل  بـه  غـذا  صنعـت 
از  یکـی  جهانـی،  اقتصـاد  و  محیط‌زیسـت  انسـان ها، 
حسـاس‌ترین حوزه هـا برای CSR اسـت. زنانـی که در زیر 
توصیـف می شـوند بـا رهبری پروژه هـای پایـداری، کاهـش 
ضایعات، بهبود تغذیه و حمایت از جوامع محلی، نشـان 
داده‌انـد کـه می تواننـد تغییـرات مثبت و ملموسـی ایجاد 
کننـد. آنهـا بـا اسـتفاده از موقعیـت خود، نه تنهـا به بهبود 
افزایـش  بـه  بلکـه  شـرکت ها کمـک کرده‌انـد،  عملکـرد 
آگاهـی عمومـی دربـاره اهمیـت مسـئولیت اجتماعـی در 

ایـن صنعـت نیـز یـاری رسـانده‌اند

 ۱. ایندرا نویی )Indra Nooyi(، مدیرعامل سـابق 
)PepsiCo( پپسی‌کو

 اینـدرا نـویی در طول مدیریت خـود )۲۰۰۶-۲۰۱۸( برنامه 
پپسـی کو  را در   »Performance with Purpose«
 CSR پیاده سـازی کـرد که یکی از برجسـته‌ترین ابتـکارات
در صنعت غذا بود. این برنامه بر سـه محور اصلی تمرکز 
داشـت: بهبـود سلامـت محصولات )مثل کاهش شـکر و 
اثـرات  میان‌وعده‌هـا(، کاهـش  و  نوشـیدنی ها  در  نمـک 
محیـط زیسـتی )ماننـد اسـتفاده از بسـته بندی پایـدار( و 
توانمندسـازی جوامـع محلـی از طریـق ایجـاد فرصت های 
شـغلی. نـویی بـا ایـن اقدامـات نشـان داد کـه یـک زن در 
رأس یـک شـرکت غـذایی بـزرگ می توانـد تعادلـی بیـن 

سـودآوری و مسـئولیت اجتماعـی ایجـاد کنـد و الگـویی 
بـرای سـایر شـرکت ها باشـد

 ،)Miriam Maxwell( ماکسـول  میریـام   .۲  
اسپری  اوشـن  در  نظارتـی  امـور  ارشـد  دانشـمند 

)Ocean Spray(

اوشـن اسپری، کـه یـک شـرکت   میریـام ماکسـول در 
تولیدکننـده محصـولات غـذایی مبتنـی بـر میـوه )مثـل 
آب‌میـوه و میـوه خشـک( اسـت، بـر پایـداری و سلامـت 
مصرف کننـده تمرکـز دارد. او در مدیریـت زنجیـره تأمیـن 
پایـدار و کاهـش اسـتفاده از مـواد شـیمیایی مضـر در 
تولیـد نقـش داشـته اسـت. همچنیـن، تلاش کـرده تـا 
اعتمـاد  محصـولات،  برچسـب گذاری  شفاف‌سـازی  بـا 
نشـان‌دهنده  او  کار  کنـد.  جلـب  را  مصرف کننـدگان 
تعهـد یـک زن بـه بهبـود کیفیـت غـذا و کاهـش اثـرات 

اسـت ایـن صنعـت  در  زیسـت محیطی 

مدیـر  اولیـن   ،)Linde Stael( سـتائل  لیـن   .۳  
)Belazu( مسـئولیت اجتماعـی شـرکتی در بلازو

 لین سـتائل در بلازو، یک شـرکت بریتانیایی تولیدکننده 
مـواد غـذایی باکیفیـت مثـل روغـن زیتـون و سـس ها، 
از سـال ۲۰۱۸ مسـئولیت هدایـت برنامـه CSR بـه نـام 
»The Journey Matters« را بـر عهـده گرفـت. ایـن 
برنامـه بـر سـه محـور "مـردم، محصـول و سـیاره" تمرکـز 
دارد. او بـا همکاری کارکنان، تأمین کنندگان و مشـتریان، 
تأثیـرات اجتماعـی و محیـط زیسـتی زنجیـره تأمیـن را 
تحلیـل کـرده و پروژه هـایی برای کاهـش ضایعات غذایی 
منجـر   ۲۰۱۹ سـال  در  او  تلاش‌هـای  می کنـد.  رهبری 
 Green Business" جوایـز  بـرای  بلازو  نامـزدی  بـه 

شـد  "Leaders

 ۴. سوزانا مارتینز )Susana Martinez(، مدیر 
)Nestlé( پایداری در نستله

 سـوزانا مارتینـز در نسـتله، یکـی از بزرگترین شـرکت های 
 Nestlé Cocoa" مثـل  پروژه هـایی  بـر  جهـان،  غـذایی 
Plan" کار کـرده کـه هدفـش حمایـت از تولیدکننـدگان 
کاکائـو )به‌ویـژه زنـان کشـاورز( در آفریقـا غربی اسـت. 
او برنامه هـایی بـرای آمـوزش زنـان در زمینـه کشـاورزی 
پایـدار و افزایـش درآمـد آنهـا طراحـی کـرده و هم‌زمـان 
تلاش کـرده تـا اسـتفاده از بسـته بندی های قابل‌بازیافـت 
را در محصـولات نسـتله افزایـش دهـد. ایـن اقدامـات 
بـا   CSR پیونـددادن  در  زن  یـک  نقـش  نشـان‌دهنده 
حمایـت از جوامـع محلـی و محیط‌زیسـت در صنعـت 

غـذا اسـت

 ۵. جسـیکا آدی )Jessica Adelman(، مدیـر 
)Kraft Heinz( ارشـد پایـداری در کرافـت هاینـز

 جسـیکا آدی در کرافـت هاینـز، کـه محصـولات غـذایی 
متنوعـی مثـل سـس و کنـسرو تولیـد می کنـد، بـر کاهش 
ردپـای کربـن و بهبـود سلامـت محصـولات تمرکـز دارد. 
او برنامه هـایی بـرای کاهـش ضایعـات غـذایی در زنجیـره 
تولیـد و اهـدای غـذای مـازاد بـه بانک‌هـای غـذا هدایـت 
کـرده اسـت. همچنیـن، بـا ترویـج کشـاورزی پایـدار در 
میـان تأمین کننـدگان، بـه کاهـش اسـتفاده از آب و مواد 
شـیمیایی کمک کرده اسـت. کار او نمونه‌ای از تأثیر زنان 
در ارتقـای مسـئولیت اجتماعـی در یـک شـرکت غـذایی 

اسـت بزرگ 
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اطلاع رسانی

 محیط‌زیسـت موضوعـی نسـبتاًً مهجـور در ایـن روزهـای کشـورمان به حسـاب می‌آیـد. شـاید 
مهم‌تریـن علـت ایـن مهجوریـت را بتـوان بـه اولویـت کـم ایـن موضـوع در برنامه هـای دولـت 
و عـدم آمـوزش و فرهنگ سـازی از سـمت دسـتگاه ها و نهادهـای مرتبـط دانسـت. به‌ویـژه در 
شـرایطی کـه انتظـار مـی‌رود آمـوزش بـه کـودکان در مدارس و نهادهـای آموزشـی در این حوزه 
جدی تـر از پیـش گرفتـه شـود، فقـر آمـوزش در بـاب مراقبـت از محیط‌زیسـت در محیط هـای 
به‌ویـژه  از شـرکت ها  برخـی  ایـن شـرایط،  در  احسـاس می شـود.  به شـدت  آموزشـی کشـور 
شـرکت هایی کـه فعالیت هایشـان به شـکل مسـتقیم یا غیرمسـتقیم تـأثیری بر محیط‌زیسـت 
کشـورمان دارد، مسـئولیت اجتماعی خود را در حوزه محیط‌زیسـت قرار داده‌اند تا بتوانند در 

کنـار کسـب‌وکار، نقشـی در بهتـر کـردن شـرایط اجتماعـی کشـور نیز ایفـا کنند

   اهمیت آموزش به کودکان
 یکـی از راه هـای مؤثـر بـرای مراقبـت از محیط‌زیسـت، آمـوزش بـه کـودکان اسـت. آنچه شـاید این 
روزهـا کمتـر در مـدارس و محیط هـای آموزشـی بـه آن پرداختـه می شـود. آمـوزش بـه کـودکان 
می توانـد در بلندمـدت، بـر نـگاه خانواده هـا نسـبت به مراقبت از محیط‌زیسـت تأثیرگذار باشـد چرا 
که ذهن کودکان، آمادهٔ یادگیری اسـت و در خانواده‌ای که کودک نسـبت به اهمیت محیط‌زیسـت 
آگاه باشـد، والدین نیز ناخودآگاه حساسـیت بیشـتری نسـبت به این مسـئله به خرج خواهند داد

حـوزه  در  را  خـود  اجتماعـی  مسـئولیت  اسـت  مدتـی  تپسـی،  اینترنتـی  تاکسـی  شـرکت   
محیط‌زیسـت تعریـف کـرده و فعالیت هـای مختلفـی را در ایـن حـوزه انجـام می‌دهـد. یکـی 
از ایـن اقدامـات، توجـه بـه آمـوزش مسـائل زیسـت‌محیطی بـه کـودکان بوده کـه در همکاری 
بـا نشریـه قلـک )متعلـق بـه گروه سـنی ۳ تـا ۷ سـال( محقـق شـده اسـت. در ایـن همـکاری، 
مجموعـه داسـتان های بـا محوریـت مراقبـت از محیط‌زیسـت بـرای کودکان منتشـر می شـود. 
ایـن داسـتان ها بـا پرداختـن به جنبه های مختلف محیط نیسـت، نـکات و شیوه های مراقبتی 
را در قالـب قصـه بـه کـودکان آمـوزش می‌دهـد. تاکنـون سـه داسـتان بـا موضوعـات کمـک 
بـه کاهـش آلودگـی هـوا، خـودداری از رهاکـردن زبالـه در طبیعـت و مراقبـت از درختـان برای 

کـودکان منتشـر شـده و قـرار اسـت در سـال ۱۴۰۴، ایـن مسیـر ادامـه پیـدا کنـد

     مراقبت از ریه های زمین در کنار آموزش کودکان
 تپسـی به عنـوان کسـب‌وکاری کـه ارائه‌دهنـده خدمـات تاکسـی اینترنتـی اسـت، سـهم خـود در 
آلودگـی هـوا را پذیرفتـه و تلاش دارد بـا اقداماتـی، ایـن سـهم را کاهـش دهـد. ایـن شـرکت 
امسـال از محصولـی رونمـایی کـرد کـه در کنـار ارائـه خدمـت به کاربـران، در کاهـش آلودگی هوا 
و ترافیـک شـهر مؤثـر اسـت. سرویـس »باهمسـفر تپسـی« کـه مدلـی از سـفر اشـتراکی را ارائـه 
می‌دهـد، بـه کاربـران ایـن امـکان را می‌دهـد تـا بـا یـک کاربـر دیگـر همسـفر شـوند و به جـای 
اسـتفاده از دو خـودرو بـرای رسـیدن بـه مقصـد، از یـک خـودرو اسـتفاده کننـد. هم‌زمان بـا روز 
درخـت کاری و آمـوزش همگانـی مراقبت از محیط‌زیسـت، تپسـی اعلام کرد برای هـر کاربری که 
۱۰۰ سـفر بـا ایـن سرویـس انجـام داده باشـد، یـک درخت خواهد کاشـت و این کار را با کاشـت 
۵۰ درخـت بـرای ۵۰ سـفیر و مسـافری کـه تـا بـه امروز بیشـترین اسـتفاده را از ایـن سرویـس 
داشـته‌اند، آغـاز کـرده اسـت. ایـن شـرکت قـرار اسـت درخت هـا را در شـهر تهـران کـه بیشـترین 

مشـکل را در بخـش ترافیـک و آلودگـی هـوا دارد انجـام بدهـد

 تپسی برای مراقبت از محیط‌زیست
به سراغ آموزش کودکان رفته است
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فرهنگ و هنر

توسعه پایدار از مسیر فرهنگ و هنر 
| صدف سرداری، روزنامه نگار | 

فرهنـگ و هنـر به عنـوان ابـزاری مؤثـر در آگاهی بخشـی و تغییـر نگـرش 
عمومی، نقشـی مهم در توسـعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیسـت دارد. 
هنـر می توانـد بـا اسـتفاده از زبـان بـصری، موسـیقی، تئاتـر و ادبیـات، 
مفاهیـم پیچیـده محیط‌زیسـتی را بـه شیـوه‌ای ملمـوس بـرای جامعـه 

بیـان کند

بااین حـال، چالش هـایی همـواره ایـن مسیـر را تهدیـد می کـرده اسـت. 
سیاسـتگذاری  و  مالـی  حمایت‌هـای  نبـود  اصلـی،  مشـکلات  از  یکـی 
مناسـب برای گسـترش مفهوم توسـعه و پایداری در زمینه  فعالیت های 
هنـر اسـت. از سـوی دیگـر، برخـی از صنایـع و فعالیت هـای هـنری خود 

بـه آسـیب بـه محیط‌زیسـت دامـن می‌زننـد.

بـرای اینکـه فرهنـگ و هنـر بتواننـد بـه شـکلی مؤثـر در توسـعه پایـدار 
نقش‌آفرینـی کننـد، نیـاز بـه تعامـل بیـن هنرمنـدان، سیاسـت گذاران و 
فعـالان محیط‌زیسـت وجـود دارد. بـا رویکـردی جامـع و حمایت هـای 
لازم، هنـر می توانـد گفتمانی سـازنده در مسیر توسـعه پایـدار ایجاد کند

در ایـن بخـش از ویژه نامـه نـوروزی بـا رضـا کیانیـان، بازیگـر سـینما کـه 
سال هاسـت دغدغـه محیط‌زیسـت دارد و در ایـن زمینه آگاهی‌رسـانی و 
فعالیـت می کنـد بـه گفت‌وگـو نشسـتیم. در یکی دیگر از مطالب، سـراغ 
زنانی از شـهرهای مختلف رفتیم که در حوزه هنر محیطی و ارتباط آن با 
محیط‌زیسـت فعـال هسـتند. در ادامـه نیـز به معرفی کتابی ترجمه شـده 

دربـاره محیط‌زیسـت پرداختیـم و بـا مترجـم آن گفت‌وگـو کردیم

از  حکمرانـی  و  پایـداری  در  زنـان  جایـگاه  و  نقـش  بخـش،  ایـن  در 
دیدگاه هـای کارشناسـان و فعـالان حوزه مسـئولیت اجتماعی شـرکتی را 
می خوانیـم و همچنیـن تجربیـات زنـان موفـق در ایـن عرصـه را به نظاره 
می نشـینیم. ایـن مطالـب نه تنهـا بـه تبییـن چالش‌هـا و موانـع موجـود 
می پردازنـد، بلکـه راهکارهـا و تجربیـات عملـی زنـان موفق را بـرای بهبود 

وضعیـت موجـود ارائـه می‌دهنـد
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 رضـا کیانیـان، بازیگر شناخته شـده ایرانـی و هنرمند صلح طلب، در گفت‌وگویی بـا روزنامه »پیام ما«، 
از دغدغه های محیط‌زیسـتی و مسـائل اجتماعی سـخن گفت. او که همیشه به عنوان فردی تأثیرگذار 
در حوزه هـای مختلـف شـناخته شـده اسـت، این بـار نیز با شـجاعت و صراحت بـه موضوعاتی چون حفاظت از محیط‌زیسـت، 
حمایـت از حقـوق زنـان و دغدغه هـای اجتماعـی پرداخته اسـت. در این گفت‌وگو، کیانیان بـه کمپین های مختلفی که در آنها 
مشـارکت داشـته، از جملـه »مـن دریاچـه ارومیـه هسـتم« و »نجات یوزپلنگ«، اشـاره کـرد و توضیح داد چگونه ایـن تلاش ها 
بایـد بـه دغدغـه‌ای همگانـی تبدیـل شـوند. او همچنیـن بـه مسـئله زنـان در ایـران پرداخـت و بـا تأکیـد بـر اهمیت احتـرام به 
حقـوق زنـان، از آنـان به عنـوان نیرویی تأثیرگـذار و مـورد احتـرام در جامعـه یـاد کرد. کیانیـان در این گفت‌وگو بارهـا بر لزوم 
امیدواری و تلاش برای سـاختن آینده‌ای بهتر تأکید کرد و گفت همگان باید در برابر مسـئولیت های اجتماعی خود احسـاس 

تعهـد کننـد. سـخنان او به طـور خـاص نشـان از تلاش بی‌وقفه او بـرای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه داشـت.

در روزهـای پایانـی اسـفند پـای صحبت هـای رضـا کیانیـان نشسـتیم و بـا او از دغدغه های محیط‌زیسـتی‌اش و تأثیر سـینما بر 
آگاهی اجتماعی و فرهنگی گفتیم و شـنیدیم. رضا کیانیان که همواره در برابر مشـکلات زیسـت محیطی و اجتماعی ایسـتاده 

اسـت، در ایـن مصاحبـه از تلاش هـای خـود برای آگاهی‌رسـانی و تغییر نگرش هـای عمومی گفت.

  رضـا کیانیـان فقـط یـک هنرمنـد نیسـت و امضـای او پـای کارزارهـای 
محیط‌زیسـتی و اجتماعـی می‌درخشـد و نگاهـش در قـاب سـینما روایـت 
قصـه‌ای تـازه اسـت. امـا او بیرون از سـینما، فعالیت هـایی را بـه انجـام 
می‌رسـاند کـه حـرف مـردم و نیـاز کشـور اسـت. به عنـوان سـینماگر چطـور 

شـد بـه محیط‌زیسـت و مسـائل اجتماعـی علاقه منـد شـدید؟

نمی‌دانـم تاریـخ آن را چگونـه تعریـف کنـم، ولـی از ماجـرایی می گویـم کـه شـاید 
مبین این علاقه‌مندی باشـد. خب من در مشـهد بزرگ شـدم. شـهری که حاشـیه 
کویر اسـت. تابسـتان ها ما در حیاط می خوابیدیم و همیشـه چشـمم به آسـمان 
پرسـتاره بـود و مـدام از خـودم پرسـش می کـردم کـه انتهـای ایـن آسـمان به کجا 
می‌رسـد؟ آنقـدر کـه از فشـار ایـن ماجـرا و گفت‌وگوهـای ذهنـی مـداوم به معنای 
واقعـی گریـه‌ام می گرفـت و بـا گریـه می خوابیـدم. فکـر می کنـم ایـن علاقه منـدی 
از همانجـا شـکل گرفـت. حـالا یـک ماجـرای جالبـی از شـکار بگویـم. یک بـار در 
زندگی‌ام ماهی شـکار کردم و بعد به قدری ناراحت و درجا پشـیمان شـدم که در حین اینکه ماهی تکان می خورد، قلاب را از دهانش 

بیرون آوردم و نشسـتم زار زار گریـه کـردم کـه چـرا چنیـن کاری کـردم

 یـک داسـتان دیـگری تعریـف کنـم. خانـه مـا محل امـن گربه ها بود، مادر من بهار و پاییز که فصل زایمان گربه هاسـت، همیشـه چند 
جعبـه بـا پارچـه تمیـز آمـاده می کـرد و داخـل آنهـا آمـاده می گذاشـت تا گربه هـا آنجا زایمان کنند. خب ما هم شـش بچـه قدونیم قد 
بودیـم و هرکـدام می‌رفتیـم یـک بچه‌گربـه را انتخـاب می کردیم و آنها با ما بزرگ می شـدند. تجربه رشـد در خانه های حیاط‌دار موجب 
آشـتی بـا طبیعـت می شـد؛ چـون آب وسـط حوض اسـت؛ گیـاه در باغچه اسـت و مرغ و خروس برای خودشـان به نوعـی می چرند. از 
طـرف دیگـر، شـب ها وسـط حیـاط یـا روی بـام به آسـمان نگاه می کنیـم. درنتیجه، با طبیعت عجیـن و همراه می‌شـویم. از زمانی که 

زیسـت ما آپارتمان نشـینی شـد، طبیعت را از دست دادیم

  بـه احـوالات ایـن روزگار شـما برگردیـم. چطـور شـد سـراغ کمپیـن »مـن دریاچـه ارومیه هسـتم« رفتید؟ چطور سـفیر 
نجـات یوزپلنـگ شـدید؟ دربـاره مشـارکت در کمپین هـای کاهـش مصـرف آب بگوییـد. از اینکـه در طرح هـای مقابلـه بـا 
آلودگی هوا فعال هسـتید. حضور شـما در رویدادهای محیط‌زیسـتی روز زمین پاک و غیره. چه اتفاقی افتاده که میزان 

گفت‌وگو با رضا کیانیان، هنرمندِِ معترض به آلودگی و نابرابری ها

آلودگی هوا قتل جمعی است
  همه دولت ها آمدند که بگویند مردم! نمی فهمید، ما می‌فهمیم

  ما به زنان سرزمین مان مدیونیم و باید بیشتر از همیشه از حقوق آنها دفاع کنیم

  همه شوراهایی که در وزارت ارشاد تشکیل شده‌اند، برای این است که به هنرمند 
بگویند نه. منابع این شوراها را به خود مردم بدهید، آنها بلدند مملکت را درست کنند

| پریسا ساسانی |

| روزنامه نگار |

| افشین امیرشاهی 

| سردبیر |
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یکی به من می گفت حالا چه فرقی دارد 
یوزپلنگ ها ۶ تا باشند یا ۸ یا ۱۵ قلاده؟ 
می گفتم خیلی ساده است؛ اگر یوزپلنگ 
نباشد، کشاورزی هم از بین می‌رود. یوزپلنگ 
که هست تعداد جوندگان را متعادل می کند 
و کشاورزی هم متعادل می شود. این وجهه 
علمی ماجراست
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مشـارکت و فعالیـت شـما در ایـن سـال ها بالا رفته اسـت؟

 )درحالی که می خندد( شـاید چون کمی عاقل تر شـدم. نیازهای حیاتی یک انسـان چیسـت؟ 
هـوا اسـت، هـوا نرسـد در عـرض چنـد دقیقـه می‌میریـم، آب‌ و نـان؛ ایـن سـه مـورد حیاتـی 
وجـود نداشـته باشـد، درواقـع بشریـت و زندگـی وجـود نـدارد. خـب وقتـی ایـن موضـوع را 
می‌دانیـم، آیـا نبایـد از آنهـا حفاظـت کنیـم؟ آیـا نباید کوشـش کنیـم آب، زمین و هـوا از بین 
نرود؟ درنتیجـه، مـن فکـر می کنـم فـرض بـر هـر انسـانی اسـت کـه حمایـت کنـد از زندگـی و 

حیاتـی کـه به او داده شـده اسـت

یکـی بـه مـن می گفـت حـالا چـه فرقـی دارد یوزپلنگ هـا ۶ تـا باشـند یـا ۸ یـا ۱۵ قلاده؟ 
می گفتـم خیلـی سـاده اسـت؛ غـذای یوزپلنگ جوندگان در دشـت ها اسـت که ریشـه گیاهان 
از بیـن مـی‌رود. یوزپلنـگ کـه هسـت  نباشـد، کشـاورزی هـم  را می جونـد؛ اگـر یوزپلنـگ 
تعـداد جونـدگان را متعـادل می کنـد و کشـاورزی هـم متعـادل می شـود. ایـن وجهـه علمـی 
ماجراسـت. از ایـن کـه بگذریـم بـه ایـن سـؤال می‌رسـیم کـه آیا یوزپلنگ زیبا نیسـت؟ بسـیار 
زیبـا اسـت. چنـدروز پیـش یک پسـتی گذاشـتم از یک پلنگ که آهسـته به سـمت یک شـکار 
حرکـت می کـرد. نوشـته بـودم زیباتـر و موزون تـر از ایـن صحنـه می تـوان چیزی پیـدا کـرد؟ 
استانیسلاوسـکی، کارگـردان و مـدرس روس تئاتـر کـه اولیـن کسـی اسـت که تزهـای بازیگری 
مـدرن را داد، همیشـه بـه بازیگـر توصیـه می کند به گربـه نگاه کن. چون گربـه در هر لحظه‌ای 
تمـام اعضـای بدنـش با هم هماهنگ اسـت؛ مثلاًً وقتی می خواهد شـکار کنـد به دم و گوش 
گربـه نـگاه کنیـد، متوجـه می شـوید کـه می خواهـد شـکار کند یـا وقتی اسـتراحت می کنـد، از 
فـرم بدنـش کاملاًً معلـوم اسـت بنابرایـن، استلانیسلاوسـکی می گوید بازیگر هـم باید به این 

شـکل باشد

 حالا اینکه در این کمپین ها شـرکت می کنم به‌دلیل علاقه شـخصی، علاقه انسـانی و علاقه 
اجتماعـی اسـت و فکـر می کنـم مـا از طبیعتی که در آن زندگی می کنیم، باید یک سـهمی هم 
برای آیندگانمان بگذاریم. این دنیا فقط سـهم ما نیسـت؛ بلکه سـهم کلیت بشـر اسـت. خب 

مـا بایـد از ایـن سـهم حیات، هم نگهداری کنیم و هـم به آیندگان منتقل کنیم.  

 مهمترین فعالیت شما در زمینه محیط‌زیست چیست؟
 شـما تعـداد زیـادی را برشـمردید؛ ولـی مهمتریـن آنهـا کمپین دریاچـه ارومیه بـود و به خاطر 
همین مسـائل محیط‌زیسـتی و دوره که با همراهی کاوه مدنی به طور مشـترک روی موضوع 
آب متمرکـز شـده بودیـم؛ البتـه بعدهـا او از ایـران رفـت. بـه همیـن دلیـل، هموطنـان مـا در 
ارومیـه از مـن خواسـتند بازدیـدی از ارومیـه داشـته باشـم و کمپینـی بـرای دریاچـه ارومیـه 
تهیـه کنـم. رفتـن مـن هم‌زمـان شـد با جریان شـمع روشـن کردن جمع زیـادی از دوسـتداران 
محیط‌زیسـت کـه همگـی را گرفتـه بودنـد. همـان اول بـه نماینـده وزارت اطلاعـات گفتـم آیا 
کسـی کـه شـمع روشـن کرده، باید بازداشـت شـود؟ مگر چـه کار خطـایی انجـام داده بودند؟ 
آنها گروهی شـمع روشـن کرده بودند، آیا کار گروهی بد اسـت؟ اگر کار گروهی نباشـد، خیلی 

از فعالیت هـا در کشـور انجام نمی شـود. این 
مسـئله را به اسـتانداری و برخی دیگر 

از مسـئولان اسـتانی گفتـم. بعـد 
انـگار کـه حـرف عجیب‌وغریبـی 

زده باشـم، دیـدم یـک سـکوتی برقـرار شـد. گفتـم چـرا سـکوت می کنیـد؟ مـا بایـد گفت‌وگـو 
کنیـم و تـا زمانـی کـه گفت‌وگـو نکنیـم هیـچ مسـئله‌ای حـل نمی شـود. مـا از دبسـتان عـادت 
کردیـم کـه از معلـم، ناظـم و مدیـر مونولـوگ بشـنویم. قبـل از دبسـتان هـم در خانـواده 
مونولـوگ بـوده و تمـام! در دانشـگاه هـم به نوعـی دیگـر وضـع بـه همیـن منـوال اسـت و بـه 
همیـن دلیـل، بـرای پیشـرفت بایـد جـو مونولوگ و تک صدایی شکسـته شـود و بـه گفت‌وگو 
تبدیل شـود. هر تفکری که طرفدار مونولوگ اسـت، معتقد به پیشـرفت نیسـت، معتقد به 

یـک گام بـه جلـو نیسـت. بایـد ایـن دیـوار تکصـ‌دایی را بشـکنیم و گفت‌وگـو کنیـم

 در سـال ۱۴۰۱ چندین بار مقاله نوشـتم که گفت‌وگو کنیم. یک مصاحبه‌ای داشـتم به همراه 
آقـای زیدآبـادی کـه در آن مصاحبـه هـم تأکیـد بـر گفت‌وگـو داشـتم. خـب همیـن ماجـرای 
دریاچـه ارومیـه هـم یـک گفت‌وگـو بـود دیگـر. گفت‌وگـو بیـن مـن کـه می خواهـم حامـی 
دریاچـه ارومیـه باشـم، بـا مـردم، کـه بـه مـردم بگویم دریاچـه ارومیه مهم اسـت و بـه زندگی 
شـما مربـوط می شـود. ممکـن اسـت یـک هموطـن تهرانـی، مشـهدی و دیگـران بپرسـند کـه 
دریاچـه ارومیـه بـه مـن چـه مربوط اسـت؟ من به او می گویـم که اگر دریاچه ارومیه خشـک 
شـود؛ نمکـی کـه از دریاچـه بـه تهـران می‌رسـد، مـزارع تهـران را هـم خشـک می کنـد، مـزارع 
تبریـز را هـم خشـک می کنـد و اساسـاًً مـزارع بخـش عظیمـی از کشـور را نیـز خشـک می کند. 
خـب در میـان یـک عـده سـودجو هم هسـتند؛ چون شـنیدند اگر نمـک زیر دریاچـه را با بیل 
مکانیکـی بردارنـد و ببرنـد چیزهـایی هـم به‌دسـت می‌آورنـد. امـا بایـد بـه آنهـا گفـت کـه آیـا 
حاضری برای سـود خودت بسـیاری از مردم ایران را بکشـی؟ ببینید من دقیقاًً از واژه کشـتن 
اسـتفاده کـردم. چـون وقتـی می گوییـم فـدا کنیـم و یـا فنـا کنیـم، ضـرب خطـر را می‌گیریم و 
باید به آن سـودجو گفت می کشـی و به قتل می‌رسـانی؛ چون گردی که بلند می شـود، دقیقاًً 
بـه قتـل می‌رسـاند. همیـن ریزگردهـا کـه از جنـوب به تهـران می‌آیـد، همه مـردم از جنوب تا 
شـمال را بـه مـرگ تهدیـد می کنـد و اگـر فـردی از ایـن جریـان از دسـت برود، دقیقـاًً بـه قتـل 
رسـیده اسـت. در آمـار مـدام می خوانیـم سـالانه تعـداد زیـادی از مـردم به‌دلیـل آلودگـی هوا 
کشـته می شـوند؛ درحقیقـت ایـن مـردم بـه قتـل می‌رسـند. ببینیـد اگر یـک نفر به هـر دلیلی 
کشـته شـود، یـک دادسـتان محتـرم و وظیفه شـناس دنبال ماجـرا می‌افتد تا زمانـی که قاتل 
را پیـدا کننـد. خـب در ماجـرای آلودگـی هـوا و ریزگردهـا قتـل جمعـی توسـط مسـئولان رخ 
می‌دهـد؛ دقیقـاًً مسـئولانی کـه باعـث می شـوند هـوای تهـران و برخـی از شهرسـتان های ایران 
مسـموم بشـود. خـب بایـد ایـن ماجـرا هم پیـگیری شـود. یک سـؤال دیگر؛ مگـر ما مصوبه 
هـوای پـاک در مجلـس نداریـم؟ داریـم! ولـی چـرا اجـرا نمی شـود و شـما به عنوان یک رسـانه 
محیط‌زیسـتی وظیفـه داریـد پیـگیری کنیـد کـه مسـئول اجرایی نکـردن این مصوبه کیسـت؟

  برگردیم به دریاچه ارومیه. روند پیشرفت کمپین ارومیه چگونه پیش رفت؟
 کمپیـن »مـن دریاچـه ارومیه هسـتم« تشـکیل شـد. در عـرف عمومی جهان چنین اسـت که 
اگـر دربـاره یـک مطلبـی یـک میلیون امضا جمع شـود؛ سـازمان ملـل موظف به رسـیدگی به 
آن موضـوع اسـت. خـب مـن و دوسـتانم در ارومیـه و تهـران بـا هـم کوشـش کردیـم و یـک 
میلیـون و ۸۰۰ هـزار امضـا بـرای احیـای دریاچـه ارومیه جمع شـد و جمع امضاهـا را تحویل 
نماینده سـازمان ملل در تهران دادیم و بعد از آن سـازمان ملل کمک کرد و از ژاپن خواسـت 

سـه میلیـون دلار بـه ایـران بـرای بهتـر کردن حـال دریاچه ارومیـه کمک کند

 این کمک بشردوسـتانه زمان مدیریت عیسـی کلانتری، رئیس وقت سـازمان محیط‌زیسـت، 
صـورت گرفـت و مـن نمی‌دانـم آن سـه میلیـون دلار پـول اهـدایی سـازمان ملـل کجـا رفـت 
و چگونـه خرج شـد؟ متأسـفانه آن گونه کـه بایـد، پیگیـر نشـدم. وقتـی سـازمان ملـل کمـک 
می کنـد، بایـد نظـر مـن رضـا کیانیـان را به عنـوان نماینـده مردمی که یـک میلیـون و ۸۰۰ هزار 
امضـا کـه به‌دلیـل اسـمم جمـع شـده اسـت، هـم لحـاظ کنـد. ولـی متأسـفانه نتوانسـتم آن 

نمایندگـی را بهخـوبی اجـرا کنـم

 بعضـی از ایـن کارزارهـا کـه امضـا کردیـد بـه آن نتیجـه چشـمگیر نرسـید. آیـا 
داریـد؟ ایـن کارزارهـا  نرسـیدن  سـرانجام  بـه  دلیـل  مبنی بـر  مصداق هـایی 

شـما در ابتـدای صحبت‌هـای خـود لیسـتی از فعالیت ها را برشـمردید. چندتا از ایـن کارزارها 
به نتیجه مطلوب رسـید. اگر خیلی هایش به نتیجه نرسـید، علتش واضح اسـت! مسـئولان 
مـا آن را بـه نتیجـه نرسـاندند؛ یعنی نخواسـتند که به نتیجه برسـد. همان دریاچـه ارومیه هم 
به‌زعـم بنـده بـه نتیجه نرسـیده اسـت. درسـت اسـت کـه باران های موسـمی بخشـی از کمبود 
آب را برطـرف کـرده؛ امـا در آن زمـان ۹۹ سـد دورتـادور دریاچـه ارومیـه بود کـه حقابه دریاچه 
را نمی‌دادنـد و خـب الان صـد و خـورده‌ای سـد وجـود دارد. مـا این همـه سـد را می خواهیـم 
چـه کار کنیـم. اصلاًً بیاییـد دربـاره همیـن موضـوع صحبـت کنیـم که اساسـاًً وجـود این همه 
سـد بـه چـه کار می‌آیـد؟ یعنـی دولت هـا، وزارت نیرو بیاید توضیح دهد کـه در آن زمان چقدر 
بـرای ایـن سـدها خرج شـده و تـا چـه انـدازه از آن بهره بـرداری شـده اسـت؟ ببینیـد ایران یک 
سـرزمین خشـک اسـت. همیشـه نیـاکان مـا آب را در قنـات و آب‌انبـار مخفـی و یـا سـعی 
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می کردنـد آن را از دره هـا بردارنـد تـا در برابـر نـور آفتـاب قـرار نگیرد و بخار نشـود. وقتی که آب 
بخار می شـود، معلوم نیسـت به کجا برود؛ شـاید به کشـور همسـایه برود و شـاید هم پخش 
شـود و به شـکل نامحسوسـی به زمین برسـد. آقای اردکانیان آن‌زمان وزیر نیرو بود و به خانه 
سـینما هـم آمـد و مـن همیـن مطلـب را بـه آنهـا گفتـم، ولـی پاسـخ نگرفتـم کـه چـرا شروع 
کردند به سد سـازی. یعنی آبی را که نیاکان ما در شـرایط آب‌وهوای خشـک مخفی می کردند، 
ایشـان آب را از مخفیگاهش بیرون آورد، علنی کرد و در برابر خورشـید قرار داد. چرا؟ آیا در 
سدسـازی پولی اسـت که ما نمی‌دانیم و یا مزارع کشـاورزی ما بارورتر می شـوند؟ چرا؟ طبق 
آمار کشـاورزی ایران که بارورتر نشـده اسـت. دو اسـتان پرآب کشـورمان ارومیه و خوزسـتان 
هـر دو دچـار بی‌آبی هسـتند. خـب آن همـه سـد در ارومیه و کردسـتان به چـه منظوری وجود 
دارد؟ خوزسـتان پرآب چرا دچار بی‌آبی مفرط اسـت؟ چرا پر از ریزگرد اسـت. آن همه تالاب 
که در ایران داریم و یکی از آنها هم در خوزسـتان اسـت، چرا خشـک شـده؟ خب وزارت نیرو 
بایـد پاسـخگو باشـد. یعنـی دولت ها باید جـواب دهند. ببینید ایران بعد از انـقلاب ۱۴ دولت 
بـه خـود دیـده اسـت کـه ایـن دولت هـا متف‌قالقول بـه ما می گوینـد مردم! شـما نمی فهمید، 
ولـی مـا می فهمیـم. به عنـوان مثـال، فعـالان محیط‌زیسـتی را می‌گیرنـد و بـه آنهـا می گوینـد 
تـو نمی فهمـی، ولـی مـا می فهمیـم. بعـد کـه آزاد هم می شـوند، باز هـم نمی تواننـد کار بکنند؛ 
چـون آنهـا نمی فهمنـد، ولـی دولت هـا می فهمنـد. خـب ایـن دولت هـایی کـه خـود را فهم کل 
می‌داننـد، ۱۴ دوره آمدنـد کـه حاصـل ۱۴ دوره آن‌ چیزی اسـت کـه در حـال حاضـر مشـاهده 
می کنیم. یعنی تالاب ها خشـکیده، زاینده‌رود خشـکیده، چندین دریاچه در ایران خشـکیده، 
سـدهایی کـه در ایـران داریـم آنقـدر سـطحش پاییـن اسـت کـه به شـکل زنـگ خطـر درآمـده. 
خـب ایـن حاصـل عمـر یـک ملت از دانسـته و فهم شـما اسـت؟ آن فعالان محیط‌زیسـت را 
چـرا گرفتیـد؟ آنهـا می گفتنـد مـا می‌دانیـم. آیـا یک بـار از او پرسـیدید که چـه می‌دانیـد؟ اصلاًً 
بیاییـد بـا هـم گفت‌وگـو کنیـم، ببینیـم حـرف حسـاب شـما چیسـت؟ ولـی جـواب چیسـت؟ 
اینکـه دولت هـا می گوینـد تـو نمی فهمـی! چـون مـا می فهمیـم؛ یعنـی مونولوگـی کـه پیش تر 
گفتـم! یعنـی فـردی حـق سـؤال و گفت‌وگـو نـدارد. چـون مـا بلـد هسـتیم. در هنـر هم وضع 
بـه همیـن منـوال اسـت. ببینیـد در وزارت ارشـاد شـوراهای مختلـف وجـود دارد بـرای اینکـه 
بـه هنرمنـد بگوینـد! یعنـی مجـوز ندهنـد. آیا شـورایی برای گفتن بلـی وجـود دارد؟ درنتیجه، 
هیـچ شـورایی بـرای گفتـن بلی نیسـت. همه دور هم جمع می شـوند که بگوینـد نه! حالا یک 
سـؤال دیگـر: چقـدر خرج ایـن شـوراها می شـود؟ تمام این شـوراها و نهادهای نـاظری که در 
کشـور وجـود دارنـد، میلیاردهـا هزینه دارند. خب این همه سـرمایه خرج می شـود که بگویند 
نـه. همـان را بدهیـد بـه خود مردم، خودشـان بلد هسـتند مملکت را درسـت کننـد. همان ها 

را بدهیـد بـه فعـالان محیط‌زیسـتی، آنهـا می‌دانند چـه کنند.  

  سـال ۱۳۹۷ یـک بیانیـه بـه امضای جمع زیادی از هنرمنـدان در ارتباط با موضوع 
محیطبان هـا و مقابلـه آنهـا بـا شـکارچیان مبنی بر منع اعـدام محیطبان ها رسـید. آن 
بیانیه متأسـفانه به نتیجه نرسـید و در حال حاضر باز همین موضوع مطرح اسـت.

متأسـفانه محیطبانی شـغلی اسـت که از طرف دولت ها اهمیتی به آن نمی‌دهند. قوه مقننه 
و قـوه قضائیـه هـم دربـاره موضـوع محیطبانـی کم لطفـی می کننـد؛ چـون وقتـی یـک‌سری 
شـکارچی غیرقانونـی یـا به عبـارت بهتـر، مسـلحِِ غیرقانونـی می‌آینـد تـا حیوانـی را در منطقـه 
شـکارممنوع و غیرقانونـی شـکار کننـد و یـک محیطبـان جلـوی آنهـا را می‌گیـرد و درگیـر 
می شـود. بـا این همـه فـداکاری کـه می کننـد اگر در درگیری شـکارچی کشـته شـود، محیطبان 
مقصـر شـناخته می شـود. بـا وجـود ایـن فـداکاری، همچنـان در موقعیت خطر مظلـوم واقع 
می شـوند. از طرفی خانواده‌های آنها هم تحت فشـار هسـتند و درنتیجه، بسـیار مظلوم واقع 

میشـوند.

امـا خانـم انصـاری یـک برنامه هایی دارد تا به این موضوع رسـیدگی کنـد و با ما هم در ارتباط 
اسـت تا بتوانیم در این مسیر کمک‌رسـان باشیم

  تاکنـون بـه ایـن موضـوع فکـر کردید که خوب بود در سـینما نقش یک محیطبان 
در حـال اعـدام را بازی کنید؟

واقعیـت خیـر. تاکنـون بـه ایـن موضـوع فکـر نکـرده بـودم کـه نقـش یـک محیطبـان را بازی 
کنـم، ولـی محیطبان هـا بـرای مـن همیشـه حالت مقـدس دارند و علـت این اسـت که وقتی 
خـودم را جـای آنهـا می گـذارم، تصـور می کنـم کـه تک‌وتنهـا در بیابـان، دشـت و کـوه حضـور 
دارنـد، بـا طبیعـت و حیوانـات یکی می شـوند، با هـم رفاقت می کنند و یک حالـت شبیه بودا 
پیـدا می کننـد. مـن بـا برخی از این محیطبان ها در فضای مجازی دوسـت هسـتم و صفحات 

آنهـا را دنبـال می کنـم، بـا هـم گـپ می‌زنیـم و ایـن شـغل را حرفه بسـیار مقدسـی می‌دانم.

  آقای کیانیان آیا از نکاتی که گفتید احساس ناامیدی می کنید؟
بـه هیـچ عنـوان. بـرای اینکه ما مجبوریم امیدوار باشـیم. بـرای زنده مانـدن مجبوریم امیدوار 

باشـیم و من هـم امیدوارم.

  در مجمـوع فعالیت هایتـان بـا نسـل جـوان هم ارتبـاط دارید؟ بـه نظرتان بهترین 
روش بـرای جـذب ایـن نسـل بـه فعالیت هـای اجتماعـی و محیط‌زیسـتی و یـک پلـه 

بالاتـر مبـارزات اجتماعی و محیط‌زیسـتی چیسـت؟

یـک نکتـه‌ای را بگویـم. آن یـک میلیـون و ۸۰۰ هزار امضای برای کمپیـن »من دریاچه ارومیه 
هسـتم« در عـرض سـه مـاه جمـع شـد. حـالا چطـور جمع شـد؟ یـک برنامه‌ای بـود به نـام ۹۰ 
کـه آقـای فردوسـی پور اجـرا می کـرد. بـا ایـن برنامـه تمـاس گرفتـم و خواسـتم کـه روی خـط 
زنـده بیایـم. بـرای علاقه منـدان بـه بـازی فوتبال فـارغ از آنکه طرفدار چه تیمی هسـتند، چند 
کلمـه‌ای دربـاره ایـن کمپیـن صحبت کردم و گفتم که ایرانی هسـتید و برای ایرانی بودن همه 
مـا، لازم اسـت کـه دریاچـه آب داشـته باشـد. پـس ایـن کمپیـن را امضا کن. امـا چطور امضا 
کننـد؟ رفتـم پیـش آقـای جهرمـی، وزیـر وقت ارتباطـات، و صحبت کـردم که بـه من پیامک 
مجانـی بـرای ایـن کمپیـن بدهـد. او گفت امکان نـدارد؛ چون فقط بـه نیروی انتظامی پیامک 
مجانـی دادیـم و نمی شـود بـه هـر چیزی پیامک مجانی بدهیم. بعد گفتـم دریاچه ارومیه هر 
چیزی نیسـت و مربوط به زندگی روزمره همه ما می شـود. خلاصه بعد از یک بحث کوتاهی 
ایشـان قانـع شـد و بـه دریاچـه ارومیـه پیامـک مجانی داد و مـن در برنامه ۹۰ خواسـتم که به 
آن شـماره پیامک بدهند و گفتم که پیامک مجانی اسـت و پولی از آنها کم نمی شـود. چون 
ایـن شـائبه ایجـاد شـده بـود کـه از قِِبََـلِِ پیامک‌ها یک درآمدی هـم دارم. بعـد از برنامه ۹۰ در 
یـک برنامـه تلویزیونـی دیگـر به نـام خندوانـه با اجـرای رامبد جـوان رفتم و صحبت کـردم و از 
آنهـا خواسـتم بـرای نجـات ایـن دریاچه به این شـماره پیامک کنند. یعنی جایی که بیشـترین 
امضاهـا را توانسـتم جمـع کنـم، همیـن دو برنامه بود. خـب الان این دو برنامه وجـود دارد؟ 
خیـر؟ یعنـی چـه؟ یعنی نهـاد اجتماعی وجود ندارد یا مردم به نهاد اجتماعی کـه وجود دارد، 
اعتمـادی ندارنـد. تلویزیونـی کـه مـجری به مهمان کفن هدیـه می‌دهد، حرفـش به عنوان یک 
مرجـع خریـدار نـدارد که بخواهیم طرح موضوع محیط‌زیسـتی بکنیم. پس یک داشـته هایی 
لازم اسـت بـرای اینکـه موتـور یـک فعالیت اجتماعی روشـن باشـد و روشـن بمانـد و حرکت 
کنـد و آن هـم نهـاد اجتماعی اسـت و نهاد اجتماعـی هم تعریف عجیب‌وغریبـی ندارد. مکان 
و یـا تریبون هـایی هسـتند کـه مـردم بـه آن علاقه مند هسـتند. یک مثـال دیگر می‌زنـم: برای 
همیـن کمپیـن دریاچـه ارومیه کنسـرت رضـا یزدانی رفتم و به رضا گفتـم روی صحنه می‌آیم 
و از تماشـاگران می خواهـم کـه بـه ایـن کمپیـن بپیوندنـد و امضـا کننـد. البتـه هنـوز برخـی از 
کنسـرت ها هسـتند، امـا برخـی از نهادهـای تأثیرگـذار نیسـتند. تلویزیـون سـرمایه اجتماعـی 
نـدارد و در آن بـه روی مـردم بسـته شـده و بـه روی عـده‌ای بـاز اسـت کـه مـن نمی‌دانـم چـه 
کسـانی هسـتند و روزبـه‌روز هـم بودجـه‌اش اضافه می شـود. خب حالا پلتفرم ها هسـتند که 

هنـوز به‌انـدازه تلویزیون فراگیر نیسـتند.

  دربـاره آینـده ایـران چـه موضوعـی اسـت کـه شـما را بیـش از هـر عنوانـی نگـران 
می کنـد؟ آیـا بـه تغییـرات بنیادیـن و یـا اصلاحـات معتقـد هسـتید؟

من سـؤال شـما را اصلاح می کنم و این گونه پرسـش می کنم که شـما بر مبنای چه عواملی 
امیـدوار هسـتید به جـای این کـه بگویـم نگـران هسـتید. طـرح سـؤالاتی ازاین‌دسـت باعـث 
می شـود پاسـخ‌دهنده مثـل همـه غـر بزنـد و بگویـد وضـع این مملکت درست بشـو نیسـت. 
ولـی حـالا برعکـس کنیـم و بگوییـم چـه امیـدواری داریـد بـرای آینـده؟ پاسـخ‌دهنده وادار 
می شـود فکـر کنـد و اگـر حرفـی بزنـد، دربـاره امیـد بـه آینـده صحبـت می کنـد. پـس موتـور 
نگرانـی و ناامیـدی را نبایـد روشـن کـرد. بایـد ایـن موتـور را روشـن کـرد کـه چـرا بـه آینـده 

امیدوار هسـتیم.

  امیدواری از نظر شما یعنی چه؟
امیدواری های من نسـل جوان، به خصوص زنان سـرزمین مان، هسـتند. ببینید سـال ها پیش 
یـک اتفاقـی آرام‌آرام در ایـن مملکـت در حـال رخ دادن بـود و اینکـه روسری هـا کم کم عقب 
می‌رفـت. زلف هـا آرام‌آرام بیرون می‌آمـد و بعـد بخشـی از دولت هـا و یا بخشـی از مدیران و یا 
تفـکری کـه در ایـران وجـود دارد، مسـئله حجاب را آنقدر بزرگ کردند که شـد مسـئله اصلی و 
وجـودی حاکمیـت ایـران. در صورتی که چنین نیسـت. مگر یک حاکمیت حیاتش به حجاب 
بنـد اسـت؟ اصلاًً چنیـن نیسـت. حتـی کشـورهای مسـلمان منطقـه هـم چنیـن پافشـاری را 
ندارنـد و فقـط دو کشـور ایـران و افغانسـتان روی مسـئله حجـاب پافشـاری دارنـد. آن تفکـر 
پوسـیده موجـود در ایـران به خاطـر اینکـه مـردم را عصبانـی بکنـد، به نظـر مـن یـک مـواردی 
را آنقـدر بـزرگ می کنـد کـه حتـی دولت هـا هـم فکـر کننـد بودونبودشـان به موضـوع حجاب 
بنـد اسـت؛ در حالی کـه چنیـن نیسـت. همین روزهـا در خیابان خانم ها بدون حجـاب اجباری 
تـردد می کننـد، آیـا پایه‌هـای نظام سسـت شـد؟ خیـر، به‌هیچ‌وجـه. حتی محکم تر هم شـد. 
چـرا؟ چـون دخترخانـم یـا بانـویی کـه احسـاس راحتـی در خیابـان داشـته باشـد، درواقـع بـه 
حاکمیت امیدوارتر اسـت. اگر ناراحت باشـد، یعنی ناامید اسـت. اما همان تفکر متأسـفانه 
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حجـاب را کـه در خیابان‌هـا آزاد شـد، در محیـط بسـته ممنـوع کـرد. یعنـی خانـم از سـوپری 
تـا ماشـینش حجـاب نـدارد، امـا تـا سـوار ماشیـن بشـود مشـکل‌دار می شـود! چـون عکـس 
می‌گیرنـد و ماشیـن را توقیـف می کننـد. مـن می گویـم همـان بخشـی از تفکـر کـه مـردم را به 
جـان مـردم و آنهـا را بـه جان مدیران می‌اندازد، آن تفکر شکسـت می خورد. مطمئناًً شکسـت 
می خـورد؛ چـون مـردم سـرجای خـود هسـتند؛ از بیـن نمی‌رونـد و در جامعه حضـور پررنگ و 
زیبـایی دارنـد. درعین حـال، تفکـر پویـا هـم هیـچ‌گاه از بیـن نمـی‌رود. یعنی بخشـی از مدیران 
و مسـئولان کـه تفـکری بـاز دارنـد، از بیـن نمی‌روند بلکه متکثر می شـوند. خـب اگر فکر کنیم 
کـه آینـده بـه چه سـمتی مـی‌رود، حداقل برای بقای خویش به آینده خود پشـت پـا نزده‌ایم.

  چـه خـوب بـود علاوه بـر شـما به‌عنـوان یـک هنرمنـد فعـال در عرصـه اجتمـاع و 
محیط‌زیسـت، دیگـر هنرمنـدان و به خصوص سـینماگران به‌واسـطه صنعت سـینما 
به خصـوص فیلمسـازانی چـون  بـه میـدان می گذاشـتند.  پـا  به عنـوان یـک رسـانه 

رخشـان بنی‌اعتمـاد.

نرگـس آبیـار، آیـدا پناهنـده و فیلمسـازان جـوان دیـگری از بانـوان، یعنـی امثـال بنی‌اعتمـاد، 
پرچم‌دارهای اولیه بودند. منظورم این اسـت که صحبتی که شـما می کنید و از ‌ای کاش هایی 
کـه حـرف می‌زنیـد، بـا ‌ای کاش‌هـا چیزی به‌وجـود نمی‌آیـد؛ بلکه بایـد به‌وجـود بیاوریم و خلق 
کنیـم. نـه اینکـه فقط آرزو کنیم. شـما به عنوان یک رسـانه محیط‌زیسـتی باید با سـینماگران 
و هیئت مدیـره خانـه سـینما وارد گفت‌وگـو شـوید تـا بـه یـک فکـر و راهـکار عملی برسـیم تا 

بدانیـم چه بایـد کرد. 

  ایـن مسـئله‌ای کـه بیـان کردیـد به نوعـی پیـگیری می شـود، به خصـوص در میـان 
مستندسـازان جوان دیده می شـود و مستندسـازان خیلی بیشـتر از فیلمسازان فیلم 
بلنـد پـای کار هسـتند. مـثًلاً همیـن تـالاب صالحیـه کـه خشـک شـده بـود، بـا علـی 
تک‌روسـتا که از دغدغه مندان اسـت و درباره این تالاب به طور ویژه مسـتند سـاخته 
بـود؛ وارد گفت‌وگـو شـدیم و منتشـر شـد و شـما هـم اسـتوری کردیـد. درواقـع، کار 
رسـانه و بازتـاب ایـن خشـکی در فضـای مجازی و تلاش پس از آن توسـط فیلمسـاز، 

موجـب شـد کـه تالاب بـار دیگـر آبگیری شـود.

چه عالی.

  بلـه دقیقـًاً. بـه همیـن دلیـل، به نظر می‌رسـد سـینمای مسـتند دلسـوزانه تر عمل 
می کنـد و انـگار بـا مناسـبات و محاسـبات تولیـد فیلم در سـینما پیش نمـی‌رود.

ببینید! بخشـی از وظیفه سـینمای مسـتند، همین مواردی اسـت که شـما به آن اشاره کردید؛ 
ولی بخشـی از سـینمای داستانی که این نیست

  ولی می‌تواند باشد.
خـب پـس می توانـد باشـد. حالا اینکه چطور می تواند باشـد؟ شـما به عنوان رسـانه پیشـنهاد 
آن را بدهیـد کـه چـرا مـوارد محیط‌زیسـتی را در فیلم هـا لحـاظ نمی کنیـد. مـن یک بـار در 
تلویزیون یک برنامه‌ای بود که می گفتم شـما وقتی برنامه تلویزیونی می سـازید؛ چرا در دکور 
آن کتابخانـه وجـود نـدارد؟ خـب ممکـن اسـت به فکرش نرسـیده باشـد، همین کـه کتابخانه 
به عنـوان دکـور جلـوی چشـم بیننـده باشـد، بالتبـع عمـل کتابخوانـی به‌وجـود می‌آیـد. ضمن 
آنکـه فرامـوش نکنیـم همـان زمـان کـه خانم انصـاری به عنـوان رئیس سـازمان محیط‌زیسـت 
منصـوب شـدند، هیئت مدیـره خانـه سـینما قـرار گذاشـتیم و رفتیـم بـه دیـدار او. البتـه قبـل 
از آن مـن خـودم تنهـا رفتـه بـودم پیـش ایشـان. چـون از قبـل ایـن مسـئول محیط‌زیسـتی را 
می شـناختم. خـب فـرد دلسـوزی اسـت و خیلـی از کارهـا را پیـش می بـرد کـه مـن خبـر دارم، 
ولـی هنـوز عملـی نشـده اسـت و ندیـدم در میـان فعـالان محیط‌زیسـت کـه از او درخواسـتی 
داشـته باشـند و درخواسـت آنها را بی پاسـخ گذاشته باشد. من در دوره قبل باز هم با سازمان 
محیط‌زیسـت مـراوده داشـتم و مطالبـه می کـردم کـه کار انجام شـود؛ خب شـما هـم یا علی 

مـدد شروع کنید

 در شـرایطی قـرار داریـم کـه بسـیاری از اهالـی فرهنـگ و هنـر به‌دلیـل دیـدگاه و 
فعالیت هـایی کـه داشـتند تحت فشـار بودنـد. آیـا به‌دلیـل فعالیت هایی که داشـتید 

شـرایط فشـار بـرای شـما پیـش آمده اسـت؟

مـن تقریبـاًً از ۱۴۰۱ بعـد از حـوادث اجتماعـی پـس از مهسـا امینـی، بارهـا احضـار شـدم ولـی 
نترسـیدم. مـن حـرف بـدی نـزدم. مـن کـه نمی‌خواهـم ایـن مملکـت را آشـفته کنـم! بلکـه 
می خواهـم ایـن مملکـت را اصلاح کنـم. مـن و مـا دوسـت داریـم چرخ دنده هـای حرکـت 
سـرزمین مان روی دور سـرعت بیفتـد. مـن کـه نمی‌خواهـم جلـوی حرکـت آن را بگیـرم. 
درنتیجـه، بـه هـر ارکان اطلاعاتـی کـه احضـار شـدم، بـا روی خـوش رفتـم و بعـد هـم بـا روی 

خـوش هـر دو طـرف بـا هـم خداحافظـی کردیـم؛ چـون وقتـی رفتم بـا هـدف گفت‌وگو پیش 
رفتـم. منکـر نمی شـوم خیلـی رفتارهـای تنـد از آن‌سـو بـوده و البتـه از این سـو هـم بـوده. 
ماجـرای پیش‌آمـده در ۱۴۰۱ یـک اعتـراض سـراسری اسـت. اما یک نیروهایی داخل کشـور و 
یـک نیروهـایی خـارج از کشـور می خواسـتند ایـن اعتراض هـا را دوقطبی کنند. یعنی یا سـیاه 
و یـا سـفید هسـتیم. درحالی کـه مـا می‌دانیـم نه سـیاه وجود دارد و نه سـفید. خارج نشـینان 
بـرای مـردم ایـران دسـتور صـادر می کردنـد و یـک عـده هـم گـوش می کردنـد. از داخـل هـم 
چنیـن بـود کـه مـدام راهِِ بکـن و نکـن بیـان می کردنـد. سـؤالم ایـن اسـت کـه مگـر خـود مـا 
عقـل نداریـم؟! فکـر می کنیـم و بـه خـرد جمعـی می‌رسـیم. منتهـا یک عـده از تـرس کلاًً کنار 
می کشـند و یـک عـده هـم از سـوی دیگـر ماجـرا می‌افتنـد و شروع بـه جنـگ می کننـد، کـه 
هـر دو نادرسـت اسـت. در سـال ۱۴۰۱ بـه مـن لقـب »وسـط باز« دادنـد. چرا؟ چـون من طرف 
خـودم بـودم و اسیـر دوقطبـی نشـدم و در همـان دوران هـم به گفت‌وگو قائل بـودم. چون با 
گفت‌وگـو فضـای دو قطبـی می شـکند. یعنـی طلسـم شکسـتن فضـای دوقطبـی، گفت‌وگوی 
شـفاف و صریـح اسـت. خـب دیدیـم کسـانی کـه در آن سـوی دنیـا بودنـد، در ماجـرای ۱۴۰۱ 
کـه به‌اصـطلاح بـرای مـا دل می سـوزاندند، بعدهـا پرونده هـای آنهـا از حقـوق و وضعیـت 
زندگی شـان رو شـد. خـب پـس اندکـی درایـت می خواهـد کـه آن لحظـه مرعوب جو نشـویم. 
به‌اعتقـاد مـن، شـهریور ۱۴۰۱ یـک اعتـراض مردمـی از سـوی جوان هـا به خصـوص خانم هـا 
اسـت. همیـن آقـای کاپشـن پوش اول )محمود احمدی نـژاد( یک سـخنرانی دارد. چون او به 
حسـاب خـود بلـد اسـت کـه همیشـه مارپیچ برود و مـردم را طرف خـود نگـه دارد. در یکی از 
سـخنرانی های اخیـرش می گویـد اعتراض هـا کـه شروع می شـود، برخـی از عوامـل، اعتـراض 
متعادل را به اعتراض رادیکال تبدیل می کنند؛ یعنی از عوامل خودشـان می فرسـتند داخل 
شـهر خرابـکاری و بعـد می‌اندازنـد گـردن آنها و خب! وقتی اعتراضی می شـود و مغازه‌ای آتش 
زده می شـود، طبیعـی اسـت کـه نیروی نظامـی بایـد وارد شـود و جلـوی خرابـکاری را بگیرنـد. 
درواقـع، بـه ایـن ترفنـد اعتراض ها را به رادیکالیسـم می کشـانند. خب ایـن کاری بود که خود 
او در ۸۸ کرد. اساسـاًً شـگردی را که خودش هم آلوده به آن اسـت، بیان می کند که خود را 
تبرئـه کنـد. کـه بگویـد مـن نبودم. چـرا تو بـودی اتفاقاًً و ما مـردم فرامـوش نمی کنیم. وقتی 
قضایـا را بررسـی می کنیـم، متوجـه می‌شـویم در طـول تاریـخ چـه افـرادی سـد راه گفت‌وگـو 
»پـدر« روی صحنـه داشـتیم. مردمـی در  به نـام  نمایشـی  شـده‌اند. در همـان سـال ۱۴۰۱ 
اعتراض ها به تئاتر شـهر پناه آوردند، گاز اشـک‌آور در فضا بسـیار پر بود و آن شـب در شـرایط 
ناخـوش نمایـش را بـا چشـمان گریـان بـه پایـان بردیـم و اجـرا بـه کل بـه پایـان رسـید. همـان 
شـب وقتـی خداحافظـی می کـردم بـا مـردم گفتـم کـه اسیـر دوقطبـی نشـویم؛ چـون مسـائل 
سـیاه و سـفید نیسـت، بلکه طیفی از خاکسـتری‌ها هسـتیم. بعد یک دخترخانمی از داخل 
جمعیـت بلنـد شـد و گفـت آقـای کیانیـان کـه سازشـکارانه حـرف می‌زنیـد. کف خیابـان خون 
ریختـه می شـود و بعـد شـما می گوییـد سـیاه و سـفید نبینیـم؟ گفتم بلـه درسـت می گویید. 
ولـی در حـال حاضـر شـما کجـا هسـتید در تئاتـر شـهر و بـه تماشـای یـک نمایش نشسـتید! 
پـس دوقطبـی نبـاش؛ چـون خـودت خاکسـتری هسـتی، همان طورکـه مـن هـم خاکسـتری 
هسـتم. آن خـون هـم به خاطـر همیـن نـگاه دوقطبـی ریختـه می شـود و مـا نبایـد بگذاریـم 

ماجـرا دوقطبی شـود. 

  در مطالـب اینسـتاگرام خـود چندین‌بـار نامه هایی به آقای پزشـکیان نوشـته‌اید. 
حـال اگـر رئیس جمهـور از شـما بخواهد فقط یک موضوع را برای حل و بررسـی بیان 

کنید. چـه می گویید؟

اگـر آقـای پزشـکیان از مـن چنیـن سـؤالی بپرسـد و یـا مشـورت بخواهـد؛ مـن اول بررسـی 
می کنـم کـه آیـا از مـن برمی‌آیـد یـا نـه؟ اگـر از مـن برآمـد، نقشـه‌راه خـود را بـه او می‌دهـم. 
درواقـع، اول بایـد بدانیـم آن نقشـه‌راه چیسـت تـا دربـاره آن بتوانـم صحبـت کنـم. مـن بـه 
خیلی هـا در فضـای مجـازی کـه در اختیـار دارم، نامـه نوشـتم. بـه آقـای پزشـکیان هـم نامـه 
نوشـتم و دیگـر نمی‌نویسـم. چـون فکـر می کنـم از یـک جـایی به بعد غـر اضافه اسـت. چون 
برخـی از فضـای دوقطبـی لـذت می برنـد و اساسـاًً منافـع آنهـا روی همیـن دوقطبـی بـودن 
می چرخـد و اگـر بـه آقـای پزشـکیان نامـه متعـدد بدهـم، ممکـن اسـت مـورد سوءاسـتفاده 

قـرار گیرد.

  آقـای کیانیـان آیـا رئیس‌جمهور به حداقل یکی از نامه های شـما پاسـخ دادند؟ یا 
از دفتر او تماسـی داشته باشید؟

نـه متأسـفانه. ولـی مـردم می بیننـد و بـا بازخـورد آنهـا مواجـه می شـوم؛ درحالی که تمـام این 
مطالـب را بـه صفحـه آقـای پزشـکیان هم تـگ می‌کنم.

 اگـر قـرار باشـد یـک واژه بـرای توصیـف وضـع فعلی سـینمای ایـران - در قیاس با 
گذشـته‌ای کـه دارد- انتخـاب کنیـد، آن واژه چیسـت و چرا؟
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ابتـذال. آنچـه به عنـوان فیلـم روی پـرده نقـره‌ای سـینماهای مـا وجـود دارد، می توانیـم ایـن 
لقـب را بـه آن بدهیـم. بـا اینکـه رئیـس سـازمان سـینمایی کشـور، آقـای فریـدزاده، از خانواده 
فرهیخته‌ای سـت، ولـی می بینیـم کـه ایـن فیلم هـا همچنـان در دوره ایشـان هـم روی پـرده 
مـی‌رود. همیـن فیلم هـا کـه در دوران خزاعـی هـم بـود. خـب فرق شـما بـا مدیریـت خزاعـی 
چیسـت؟ می خواهیـد جـواب بدهیـد ایـن فیلم هـا می‌فروشـد؟ خـوب بله می‌فروشـد. شـما 
اگـر بـه مـن اجـازه دهیـد، مـن یـک کارهـایی می کنم کـه فروش آنهـا را هم می شـکنم. اما آیا 

درسـت است؟

 متأسفانه وجود چنین فیلم‌هایی روی ذائقه مخاطب هم تأثیر می گذارد. 
قطعـاًً بی تأثیـر نیسـت. ولـی مـن درصورتـی ایـن حـرف را قبـول می کنـم کـه فیلم هـای 
اجتماعـی هـم روی پـرده باشـد؛ یعنـی اگـر بـود و دیدیـم کـه مـردم سـینمای اجتماعـی را 
ندیدنـد و صرفـاًً سـراغ ایـن دسـته از کمدی هـا رفتنـد، می گویـم بلـه درسـت می گوییـد. 
یـک مثـال می زنـم کـه خیلـی هـم دور نیسـت. چند سـال پیش یـک فیلم از آقـای ده نمکی 
و یـک فیلـم از آقـای فرهـادی روی پـرده بـود. کدام یـک بیشـتر فروخـت؟ »جـدایی نـادر از 
سـیمین« بیشـتر فروخـت و اساسـاًً رکـورد شکسـت. فیلـم ده نمکـی یـک فیلـم کمـدی بود 
که در جبهه می گذشـت و یکسری خط قرمزهایی را که کسـی جرئت نداشـت بشـکند و یا 
اصلاًً دغدغـه اش نبـود، ده نمکـی شکسـت. ولـی بـا تمـام ایـن احـوال فیلم فرهادی بیشـتر 
فروخـت. بنابرایـن، سـینمای اجتماعـی و قابـل تفکـر بایـد بـه جریـان تبدیـل شـود و البتـه 
کـه منکـر نمایـش فیلم‌هـای کمـدی هـم نیسـتم، امـا بایـد یـک رنگین کمانـی از فیلم هـای 
مختلـف روی پـرده باشـد. قبـل از انـقلاب فیلم‌هـای آمریـکایی هم زمـان در ایـران اکـران 
می شـد و یـک نفـر از طـرف کمپانـی بـرای دوبله و صداگـذاری به ایران می آمـد و همه امور 
مربوطـه را کنـترل می کـرد و فیلـم هم زمـان بـا آمریـکا اکـران می شـد. فیلم هـای هنـدی 
هـم هم زمـان بـا اکـران در کشـور مبـدأ روی پـرده می رفـت. درعین حـال، فیلـم تجـاری و 
روشـنفکرانه هـم در ایـران اکـران می شـد و همـه فروش خـوبی داشـت. یعنـی مـن فیلـم 
آمریـکایی و روشـنفکرانه ایرانـی را هـم می رفتـم و می دیـدم. بنابرایـن، وقتـی بـازار آزاد 
می شـود و در انحصـار دولـت نیسـت، همیشـه رونـق می گیـرد و هـر زمـان کـه دولتی شـد، 
از رونـق می افتـد. ببینیـد شـوروی بزرگتریـن و قدرتمندتریـن اقتصـاد دولتـی را در طـول 
تاریـخ داشـت. خـب چی شـد؟ پودر شـد. درواقع، خودشـان مجبور شـدند که نابـود کنند. 
پـس اقتصـاد دولتـی هیـچ زمـان خوشـبختی نمـی‌آورد! بلکـه رقابـت اسـت که خوشـبختی 
مـی آورد. اگـر در کنـار فعالیـت محیط زیسـتی شـما، پنـج مجلـه دیگـر بـا همیـن زمینـه در 
حـال فعالیـت باشـد، رسـانه شـما ناگزیـر بـه رقابـت می شـود و درنتیجـه رشـد می کنیـد. 
زمـان آقـای خاتمـی چنـد روزنامـه متولـد شـد و مـوج روزنامه خوانـی در کشـور فراگیـر 
شـد. چـرا؟ چـون روزنامـه خواندن نشـان توسـعه اسـت. مادرخانـم من روزنامـه جامعه را 
می خوانـد. جـدول روزنامـه را هـم حـل می کـرد. بعـد چـون جـدول را خـوب حـل می کـرد، 
چندین بـار جایـزه گرفتـه بـود و ایـن ارتبـاط بیـن مخاطـب جالـب بـود. یعنـی روزنامـه و 
مـردم و در کل اندیشـه زنـده بـود. طنزهـای آقـای ابراهیـم نبوی و ابراهیم میرمیران بسـیار 
طرفـدار داشـت و یـک عـده روزنامـه را می خریدنـد تـا فقـط طنـز آنهـا را بخواننـد. یـا یـک 
عـده روزنامـه می خواندنـد تـا سـرمقاله شـمس الواعظین را بخوانند. درنتیجـه، یک طوفان 

فـکری در کشـور وجـود داشـت کـه قاضـی مرتضـوی همـه را بـه یکبـاره تعطیـل کـرد.

   به نظر شما سینما در حال فاصله گرفتن از مردم است؟

نـه. مـن فکـر می کنـم مسـئولان و دولت هایی کـه روی کار می آیند، در حـال فاصله گرفتن 
از مـردم هسـتند. چـون اداره سانسـور، چـی بسـاز، چی نسـاز دسـت آنها اسـت. یک مثال 
می زنـم. در زمـان آقـای روحانـی جشـنواره بین المللـی فیلـم تهـران درسـت شـد. چنـد نفـر 
از سـینماگران جهـان بـه ایـران می آمدنـد و هـر سـال برمی گشـتند؟ چـون خـودم در آن 
جشـنواره نقـش داشـتم. یـادم اسـت ایمیـل می‌زدیـم کـه به ایـران تشریـف بیاوریـد، همه 
بـا شـک و تردیـد می آمدنـد؛ ولـی در عـرض دو سـال سیـل ایمیل هـایی از سـوی بـزرگان 
را نمی توانسـتیم  بـود. خـوب طبیعتـاًً همـه  سـینمای جهـان شروع شـد کـه حیـرت آور 
دعـوت کنیـم. بنابرایـن، بـه سـینماگران بـزرگ می‌گفتیم یـا بلیت یا هزینـه اقامت را تقبل 
کنـد. درصورتی کـه عربسـتان بـرای برگـزاری جشـنواره دریـای سرخ چقـدر هزینـه می کنـد. 
امـا آنهـا بـه ایـران می آمدنـد. جشـنواره در سـه طبقـه بـا کارکردهـای متفـاوت در پردیـس 
چارسـو برگـزار می شـد. طبقـه سـوم سـالن های نمایـش فیلـم، طبقـه دوم بـازار فیلـم و 
کارهـای اداری و طبقـه اول هـم فودکـورت بـود و بـه تمـام خبرنـگاران، فیلمسـازان و 
منتقـدان بُـُن غـذا می دادیـم. یعنـی خبرنـگار، منتقد و فیلمسـازی مثل اولیور اسـتون هم 
همـان بُـُن غـذا را داشـت. بعـد یکـسری از رسـتوران ها بودنـد کـه می گفتنـد حاضرنـد بـه 
مهمانـان خارجـی غـذای مجانـی بدهنـد. خـب مـا هـم بُـُن برخی از رسـتوران ها که دوسـت 
داشـتند مهمانـان جشـنواره غـذای آنهـا را میـل کننـد، داخـل کاتالـوگ می گذاشـتیم کـه 
انتخـاب کننـد کجـا غـذا بخورنـد. اما نتیجه این شـد که اکثـر مهمانان در همـان فودکورت 
غـذا می خوردنـد؛ چـون دوسـت داشـتند بـا دیگـران معاشـرت کننـد. محـل اقامتشـان 
هتـل فردوسـی بـود و در مسیـر هتـل تـا کاخ جشـنواره ۱۸ مـوزه و چهـار محلـه بـزرگ 
و تاریخـی و قدیمـی تهـران وجـود داشـت. وقتـی می آمدنـد روی بالکـن می ایسـتادند در 
چشـم انداز خـود یـک مسـجد، یـک آتشـکده، یـک کنیسـه و یـک کلیسـا می دیدنـد؛ یعنـی 
ادیـان مختلـف کنـار هـم در صلـح و آشـتی به‌سـر می بردنـد. این چقـدر زیبا بـود. ولی آقای 

خزاعـی آمـد و جمعـش کـرد.

  آن‌هم جشنواره ای که درجه الف گرفته بود. 
در عـرض چهـار سـال. جشـنواره بین المللـی فیلـم تهـران موفق به کسـب درجـه الف جهان 
شـد. یعنـی در کنـار جشـنواره برلیـن، ونیـز، کن و غیـره، درجه الف داشـتیم. آمدند، دیدند 
همه چیـز دارد خـوب پیـش مـی رود؛ نارضایتـی وجـود ندارد و همه سرودسـت می شـکنند 
کـه ایـران بیاینـد. یـک سـؤال! مگـر شـعاری کـه این همـه سـال بیان می شـود در مبـارزه با 
آمریـکا نیسـت؟ مـا می گوییـم مبـارزه فقـط مـرگ بـر… نیسـت و مبـارزه معنـی دارد. یعنی 
پرچمـی بلنـد کـن در برابـر پرچـم سـینمای آمریکا. سـینمای آمریکا جهان را فتـح کرد؛ ولی 
آقـا کیارسـتمی پرچمـی بلنـد کـرد کـه در برابـر آن بـود. خـب ما باید از سـینمای کیارسـتمی 

دفـاع کنیـم یـا آن را زمیـن بزنیم؟

سـینمای اروپـایی به خصـوص سـینمای اروپـای شـرقی که فیلم های مسـتقل می سـاختند، 
مأمـن آنهـا شـده بـود اینجـا. می آمدنـد فیلم هـای خـود را به معرض تماشـا می گذاشـتند. 
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آقـای میرکریمـی یـک برنامـه ای گذاشـته بـود به‌نـام دارالفنـون کـه دانشـجویانی از سرتاسـر 
جهـان بـه جشـنواره دعـوت می شـدند و در طـول جشـنواره به طـور مرتب در ورکشـاپ های 
خـوب و بین المللـی شـرکت می کردند. خب وقتی برمی گشـتند، می شـدند سـفیر سـینمای 
ایـران. خیلی هـا هـم فیلـم سـاختند و گفتنـد فیلمسـازی را براسـاس آموزش هـایی کـه 
در تهـران دیـده بودنـد، سـاختند و بـه نمایـش گذاشـتند. خـب این همـه دسـتاورد چنـد 
مـی ارزد؟ بایـد پرسـش کـرد کـه آقـای خزاعـی ایـن جشـنواره را تعطیل کردی در سـه سـال 
مهمتریـن  به جـا گذاشـتی؟  ایـران  سـینمای  بـرای  آورده ای  چـه  اساسـاًً  خـود،  مدیریـت 
دسـتاورد مدیریـت سـینمایی دولـت چهاردهـم در تعطیلـی ایـن جشـنواره توسـط، رونـق 

دادن بـه جشـنواره فیلـم دریـای سرخ عربسـتان بـود

و  محیط زیسـت  از  جزئـی  دسـتاوردها  و  تلاش‌هـا  ایـن  مگـر  آقـای کیانیـان    
نیسـت؟  مـا  زیسـته  تجربـه  و  طبیعـت 

بله دقیقاًً.

  خـب دسـتاورد یک شـبه به دسـت نمی آید بلکـه حاصل کار شـبانه روزی افرادی 
اسـت کـه بـا عشـق یک پدیـده را به وجـود آوردنـد. به چه دلیـل قانع کننـده ای این 
جشـنواره بسـته شـد؟ هنـوز هـم هیـچ مدیـر و یـا مسـئول دلایـل ایـن تصمیـم را 

نکرده اند. بیـان 

تفکـر بسـته و تعصـب. یـک کارتونـی دیـدم کـه دو صخـره روبـه‌روی هـم قـرار دارنـد و یـک 
دره‌ای وسـط قـرار دارد. یـک عـده کـه رنـگ آنهـا سـیاه اسـت، از راه می‌رسـند و می‌افتنـد در 
دره. یکـی از همـان آدمک هـا کـه رنـگ خاکسـتری هـم دارد، مقابـل دره قـرار می‌گیرد، کمی 
تأمـل می کنـد و یـک چـوب برمـی‌دارد. بیـن دو صخـره پـل می‌زنـد و عبـور می کنـد. بعـد به 
آن سـوی صخـره اشـاره می کنـد کـه از روی ایـن پـل عبـور کننـد. امـا آدمـک سـیاه می‌آید با 
حالـت عصبانـی تختـه را می شـکند و بـه سـیاق هم‌رنگ هـای خـود بـه تـه دره می‌افتـد. این 
اسـمش تعصـب اسـت! یعنـی بارهـا راه را بـه اشـتباه رفته‌انـد، امـا بـاز تکـرار می کننـد. یک 
عـده هـم هسـتند کـه نـان و منافع شـان در همیـن تعصـب اسـت. یعنـی همـان چیزی کـه 
می گفتنـد کاسـبان تحریـم، توجـه بـه ایـن نـوع رفتارهاسـت. ضمن اینکـه تحریـم در ایران 
کاسـبان بزرگـی دارد کـه میلیـارد دلاری کاسبـی می کننـد. خـب چـرا بایـد بگذارنـد در دنیـا 

بـه روی مـا بـاز شـود، وقتـی می تواننـد از قَِِـبَل تحریـم بـه منافـع عجیب‌وغریب برسـند؟

  چنـدی پیـش جدولـی از زنـان ممنوع‌التصویـر و ممنوع‌الـکار گذاشـتید. زنانـی 
کـه سـال ها عمـر حرفـه‌ای خـود را روی بازیگری گذاشـتند؛ به نظر شـما این مسـئله 

مهـم چطـور قابل حـل اسـت؟ یـا خانـه سـینما تاکنـون چه کرده اسـت؟

ببینیـد خانـه سـینما کـه قدرتـی در ایـن زمینه نـدارد. چون همـان زمان، آقای کاپشـن پوش 
اول درب خانـه سـینما را بسـت. درب انجمـن صنفـی روزنامه نـگاران را بسـت و اساسـاًً 
هرجـا را کـه تجمـع صنفـی بـود، تعطیـل کرد تـا قدرتی به‌وجـود نیاید؛ ولی با کوشـش هایی 
کـه شـد بالاخـره درب خانـه سـینما بـاز شـد. ایـن خانـه داشـت کار می کـرد، امـا روز بـه‌روز 
روزبـه‌روز تضعیـف می شـد.  رئیسـی  آقـای  و در دوره  ارشـاد تضعیـف می شـود  از سـوی 
پزشـکیان کـه رئیس جمهـور می شـود، آقـای صالحـی وزیـر می شـود و مـا می‌دانیـم صالحـی 
کـه فـرد دانشـمند و کتابخوانـی اسـت، آقـای فریـدزاده را می گـذارد. امـا مـن نمی‌دانـم 
چـه اتفاق هـایی می‌افتـد کـه بـاز همچنـان در بـر همـان پاشـنه می چرخـد. از عـدم رفـع 
ممنوع‌التصـویری تـا ممنوع‌الـکاری به‌ویـژه زنـان بگیـر تـا فیلم هـای مبتذلـی کـه در دوران 
آقـای رئیسـی در سـینماها بـود و همچنـان روی پرده اسـت. ببینید یک ریل گـذاری در زمان 
همـان کاپشـن پوش اول شـد. معاونـت سـینمایی تبدیـل بـه سـازمان سـینمایی شـد کـه 
به ظاهـر یـک عمـل خـوب بـود و چـون سـازمان شـد، در مجلس یـک بودجه جـدا تصویب 
می کننـد و بودجه منـد می شـود کـه از ایـن نظـر خـوب اسـت. بعـد در ادامـه یـک جملـه 
طلایی هـم همـان روزهـا گفتـه می شـد کـه مـا پولـش را می‌دهیـم و می گوییـم چه بسـاز و 

الان هـم در ایسـتگاه قطـاری هسـتیم کـه از همـان ریـل میگـذرد.

شـما ببینیـد چنـد مؤسسـه سـینمایی هسـتند کـه هیچ کـدام بـه بخـش خصوصـی مربـوط 
نمی شـوند و بـه ارگان هـای قدرتمنـد و پولـدار مربوط می شـوند. آقای صالحـی، وزیر محترم 
ارشـاد، شـما بایـد سـازوکاری بچینیـد کـه سـرمایه بخـش خصوصی در سـینما فعال شـود، 
نـه اینکـه بـاز همـان فیلـم هـای دولتـی گذشـته سـاخته شـود. این ریل از گذشـته بـود و در 
حـال حاضـر نمی‌داننـد چگونـه از آن خارج شـوند. حسیـن انتظامی بسـیار آدم فرهیخته‌ای 
اسـت؛ زمانـی کـه رئیـس سـازمان سـینمایی بـود، بـه او گفتـم شـما کـه می‌دانیـد سـازمان 
سـینمایی بـرای چـه بـه وجـود آمـده! لطفـا کاری کنید که بسـاط سـازمان سـینمایی برچیده 
شـود و بـه همـان چـارت معاونـت سـینمایی سـابق برگـردد. ولـی گفـت فکـر می کنیـد بـه 
همیـن سـادگی اسـت؟ می‌دانیـد چنـد نفـر در این سـازمان نـان می خورند؟ مگـر می گذارند 

بـه همیـن سـادگی ایـن سـازمان از بیـن برود؟ بایـد چه کار کـرد که سـینما را از دولتی بودن 
نجـات دهیـم. بخـش خصوصی در سـینما نمی توانـد تولید کند. تولید یک فیلم سـینمایی 
چقـدر خرج برمـی دارد؟ یـک فیلـم سـاده آپارتمانـی حـدود ۳۰ میلیـارد هزینـه برمـی‌دارد. 
یعنـی یـک سـرمایه گذار ۳۰ میلیـارد هزینـه بکنـد برای یـک فیلم که آیا اجازه تولید داشـته 
باشـد یا خیر. اصلاًً در بهترین شـرایط هم اکران بشـود، باید سـه برابر ۳۰ میلیارد بفروشـد 
تـا یک سـوم آن بـه تهیه‌کننـده برسـد. خـب بایـد یـک‌ سـال صبـر کنـد تـا شـاید برگشـت 
سـرمایه داشـته باشـد. حـالا تـورم را هـم اضافـه کنیـد کـه ۳۰ میلیـارد، ۱۵ میلیـارد شـده 
اسـت. در تمـام دنیـا همیشـه بحـران بـوده، امـا بـرای جلـوگیری از بحران هـا، کمک هـایی 
کـه بـه فیلمسـازان بخـش خصوصـی می کردنـد، باعـث می شـد فیلـم تولیدشـده در بخـش 

خصوصـی زنـده بمانـد. امـا نه تنهـا کمـک نمی کننـد بلکـه جلـوی آن را نیـز می‌گیرنـد.

  چنـد سـؤال فانـتزی. فـرض کنیـد بـا یـک شـخصیت تاریخـی مهـم می خواهیـد 
یـک سـاعت گفت‌وگـو کنیـد، چه کسـی را انتخـاب می کردید و دربـاره چه موضوعی 

بـا او صحبـت می کردیـد؟

یکی از این شـخصیت ها ملاصدرا بود. خیلی دوسـت دارم بپرسـم این فلسـفه را چطور به 
سـرانجام رسـاندی. بعـد بـا ابوعلی سـینا، زکریـای رازی، ناصرخسرو قبادیانـی که خب خیلی 
سـؤال از او دارم. از فردوسـی خیلی سـؤال ندارم، ولی خیلی دوسـت داشـتم او را ببینم و 

یـک چـای بـا هم بخوریم. معاشـرت بکنـم و ببینم جهان بینی او چیسـت

  مـا این‌همـه داسـتان هـای تاریخـی داریـم، مفـاخری چـون کـوروش و دیگـر 
بـزرگان ایـران زمیـن را داریـم، چـرا در سـاخت فیلم هـای تاریخـی تـا ایـن انـدازه 

ضعـف داریـم؟

بـرای اینکـه خرج سـاخت آثـار تاریخـی زیـاد می‌شـود. یعنـی یکـی از عوامـل مهـم همیـن 
هزینـه سرسـام‌آور تولیـد فیلم هـای تاریخـی اسـت. هـر تهیه کننـده‌ای فکـر ایـن را بکنـد 
کـه می خواهـد فیلـم تاریخـی بسـازد، واقعـاًً پشـتش عرق می کنـد. امـا ارگان هـایی مثـل 

تلویزیـون ترجیـح می‌دهنـد دربـاره تاریـخ کشـورهای دیگـر فیلـم بسـازند.

  اگـر برمی گشـتید بـه یـک دوره تاریخـی کـه می توانسـتید یـک چیزی را تغییـر 
بدهیـد کـه جریـان تاریـخ عـوض شـود؛ چـه می‌کردیـد؟

هیچ‌وقـت بـه ایـن موضـوع فکـر نکـردم! ولی سـاده‌اش این اسـت کـه همین زمـان قبل از 
انـقلاب مـا اگـر ایـن پهلـوی دوم مغرور نمی شـد، ایـران را تـک‌حزبی نمی کـرد این مملکت 
را و به جـای اینکـه آقـای بختیـار را سـه مـاه قبـل از انـقلاب مـی‌آورد اگـر آقـای مصـدق 
نخسـت‌وزیر بـود، اگـر کودتـای ۲۸ نمی شـد و امـا و اگرهـای دیگـر رخ نمـی‌داد، سرنوشـت 

مـا بـه گونـه دیگـر بود. 

 کدام یـک از فیلم هـایی کـه بـازی کردیـد از نظـر خودتـان از همـه فیلم‌هـا بهتـر 
اسـت؟ کـدام نقش تـان دشـوارتر بـوده اسـت؟

فیلـم بعـدی! بـرای اینکـه هـر فیلمی که بازی می کنـم، ایرادهای بازی خـودم را پیدا می کنم 
و سـعی می کنـم در فیلـم بعـدی آن ایرادهـا را نداشـته باشـم. بنابرایـن، بهتریـن فیلـم مـن 
همـان فیلـم بعـدی اسـت. در مـورد بخـش دوم سـؤال، سـخت‌ترین فیلمی که بـازی کردم 
فیلـم »یـک بـوس کوچولـو« اسـت. چـون در آن فیلـم مـن و آقـای مشـایخی کنار هـم بازی 
می کنیم و من از آقای مشـایخی در آن فیلم پیرتر هسـتم و خب آقای مشـایخی از همان 
جوانـی هـم نقـش مـردان پیـر را بـازی می کـرد، بعـد دوربیـن هـم، به‌اصـطلاح سـینماگران، 
دوسـتش دارد. یعنـی هـر کاری بکنـد، خـوب و دلنشیـن اسـت. حـالا بـا ایـن خصوصیاتـی 
کـه او داشـت، مـن چطـور کنـار او نقشـی بـازی کنم که پیرتـر از او هم اسـت؟ خب انتخاب 
سـختی بـود. وقتـی آقـای فرمـان‌آرا بـه مـن پیشـنهاد بـازی داد، بـا خـودم گفتـم این همـه 
بازیگـر هم سن‌وسـال آقـای مشـایخی هسـتند، ولـی به‌دلایـل زیـادی کـه بهمـن داشـت، 
گفـت غیـر از مـن فـرد دیـگری نمی توانـد بـازی کنـد. خـب از جایی کـه عاشـق ایـن موضوع 
هسـتم کـه شیرجـه بزنـم در موقعیت هـایی تاکنـون در آن قـرار نگرفته‌ام؛ درنهایـت در این 
فیلـم بـازی کـردم، ولـی در تمـام مراحـل تولیـد فیلـم دلهـره داشـتم کـه نقـش درآمـده یـا 
خیـر. تـا اینکـه فرمـان‌آرا تمـاس گرفـت و گفـت نقـش درآمده و باورپذیر هم شـده اسـت

  در لحظات سخت زندگی به چه پناه می برید؟
بـه نـوع شـرایط سـختی کـه آدم در آن قـرار می‌گیرد، بسـتگی دارد. ولی من وقتی عکاسـی 
می کنـم، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه هنـگام ایـن کار، بـا هیـچ فـردی در ارتبـاط نیسـتم. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه سـختی های زندگـی فقـط مشـکلات خانوادگـی، معـاش و غیـره 
نیسـت. خـودِِ بـودن سـخت اسـت؛ سـختی ای کـه بایـد بـار آن را تحمـل کـرد. بنابرایـن، 

تحلِِمـ بـودن را بـا عکاسـی و مجسمهسـازی سـر می کنـم.
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هنـر محیطـی، مرزهـای متعـارف گالری هـا و موزه هـا را درهـم شکسـته اسـت. آنچـه کـه ایـن هنـر را 
از دیگـر اشـکال هـنری متمایـز می کنـد، ارتبـاط مسـتقیم آن بـا فضـا و مـکان اسـت. هنـر محیطـی بـه 
هنرمنـدان ایـن امـکان را می‌دهـد کـه از مرزهـای معمـول آفرینش آثار هنری عبور کنند و مسـتقیماًً با محیط زیسـت، طبیعت 
و جامعـه ارتبـاط برقـرار کننـد. در واقـع بـه نوعـی، بخشـی از این نـوع هنر به طور طبیعـی بازتـابی از تجربه انسـانی و تأثیرات آن 

بـر محیط زیسـت اسـت.

امـا وقتـی از زنـان هنرمنـد در ایـن حـوزه سـخن می گوییـم، یک بعـد جدید به ایـن موضوع افزوده می شـود. زنان فعالـی در این 
حـوزه هسـتند کـه نـه فقـط بـا آثار خـود، که در بسـیاری از مواقـع با رویکردی ویژه به مسـائل محیط‌زیسـتی و فرهنگـی، هنر را 

بـه شـکل جدیدی بـا طبیعت پیونـد داده‌اند.

دربـاره اهمیـت ایـن هنـر، سـوالاتی را بـا چهـار زن هنرمنـد فعال در این حـوزه مطرح کردیـم. »عاطفه خـاص«، »فرزانه نجفی«، 
»تـارا گـودرزی« و »فرزانـه سـلیمانی« در ایـن گپ‌وگفـت از ایـن می گوینـد کـه چطـور هنـر محیطی با نگاهـی زنانـه می تواند برای 
محیط‌زیسـت مـا اهمیـت داشـته باشـد و چطـور نـه فقـط از جنبـه بـصری بلکـه از نظـر معنـای عمیـق‌تری کـه در دل خـود دارد، 

می توانـد بـه بازسـازی رابطـه انسـان با زمین کمـک کند.

  هنـر محیطـی چـه نقشـی در تغییـرات اجتماعـی و رفـع چالش هـایی 
مثـل محیط‌زیسـت دارد؟

-خـاص: می توانـد بسـیار زیـاد مفیـد باشـد. اگـر دربـاره هنر به معنای گسـترده 
آن بخواهیـم صحبـت کنیـم، بسـیار ابـزار فرهنگ‌سـازی اسـت. بالاخـص خـود 
هنـر محیطـی سـعی می کنـد مخاطبـش را بـه فضـای طبیعی اطرافش حسـاس 
کنـد. خـود ایـن حسـاس تر شـدن موجب می شـود بـه مرور زمان در نسـل های 
آینده بیشـتر می شـود. در ایران هم مسـئله محیط‌زیسـت بحرانی شـده اسـت 
و هنـر محیطـی قطعـا می توانـد در حسـاس تر کـردن جامعـه و آگاهی‌رسـانی 

نقش داشـته باشـد

-گـودرزی: فکـر می کنـم می توانـد بسـیار تأثیرگـذار باشـد؛ چـون بـا پدیـده 
پرقدرتـی همچـون طبیعـت، سروکار دارد. هنـر محیطـی، توجـه انسـان را بـه 
قـدرت و زیبـایی طبیعـت جلـب می کند و جایگاه انسـان را بر محیط زندگی‌اش 

بـه چالـش می کشـاند

 -سـلیمانی: هنـر محیطـی فراتـر از زیبایی شناسـی صـرف اسـت؛ ایـن هنـر می تواند یک زبان مشـترک بـرای ایجاد گفت‌وگـو درباره 
مسـائل محیط‌زیسـتی باشـد. وقتـی مـردم یـک اثـر هـنری را در فضـای عمومـی می بیننـد کـه مسـتقیماًً بـا محیط‌زیسـت و زندگـی 
روزمره شـان مرتبـط اسـت، آن اثـر قـدرت ایـن را دارد کـه تفکرشـان را تغییر دهد. هنـر محیطی می تواند تجربه‌ای حسـی و عاطفی 
ایجـاد کنـد کـه گاه داده هـای علمـی و گزارش هـای خبری قـادر بـه انتقـال آن نیسـتند. از طریـق این هنـر، می توان تأثیـر بحران های 
محیط‌زیسـتی را ملمـوس کـرد و مـردم را از یـک وضعیـت انفعالـی بـه مشـارکت فعـال کشـاند. در واقـع اگـر فرض کنیـم که هنر، 
به عنـوان یـک میانجـی فرهنگـی عمـل می کنـد کـه توانـایی بازتعریـف رابطـه انسـان بـا طبیعـت را دارد. بـرخلاف هنـر گالری محـور، 
کـه در فضـای محـدود و بـرای مخاطبـی خـاص عرضـه می شـود، هنـر محیطـی در بسـتر زندگـی روزمـره و در مواجهـه مسـتقیم بـا 
جامعه شـکل می‌گیرد. این امر سـبب می شـود که مخاطب نه صرفاًً یک بیننده، بلکه یک کنشـگر در تجربه زیباشـناختی باشـد. 
هنـر محیطـی می توانـد بـه احیـای دانـش بومـی، خاطـره‌ جمعـی و روایت هـای محلـی در مـورد طبیعـت و فضاهـای زیسـتی کمک 
کنـد. به‌ویـژه در جوامعـی کـه دچـار تغییـرات سریـع اقلیمـی یـا مهاجرت هـای اجبـاری هسـتند، ایـن هنـر می توانـد به عنـوان یـک 

گپ‌وگفتی با زنان فعال در عرصه هنر محیطی درباره اهمیت این هنر و نقش آن در رفع 

چالش های محیط‌زیستی

فراسوی گالری ها
هنر محیطی، با عبور از محدودیت‌های فیزیکی و مفهومی گالری ها، به 
هنرمندان اجازه می‌دهد تا به شیوه‌ای نوآورانه با طبیعت و محیط زیست 
تعامل کنند

| صدف سرداری |

| روزنامه نگار |
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ابـزار مقاومـت فرهنگـی عمـل کنـد و از طریـق بازنمـایی 
و کنـش  آگاهـی  ایجـاد  بـه  محیط‌زیسـتی،  بحران هـای 

اجتماعـی منجر شـود

   چطـور می تـوان هنـر محیطـی را بـه ابـزاری مؤثـر 
بـرای محافظـت از محیط‌زیسـت تبدیـل کـرد؟

دغدغـه  محیطـی،  هنـر  از  منظورتـان  اگـر  -نجفـی: 
محیط‌زیسـتی اسـت کـه بایـد بگویـم خیلـی از هنرمنـدان 
صرفـا از طبیعـت به عنـوان بسـتری بـرای ارائـه آثارشـان 
اسـتفاده می کننـد و دغدغـه محیط‌زیسـتی ندارنـد. امـا 
اگـر از رویکـرد محیط‌زیسـتی بخواهیـم بـه موضـوع نگاه 
کنیـم بسـتگی دارد کـه چقـدر بسـتر جامعه مهیا باشـد تا 
یـک هنرمنـد بتوانـد از طریـق هنـر پیامـش را بـه جامعـه 
ارسـال کند. برای من محیط‌زیسـت دغدغه مهمی اسـت 
امـا مـن همیشـه در پروژه هایم آن را دنبـال نمی‌کنم چرا 
کـه  رسـاندن پیـام سـخت می شـود و زیرسـاخت‌های آن 

هـم وجـود نـدارد

بازیافتـی،  از مـواد  اسـتفاده  بـا  نظـرم  بـه   -سـلیمانی: 
برگـزاری رویدادهـای مشـارکتی در دل طبیعـت، و ایجـاد 
پروژه هـایی کـه تعامل مسـتقیم مردم را با محیط‌زیسـت 
بـا  محیطـی  هنـر  ترکیـب  همچنیـن،  کنـد.  تقویـت 
آمـوزش، مـثلاًً در مـدارس یـا جوامـع محلـی، می‌توانـد 
تأثیـر پایـدارتری داشـته باشـد. یکـی از مهم‌تریـن راه هـا، 
ایجـاد اثراتـی اسـت کـه نه تنهـا پیـام داشـته باشـند، بلکه 
خودشـان نمونـه‌ای از رفتـار پایـدار باشـند. مـثلاًً اسـتفاده 
از مـواد طبیعـی کـه قابـل برگشـت بـه چرخـه طبیعـت 
باشـند. بـرای مثـال اگـر از منظـر هنـر کـوچ‌رو نـگاه کنیم، 
سـیال،  بایـد  بلکـه  باشـد،  ایسـتا  نبایـد  محیطـی  هنـر 
مشـارکتی و در ارتبـاط بـا مـکان و مـردم باشـد. یکـی از 
راه هـای اثرگـذاری، ایجـاد پروژه هـای موقتـی امـا معنادار 
اسـت کـه از مـوادی برگرفتـه از همان بوم‌زیسـت سـاخته 
شـوند و در طـول زمـان تغییـر کننـد. ایـن امـر نه تنهـا بـه 
اسـتفاده پایـدار از منابـع تأکیـد دارد، بلکـه بـر زودگـذر 
نیـز دلالـت می‌کنـد.  بـودن و شـکنندگی محیط‌زیسـت 
در سـطح جامعه شـناختی، وقتـی هنـر محیطـی بـه یـک 
کنـش جمعـی تبدیـل شـود، می توانـد آگاهـی عمومی را 
افزایـش دهـد. بـرای مثـال، اجراهـای تعاملـی کـه مـردم 
را وارد فرآینـد خلـق اثـر می کننـد، نسـبت بـه هنر ایسـتا، 

درک و ارتبـاط عم‌قیـتری بـا محیـط ایجـاد می‌کننـد

  در فعالیت هـای هـنری خـود، چطـور می‌توانیـد 
بحران‌هـای  و  تغییراقلیـم  ماننـد  مسـائلی 

محیط‌زیستی را به تصویر بکشید؟

-خـاص: مـن چنـد مجموعـه دارم کـه مسـتقیما مرتبط 
بـه ایـن موضـوع اسـت. مجموعـه »دگردیسـی«‌ام یـک 

ایـن  در  آینـده.  بـه  نـگاه  یـک  و  دارد  بـه گذشـته  نـگاه 
مجموعـه نشـان دادم کـه قبـل از انسـان چـه موجوداتـی 
زندگـی می کردنـد و بعـد از حضـور انسـان چـه تغییراتـی 

بـه وجـود آمـده

-نجفـی: بـاز هـم تاکیـد می کنـم کـه هنـر محیطـی صرفـا 
دغدغـه محیط‌زیسـت نـدارد. مـن بـرای سـال ها دغدغـه 
داشـتم.  را  آب  آلودگی هـای  و  آن  آب، کمبـود  بحـران 
مسـئله دیـگری کـه بـه آن پرداختـم، موضـوع پرنـدگان 
می‌کنـم کـه  زندگـی  منطقـه‌ای  در  چـرا کـه  بـود  مهاجـر 
موضـوع شـکار پرندگان مـن را اذیت می کـرد. پروژه هایی 
را در حـد تـوان مالـی خـودم انجام دادم؛ زیـرا هیچ ارگانی 
حاضـر بـه حمایـت نشـد و محیط‌زیسـت اسـتان گلسـتان 
و مازنـدران می گوینـد منابـع مالـی بسـیار کمـی دارنـد. اما 
بـودم اصلا دغدغـه  بارهـا در تجربه هـای خـودم شـاهد 
نمی‌دهنـد  اجـازه  واقـع  در  نـدارد.  وجـود  محیط‌زیسـتی 

دغدغـه محیط‌زیسـت وجـود داشـته باشـد

به‌صـورت  اغلـب  مـن  فـردی  فعالیت‌هـای  -گـودرزی: 
بـا  را  مختلـف  مفاهیـم  هسـتند کـه  آرت  پرفورمنـس 
قرارگرفتن در محیط و به شـکلی سـاده، ارائه می‌دهم. در 
مجموعه‌ »دسـت‌آورد« در تلاش هسـتم، دسـتاورد انسان 

را بـرای طبیعـت، بهسـادگی بـه نمایـش درآورم

مـوادی  از  پروژه هایـم  در  می کنـم  سـعی  -سـلیمانی:   
اسـتفاده کنـم کـه مسـتقیماًً بـا محیط‌زیسـت در ارتبـاط 
اشـیایی  و  طبیعـی  الیـاف  چـوب،  خـاک،  مـثلاًً  باشـد، 
کـه از طبیعـت گرفتـه شـده و دوبـاره بـه آن بازمی‌گـردد. 
همچنیـن از روایت هـای محلـی و اسـطوره‌ای بـرای پیونـد 
دادن گذشـته و حـال بـه وضعیـت محیط‌زیسـتی امروز 
بحران هـای  می کنـم  تلاش  واقـع  در  می کنـم.  اسـتفاده 
منابـع  تخریـب  و  اقلیـم  تغییـر  ماننـد  محیط‌زیسـتی، 
طبیعـی، را بـه شیـوه‌ای تـجربی و چندوجهـی بـه تصویـر 
بکشـم. ایـن کار را بیشـتر از طریـق پرفورمنـس، کیوریـت 
کـردن رویدادهـای فرهنگی-هـنری، و ایجـاد تجربه هـای 
حسـی در فضاهـای طبیعـی و شـهری انجـام می‌دهـم. در 
برخـی از پرفورمنس هایـم، بـدن را بـه عنـوان ابـزاری بـرای 
ایجـاد تعلـق بـه محیـط و نمایـش تنش هـای بیـن انسـان 

و طبیعـت بـه کار می بـرم. حرکـت بـدن در کنـار اشـیای 
محیطـی، ماننـد خـاک، آب، بـاد، و صداهـای طبیعـی، به 
درک ملمـوس‌تری از بحران هـای محیط‌زیسـتی حداقـل 
رویدادهـای  برگـزاری  می شـود.  منجـر  خـودم  بـرای 
بـا  بینارشـته‌ای در آرت رزیدنسـی کـه در اصفهـان دارم 
مـن  بـه  بومیـان،  و  پژوهشـگران  هنرمنـدان،  حضـور 
محیط‌زیسـتی  بحران هـای  می‌دهـد کـه  را  امـکان  ایـن 
رویدادهـا  ایـن  کنـم.  بررسـی  مختلـف  زوایـای  از  را 
تعاملـی،  گاه  و  مختلـف  چیدمان هـای  شـامل  اغلـب 
روایتگرایانـه، مجسـمه های محیطـی و ایجـاد فضاهـایی 
بـرای گفت‌وگـو دربـاره تغییـر اقلیـم هسـتند. بـرای پیونـد 
دادن گذشـته و حـال، از داسـتان های محلـی، آیین هـای 
بومـی و اسـطوره های مربـوط بـه طبیعت الهـام می‌گیرم. 
ایـن روایت هـا بـه درک تاریخـی رابطـه انسـان بـا طبیعت 
رفتارهـای  در  بازنـگری  بـه  را  مخاطـب  و  کمـک کـرده 
محیط‌زیسـتی خـود ترغیـب می کننـد. در مجموع، هدف 
مـن ایـن اسـت کـه هنـر را بـه عنـوان یـک ابـزار انتقـادی 
و احساسـی بـرای درک بحران هـای محیط‌زیسـتی بـه کار 
ببـرم و فضـایی بـرای تجربـه، تامـل و گفتگـو دربـاره ایـن 

مسـائل ایجـاد کنـم

   اگر می توانسـتید یک اثر هنری محیطی بسـازید 
کـه هیـچ محدودیتـی نداشـت، چـه چیزی را خلـق 

می کردیـد؟

-خـاص: می خواهـم بـرای این سـوال از تخیلم اسـتفاده 
دریاچـه  در  آب  سـطل  سـطل  می خواهـد  دلـم  کنـم. 
ارومیـه بریـزم تـا دوبـاره پـر شـود و چنیـن پرفورمنـس 

بـدون محدودیتـی انجـام دهـم

واقعـا  و  فکـر کـردم  سـوال  ایـن  بـه  خیلـی  -نجفـی: 
نمی‌دانـم چـون نمی توانـم بـه ایـن فکـر کنـم کـه روزی 
هیـچ محدودیتـی وجـود نداشـته باشـد کـه مـن هنرمنـد 
بتوانـم رسـالتم را از طریـق هنـر انجـام دهـم. امـا دلـم 
می‌خواهـد یـک یـک پروژه قـوی‌تری دربـاره آب اجرا کنم 

چـرا کـه آب همیشـه دغدغـه مـن بـوده اسـت

تمامـی  کـه  می کـردم  تعریـف  پروژه‌ای  -گـودرزی: 
انسـان های دنیـا، بـدون محدودیت مرزی، در آن شـرکت 

خاص: هنر محیطی سعی می کند مخاطبش را به 
فضای طبیعی اطرافش حساس کند. خود این 
حساس تر شدن موجب می‌شود به مرور زمان در 
نسل های آینده بیشتر می شود
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داشـته باشـند و هدفـش ایـن باشـد تـا فـرد را در مـورد 
حضـورش )اهمیـت بودنـش( بـه چالـش بکشـاند

 -سـلیمانی: پروژه »زن-بـوم« از نـگاه هنـر محیطـی را 
خلـق می کـردم. یعنـی خلـق اکوسیسـتم های هـنری زنده 
بـا فرآیندهـای  اجـرا می کـردم. در هنـر محیطـی، مـا  را 
طبیعـی، جوامـع محلـی و بسـترهای تاریخـی و فرهنگـی 
کار می کنیـم. ایـن یعنـی هنـر محیطـی تنهـا یک شـیء یا 
نمایشـگاه نیسـت، بلکـه یـک سیسـتم زنـده اسـت که در 
بسـتر زمـان و مـکان تغییـر می کنـد. در ایـن نـگاه، پروژه 
»زن-بـوم« می توانـد به عنـوان یـک اثـر هـنری مشـارکتی 
نقـش  زنـان  آن،  در  کـه  شـود  طراحـی  اکولوژیکـی  و 
هنرمنـدان، طراحـان و مجریـان یـک اکوسیسـتم هـنری 

را ایفـا می‌کننـد.

  پـس آیـا از دیـدگاه شـما، آیـا زنان به طـور خاص 
و  هنـر  میـان  ارتبـاط  ایجـاد  در  بیشـتری  توانـایی 

دارنـد؟ محیط‌زیسـت 

 -سـلیمانی: شـاید نتـوان ایـن را به عنـوان یـک قاعـده 
کلـی مطـرح کـرد، امـا زنـان بـه دلیـل نقـش تاریخـی و 
اجتماعی شان در جوامع انسانی معمولاًً ارتباط عمی‌قتری 
بـا زمیـن، زیسـت بوم و فرآیندهـای طبیعی داشـته‌اند. در 
بسـیاری از فرهنگ هـا، زنـان حافـظ سـنت های بومـی و 
دانش محیط‌زیسـتی بوده‌اند. این ارتباط حسـی و تجربی 
بـه آنهـا دیدگاهی خاص در هنر محیطـی می‌دهد، به‌ویژه 
در پروژه هـایی کـه بـا جوامـع محلـی درگیرنـد. بااین حال، 
ایـن مسـئله ریشـه در تفاوت هـای زیست شـناختی ندارد، 
بلکـه بیشـتر ناشـی از تجربـه تاریخـی و اجتماعـی زنـان در 
ارتباط با طبیعت و بقا اسـت. در بسـیاری از جوامع، زنان 
مسـئولیت مدیریـت منابع طبیعـی را بر عهده داشـته‌اند، 
حفـظ  تـا  دارویی گرفتـه  و گیاهـان  غـذا  جمـع‌آوری  از 
تنـوع زیسـتی در کشـاورزی سـنتی. ایـن ارتبـاط عمیـق، 
بـه آنهـا امـکان می‌دهـد کـه محیط‌زیسـت را نـه صرفـاًً 
به عنـوان یـک »موضـوع علمـی«، بلکه به عنوان بخشـی از 
زیسـت روزمـره و هویـت اجتماعـی خـود درک کنند. زنان 
مهمـی  نقش هـای  محیط‌زیسـتی  روایت هـای  در  اغلـب 
داشـته‌اند، امـا ایـن نقش هـا در تاریـخ هنـر رسـمی کمتـر 
به رسـمیت شـناخته شـده‌اند. هنر محیطی، برخلاف هنر 

گالری محـور، وابسـته بـه فضاهـای عمومـی و بسـترهای 
بـاز اسـت. امـا در بسـیاری از جوامـع، زنـان همچنـان بـا 
محدودیت هایی در دسترسـی به این فضاها، اجرا و ارائه 
آثـار خـود مواجـه هسـتند. فضـای هنـر محیطـی، به طـور 
رسـمی  هنـر  از  رهایی بخش تـر  و  بازتـر  می توانـد  بالقـوه 
باشـد، امـا همچنـان چالش هـایی وجـود دارد، از جملـه 
پروژه‌هـای  بـرای  بودجـه  تأمیـن  در  جنسـیتی  تبعیـض 
آثـار  اجـرای  و  نمایـش  فرصت‌هـای  کمبـود  محیطـی، 
در فضـای عمومـی و مقاومـت فرهنگـی در برابـر حضـور 
زنـان در عرصه هـای عمومـی. یکـی از مشـکلات اساسـی 
ایـن اسـت کـه پروژه هـای هنـر محیطی، بـرخلاف هنرهای 
تجـاری، معمـولاًً حمایت هـای کمـتری دریافـت می کننـد. 

-خـاص: مـن نمی‌توانـم جنسـیتی بـه ایـن موضـوع نگاه 
کنـم و چنیـن عقیـده‌ای ندارم

تأکیـد  بـا  نمی تـوان  می کنـم  فکـر  مـن  -گـودرزی:   
گفـت زنـان در زمینـه ارتبـاط بـا طبیعـت قوی تـر هسـتند. 
هنرمنـدان مـرد بسـیاری، در زمینـه هنـر محیطـی فعالیت 
دارنـد و تاریـخ هنر هم به ما نشـان می‌دهـد تعداد مردان 
فعـال در ایـن زمینـه بیشـتر بوده. ولی به هرحـال زمین در 
فرهنگ هـای مختلـف، مـادر یـا زن فـرض شـده. زندگـی 
زنـان بـا آفرینـش و خلقکـردن می توانـد همـراه باشـد و 
زنانـی کـه از طبیعت به عنوان بسـتری برای اجرای آثارشـان 
در  زنـان  توانـایی  از  هسـتند  نشـانی  اسـتفاده کرده‌انـد، 

آفرینـش

   اگـر می توانسـتید یـک فضـای طبیعـی را بـه یـک 
گالری هـنری جهانـی تبدیـل کنیـد، کـدام منطقـه را 

انتخـاب می کردیـد و چـرا؟

-خـاص: قطعـا کویر را در ایران انتخـاب می کردم. به این 
دلیـل کـه نمونه هـای موفـق آن را در عربسـتان دیـده‌ام. 
فکـر می کنـم چقـدر شـهرهای کـویری مـا و فرهنگـش و 
مسـتعد  آن،  مسیرهـای  در  رهاشـده  روسـتاهای  حتـی 

انجـام کار محیطـی هسـتند.

-نجفـی: فکـر می کنـم بخش هـای جنـوبی کشـور بهتریـن 
فضـا بـرای اجـرای پروژه هـای هـنری اسـت و اگـر روزی 

شـرایط مالی‌اش را داشـته باشـم دلم می خواهد در یکی 
از مناطـق بکـر جنـوب یـک پایـگاه هـنری ثبـت کنـم و بـا 

افـرادی کـه علاقه منـد هسـتند کار کنـم.

-گـودرزی: لرسـتان. ایـن منطقـه از ایران شـرایط بسـیار 
مناسبـی بـرای اجراهـای هـنری دارد. همـواره چهارفصـل 
و  جـای‌داده  خـود  در  متفاوتـی  منظره هـای  و  اسـت 
مردمـش فرهنگـی بـاز و مهمان‌دوسـت دارند و همچنین 
غارهـای  در  را  اولیـن  انسـان های  حضـور  در  قدمتـی 

بی نظیـرش ثبـت کـرده

 -سـلیمانی: قنات‌هـای ایـران، به‌ویـژه قنات‌هـایی کـه 
هنـوز فعال‌انـد را انتخـاب مـی کـردم. ایـن سـاختارهای 
آبی، نه تنهـا میراثـی از مدیریت پایدار منابع آب هسـتند، 
بلکـه می تواننـد فضـایی بـرای نمایـش آثـاری باشـند کـه 
بـه بحـران آب و تغییـرات اقلیمـی اشـاره دارنـد. قنات‌هـا 
یکـی از پیچیده‌تریـن و کهن‌تریـن فناوری هـای مدیریـت 
در  آنهـا  از  بسـیاری  امروزه  امـا  جهـان هسـتند،  در  آب 
حـال نابودی‌انـد. تبدیـل قنات هـا بـه یـک گالری محیطی 
جهانـی، نه تنهـا می توانـد روایت هـایی از آب، پایـداری و 
تاریـخ محیط‌زیسـت را ارائه دهد، بلکـه باعث احیای این 

سـازه های بومـی نیـز میشـ‌ود

سلیمانی: تبدیل قنات ها به یک گالری محیطی 
جهانی، نه تنها می تواند روایت هایی از آب، پایداری 
و تاریخ محیط‌زیست را ارائه دهد، بلکه باعث 
احیای این سازه های بومی نیز می شود

نجفی: اگر از رویکرد محیط‌زیستی بخواهیم به 
موضوع نگاه کنیم بستگی دارد که چقدر بستر 
جامعه مهیا باشد تا یک هنرمند بتواند از طریق هنر 
پیامش را به جامعه ارسال کند

گودرزی: فعالیت‌های فردی من اغلب به صورت 
پرفورمنس آرت هستند که مفاهیم مختلف را 
با قرارگرفتن در محیط و به شکلی ساده، ارائه 
می‌دهم. در مجموعه‌ »دست‌آورد« در تلاش 

هستم، دستاورد انسان را برای طبیعت، به‌سادگی 
به نمایش درآورم
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لغات و اصطلاحات مورد استفاده نویسنده به نسبت ساده بود چرا که نویسنده هندی تبار است و 
انگلیسی‌زبان نیست. اما به دلیل تنوع موضوعات و زمینه های گسترده‌ای که در متن مورد بحث 
قرار می گرفت، برخی بخش ها نیاز به دقت و توجه بیشتری داشت. به ویژه فصل های اول و دوم 
که به داستان و تاریخ مربوط می شود، ممکن است برای برخی خوانندگان پیچیده به نظر برسد، 

اما اگر با حوصله و دقت خوانده شود می تواند روشنگر باشد.

  آیا کتاب به گونه‌ای طرح موضوع کرده که برای خواننده ایرانی نیز ملموس و قابل 
فهم باشد؟

بله، »جنون بزرگ« به موضوعات مختلفی درباره تغییراقلیم پرداخته و می تواند خوانندگان 
فارسی‌زبان را نیز به خود جذب کند. به نظرم اگر خواننده با مفهوم رمان و ادبیات آشنا باشد، 
مطالعه این کتاب برایش جالب خواهد بود و اگر هم به حوزه تغییر اقلیم علاقه‌مند باشد، قطعاًً 
می تواند از محتوای آن بهره برداری کند. به خصوص که در فصل اول هم چند باری به ایران اشاره 

می شود که می تواند برای خواننده ایرانی جالب باشد.

  بیشتر کتاب های ترجمه‌شده در حوزه تغییراقلیم، کتاب های علمی و دانشگاهی‌اند. 
فکر می کنید اگر چنین کتاب هایی بیشتر ترجمه شود چه تاثیری بر آگاهی‌رسانی به مردم 

دارد؟

فکر می کنم جهتی که این کتاب برای طرح موضوع انتخاب کرده، آن را نادر کرده است. به ویژه 
اینکه آمیتاو گوش تجربیات شخصی خود را به عنوان یک پناهنده اقلیمی در اثر خود گنجانده و 

در همین راستا، داستان هایی را بیان کرده که خود در آنها حضور داشته است.

  برویم سراغ متن کتاب. فصل اول با عنوان »داستان« به این موضوع اشاره می کند 
که با وجود اهمیت موضوع تغییراقلیم، نویسندگان در داستان ها و رمان های خود کمتر 
به دنبال این سوژه رفته‌اند. باتوجه به متن کتاب، دلیل این موضوع چیست و چرا از 

ادبیات به نوعی حذف شده؟

همانطور که اشاره کردم، نویسنده در فصل اول توضیح می‌دهد که خود نیز پناهنده اقلیمی بوده 
و به تجربه های شخصی‌اش در این خصوص اشاره دارد. او با مقایسه برخی رمان های معروف به 
تبیین این موضوع و به تلاش های ادبی در پردازش و بررسی آثار ادبی در این زمینه می پردازد. 
اما درباره دشواری پرداختن به چالش های تغییراقلیم در داستان ها، باید بگویم  به نظر من یکی 
از مشکلات اصلی در نوشتن در این زمینه، واقعیت های جاری و چگونگی برقراری ارتباط آنها با 
داستان پردازی است. نوشتن در این حوزه نیازمند تعمق و تحقیقات گسترده است، چرا که ممکن 

است خطر به حاشیه راندن داستان های دیگر وجود داشته باشد.

به این ترتیب شاید کمی سخت باشد که نویسنده بخواهد یک توفان عجیب و غریب را وارد 
داستان کند. همانطور که خود آمیتاو گوش هم می‌گوید برای او خیلی سخت بوده که در قسمت 
پایانی کتاب »امواج گرسنه«اش یک توفان چرخنده را توصیف کند و ناچار بوده درباره آن بسیار 
تحقیق کند. همچنین چالش هایی دراین باره وجود دارد که مربوط به سبک رمان می‌شود و در 

کتاب به تفصیل توضیح داده شده است.

اشارات  اول،  در فصل  داستان ها  در  تغییراقلیم  به  پرداختن  از موضوع    جدای 
دیگری هم در این فصل وجود دارد که جالب توجه است. یکی از این اشارات به بحث 
خانه سازی در کنار آب ها اشاره می کند که در جهان امروزه نشانه تمول است اما گوش 

  آقای رستمیان، چرا سراغ این کتاب برای ترجمه رفتید؟
ترجمه کتاب و نحوه آشنایی من با آن به این برمی گردد که در سال ۲۰۱۷، مصاحبه‌ای از نویسنده 
این کتاب را در دویچه وله دیدم. مصاحبه‌ای کوتاه و ۸۰۰ کلمه‌ای بود. به نظرم این مصاحبه با 
دیگر مصاحبه هایی که آن زمان انجام می شد، تفاوت هایی داشت. در آن سال ها، مباحث زیادی 
درباره تغییراقلیم مطرح می شد. پس از آنکه مصاحبه را مشاهده کردم، متوجه شدم که این 
کتاب چند ماهی است که منتشر شده و تصمیم گرفتم تا اطلاعات بیشتری درباره آن کسب کنم. 
به جستجوی کلمات کلیدی مرتبط با کتاب پرداختم و متوجه شدم که بسیاری از فعالان محیط 
زیست، از جمله »نائومی کلاین« که کتاب مشهوری در زمینه مسائل اقلیمی دارند، در مورد این 
کتاب صحبت کرده‌اند. من به دنبال خرید این کتاب رفتم و در نهایت از آلمان آن را تهیه کرده 
و برایم ارسال کردند. مدتی به دنبال این بودم که مترجمی برای ترجمه این کتاب پیدا کنم، اما 
موفق نشدم. پس از حدود یک یا دو سال، تصمیم گرفتم خودم شروع به ترجمه کتاب کنم. 
به دلیل ارجاعات بسیار زیاد در متن، مجبور شدم برای فهم بهتر، به منابع مرتبط مراجعه کنم و 
با آنها آشنا شوم. این روند تقریباًً یک سال و نیم طول کشید تا توانستم ترجمه‌ای اولیه از کتاب 
به دست آورم. در نهایت، ترجمه خود را با دوستانی که در زمینه ترجمه فعال بودند، در میان 
گذاشتم و چندین بار آن را ویرایش کردیم. پس از این فرآیند، کتاب را به انتشارات نی معرفی 

کردیم و در نهایت ترجمه پخته‌تری منتشر شد.

  پس دلیل ترجمه کتاب به یک علاقه شخصی برمی‌گشت؟
دلیل من برای انتخاب موضوع تغییر اقلیم، علاقه شخصی به این حوزه و همچنین توجه به 
اخبار مرتبط با تغییراقلیم بود که در آن سال بسیار زیاد مطرح می شد. طی سال های گذشته، 
تغییراقلیم و رخدادهای مرتبط با آن به ویژه در کشورمان، ذهن من را به شدت درگیر کرده بود. 
من به دنبال اطلاعات علمی و تحلیل هایی بودم که بتواند درک بهتری از وضعیت فعلی ارائه دهد

  اشاره کردید که ارجاعات کتاب زیادی دارد که ترجمه را سخت کرده بود. کمی درباره 
چالش های ترجمه کتاب بگویید.

جنون اقلیم، در قاب ادبیات
ترجمه کتاب هایی درباره محیط‌زیست برای جامعه ایرانی ضرورت دارد، زیرا می‌تواند کمک کند تا این مسائل 

به شکل عمیق‌تری مورد بررسی قرار گیرند و از صرفًاً یک پدیده علمی خارج شوند

گفت‌وگو با »امید رستمیان مقدم« مترجم کتاب »جنون بزرگ«
| صدف سرداری |

| روزنامه نگار|

ــه  ــگار ک ــرم. ان ــتان گ ــود و زمس ــرد می ش ــتان س ــذارد. تابس ــی نمی گ ــه باق ــز ویران ــد و ج ــب از راه می‌رس ــیلی مهی ــد. س ــود می بلع ــز را در خ ــه چی ــد و هم ــزرگ می‌آی ــی ب توفان
رخدادهــای طبیعــی شبیــه هیولاهــای داســتان های تخیلــی باشــند و مــا، شــخصیت های داســتانی‌ای کــه دنبــال نجــات‌ یافتن‌انــد. امــا می تــوان از جنــون چنیــن هیــولایی جــان ســالم 
بــه در بــرد؟ همــه این هــا را چنــد سالیســت بیشــتر می بینیــم و لمــس می کنیــم و ایــن همــان جنــون بزرگــی اســت کــه »آمیتــاو گــوش«، نویســنده هندی تبــار، در کتــاب »جنــون 
بــزرگ؛ تغییــرات تصورناپذیــر اقلیمــی«، بــه آن اشــاره می کنــد. نویســنده‌ای کــه گذشــته خــود او هــم بــه نوعــی بــا ایــن موضــوع مرتبــط اســت. اجــداد او روزگاری در بنــگلادش 
کنونــی زندگــی می کردنــد و ناگهــان روزی رودخانــه‌ای ســاکن و ســاکت طغیــان و آنــان را بــه پناهنــدگان اقلیمــی تبدیــل کــرد. گــوش در ایــن کتــاب، موضــوع تغییراقلیــم را در 
ادبیــات داســتانی، تاریــخ و سیاســت کنــدوکاو کــرده و بررســی می کنــد. »امیــد رســتمیان مقــدم« هــم ایــن کتــاب را در ایــران ترجمــه کــرده کــه از ســوی نشــر »نــی« عرضــه شــده 

اســت. بــا او دربــاره ایــن کتــاب و اهمیــت پرداختــن بــه تغییراقلیــم و ترجمــه چنیــن آثــاری گفت‌وگــو کرده‌ایــم.
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می گوید این در حالیست که بشر در طول تاریخ همواره با احتیاط به اقیانوس ها نگاه می کرده. 
نظر شما چیست؟

اگر به کشور خودمان نگاه کنیم، می بینیم که ما هم بندر بزرگ و معروفی در کنار اقیانوس نداریم، مشابه 
آنچه که در بمبئی یا نیویورک وجود دارد. شهرهای ما که همه دارای قدمت تاریخی هستند، چنین 
بندرهایی ندارند. حتی در برخی از بندرهای اروپایی، معمولاًً فاصله‌ای با اقیانوس حفظ شده است. اما 
باتوجه به نظر گوش می توانم بگویم تسخیر طبیعت، نشانه‌ای از تسلط بر آن است. شاید این دلیلی 

است که بشر به این موضوع چندان توجه نمی کند.

  برخلاف داستان، اشاره می شود که در اشعار بیشتر به طبیعت پرداخته شده است. فکر 
می کنم این موضوع در شعر فارسی نیز ملموس است.

بله، در شعر فارسی می توان سهراب سپهری را مثال زد. شاعران زیادی هستند که سراغ طبیعت رفته 
باشند. اما توجه کنید که کتاب به تغییراقلیم می پردازد و این موضوع نسبتا جدیدی است.

  نویسنده به هنر هم اشاره می کند. درباره ارتباط هنر با تغییراقلیم که در این فصل آمده 
توضیح دهید.

قسمتی از کتاب به آتشفشان تامبورا در سال 1815 اشاره می کند که تا یک سال پس از آن همچنان 
خاکسترهایش در اتمسفر زمین باقی مانده بود. به طوری که دمای هوا چند درجه افت می کند و 
تابستان 1816 برف در اروپا می باریده. همان سال بدون تابستان معروف. در کانادا هم باعث مر‌گومیر 
زیادی شد. در اروپا قحطی اتفاق افتاد و آمریکا تا مرز ورشکستگی رفت. رمان »فرانکنشتاین« اثر »مری 
شرلی« و شعر »تاریکی« اثر »لرد بایرون« تحت تاثیر تغییراقلیم به وجود آمده از آتشفشان نوشته شده‌اند 

که نویسنده راجع به آنها در کتابش توضیح می‌دهد.

نویسنده اشاره می کند که در آینده، ارتباطات بیشتری در مورد نقش طبیعت و تغییراقلیم در هنر کشف 
خواهد شد. متأسفانه در تحلیل های تاریخی، این موضوعات معمولاًً نادیده گرفته می شوند و بیشتر 
بر روی ابعاد انسانی و اجتماعی تمرکز می شود. بنابراین، او امیدوار است که ارتباط این پدیده ها با هنر 

مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

  فصل دوم به تاریخچه تغییراقلیم در کشورهای مختلف پرداخته. چگونه این موضوع 

است؟  داشته  تاثیر  تاریخ  طول  در  ملی کشورها  تصمیمات  و  سیاست ها  بر 
سرمایه‌داری در این وضعیت چه نقشی داشته؟

نویسنده فصل دوم را با بیان این نکته آغاز می کند که سرمایه‌داری یکی از محرک های اصلی 
تغییراقلیم است. این موضوع در ادبیات علمی به‌ویژه در مباحث اروپایی و آمریکایی 
بررسی شده است. سرمایه‌داری به دلیل تمرکز بر منافع کوتاه مدت و نادیده گرفتن تهدیدات 
بلندمدت، به مشکلات اقلیمی دامن می‌زند. سوخت‌های فسیلی به‌ویژه زغال سنگ در قرن 

نوزدهم و نفت و گاز، نه تنها سود اقتصادی، بلکه قدرت نظامی نیز به ارمغان آورده‌اند.

سپس، آمیتاو گوش به آسیای جنوبی اشاره می کند که به دلیل جمعیت بالا و سبکی از 
زندگی صنعتی، تأثیر بیشتری از تغییراقلیم را تجربه کرده است. در زمان گذشته، وقتی زندگی 
صنعتی مدرن تنها محدود به اقلیت کوچکی در اروپا و آمریکا بود، آسیایی ها به این سبک 
زندگی مقاوم بودند، اما با گذر زمان و پذیرش این سبک زندگی، جمعیت های زیادی منجر 
به انتشار گازهای گلخانه‌ای شدند و حجم زیادی از این گازها در اتمسفر انباشته شد و این 

معضلات را تشدید کردند.

همچنین نویسنده به روندهای تاریخی و مشکلات ناشی از استعمار اشاره می کند، به‌ویژه 
در مورد برمه که یکی از نخستین کشورها در پذیرش سبک اقتصادی مبتنی بر سوخت های 
فسیلی بوده است. این مسائل و عواقب آنها، مشکلاتی است که هنوز جوامع امروزی درگیر 

آن هستند و هنوز هم نیاز به همدلی و تلاش برای حل این معضلات وجود دارد.

  نویسنده در فصل سوم به سیاست پرداخته و چالش های مرتبط با آزادی فردی 
را مورد بررسی قرار می‌دهد. او همچنین به تحولات سیاسی قرن بیستم و تأثیر آن 
بر تغییراقلیم پرداخته و نیاز به رویکردهای علمی و منطقی و مبتنی بر عدالت در 

مواجهه با این چالش ها را مورد تأکید قرار می‌دهد. نظر شما چیست؟

نویسنده به این نکته اشاره می کند که ساختارهای سیاسی فعلی به تنهایی نمی توانند با 
بحران‌های پیش‌رو مقابله کنند. او می گوید که باید از سازمان های مردمی و غیردولتی کمک 
گرفت. فکر می کنم این موضوع بسیار اهمیت دارد، زیرا نهادهای سیاسی امروزه نمایندگی 
از یک طبقه خاص می کنند و مردم دیگر انتظار ندارند که سیاستمداران به خواسته های 
جمعی آنها پاسخ دهند. در واقع سیاست مداران انتظار دارند که این مردم مقاوم و سازگار 
باقی بمانند، در حالی که بحران ها و چالش های موجود نیازمند واکنش و اقدام فوری است

آمیتاو گوش همچنین بر این تأکید دارد که استفاده از ظرفیت های موجود در ادیان و 
نهادهای مذهبی می تواند به ایجاد جنبش های بزر‌گتری برای مقابله با تغییراقلیم منجر 
شود. او با اشاره به ضرورت فعال کردن ظرفیت های بالقوه موجود در جوامع، بر اهمیت 

اقدامات فوری تأکید می‌کند.

  پس ایده آزادی چه نقشی دارد؟
عاملیت تغییراقلیم برای ایده آزادی که در سیاست‌ورزی معاصر نقش کلیدی دارد، چالش 
جدی ایجاد می کند. در واقع مستقل بودن از طبیعت یکی از ویژگی های تعیین کننده آزادی 
تلقی می شد و مردمانی که محدودیت های ایجادشده توسط محیط‌زیست را کنار گذاشتند، 
عاملیت تاریخی داشتند. به این معنا که اعتقاد بر این بود که آنان شایستگی توجه مورخان 
را دارند. گفته می شد مردم دیگر، یعنی بومی ها، ممکن است گذشته‌ای داشته باشند اما 

باید با برتری بر طبیعت وجود خود را اثبات می کردند.

اما اکنون باتوجه به تغییراقلیم، به این موضوع رسیدیم که انسان ها هیچگاه نتوانستند 
که محدودیت های طبیعت را کنار بگذارند و این کنار گذاشتن ناانسان ها محقق نشده. 
هنرمندان و ادبا هم با استقبال از مدرنیته به این سمت رفتند و آزادی را در مرکز توجه، برای 
گذشتن از محدودیت ها، قرار دادند. اما در نهایت نویسندگان و هنرمندان با سیاسی تر کردن 
کارهایشان و کنار گذاشتن ناانسان ها نتوانستند آن طور که گمان می کردند پیشرو باشند و به 

نوعی واپسگرا هم بوده‌اند.

 فکر می کنید با توجه به مباحث مطرح شده در این سه فصل، ترجمه کتاب هایی 
مانند »جنون بزرگ« چقدر ضرورت دارد و برای خواننده ایرانی مفید است؟

به طور کلی، ترجمه کتاب های اینچنینی برای جامعه ایرانی ضرورت دارد، زیرا می تواند کمک 
کند تا این مسائل به شکل عمی‌قتری مورد بررسی قرار گیرند و از صرفاًً یک پدیده علمی 
خارج شوند. چنین آثاری می توانند تأثیر زیادی بر درک عمومی و کنش های جمعی نسبت 
به تغییراقلیم داشته باشند. به علاوه امیدوارم نویسندگان و هنرمندان این کتاب را بخوانند 
تا در آثارشان چنین موضوعی را که مسئله روز جهان است، نشان دهند و آگاهی‌رسانی کنند. 
این کتاب به لحاظ فرهنگی و فلسفی نیز نگاهی عمیقتر به مسائل روز دارد و می تواند به 

تشخیص و فهم بهتر این موضوعات کمک کند.

نویسنده به این نکته اشاره می کند که ساختارهای سیاسی فعلی به تنهایی نمی توانند 
با بحران های پیش‌رو مقابله کنند. او می گوید که باید از سازمان های مردمی و 
غیردولتی کمک گرفت
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صنایع انرژی بر نظیر فولاد، سیمان و پتروشیمی به سوی تأمین برق پایدار حرکت کردند

میدکو نیمی از برق مصرفی خود را با احداث نیروگاه تأمین کرد
ناترازی انرژی، سهم هزینه های انرژی در بهای تمام شده فولاد را افزایش داد. طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

این سهم از ۵ درصد به حدود ۲۳ درصد رسیده است

صنایـع فـولادی کشـور بـه دلیـل قطعـی مکـرر انـرژی، سـالانه حـدود چهـار 
مـاه بـا کاهـش تولیـد مواجـه می شـوند؛ بیـش از دو مـاه بـه دلیل کمبـود گاز 
و یـک‌ مـاه ونیـم بـه علـت قطعـی برق. امسـال ناتـرازی برق از مـرز ۲۰ هـزار 
مـگاوات عبـور کـرد و ایـن مقـدار پیـش بینـی مـی شـودکه در سـال آتـی 25 
هـزار مـگاوات باشـد.  ایـران در حـال مواجهـه بـا بحرانـی جـدی در حـوزه 
انـرژی اسـت. پیش بینی هـا حاکـی از آن اسـت که از سـال ۱۴۰۶ بـه بعد، افت 
تولیـد گاز نیـز بـه ایـن معـضلات اضافه خواهد شـد. بـا توجه به این شـرایط، 
پایـدار  بـه تأمیـن برق  انرژی بـر نظیـر فـولاد، سـیمان و پتروشـیمی  صنایـع 
نیـاز دارنـد. در ایـن میـان، هلدینـگ میدکـو، به‌عنـوان یکـی از بزرگ‌تریـن 
شـرکت های صنعتـی ایـران در حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی، بـا ورود بـه 
عرصـه مدیریـت بحـران انـرژی و آب، توانسـته اسـت نیمـی از برق مصرفـی 
خـود را از طریـق احـداث نیروگاه تأمیـن کـرده و در زمینـه مدیریـت آب نیـز 

بـه سـمت تصفیـه و اسـتفاده از پسـاب شـهری حرکـت کنـد.

  چالش هـای صنعـت فولاد ایران در تأمین انرژی
صنعـت فـولاد ایـران بـا تولیـد بیـش از ۳۰ میلیـون تـن فـولاد در سـال، یکـی 
از بزر‌گتریـن تولیدکننـدگان منطقـه خاورمیانـه محسـوب می شـود. بااین حـال، 
مشـکلات ناشـی از قطعـی انـرژی، ایـن صنعـت را بـا چالش‌هـای جـدی روبـه‌رو 
کـرده اسـت. بـه گفتـه وحیـد یعقـوبی، معـاون اجـرایی انجمـن تولیدکننـدگان 
فـولاد ایـران، در سـال ۱۴۰۰ بـه دلیـل محدودیت هـای غیرکارشناسـی و بـدون 
برنامـه‌ریزی، تولیـد فـولاد حـدود ۴۰ درصـد کاهـش یافـت. در سـال ۱۴۰۱ ایـن 

محدودیت‌هـا بـا مدیریـت بهتـر بـه کاهـش ۲۰ درصـدی تولیـد انجامیـد

کمبـود برق، بـه عنـوان یکـی از مهم‌تریـن موانـع تولیـد فـولاد در کشـور، باعـث 
اهـداف  بـه  فـولادی  از شـرکت های  بسـیاری  جـاری  سـال  تابسـتان  در  شـد کـه 
تولیـدی خـود در شـش ماهه نخسـت سـال ۱۴۰۳ دسـت نیابنـد. آمارهـا نشـان 
می‌دهـد کـه محدودیت هـای برق تـا مهرمـاه ادامـه داشـت و منجـر بـه کاهـش 

۵.۷ درصـدی تولیـد فـولاد ایـران در نیمـه نخسـت سـال شـد

  نقش کلیدی صنعت فولاد در ارزآوری کشـور
مبتنـی بـر اسـناد بالادسـتی از جملـه طـرح جامـع فـولاد، صنعـت فـولاد می تواند 
بااین حـال،  یابـد.  دسـت  فـولاد  تـن  میلیـون   ۵۴ تولیـد  بـه  آتـی  سـالیان  در 
فقـدان برنامـه‌ریزی بلندمـدت در تأمیـن برق صنایـع، دسـتیابی بـه ایـن هـدف را 
دشـوار کـرده اسـت. بـه گفتـه احمـد دنیانـور عضـور هیـات رئیسـه انجمـن تولیـد 
کننـدگان فـولاد ایـران، اگـر وزارت نیرو تنهـا یـک سـال برق موردنیـاز واحدهـای 
بـزرگ فـولادی را تأمیـن کنـد، ایـن واحدهـا قـادر خواهنـد بـود نیروگاه‌هـایی بـا 
ظرفیـت تولیـد ۱۰ هـزار مـگاوات برق احداث کنند. سـرمایه موردنیـاز برای چنین 
نیروگاهـی حـدود ۲.۵ میلیـارد دلار بـرآورد شـده اسـت؛ درحالی کـه قطعـی برق 
سـالانه حـدود ۲ میلیـارد دلار زیـان بـه چنـد شـرکت بـزرگ فـولادی وارد می کند. 
گفتنـی اسـت  صنعـت فـولاد امروزه ۱۵ میلیـون تـن صـادرات دارد. این صنعت 
بـا بیـش از 30 میلیـون تـن صـادرات در سـال ۱۴۰2 موفـق شـد 12 میلیـارد دلار 

ارزآوری بـرای کشـور داشـته باشـد

و کُکُ  زغال سـنگ  از  از کشـورها کـه  بسـیاری  بـرخلاف  ایـران،  فـولاد  صنعـت 
تولیـد  انجمـن  اعلام  طبـق  اسـت.  برق  و  بـه گاز  وابسـته  می کننـد،  اسـتفاده 
کننـدگان فـولاد، بـه دلیـل ناتـرازی هـا، سـهم انـرژی در بهـای تمام شـده فـولاد از 

۵ درصـد بـه حـدود ۲۳ درصـد افزایـش یابـد

  هزینه‌هـای انـرژی و تأثیر آن بر تولید فولاد
در دهـه گذشـته، عـدم تـوازن میـان تولیـد و مصـرف گاز طبیعـی، بنزیـن و برق 
بـه یکـی از چالش هـای اساسـی در تأمیـن انـرژی کشـور تبدیـل شـده اسـت. ایـن 
ناترازی هـا، صنایـع بزرگـی همچـون پتروشـیمی و فـولاد را با کاهش دسترسـی به 

منابـع انـرژی و کاهـش بهـره‌وری مواجـه کرده اسـت
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در فرآینـد تولیـد فـولاد، انـرژی برق و گاز نقـش کلیـدی ایفـا می کننـد. قطع مکرر 
ایـن منابـع باعـث توقـف کوره هـا، افزایـش هزینه‌هـای راه‌اندازی مجـدد و کاهش 
بهـره‌وری می شـود. همچنیـن در فرآینـد نـورد و شـکل‌دهی فـولاد، قطـع انـرژی 
منجـر بـه کاهـش تولیـد، افزایـش ضایعـات و کاهـش رقابت پـذیری در بازارهـای 

بین‌المللـی شـده اسـت

برآوردهـا نشـان می‌دهـد هزینـه انـرژی بـرای تولیـد هـر تـن فـولاد خـام از ۵۰ 
دلار بـه ۷۰ دلار افزایـش یافتـه اسـت. در چنیـن شـرایطی، کارخانه هـا ناچـار بـه 
اسـتفاده از منابـع جایگزیـن و فناوری هـای کاهـش مصـرف انـرژی شـده‌اند کـه 

خـود هزینههـای بیشـتری بـه همـراه دارد

  میدکو؛ پیشـگام در مدیریت بحران انرژی
بـه  سـالانه  ایـران  فـولاد  صنعـت  ارزش‌افزوده  رسـمی،  آمارهـای  اسـاس  بـر 
میـزان  ایـن  بـه  دسـتیابی  بـرای  فـولادی  صنایـع  و  می‌رسـد  دلار  میلیـارد   ۲۰
ارزش‌افزوده، سـالانه ۲۰ میلیـارد کیلووات سـاعت برق مصـرف می کننـد. قطـع 
برق در واحدهـای تولیـد فـولاد طـی یـک هفته تـا ۱۰ روز، معـادل کاهش ۳ هزار 
میلیـارد تومـان از تولیـد و ارزش محصـولات اسـت کـه تأثیـرات منفـی آن نه تنها 

صنایـع، بلکـه سـهام‌داران و دولـت را نیـز تحت‌الشـعاع قـرار می‌دهـد

در ایـن میـان، میدکـو به عنـوان یکـی از شـرکت‌های پیـشرو در حـوزه معـدن و 
یـک  و  مـگاوات   ۳۱۰ بـا ظرفیـت  نیروگاه گازی   1401 از سـال  صنایـع معدنـی، 
واحـد بخـار بـا ظرفیـت ۱۴۰ مـگاوات را بـه بهره‌بـرداری رسـاند. ایـن نیروگاه بـا 
تکنولـوژی توربیـن کلاس F و راندمـان ۵۸ درصـد، نیمـی از برق موردنیـاز میدکـو 

تأمیـن می کنـد را 

ایـن نیروگاه از دو سـیکل حرارتـی بهـره می‌بـرد کـه ابتـدا گاز طبیعـی را در توربیـن 
گازی می سـوزاند و برق تولیـد می کنـد. سـپس گرمـای خروجـی ایـن فرآینـد بـرای 
تولیـد بخـار و برق بیشـتر در توربیـن بخـار اسـتفاده می شـود. ایـن رویکـرد نه تنها 
بازدهـی نیروگاه را بـه حداکثـر می‌رسـاند و مصـرف سـوخت را کاهـش می‌دهـد، 
انتشـار گازهـای گلخانـه‌ای و تعهـدات زیسـت محیطی  بلکـه در راسـتای کاهـش 

میدکـو نیز قـرار دارد

علاوه بـر احـداث نیروگاه سـیکل ترکیبـی، میدکـو در حـال راه انـدازی دو نیروگاه 
منطقـه  در  واقـع  مـگاوات   50 و  مـگاوات   400 هـای  ظرفیـت  بـا  خورشـیدی 

اختیارآبـاد کرمـان و شـهر بابـک مـی باشـد

نیـاز در مجتمـع هـای تولیـدی  بـه منظـور تامیـن آب مـورد  همچنیـن میدکـو 
بازچرخانـی آب هـای مصرفـی و فاضلاب هـای شـهری روی  و  بـه تصفیـه  خـود، 
آورده اسـت. ایـن رویکـرد نه تنهـا پایدارتـر اسـت، بلکـه اثـرات مخـرب کمـتری 
بـر محیط‌زیسـت دارد. احـداث واحـد دیواترینـگ در مجتمـع کنسـانتره زرنـد و 
مجتمـع کنسـانتره سیرجـان، احـداث شـبکه فـاضلاب شـهرهای کرمـان و زرنـد از 

جملـه ایـن مـوارد اسـت

تبدیـل  جهانـی  چالش هـای  بـه  محیط‌زیسـت  و  انـرژی  بحـران  شـرایطی کـه  در 
شـده‌اند، اقدامـات میدکـو نشـان می‌دهـد کـه با برنامـه‌ریزی مناسـب و بهره‌گیری 
از فناوری هـای پیشـرفته می تـوان بـر ایـن چالش هـا غلبـه کـرد و به سـوی توسـعه 
پایـدار حرکـت کـرد. ایـن دسـتاوردها می توانند الگـوی مناسبی برای سـایر صنایع 
کشـور باشـند تـا بـا تکیـه بـر فنـاوری و رویکردهـای نویـن، اثـرات منفـی بحـران 

انـرژی را کاهـش دهنـد
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توسعه انرژی های تجدیدپذیر در شهرک های صنعتی کرمان؛ 

گام بلند به سوی پایداری و خودکفایی انرژی
در راسـتای سیاسـت های کلان کشـور بـرای اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر و کاهـش 
وابسـتگی بـه سـوخت های فسـیلی، پروژه احـداث و بهره بـرداری از واحدهـای خورشـیدی در 
شـهرک های صنعتـی اسـتان کرمـان بـا جدیـت دنبـال شـده و اکنـون بـه مرحله اجرا رسـیده 
اسـت. ایـن طـرح کـه بـا هـدف تأمیـن انرژی پـاک و پایـدار بـرای واحدهای صنعتـی طراحی 
شـده، از مهمترین گام ها در مسیر توسـعه صنعتی سبز در اسـتان کرمان محسـوب می شود

»حسیـن میجانـی«، مدیرعامـل شـرکت شـهرک‌های صنعتـی اسـتان کرمـان، ضمـن تأکیـد 
بـر اهمیـت ایـن پروژه گفـت: »طـرح احـداث واحدهـای خورشـیدی در شـهرک های صنعتی 
کرمـان از حـدود یـک سـال پیـش آغـاز شـد و هـدف اصلـی آن کاهـش مصـرف انرژی هـای 
فسـیلی، تأمیـن برق پایـدار و بهبـود بهره‌وری انرژی در صنایع اسـتان اسـت. خوشـبختانه، با 
برنامـه‌ریزی دقیـق و تلاش تیم هـای اجـرایی، امروز شـاهد بهره بـرداری از ایـن طرح هسـتیم 

کـه می توانـد الگـوی مناسبـی بـرای سـایر مناطق کشـور باشـد.«

به گفتـه میجانـی، ایـن پروژه تاکنون در چندین شـهرک صنعتی از جمله انـار، بردسیر، راور، 
رفسـنجان، سیرجـان، رایـن، بلـورد، پاریـز، قریـه العـرب، قلعـه گنـج، کبوترخـان، کوهبنـان و 
ماهـان اجـرا شـده اسـت و انتظـار مـی‌رود ظرفیـت تولیـد برق ایـن واحدهای خورشـیدی به 

۷ مگاوات برسـد

   مزایای اقتصادی و زیست محیطی پروژه
 او بـا اشـاره بـه مزایـای اقتصـادی و زیسـت محیطی ایـن طـرح افزود: »اسـتفاده از انـرژی 
خورشـیدی علاوه بـر کاهـش هزینه هـای برق واحدهـای صنعتـی، موجـب کاهـش انتشـار 
گازهـای گلخانـه‌ای، کاهـش آلودگی هـای زیسـت‌محیطی و حفـظ منابـع طبیعـی می شـود. 
اقلیـم گـرم و خشـک کرمـان شـرایط ایدئالـی بـرای بهـره‌گیری از انـرژی خورشـیدی فراهـم 
کـرده و اجـرای چنیـن پروژه هـایی می توانـد تأثیـر قابل توجهـی بـر کاهش اثـرات تغییراقلیم 

داشـته باشـد.«

میجانـی همچنیـن تأکیـد کـرد اجـرای ایـن طـرح بـه ایجـاد فرصت هـای شـغلی جدیـد در 
بخش هـای مختلـف، از جملـه نصـب و نگهداری تجهیزات خورشـیدی منجر شـده اسـت. او 
افزود: »یکـی از اهـداف مـا در ایـن پروژه، ارتقـای دانـش فنـی و مهـارت نیروی کار در حـوزه 
انرژی هـای تجدیدپذیـر اسـت تـا بتوانیـم از ظرفیـت متخصصـان داخلـی در توسـعه ایـن 

فنـاوری اسـتفاده کنیم.«

   چالش ها و راهکارهای اجرایی
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتی کرمـان در ادامه درباره چالش هـای اجرای این پروژه 
گفـت: »ماننـد هـر پروژه بزرگـی، ایـن طرح نیـز با موانعی از جمله تأمیـن بودجه، هماهنگی 
با پیمانکاران و سـازگاری زیرسـاخت ها با شـرایط جغرافیایی اسـتان مواجه بود. با‌این حال، 
حمایت هـای اسـتانی و کشـوری، همـکاری تیم هـای اجـرایی و تدویـن یـک برنامـه جامـع 

باعـث شـد بتوانیـم این موانع را پشـت سـر بگذاریم.«

او افزود: »مـا توانسـتیم بـا ایجـاد تعامـل سـازنده بیـن سـرمایه گذاران، نهادهـای دولتـی و 
بخـش خصوصـی، رونـد اجـرای ایـن پروژه را تسریـع کنیـم. تأمیـن مالـی از طریق تسـهیلات 
بانکـی و جـذب سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی نیـز نقـش مهمـی در پیشبـرد اهـداف ایـن 

طرح داشـته اسـت.«

   برنامه های آینده
آینـده شـرکت  برنامه هـای  بـه  اشـاره  بـا  ایـن گفت‌وگـو  پایانـی  بخـش  در  میجانـی  دکتـر 
شـهرک های صنعتـی اسـتان کرمـان تصریـح کـرد: »ایـن پروژه نقطـه شروعـی بـرای حرکـت 
توسـعه  بـا  داریـم  قصـد  مـا  اسـت.  شـهرک های صنعتـی  در  انـرژی  به سـوی خودکفـایی 
واحدهـای خورشـیدی، ظرفیـت تولیـد برق تجدیدپذیـر را افزایـش دهیـم و در کنـار آن، 
اسـتفاده از فناوری هـای نویـن ماننـد ذخیره سـازی انـرژی و مدیریـت هوشـمند مصـرف برق 

را نیـز در دسـتورکار قـرار دهیـم.«

او بـا تأکیـد بـر اینکـه آینـده صنعت بدون انرژی هـای تجدیدپذیر قابل تصور نیسـت، افزود: 
»امیدواریـم بـا اجـرای فازهـای بعـدی ایـن طـرح، علاوه بـر افزایـش تولیـد برق خورشـیدی، 
امـکان تأمیـن برق پایـدار بـرای واحدهـای صنعتـی بیشـتری فراهـم شـود و شـاهد تحولـی 

چشـمگیر در حـوزه تأمیـن انـرژی پـاک و پایـدار باشـیم.«

در  اقدامـی  نه تنهـا  شـهرک‌های صنعتـی کرمـان  در  واحدهـای خورشـیدی  احـداث  پروژه 
راسـتای کاهـش مصـرف سـوخت های فسـیلی و کاهش آلودگی های زیسـت محیطی اسـت، 
بلکـه نقشـی اساسـی در افزایـش بهـره‌وری و کاهـش هزینه هـای تولیـد صنایـع اسـتان ایفـا 
می کنـد. با توجه بـه ظرفیـت بـالای کرمـان در حـوزه انـرژی خورشـیدی، انتظـار مـی‌رود ایـن 
اسـتان بـه یکـی از قطب‌هـای تولیـد برق تجدیدپذیـر در کشـور تبدیل شـود و الگوی موفقی 

بـرای توسـعه صنعتـی پایـدار ارائـه دهد

نیمی
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شـرکت توزیع نیروی برق جنوب اسـتان کرمان با حمایت از سـرمایه گذاری در نیروگاه های 
خورشـیدی و بادی، هدف جذب حداقل ۷۰۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر را دنبال می‌کند 
و بـا ارائـه سـه مـدل اقتصـادی راه را بـرای تبدیل اسـتان بـه قطب انرژی پاک کشـور هموار 

می کند.

حمـزه صدیقـی مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق جنـوب اسـتان کرمـان در گفتگـو بـا »پیـام 
مـا« سیاسـت حمایـت از تولیـد برق تجدیدپذیـر را بـه عنـوان مهم‌تریـن راهـکار بـرای برون‌رفـت 
از ناتـرازی انـرژی، اولویـت اول کشـور دانسـت و گفـت: امروز بـا توجـه بـه دلایـل محیـط زیسـتی 
و اقتصـادی، تمرکـز دنیـا بـر تامیـن انـرژی از منابـع تجدیدپذیـر اسـت. در کشـور ایـران نیـز علاوه 
بـر ایـن مـوارد، بـه منظـور افزایش امنیت شـبکه برق و بهبـود کیفیت برق تحویلی به مشـترکان، 
از  بهره بـرداری  و  احـداث  در  تنـوع  و  ظرفیـت  تعـداد،  افزایـش  بـرای  برنامـه‌ریزی گسـترده‌ای 

نیروگاههـای تجدیدپذیـر انجـام شـده اسـت.

او ادامـه داد: سیاسـت حمایـت از تولیـد برق تجدیدپذیـر بـه عنـوان مهم‌تریـن راهـکار بـرای 
برون‌رفـت از ناتـرازی انـرژی، در حـال حاضـر اولویـت اول کشـور محسـوب میشـود

  ظرفیت مناسب استان برای احداث نیروگاه بادی 
صدیقـی بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمـان بـه عنـوان پهناورتریـن اسـتان کشـور بـا تنـوع اقلیمـی زیاد 
بایـد بـه قطـب تولیـد انرژی هـای تجدیدپذیـر تبدیـل شـود، ادامـه داد: اسـتان کرمـان بـه دلیـل 
وجـود صنایـع بزرگـی ماننـد فـولاد، مـس، خودروسـازی و کشـاورزی، بایـد بـه قطـب تولیـد 
انرژی هـای تجدیدپذیـر تبدیـل شـود. شـرکت توزیـع نیروی برق جنوب اسـتان کرمـان، با بیش از 
۲۲۰۰۰ کیلومتر شـبکه فشـار متوسـط و گسـتره وسیـع جغرافیایی، قابلیـت میزبانـی نیروگاه های 

تجدیدپذیـر خورشـیدی، بـادی و زیسـت توده را دارد

مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق جنوب اسـتان کرمان با بیان اینکه اسـتان ظرفیت مناسبی 
بـرای احـداث نیروگاه بـادی را دارد گفـت: مطالعـات انجام شـده نشـان می‌دهـد کـه اسـتان کرمان 
ظرفیـت بسـیار مناسبـی بـرای احـداث نیروگاه بـادی در مناطـق شـرقی، جنـوبی و غربی دارد. 
همچنیـن، پتانسیل سـنجی نیروگاه هـای زباله سـوز و امکان سـنجی اولیـه تولیـد برق از ضایعـات 
نخلسـتان ها نیـز فرصت های بسـیار مناسبی بـرای سـرمایه گذاری در حـوزه انرژی های تجدیدپذیر 

فراهـم کرده اسـت. 

صدیقی ادامه داد: علاوه بر این، موقعیت ویژه اسـتان کرمان به دلیل ارتفاع مناسـب از سـطح 
دریـا و بیشـترین تعـداد روزهـای آفتابی در سـال، یکی از مهم‌ترین مزیت های اقتصـادی در حوزه 
احداث نیروگاه خورشـیدی اسـت و سیاسـت تامین برق صنایع و کشـاورزی در ایام محدودیت 

شـبکه سـراسری، از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر دنبال میشـود

 تولیـد بیـش از ۳۵ مـگاوات برق تجدیدپذیـر در شـبکه توزیـع نیروی برق جنـوب 
اسـتان  کرمـان

مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی برق جنـوب اسـتان کرمـان با بیان اینکـه از سـرمایه گذاران در این 
حـوزه حمایـت می کنیـم، گفـت: شـرکت توزیـع نیروی برق جنـوب اسـتان کرمـان، با برخـورداری از 
سـرمایه انسـانی متخصـص، پیمانـکاران توانمنـد و سیاسـت گذاری های حمایتـی، در بهبود فرآیند 
احـداث نیروگاه هـای خورشـیدی و تسـهیل امـور مرتبط با سـرمایه گذاری نقـش بسـزایی دارد. ما از 
سـرمایه گذاران در ایـن حـوزه حمایـت کامـل می کنیـم و پذیرای احـداث نیروگاه های خورشـیدی و 

بادی در سراسـر جنوب اسـتان هسـتیم

او ادامـه داد: در حـال حاضـر، بیـش از ۳۵ مـگاوات برق تجدیدپذیـر در شـبکه توزیـع نیروی برق 
جنوب اسـتان کرمان تولید می شـود. این موضوع باعث شـده تا شـرکت توزیع نیروی برق جنوب 
اسـتان کرمـان بـه عنـوان یکـی از برتریـن میزبان هـای نیروگاه هـای تجدیدپذیـر در میان ۳۹ شـرکت 
توزیع کشـور شـناخته شـود. صدیقی افق بلند مدت این شـرکت را پذیرش حداقل ۷۰۰ مگاوات 
ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر دانست و افزود: در این راستا، ۳ مدل اقتصادی پرتقاضا تعریف 
شـده اسـت؛ مـدل خریـد تضمینـی ۲۰ سـاله برق تولیـدی توسـط دولـت کـه در ایـن مـدل، نرخ ها 
بـر اسـاس قیمـت برق هـر سـال تعدیـل می شـود و در حـال حاضـر نرخ بازگشـت سـرمایه کمتر از 
۲.۵ سـال اسـت. مدل بعدی فروش در تابلوی برق سبز اسـت که در تابسـتان ۱۴۰۳، هر کیلووات 
سـاعت برق تجدیدپذیـر تـا بیـش از ۶۲۰۰ تومـان خریـد و فروش شـد، در حالـی کـه میانگیـن نرخ 
مبـادلات بـازار عمده‌فروشـی برق بسـیار کمتـر از ایـن عـدد بـود و  سـومین مـدل، مـدل صـادرات 
برق اسـت کـه در ایـن مـدل، سـرمایه گذاران می‌تواننـد با احـداث نیروگاه های تجدیدپذیـر در حوزه 
عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، برق تولیدی خود را بدون پرداخت هزینه 

ترانزیـت بـه کشـورهای همسـایه صادر کـرده و درآمد ارزی کسـب کنند

صدیقی تنها راه افزایش سهمیه برق مصرفی صنایع در تابستان آینده را تامین برق از نیروگاه های 
تجدیدپذیـر یـا ارائـه صرفه‌جـویی از بـازار بهینه سـازی دانسـت و گفـت: فرصت بسـیار مناسبی برای 
صنایـع اسـتان ایجـاد شـده اسـت. صنایعی که تمایلی بـه احـداث نیروگاه های تجدیدپذیـر ندارند، 
می توانند از طریق بهینه سـازی مصرف انرژی، مانند تعویض لوازم پرمصرف )مانند کولرهای گازی( 

یا بهینهسـازی روشـنایی معابر اسـتان، از تامین برق پایدار خود اطمینان حاصل کنند

او در پایان گفت: با سـرمایه انسـانی متخصص شـرکت، اهتمام مسـئولان اسـتان و سیاسـت های 
حمایتـی، اعتقـاد راسـخ داریـم کـه اسـتان کرمـان بـه 
زودی بـه قطـب بـزرگ تولیـد برق تجدیدپذیر 

کشـور تبدیـل خواهد شـد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان خبر داد؛

 تبدیل استان کرمان به قطب انرژی پاک کشور 
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